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       در صفحات دیگر:

از  یکی  در  "میزگرد"  یک  ھای  بحث  بھ 
مواضع  کھ  میکردم  نگاه  ای  ماھواره  کانالھای 

بود.  توجھ  قابل  ھائی  نظر  از  کنندگان  شرکت 

بھ برداشت من تقابل نظرات حول دو دیدگاه بود: دیدگاه اول کھ 
اساسا بحث سرنگونی بھ روایت سنتی "خلقی" کھ آقای رضا 
علیجانی نماینده آن بود؛ و دیگری روایت آماتور از موضع 
حاضر و آماده دولتھای اروپا و آمریکا در قبال جمھوری 
از رویکرد  این دومی ھا، یک نسخھ عاریھ ای  اسلامی. 
"استراتژیک" دولتھای مذکور ارائھ دادند و بنابراین من 
ترجیح دادم بھ جای تفسیر خود از آن برداشتھا، بھ برخی 

کنم: اشاره  استراتژیک،  سیاست  آن  اصل  جوانب  از 

خارجی  سیاست  "کارشناسان"  تحلیل  از  برخی  در 
ھمکاری  در  نھ  اگر  دارد  احتمال  بسا  چھ  کھ  ایران،  در 
سیاسی  داوئر  با  ھمفکری  در  دستکم  کھ  مستقیم 
اند،  نوشتھ  و  گفتھ  سخن  اسلامی  رژیم  امنیتی  و 

است: شده  اشاره  زمینھ  این  در  روش  چند  بھ 

"برون سپاری"(Outsourcing) و کنترل از راه 
(Remote Control)دور

این دوائر کارکُشتھ تر از آن ھستند کھ اوضاع جامعھ ایران 
را شبیھ با شرایط قبل از "انقلاب ۵۷" تصور کنند. تصویر 
موھومی کھ اپوزیسیون بورژوائی و در میان آنھا در میان 
شاخھ سلطنت طلبان وجود دارد کھ گویا دولتھای غرب و 
آمریکا در صدد مھندسی چھره ھائی در میان اپوزیسیون اند 
کھ قرار است نسخھ دوم "کنفرانس گوادلوپ" را اجرائی 
شده،  ساقط  حکومت  یک  اعاده  اینکھ  از  کنند. صرفنظر 
تقریبا غیر ممکن است، آمریکا، بویژه، چھ از نظر سیاسی 
و یا اقتصادی قادر بھ تامین ھزینھ چنین سناریوئی نیست. 
برای خاطر جمع کردن این طیف بگذارید بھ جنبھ اقتصادی 

سناریوھای فعال کھ سالھاست اتخاذ شده اند، اشاره کنم:
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اگر در دوران جنگ سرد، آمریکا بھ عنوان یک دولت کھ 
قدرتمندی  اقتصاد  چنان  دوم،  جھانی  جنگ  پایان  از  پس 
اقتصاد  بازسازی  حتی  مارشال"  "طرح  با  کھ  داشت 
سنگین  بسیار  ھای  ھزینھ  و  گرفت  برعھده  را  اروپا 
سرجوخھ  کودتای  انواع  و  اسرائیل  دولت  تشکیل  در 
در  کرد،  تقبل  جھان  گوشھ  چھار  در  را  سرھنگان  و  ھا 
"طالبان"  عھده  از  کھ  دیدیم  واضح  خیلی  فعلی  اوضاع 
فروپاشاندن  از  پس  ھم  ھنوز  نیامد.  بر  افغانستان  در 
شیرازه مدنی جامعھ عراق در "عملیات توفان صحرا" در 
تھاجم  پدر؛ و  نوین" دوران بوش  آزمایش "نظم  دوران 
ملل  و سازمان  بشر  ھیچ ملاحظھ حقوق  بدون  و  خونین 
اوضاع  کردن  جور  و  جمع  پس  از  پسر،  بوش  دوره  در 
آمریکا  تاثیرگذاری  سقوط  زمینھ  این  بر  است.  نیامده  بر 
سناریو  گسیختھ،  افسار  تھاجم  آن  از  پس  تحولات  بر  
"کرد"ھا  سلطھ  تحت  منطقھ  بھ سھ  عراق  تقسیم  ذخیره 
در شمال، سنی ھا در مرکز و شیعھ ھا در جنوب، از کشو 

اند.  شده  گذاشتھ  سیاست  میز  روی  بھ  بایگانی  و  ھا 

بعلاوه  بھ عنوان فکت اضافھ میکنم کھ بھ دلیل نقش رو بھ 
افول آمریکا در سرکردگی  و ھژمونی سیاسی و اقتصادی 
بر جھان: در مجموعھ سیاست خارجی آمریکا، کمتر از ۵  
درصد از انرژی و منابع اقتصادی بھ خاورمیانھ اختصاص 
رژیم  "بازداری"  برای  آن  جای  بھ  است.  شده  داده 
یعنی  است.  اتخاذ شده  اسلامی سیاست "برون سپاری" 
شیوه کنترل از راه دور و فعال کردن اسرائیل، عربستان 
و امارات و دیگر شیخ نشین ھای خلیج در خنثی سازی 

و یا کم تاثیر کردن نفوذ جمھوری اسلامی در منطقھ. 

و  واقعی  دنیای  در  انگار  پانل،  آن  دوم  نظر جمع  این  از 
فعلی زندگی نمیکنند. ھنوز ھم در این توھم اند کھ آمریکا 
میتواند گویا با امثال شعبان جعفری و "برادران رشیدیان" 
کودتای دوم ۲۸ مرداد را این بار علیھ اسلام سیاسی  و یا 
بھ تعبیر آنان "حکومت ملایان توتالیتر"- و حتی نھ ھمھ 
آخوندھا  و اسلامیون-در ایران سازمان بدھد. این دوایر 
متوجھ نیستند کھ آمریکا اکنون با رژیمی طرف است کھ 
توانست از پس ھشت سال آزگار جنگ با عراق برآید. رژیم 
رضا خان و پسرش طی ھیچ جنگ و جبھھ ای حکومت 
را بدست نگرفتند. رژیم اسلامی در متن یک "انقلاب"، 
اسلام سیاسی را بر ایران حاکم کرد. کارنامھ خونین اسلام 
سیاسی در ایران با نسل کشی ھا و دامنھ وسیع کشتارھا و 
اعدام ھا و سرکوب ھای  بیرحمانھ، نشان میدھد کھ سران 
اسلام سیاسی  ھرگز "صدای انقلاب" را نخواھند شنید،  
"نجف"  از  کھ  وادارد  را   آمریکا  و  کشورھای غرب  تا 
ناسیونالیسم ایرانی سرجوخھ  و یا مقام امنیتی کمتر بدنام و 

شناختھ نشده را در پایتخت ھای اروپا و آمریکا، بکارند. 

و  سیاسی  واقعی  ظرفیت  اتکاء  بھ  آمریکا  مقابل  در 

اقتصادی، نھ جھت "براندازی" کھ بر "تعامل" و "تغییر 
این  در  من  گمان  بھ  است.  کرده  گذاری  سرمایھ  رفتار" 
مورد مشخص آمریکا و بھ تبع آن، اروپا، از استراتژی 
کنان(George Kennan)-"روس  جرج  سیاستھای  و 
شناس" آمریکائی- علیھ شوروی سابق در دوران جنگ 
نیازی  با شوروی ھیچ  پیروی میکنند:  رویاروئی  سرد، 
بھ اقدامات نظامی ندارد. شوروی یک سیستم خود مُخرّب 
استراتژی  طراحی  با  و   (Self-Destructive)است
سیاسی نفوذ و تشدیدِ تناقضات داخلی آن، با گذشت زمان 
سیا  "نفوذ"  بحث  شود.  می  منتھی  بھ فروپاشی سیستم 
در  برقی  و  رعد  معظم"،  مقام  "بیت  تا  حتی  موساد  و 
آسمان بی ابر نیست. در زمینھ تاثیر "تبلیغات"، فقط بھ 
این فکت اشاره میکنم کھ  بیش از سھ و نیم میلیارد نفر 
از جمعیت جھان زیر پوشش رسانھ ھای مجازی آمریکا 
حکومت  تحت  ایران  بھ  رو  کھ  ھائی  رسانھ  دارند.  قرار 
جمھوری اسلامی،  از "آزادی خواھی"، "دموکراسی"، 
میکنند.  دفاع  ھا  اقلیت  و  زنان  حقوق  بشر،  حقوق 
کھ  میدانند  نیک  تبلیغاتی  شبکھ  این  کارکشتھ  گردانندگان 
درونی"  "تناقضات  موارد،  ھمین  بر  گذاشتن  انگشت  با 
تحمل  بدون  تقریبا  نتیجھ  در  و  تشدید  را  اسلامی  رژیم 
میکنند.  ھموار  را  رفتار  تغییر  مسیر  اقتصادی،  ھزینھ 
قانون  کارگران،  اقتصادی  زندگی  از  مطلقا  اینکھ  بدون 
کار، بیمھ ھا، عواید بازنشستھ ھا و ... کلمھ ای بگویند 

کنند.  بیان  ارقام  و  با عدد  را  آنھا  یا حتی "وعده"  و 

بھ گمان من بھ این شیوه ھا، برخلاف توھمات سرنگونی 
برای  اقتصادی  ترجمان  ھیچ  بدون  صرف،  خواھی 
از قدرت خود برای  آمریکا  اروپا و خاصھ  زندگی مردم، 
سرنگونی رژیم اسلامی استفاده نمیکند. مذاکرات"برجام" 
"عناصر  ھمیشگی  جنجالھای  میان  در  گویاست.  خیلی 
از  و  اسرائیل،  و  آمریکا  علیھ  رو"  "تند  و  افراطی"  
کھ  وضعیتی  از  پس  معظم"  "مقام  ھای  روضھ  جملھ 
آمد؛  بر سر حزب الله و بشار اسد  و "محور مقاومت" 
ھمواره بحث "مذاکرات" پشت پرده و گاه نیمھ پنھان با 

واسطھ گری امارات و گاه اردن در جریان بوده است. 

چین  قدیمی  استراتژیسین  دکترین  این  آمریکا  سیاست 
Sun Tzu را در پیش گرفتھ است: ۱. " باید بھ دوست 
وقتی   ".۲ و  تر؛  نزدیک  دشمن  بھ  ولی  بود،  نزدیک 

دشمن در حال اشتباه کردن است، مزاحم او نشوید."

سیاست جمھوری اسلامی در قبال اروپا و بویژه آمریکا، 
سازمان  قبال  در  "کیانوری"  موضع  این  مصداق  انگار 
چریکھای فدائی خلق است: "رفقای فدائی خلق ھر اندازه بھ 

حزب توده نزدیکتر می شوند، "پرخاشگر" تر میشوند.  

سیاسی،                                                                    بازی  این  در  نیز  اسلامی  جمھوری  رژیم 
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پاتک ھای خود را داشتھ و دارد. برای کنترل فشار "ھویت 
انتساب معاونان و  طلبی ملی و قومی"، کار کرده است. 
امور  مشاوران "پزشکیان" در دولت "وفاق ملی"، در 
مربوط بھ بلوچستان، کردستان و خوزستان، فی الحال این 
اھرم فشار را تا حدی پس زده است. اخیرا در کردستان، 
نامگذاری روستاھا و خیابان شھر ھا بھ "کردی"، عملا 
یک حربھ کارآ را از دست جریانات و احزاب ناسیونالیست 
و قوم پرست کرد، در آورده است. حزب دمکرات کردستان 
ایران کھ در اوج روند انقلاب ۵۷، رضایت داده بود کھ در 
"نقاط مرزی" رئیس پاسگاه و بی سیم چی- دوپست مھم- با 
حکومت مرکزی؛ و پرسنل نھ حتی با "پیشمرگ" کھ بھ روال 
دوره شاه، با"جوانمرد"، تامین شود، در برابر این تاکتیک 

ھای "غیر محافظھ کارانھ" رژیم اسلامی، در میماند.

اگر موضع جمع دوم پانل مذکور را خلاصھ کنم: اینھا در 
دوران سپری شده زندگی میکنند.

دیگری  شیوه  بھ  نیز  علیجانی  رضا  آقای  موضع  اما 
برگردان رویکرد دستھ اول بود. چھ، او با تعجب سوال 

میکرد کھ "محور" پاسخی کھ باید داده شود این است:

عظیم  اعتراضات  با  اسلامی  جمھوری  اینکھ  علیرغم 
روبروست، کھ بھ نمونھ ھای سال ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ 
و "انقلاب ژینا" اشاره کرد. و من اضافھ میکنم علیرغم 
اینکھ در مقایسھ با مبارزات علیھ رژیم شاه، کھ شاید بتوان 
فقط یک "مورد اعتراض کارگری"-  تجمع حدود ۱۵۰۰ 
کارگر کارخانھ "جھان چیت" کرج در اردیبھشت ۱۳۵۰ 
- را شناخت، در حالی کھ تحت جمھوری اسلامی کارگران 
اعتراض                                                                                           و  اعتصاب  حال  در  ھمیشھ  بازنشستگان  و 
تصویر  آن  تمام  سیاسی"  "زندانی  پدیده  و  اند؛  بوده 
و  سنی؛  ترکیب  تعداد،  نظر  از  چھ  را  شاه  دوره  قدیمی 

سطح توقعات و آگاھی سیاسی، دگرگون ساختھ است؛

چرا رژیم "سقوط" نمیکند؟ خود آقای علیجانی یک علت 
اصلی را برمیشمارد: فقدان یک ائتلاف و اتحاد وسیع بین 
پلاتفرم "ملی"  اپوزیسیون مجاز و غیر مجاز حول یک 

نظری.  و  سیاسی  اختلافات  تحمل  با  و  شده  توافق 

باشد کھ  او، میتواند راه علاج دردی  از نظر  این نسخھ، 
اتحاد  چنان  فقدان  و  غیبت  دلیل  بھ   ۵۷ انقلاب  دوره  در 
آلترناتیو  و  خمینی  گیری  قدرت  با  و  "ملی"  و  فراگیر 
کنونی  بار  فلاکت  بھ وضعیت  را  ایران   جامعھ  او،  شدن 
و  سیاسی  پیشینھ  نمیخواھند  شاید  ایشان  است.  رسانده 
ایران  جامعھ  اجتماعی  تحولات  بھ  خویش  نگرش  نحوه 
را، چون امتیازی منفی بھ اذھان متبادر کند. اما دورنمای 
سانتر  و  راست  و  ھای چپ  کل طیف  طلبی"  "مشروطھ 
چنان  اینکھ  بدون  حتی  سوسیالیسم،  خلقی  نوع  حتی  و 
ائتلاف "ملی" موضوعیت عینی داشتھ باشد، با دورنمای 

نوع مشروعھ خمینی و جریان اسلامی، در یک مدار قرار 
داشت. فکر نمیکنم نیازی باشد کھ اوضاع جامعھ ایران تا 
دوران خرداد ۶۰ را بھ ایشان یادآوری کنم. در آن سالھا در 
طیف چپ خلقی، اگر تردیدھائی نسبت بھ جنبش اسلامی و 
"اسلامیزه" کردن انقلاب وجود داشت، با "اشغال سفارت 
ابھام  امام"، رفع  پیرو خط  آمریکا" توسط "دانشجویان 
شد و توھمات نسبت بھ "منویات" ضد آمریکائی و "ضد 
آن  تای  و  تک  شد.  رجوع  و  رفع  خمینی  امپریالیستی" 
ائتلاف وسیع را در جریان قدر شناسی از "اسلام مدارا" 
کھ امثال طالقانی و یدالله سحابی پرسوناژھای آن بودند، 
آن  بودیم. صف "عزاداران" و ترکیب  ناظر  دیدیم و  نیز 
و  میکنم  پرھیز  بردن  نام  از  من  بود.  انگیز  واقعا حیرت 
فقط از خواننده میخواھم کھ اطلاعات کامل را با جستجوی 

شوند.  جویا  راستین،  اسلام  "نماد"  دو  آن  ھای  نام 

سیاسی  نسب  کھ  باشد  صلاح  شاید  علیجانی  آقای  برای 
ھمین  بھ  طلبان"،  "اصلاح  طیف  و  ایشان  خود 
بسیاری  کھ  چرا  باشد،  نداشتھ  منفی  بار  امام"  "پیروان 
بسر  "ھجرت"  در  آمریکا  و  اروپا  در  یا  بقایا  آن  از 
برای  گذار  تاثیر  مجرای  چون  داخل  در  یا  و  میبرند، 

است.   مانده  مفتوح  ھنوز  "بالا"،  در  زنی  چانھ 

ایشان،  ملی  ائتلاف  طرح  صورت،  ھر  در  و  حال  بھر 
ترین  ارتجاعی  در  البتھ  و  شکل  ترین  جامع  در  بار  یک 
کرسی  بھ  ایران،  معاصر  تاریخ  دوره  ترین  خونین  و 

آورد. بار  بھ  را  "فلاکتبار"  اوضاع  این  کھ  نشست 

از  یکی  عنوان  بھ  واقع  در  علیجانی  آقای  نتیجھ  در 
را  بدیلی  آن طیف مشروطھ و مشروعھ طلب،  نمایندگان 
پیشنھاد میکند، کھ بھ معنی واقعی کلمھ، در تاریخ جامعھ 
ایران مشخص شد کھ یک گرایش عقیم، عقب مانده تر از 
سطح شعور سیاسی شھروندان و اساسا دست بھ گریبان 
دغدغھ و معضل رھائی از فشار دو گرایش مطرح راست 

و ناسیونالیست، و چپ سوسیالیست و کارگری است. 

"آلترناتیو" ایشان، بھ خاطر "ملی و میھنی و ھمگانی" 
بودن آن، در برابر حرکت کارگری و سوسیالیستی، جانبدار 
گرایش صراحتا راست و بورژوائی است. خط ائتلافی ایشان 
حمل  خود  با  را  دورنمائی  چنین  کھ  ھائی  طیف  تمامی  و 
میکنند، در ایام تعیین تکلیف صف چپ کمونیست و کارگری، 

در جبھھ  راست و ناسیونالیست عملا فعال خواھد بود. 

ایرج فرزاد  

 ۱۳ ژانویھ ۲۰۲۵

  iraj.farzad@gmail.com
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 1- صورت مساله
آن  از  پیش  ایران  از  اساس  در  را  اخیر  سال  سھ  ایران  کھ  آنچھ 
متمایز مى کند، تلقى مردم از موقعیت خویش در رابطھ با حکومت 
فقط  نھ  است.  ایران عوض شده  در  کھ  است  چیزى  آن  این  است. 
برود،  باید  باشد،  کار  نباید سر  اسلامى  اینکھ جمھورى  بھ  وقوف 
برانداختھ  کھ  میرود  شود،  برانداختھ  میتواند  اینکھ  بھ  باور  بلکھ 
شود. نفرت توده ھاى وسیع مردم از جمھورى اسلامى بھ قدمت خود 
ناچیزى  اقلیت  ابتدا حکومت  از  اسلامى  است. جمھورى  رژیم  این 
بوده است کھ در یک خلاء سیاسى، با پشتوانھ دول و رسانھ ھاى 
غربى، بر مبناى یک سیاست علنى آدمکشى و با اتکا بھ یکى از 
خونین ترین و خشن ترین سرکوبھاى سیاسى در تاریخ قرن بیستم 
سر پا مانده است. اگر حکومت اوباش بخواھد اساسا مصداقى در 
دنیاى امروز داشتھ باشد، این است. در این بیست سال ھر روز و 
ھر شب میلیونھا نفر بر بنیادھاى این حکومت و مقامات و نھادھا 
از  زندانش  و  قانون  و  و سپاه  و رھبرش  اسمش  بر  مراجعش،  و 
حکومت  با  دشمنى  عمیق  احساس  این  اند.  فرستاده  لعنت  قلب  تھ 
عظیم  اکثریت  روانشناسى  ثابت  جز  و  مشترک  خمیره  اسلامى 
تعیین  عنصر  امروز  اما  است.  بوده  دھھ  دو  این  طول  در  مردم 
باور  و  امید  آن  و  است  شده  افزوده  روحیھ  این  بھ  دیگرى  کننده 
روزافزون بھ نابودى قریب الوقوع رژیم است. این موتور محرکھ 

روند اوضاع سیاسى در ایران امروز است. مردم براه افتاده اند.

کل بحران رژیم اسلامى از اینجا مایھ مى گیرد. قطب بندى امروزى 
جناحھاى حکومت اسلامى و شکاف میان دو خردادى ھا و جناح 
تخصص"  یا  بحث "مکتب  دیگر  اینجا  دارد.  ریشھ  این  در  راست 
اسلامى  انقلاب  "صدور  و  دولتى"  اقتصاد  یا  بازار  "اقتصاد  و 
این  برابر  در  بقاء حکومت  نقس  بر سر  بحث  نیست.  نھ"  یا  آرى 

است. مردم  روزافزون  تحرک  و  بیدارى  و  عمیق  نارضایتى 

دوم خردادى ھا مى دانند کھ جمھورى اسلامى کنونى رفتنى است. 
تعیین  بھ یک  را  مردم  بھ سرعت  راست  کھ سیاست جناح  میدانند 
کل  شکست  و  میکشاند  رژیم  کل  با  آمیز  قھر  و  بنیادى  تکلیف 
یک  میتوانند  اند  مدعى  اینھا  است.  قطعى  نبرد  این  در  شان  نظام 
جمھورى اسلامى از نوع دوم، یک جمھورى اسلامى تعدیل شده، 
براى  را  ترور  و  و شکنجھ  و سرکوب  اعدام  و  کنند. خشونت  بنا 
دامنھ  اما  دارند،  نگاه  زنان  و  رادیکالھا  کارگران،  کمونیستھا، 
شرقزده  اسلامى   - ملى  اپوزیسیون  دھند.  وسعت  را  ھا  "خودى" 
را دوباره بھ بازى بگیرند. اپوزیسیونى کھ قبلا یکبار با آب دھان 
بود  زده  حلقھ  بازرگان   - اسلامى خمینى  گرد جمھورى  بھ  آویزان 
نکشید.  دست  رژیم  ضمنى  حمایت  از  ھم  شد  طرد  وقتى  حتى  و 

دوم خردادى ھا فکر مى کنند میتوان بھ این شیوه و با ایجاد یک 
تعادل اسلامى جدید در  ائتلاف بورژوایى ملى - اسلامى یک نقطھ 
فرارى  راه  این  ماند.  کار  سر  دیگر  سال  چند  و  کرد  ایجاد  ایران 

است کھ اینھا نشان دوستان نگرانشان در جناح راست میدھند.

از  ترى  واقعبینانھ  تصویر  اینھا  نمیشود.  مجاب  راست  جناح  اما 
دینامیسم تحول سیاسى در ایران دارند. میدانند کھ حکومت و اسلام 
بى ریشھ تر از آن است کھ جاى عقب نشینى داشتھ باشند. مى دانند 
کھ دوم خردادى ھا دارند با آتش بازى مى کنند. نگرانند، و اوضاع 
سالھاى اخیر را شاھد میگیرند کھ "توسعھ" عالم سیاسى "خودى" 
ھا میتواند بسرعت بھ عروج نیروى عظیم مردم سرنگونى طلب در 
میدان سیاست منجر شود. اینھا برعکس میخواھند دامنھ "خودى" ھا 
را محدودتر کنند. دنبال کشف و طرد سیاسى و حذف فیزیکى "خائنین" 
و "نفوذى" ھا در صفوف خویشند. مجبورند. میخواھند با خشونت 

تا ھر وقت بشود بمانند. انسجام و انضباط و اطاعت لازم دارند.

و  لاعلاج  جناح  دو  ھر  موقعیت  و  حکومت  کل  موقعیت 
سیاست  ھر  از  مستقل  عینى  بطور  است.  آمیز  استیصال 
و  اسلامى  جمھورى  ھریک،  جانب  از  تدبیرى  و  تلاش  و 

چرا؟ ندارد.  مھلکھ  این  از  خروجى  راه  سیاسى  اسلام 

۱ - بن بست اقتصادى:

تعادل ماندگارتر  تا چھ رسد بھ یک  ثبات نسبى سیاسى،  ھیچ نوع 
ممکن  ایران  در  اساسى  اقتصادى  گشایش  یک  بدون  اجتماعى، 
نیست. اما چنین افقى مادام کھ رژیم اسلامى بر سر کار است مطلقا 
وجود ندارد. جمھورى اسلامى بورژوازى ایران را از چنگال انقلاب 
اما  داد.  نجات  استبدادى سال ٥۷  - ضد  گرایانھ ضد سلطنتى  چپ 
چھارچوب  در  آن  دادن  رشد  ایران،  دارى  سرمایھ  اندازى  براه 
جھانى کاپیتالیسم امروز و تبدیل بازار داخلى در ایران بھ یک بخش 
مشخصات  با  دارى،  سرمایھ  جھانى  اقتصاد  ارگانیک  و  دینامیک 
دارد.  تناقض  اسلامى  رژیم  سیاسى   - تاریخى  موقعیت  و  ماھوى 
خاورمیانھ، مادام کھ اسلام سیاسى از آن ریشھ کن نشده، مادام کھ 
مسالھ اعراب و اسرائیل بھ یک سرانجام قطعى نرسیده، مادام کھ 
آینده سیاسى خاورمیانھ، ثبات آن و مناسبات کشورھا و مردم این 
منطقھ با جھان غرب از بنیاد نامعین و غیر قابل اتکا است، از نظر 
بورژوازى و کمپانى ھا و دول غربى در تھ لیست صدور سرمایھ و 
انتقال تکنولوژى و گسترش تجارت خارجى قرار دارد. خاورمیانھ 
از نظر ایدئولوژیکى، سیاسى، فرھنگى بلاتکلیف ترین منطقھ جھان 
است. سرمایھ، آنھم سرمایھ صنعتى در دورانى کھ یک انقلاب عظیم 
تکنیکى در جریان است، بھ این ابھام سفر نمیکند و در این ابھام ریشھ 
نمیدواند. اسلام سیاسى و جمھورى اسلامى در ایران خود بخشى از 
صورت مسالھ عقب ماندگى و درجا زدن اقتصادى خاورمیانھ است. 
نھ فقط نمیتواند عامل و عنصر پیشبرنده رشد سریع کاپیتالیستى در 
ایران باشد، بلکھ خود از اولین موانع آن است. این تناقض فقط بر 
جناح راست و اسلامیون افراطى در ایران نیست کھ صدق میکند. 
جناح دوم خرداد ھم در ھمین بن بست قرار دارد. "دیالوگ تمدن 
ھا" و "بھبود مناسبات" با دول غربى و حتى بازگشایى سفارت ھاى 
دولتھاى غربى تغییر ملموسى در این تصویر عمومى نمى دھد. بحث 
بر سر رفع تشنج و بھبود مناسبات دیپلوماتیک با غرب نیست (کھ 
حتى ھمین ھم بدون از ریشھ زدن جناح راست براى دوم خردادى 
دارى  سرمایھ  بخواھند  اگر  کھ  است  این  معضل  نیست).  میسر  ھا 

  سه جنبش، سه آیندهسه جنبش، سه آینده
پرده آخر:

مجموعه یادداشتها درباره بحران سیاسىمجموعه یادداشتها درباره بحران سیاسى رژیم اسلامى رژیم اسلامى
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ایران با شرکت و حمایت سرمایھ ھا و دول غربى یک روند جدید 
انباشت را تجربھ کند، چرخش دولت سرمایھ دارى و  بازسازى و 
کل بورژوازى و الیت سیاسى و فکرى ایران بسوى غرب باید چنان 
آشکار، علنى، چشمگیر، مشتاقانھ و ایدئولوژیک باشد کھ ایران بھ 
یک پایگاه جدى و فعال علنى طرفدار غرب در منطقھ تبدیل شود. 
کشورھایى مانند مصر و ترکیھ، با ھمھ اعلام وفادارى شان بھ غرب 
و آمریکا و با ھمھ رابطھ نزدیک سیاسى و نظامى شان با غرب، 
از مناطق فراموش شده جھانند. شکوفایى  اقتصادى  از نظر  ھنوز 
بسیار  حتى  المللى  بین  اتحاد  و  نزدیکى  یک  بھ  ایرانى  کاپیتالیسم 
فراتر از این کشورھا نیاز دارد. تامین و تضمین این درجھ نزدیکى، 
حتى اگر دو خردادى ھا خودشان بخواھند، از حیطھ قدرت و مقدرات 
تاریخى این جریان بیرون است. شکست قطعى اسلام سیاسى شرط 
نخست این روند است. اما جریانى کھ اسلام سیاسى را شکست بدھد 
بنا بھ تعریف دیگر نمیتواند اسلامى بوده باشد یا مانده باشد. این ما 
را بھ یک حکم ساده میرساند. اگر ھم پاسخ کاپیتالیستى اى کھ براى 
اقتصاد ایران، ھر قدر کوتاه مدت، وجود داشتھ باشد، این پاسخ از 
درون حکومت اسلامى نمیتواند داده شود. جناحھاى جکومت از نظر 
با توجھ بھ اوضاع  تاریخى قرار دارند.  اقتصادى در یک بن بست 
مردم  اقتصادى  انتظارات  و  خواستھا  بھ  توجھ  با  ایران،  اقتصادى 
ایران، بدون پاسخ اقتصادى، ولو پاسخى میان مدت، تعادل سیاسى 
نھ جناح  نیست.  ایران دیگر ممکن  براى ھیچ دولت بورژوایى در 
راست، و نھ دوم خردادى ھا راھى براى برون رفت از بحران ندارند. 
نھ  میراند.  سقوط  سمت  بھ  را  اسلامى  جمھورى  اقتصاد،  ھیولاى 

زدن و بستن و نھ توسعھ "خودى" ھا پاسخ این مسالھ نیست.

۲ - بن بست سیاسى:

اگر موقعیت اقتصادى ایران عاقبت نھایى رژیم اسلامى را رقم میزند، 
موقعیت سیاسى کنونى حکومت دال بر آن است کھ این "عاقبت" 
ھم اکنون فرا رسیده است. جمھورى اسلامى توان حکومت کردن 
محصول  اسلامى  جمھورى  است.  داده  دست  از  را  ایران  مردم  بر 
تا ۳۰ خرداد ٦۰ دوران  انقلاب ٥۷ نیست. فاصلھ ۲۲ بھمن ٥۷ 
تعیین تکلیف قدرت سیاسى پس از سقوط سلطنت در ایران بود. اگر 
چھ چیزى با نام جمھورى اسلامى برپا شده بود، اما اولا، آن دولت 
اساسا بھ مثابھ یک دولت ائتلافى موقت و در حال گذار راست در 
ایران بوجود آمده بود. از نظر ھیچکس تکلیف مسالھ قدرت و دولت 
یکسره نشده بود و ثانیا، نھ فقط خود حکومت دستخوش شدیدترین 
تحولات و تغییر آرایشھاى درونى بود، بلکھ دامنھ قدرت عملش در 
ایران اندک بود و فى الحال جنبش توده اى براى برکنارى اش آغاز 
کھ  فراموش شود  دارند  دوست  امروز  ھاى  دو خردادى  بود.  شده 
اکثر اعضاى  تا ۳۰ خرداد ٦۰ نخست وزیر و رئیس جمھورى و 
کابینھ این رژیم آخوند نبودند، حجاب در سطح شھر ھنوز اجبارى 
کمونیستى  ھاى  روزنامھ  بسیارى  و  مختلف  ھاى  روزنامھ  نبود، 
(و نھ صرفا روزنامھ ھاى سرپاسدارھا و شکنجھ گرھاى سابق و 
اندازى ھاى حکومت  امروز) علیرغم ھمھ جفتک  ھاى  بدلى  ولتر 
منظما منتشر میشدند. شوراھا و سازمانھاى مستقل کارگرى علیرغم 
عر و تیزھاى اوباش اسلامى وجود داشتند و کار میکردند، جنبش 
داشت،  وجود  چماقدارى  بود.  چپ  رھبرى  تحت  اساسا  دانشجویى 
کنونیش،  شکل  در  حکومت،  این  بود.  نشده  پیروز  چماقدارى  اما 
محصول ھجوم خونین و نظامى - پلیسى ۳۰ خرداد شصت بھ بعد و 
کشتار عظیم مخالفان در ایران است. جمھورى اسلامى با سرکوب 
بوجود آمد و با خفقان سر کار ماند. صدھا ھزار انسان در چنگال 
این رژیم جان باختھ اند. این رژیم نماینده یک تراژدى عظیم انسانى، 

یک ھالاکاست اسلامى، است. امروز مردم ھمین تنھا رکن حکومت، 
اسلامى  اند. جمھورى  طلبیده  بھ مصاف  را  یعنى سیاست سرکوب 
اى کھ نتواند سرکوب کند سرنگون میشود. و امروز دقیقا بھ این 
موقعیت رسیده ایم. مردم ایران اعلام کرده اند و سران حکومت ھم 
از ھر رنگ و قماشى درک کرده اند کھ روند واژگونى حکومت آغاز 
شده است. این یک تحول جدید است. مردمى کھ امروز براى پائین 
کشیدن رژیم اسلامى بھ میدان آمده اند اکثرا نسل جدیدى اند کھ بھ 
این حکومت چشم گشوده اند. آن را با حداقل انتظارات بشر امروزى 
از زندگى، از آزادى و حرمت انسانى در تناقض و ضدیت مى بینند 
ونمى خواھندش. این علاج ندارد. درمانى نمى پذیرد. بى خاصیتى 
سرکوب در شرایط امروز ایران صورت مسالھ است. نقطھ شروع 

نیست. پاسخ  بنابراین  بیشتر  سرکوب  سیاست  است.  بحران 

انتظارات و آرمانھاى جنبشى کھ اینک براى آزادى در ایران شکل 
میگیرد، آنقدر وسیع و فراگیر و رادیکال است کھ چھارچوب محقر 
جامعھ مدنى ادعایى دوم خردادى ھا حتى یک روز ھم نمیتواند بھ 
آن قالب بزند. آزادى تشکل و اعتصاب و احزاب، آزادى مطبوعات، 
این بلکھ یک تعیین تکلیف اساسى  جدایى دین از دولت و نھ فقط 
فردى  حقوق  مدرنیسم،  زن،  آزادى  جامعھ،  پھنھ  در  دین  کلیت  با 
سیاست  در  مردم  مستقیم  دخالت  شده،  تضمین  و  گسترده  مدنى  و 
پیشاپیش  بھ  شکل  ترین  تخفیف  بى  و  ترین  رادیکال  در  دولت  و 
خام  جنبش  دیگر  این  شد.  خواھد  رانده  جارى  جنبش  این  صفوف 
ھا  پیچیدگى  تمام  جنبش  این  نیست.   ٥۷ سال  خوشباور  و  اندیش 
منعکس  را  امروز  ایران  معترض  نسل  و  امروز  دنیاى  پختگى  و 
میتواند  است  افتاده  راه  بھ  ایران  در  امروز  کھ  جنبش  میکند. 

باشد.  ۲۱ قرن  سوسیالیستى  انقلاب  نخستین  درآمد  پیش 

این  بر  سدى  میتواند  خرداد  دوم  نھضت  کھ  تصور  این 
تعدیلات  بھ  آن  دادن  سوق  براى  مجرایى  یا  باشد  موج 

است. کودکانھ  تصورى  موجود  نظم  در  بند  نیم  و  جزئى 

۳ - بن بست فرھنگى:

بر مى  ایران رخت  مردم  زندگى  از  دارد  اسلام  است.  رفتنى  اسلام 
از  بلکھ  پرورش،  و  آموزش  و  دولت  و  حکومت  از  فقط  نھ  بندد. 
منظره شھرھا، از دنیاى درونى تک تک انسانھا، از عمق عواطف 
و فرھنگھاى فردى شان، از خود آگاھى شان، از مناسبات روزمره 
شان باھم. اسلام دارد ور مى افتد، درست بھ ھمان شکلى کھ دین و 
جھالت بطور کلى باید وربیفتد. باید پشت سر گذاشتھ شود. ایران یک 
موج برگشت وسیع ضد اسلامى را تجربھ میکند. رژیم سیاسى آتى 
ایران چھ چپ باشد چھ راست، چھ انقلابى باشد و چھ ارتجاعى، فقط 
میتواند غیر مذھبى باشد. مردم بنیادھاى ھویت مذھبى را بھ لرزه 
درآورده اند. جمھورى اسلامى نمیتواند باقى بماند، از جملھ و بویژه 
بھ این دلیل کھ مذھبى است. اسلامى است. جناح راست با کوبیدن بر 
طبل اسلامیت فقط بھ انزجار عموم مى افزاید و آتش عصیان و قیام 
را شعلھ ور میکند. اما دوم خردادى ھا ھم راه حلى ندارند. این تصور 
کھ مردم ایران علیھ اسلام محمدى برمیخیزند و بھ میدان مى آیند، تا 
بعد بھ دست خودشان اسلام "پروتستان" نیم پز این و آن را بر بھ 
تخت بنشانند و میان عمامھ ھا انتخاب کنند، از فرط حماقت فکاھى 
است. سیر تحولات آتى ایران قالب اسلامیت را پاره میکند و ھمراه 
آن تمام جریانات اسلامى، از خاتمى چى ھا و نھضت آزادى تا طیف 
دگردیسى  و  تجزیھ  حاصل  شرقزده  و  اسلامزده  اپوزیسیون  وسیع 
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حزب توده و جبھھ ملى، کھ بھ یک معنى وسیعتر تاریخى براستى باید 
از نظر اسلامیون "خودى" محسوب شوند را بیش از پیش منزوى 
و بى ربط میکند. دوم خردادى ھا ھرچھ بکارند، بھر حال محصولش 

را خود درو نخواھند کرد. این یک اردوى ناپایدار و گذراست.

حیات  با  اسلامى  جمھورى  ناسازگارى  است.  مسالھ  صورت  این 
اکثریت  فرھنگى  و  سیاسى  نیازھاى  و  انتظارات  ایران،  اقتصادى 
براى  اجتماعى  وسیع  مبارزه  یک  و  شده  عیان  دیگر  مردم  عظیم 
لبھ  اسلامى  جمھورى  است.  شده  آغاز  ایران  در  تناقض  این  رفع 
سلاح  کند.  حفظ  را  قدرت  نمیتواند  راست  جناح  است.  پرتگاه 
اوضاع  عمیق  دگرگونى  شده.  کند  و  بیمصرف  ارعاب  و  سرکوب 
مى  ھا  خردادى  دوم  کھ  آنجا  تحول  سیر  اما  است.  ناپذیر  اجتناب 

خواھند متوقف نمیشود. نقطھ تعادل اسلامى جدیدى وجود ندارد.

٭ ٭ ٭

سایھ این واقعیت بر ھمھ سیاستھا و اعمال جناحھاى حکومت بشدت 
سنگینى میکند. جناحھاى رژیم اسلامى در جدال با ھم اند بى آنکھ واقعا 
قصد پیروزى کامل بر یکدیگر را داشتھ باشند. یکدیگر را میکوبند، 
بى آنکھ بخواھند حریف را واقعا حذف کنند. بھ آرامش دعوت میکنند 
بى آنکھ بخواھند آرام بمانند. از کودتا مى ترسانند تا ناگزیر بھ کودتا 
نشوند. ناگزیرند با یکدیگر بجنگند چون در پیروزى یکجانبھ طرف 
سکان  گرفتن  سر  بر  نبرد  این  میبینند.  را  نظام  کل  نابودى  مقابل 
در  اسلامیون  اقتدار مشترک  تنھا چھارچوب حفظ  کھ  است  نظامى 
ایران است. این حد نھایى جدال دو جناح و ھمینطور الگوى برخورد 

ھریک را بھ مردم و بھ جنبش رادیکال در ایران ترسیم میکند.

بست  بن  و  ایران  امروز  فرھنگى  و  سیاسى  و  اقتصادى  واقعیات 
ھمچنین  ایران،  در  سیاسى  اسلام  و  اسلامى  رژیم  جانبھ  ھمھ 
چھ  میکند.  رسم  نیز  را  اسلامى  جمھورى  از  پس  زندگى  خطوط 
سیماى  تعیین  و  سرنگونى  صحنھ  در  اصلى  بازیگران  نیروھایى 
در  تر  استراتژیکى  بندیھاى  صف  بود.  خواھند  ایران  آتى  سیاسى 
پیروزى  اى شانس  نظام سیاسى  بود. چھ  ایران چھ خواھد  جامعھ 

بپردازیم. بعدى  بخشھاى  در  باید  نکات  این  بھ  دارد.  ایران  در 

انترناسیونال ھفتگى شماره ۱

 ۱٦اردیبشھت ۱۳۷۹ - ٥ مھ ۲۰۰۰

2 - فرار از پیروزى!
در بخش قبل گفتیم کھ بن بست اقتصادى، سیاسى و فرھنگى رژیم 
در  دیگر  اسلامى  تعادل  نقطھ  و  موازنھ  ھرنوع  برقرارى  اسلامى 
جامعھ را ناممکن کرده است. بعبارت دیگر وضعیتى کھ در آن یک 
جمھورى اسلامى، از ھرنوع، در یک ثبات نسبى سیاسى، در شرایط 
تمکین مردم بھ حکومت، بتواند بعنوان چھارچوبى براى بھبود و 
ثبات اوضاع اقتصادى عمل کند غیر ممکن است. این بحران سیاسى 
در چھارچوب اسلامیت فروکش نمیکند. اقتصاد ایران در چھارچوب 
یک رژیم اسلامى بھ سمت رشد و بازسازى و یک کارکرد متعارف 
نمیچرخد. جنبش رھایى فرھنگى و حقوق فردى و مدنى در ایران در 
چھارچوب یک رژیم اسلامى از خروش و میلیتانسى نمى افتد. این 

واقعیات بھ ناگزیر قالب جمھورى اسلامى را خواھند شکست. نقطھ 
تعادل اقتصادى، سیاسى و فرھنگى بعدى در جامعھ ایران از ھرنوع کھ 

باشد، بھرحال بھ دوران پس از حکومت اسلامى تعلق خواھد داشت.

بر روابط و کشمکش جناحھاى حکومت  را  این واقعیت مھر خود 
کوبیده است. دامنھ عمل ھریک را بشدت محدود کرده است. بطور 
سازش  قابل  غیر  نھایتا  من  بنظر  و  جدى  جدال  علیرغم  مشخص، 
جناحھا، یک ھم سرنوشتى عمیق شاخھ ھاى مختلف ارتجاع اسلامى 
در ایران را بھ ھم وصل میکند. راست ھا و دوم خردادیھا در جدال 
با ھم ھستند، بى آنکھ واقعا پیروزى یکجانبھ خود را جستجو کنند. 
یکدیگر را میکوبند، و در عین حال از شکست کامل و اضمحلال جناح 
مقابل نگرانند. با ھمان دستھایى کھ بھ سرو روى ھم میکوبند، زیر 
بغل یکدیگر را گرفتھ اند تا حریف زمین نخورد. این جنگى است بر 
سر تحمیل توافق. جنگى است بر سر ھژمونى در درون رژیم اسلامى. 
جنگى است نھ براى حذف حریف، بلکھ براى بھ تسلیم کشاندن او در 
برابر خط مشى خویش. اینجاست کھ وجھ دیگرى از علاج ناپذیرى 
بحران حکومتى رژیم اسلامى خودنمایى میکند و آن فلج سیاسى و 
تعیین  از  میکند  ناگزیرشان  کھ  موقعیتى  است.  جناح  دو  ھر  عملى 
تکلیف نھایى با یکدیگر، حتى آنجا کھ شرایط بظاھر براى یک ضربھ 
قاطع بھ طرف مقابل آماده است، بسرعت پس بنشینند. و لاجرم بدنبال 
نیمھ کاره، مشترکا در مقابل مردم در  تقابل  ناتمام و ھر  ھر دوئل 

موقعیتى ضعیف تر قرار بگیرند. بگذارید این تناقض را بشکافیم.

"نگذارید کودتا کنیم!"

پاسداران  زبان سران سپاه  از  دوبار جناح راست  اخیر  یکسال  در 
تھدید بھ کودتا کرده است. بار اول بدنبال نبردھاى خیابانى تیرماه 
تھران و اکنون بدنبال بحران پس از انتخابات مجلس ششم اسلامى 
با  تھدیدات  این  با  ھا  خردادى  دوم  دوبار  ھر  برلین.  ماجراى  و 
خودکشى  یک  کودتا  اند.  کرده  برخورد  استھزاء  حتى  و  شماتت 
بدون  راست و سپس  جناح  اول خودکشى  درجھ  در  است.  سیاسى 
تردید خودکشى کل نظام اسلامى. اگر کودتاى راست بخواھد کودتا 
باشد، باید نظامى باشد (عبارت مسخره "کودتاى خزنده سیاسى و 
فرھنگى سپاه پاسداران"! دقیقا ھمین ناتوانى راست از دست زدن 
بھ یک اقدام قھرآمیز ھمھ جانبھ و یکسره کننده علیھ دوم خردادى 
را یادآورى میکند). اگر کودتا کودتا باشد، باید بھ دستگیرى و عزل 
و خانھ نشینى و محاکمھ سران اصلى دوم خرداد منجر بشود. اما 
این اولا، جناح راست را بدون ھیچ حائل سیاسى و ایدئولوژیکى، 
بھ  ثانیا،  قرار میدھد،  تبلیغاتى، رو در روى مردم  بدون ھیچ سپر 
ھرنوع ایده انتظار و صبر بھ امید اصلاحات از بالا در میان مردم 
خاتمھ میدھد. و ثالثا رسما بھ مردم اعلام میکند کھ قھر در دستور 
آن  حتى  اگر  راست  کودتاى  است.  کارساز  قھر  تنھا  و  است  روز 
بھ یک جامعھ  بعد دوباره  باید روز  روز صبح را بھ شب برساند، 
از  ناظر سیاسى،  کھ ھر  اینجاست  و  کند.  باز  در حال طغیان چشم 
جملھ و بویژه جریانى مانند مجاھدین انقلاب اسلامى در صف دوم 
خردادى ھا، بسادگى میبیند کھ کودتاى راست با ضد کودتاى مردم 
روبرو میشود و ضد کودتاى مردم خاتمى و دوم خردادى ھا را باز 
مجاھدین  میپیچد.  ھم  در  را  حکومت  کل  طومار  بلکھ  نمیگرداند، 
انقلاب اسلامى بدرست مثال کودتاى شکست خورده ضد گورباچف 
در سال ۹۲ را خاطر نشان میکنند. کودتاچیان شکست خوردند اما 
گورباچفى ھم بجا نماند. جاى تردید جدى است کھ جمھورى اسلامى 
چند ھفتھ پس از یک کودتاى قھرآمیز راست در تھران، ھنوز دولت 
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ایران باقى مانده باشد. کودتاى راست شروع یک بحران انقلابى در 
ایران خواھد بود. شھرھاى مختلف بسرعت از کنترل رژیم اسلامى 
بھ  پا  علنا  طلب  سرنگونى  و  چپ  سازمانھاى  شد.  خواھند  خارج 
جلوى صحنھ میگذارند. نیروھاى نظامى رژیم تجزیھ و خلع سلاح 
میشوند. قیام شروع میشود. لاجرم، جناح راست باید مواظب باشد 
کودتا نکند. مواظب باشد پیروز نشود. مواظب باشد جناح دوم خرداد 
حذف نشود. (غیر عقلایى بودن کودتا براى راست لزوما بھ معناى 
افق  با  یکپارچھ  فقط راست یک جریان  نھ  نیست.  آن  بودن  منتفى 
استراتژیک روشنى نیست. بلکھ چھ بسا در شرایطى کھ قدرت دولتى 
را بھرحال از کف رفتنى بدانند چنین حرکتى را نقطھ اتکاء بھترى 
براى بقاء جریان اسلامى بعنوان یک اپوزیسیون نظامى و تروریست 

در منطقھ ببینند- چیزى کھ مردم ایران باید با قدرت مانع شوند)

بھ ھررو، این موقعیت متناقض، یعنى اجبار بھ خوددارى از پیروزى 
یکجانبھ، تماما ناشى از این واقعیت است کھ جمھورى اسلامى بھ 
آخر خط خود رسیده است و مردم در کمین آنند. نفس بحران کنونى 
این واقعیت است کھ  پیدایش جناح دوم خرداد خود معلول  و نفس 
ادامھ حاکمیت بیست سالھ بھ شیوه تاکنونى و مطلوب جناح راست 
براى  مردم  یعنى جنبش  دیگر غیر ممکن شده. وجود قطب سوم، 
سرنگونى حکومت، دست جناح راست را در تا آخر بردن جنگ خود 
با جناح مقابل میبندد. تنھا امید این جریان ترساندن جناح مقابل از 
عواقب اعمالش، حرس کردن و کند کردن فعالیت ھاى آن و کشاندن 
آن بھ یک روند کشدار سازش و تقسیم قدرت است کھ در آن دوم 
در  راست  جناح  داشتن  بالا  دست  و  ھژمونى  بر  دائما  ھا  خردادى 
و  "اصلاحات"  بحث  حال  عین  در  و  بگذارند  تائید  مھر  حکومت 
امکان تغییر مسالمت آمیز حکومت را براى مردم زنده نگاھدارند. 
این یعنى حفظ وضع موجود. در نتیجھ تلاش اصلى راستھا معطوف 
بھ اعمال فشار براى "تعدیل" دوم خردادى ھا است. و در این تلاش 
مھم ترین و متداول ترین تاکتیک راست تھدید و ھشدار بھ نیروھاى 
دوم خردادى علیھ ھمسویى و راه باز کردن براى نیروھاى "غیر 
خودى" و "برانداز" است. اتھام خیانت بھ نظام و ھمکارى با دشمن 
سلاح استراتژیکى راست در این جنگ قدرت است. تبلیغات و مچ 
گیرى ھاى دائمى راست از "سازشکارى" ھا و "تبانى" ھاى دوم 
خردادى ھا با "اجانب" و دشمنان نظام، وادار کردن دائمى جریان 
دوم خرداد بھ مرزبندى با نیروھاى خارج حکومت و با خواستھاى 
رادیکال مردم، گرفتن اعلام وفادارى ھاى پى در پى بھ نظام و اسلام 
نگاھداشتن  براى  ھمھ  دوم خرداد،  از سران جریان  فقیھ  ولایت  و 
ھژمونى  چھارچوب  در  اسلامى  رژیم  متن  در  خرداد  دوم  جریان 
بھ  تیرماه جریانات دوم خرداد یکصدا  راست است. در رویدادھاى 
محکوم کردن کسانى کھ "جدال را بھ بیرون دانشگاه کشیدند" بلند 
شدند. در رویدادھاى اخیر حملھ بھ حزب کمونیست کارگرى بھ شکل 
اصلى این اعلام وفادارى بھ حکومت و کلیت نظام بدل شده است. 
این حداکثر آن چیزى است کھ راست باید بعنوان پیروزى بھ آن امید 
داشتھ باشد. نگاھداشتن دست بالا در یک حکومت اسلامى کھ در 
آن جنبش دوم خرداد در یک محدوده تعریف شده اساسا براى کنترل 
نارضایتى مردم نقش داشتھ باشد. اینکھ این موازنھ (کھ مشخصھ 
اوضاع رژیم در سھ سال گذشتھ بوده است) اساسا تا چھ مدت دیگر 
دوم  اعتراض  جوھر  است.  دیگرى  مسالھ  البتھ  دارد،  دوام  امکان 

نیست. دوام  قابل  وضعیت  این  کھ  است  ھمین  ھم  ھا  خردادى 

"مردم آرام باشید"

اگر دست بردن راست بھ ابزار سنتى سرکوب و اقدام بھ کودتا گرھى 
از مسائل راست باز نمیکند، در اینسوى معادلھ نیز جنبش دوم خرداد 
کھ ظاھرا وجودش را مدیون شرکت مردم در صحنھ سیاست مجاز 
انتخاباتى میداند، بطرز غریبى از فراخواندن این "پایگاه سیاسى" 
خود بھ میدان احتراز میکند. در ھر بزنگاه سیاسى کھ بنظر میرسد 
دوم خردادى ھا در یک قدمى شکست حریف اند و کوچکترین تحرک 
مردم میتواند کار جناح راست را براى ھمیشھ یکسره کند و پرونده 
ولى فقیھ و شوراى نگھبان و خامنھ اى و رفسنجانى را ببندد، اولین 
کسانى کھ مردم را از دخالت بر حذر میکنند دوم خردادى ھا ھستند. 
راى را ظاھرا اینھا آورده اند، اما تظاھرات ھاى خیابانى را ھنوز 
طرف مقابل سازمان میدھد. چرا. چون جریان دوم خرداد نیز درست 
نمیکند.  دنبال  را  خود  یکجانبھ  و  یکسره  پیروزى  ھا  راست  مانند 
نیروى سوم، قطب سوم، مردم و ما، ھمان تھدیدى را بالاى سر اینھا 
گرفتھ اند کھ راست ھا را ھم از کودتا منصرف میکند. ممکن است 
اتوپى ھاى دوخردادى درباره حکومت اسلامى نوین چیزى  کھ در 
بھ اسم ولایت فقیھ و نظارت استصوابى شوراى نگھبان و نظایر آن 
در  کھ  اى  آن روندھاى سیاسى  کھ  میدانند  اما  باشد.  نداشتھ  جایى 
جھان واقعى ولایت فقیھ واقعى را بزیر میکشد و شوراى نگھبان 
را منحل میکند، لزوما بر نقطھ طلائى و رویایى جمھورى اسلامى 
نوع خاتمى توقف نمیکند و بھ سکون کشیده نمیشود. فراخواندن 
مردم بھ میدان مبارزه توده اى علیھ ولایت فقیھ و یا قوه قضائیھ، 
میتواند یک اشتباه مھلک باشد. این ھمان چیزى است کھ راست ھا 
ھشدار میدھند. کشاندن مردم بھ میدان مبارزه براى نابودى ارکان 
حکومت اسلامى بازى با آتش است. از سوى دیگر، فرداى پیروزى 
اسلامى  رژیم  حیات  در  جدیدى  روز  ھنوز  نیز  خرداد  دوم  رویایى 
فرھنگى  تنشھاى  و  سیاسى  جنبشھاى  اقتصادى،  معضلات  است. 
میتوان  چگونھ  میخواھند.  پاسخ  ھنوز  و  خویشند  سرجاى  جامعھ 
مردمى را کھ ولى فقیھ نظام را بزیر کشیده اند، و شوراى نگھبانش 
را بستھ اند و سپاه پاسدارانش را بھ سوراخ فرستاده اند، مجاب کرد 
کھ باید در یک قدمى آزادى واقعى مطبوعات، در یک قدمى آزادى 
احزاب، در یک قدمى لغو حجاب، در یک قدمى حضور علنى احزاب 
سوسیالیستى و سازمانھاى کارگرى و سازمانھاى زنان و جنبشھاى 
عظیم حقوق مدنى توقف کنند و میدان را بھ "بچھ ھاى قدیمى سپاه" 
و و "اطلاعاتى" ھاى پیرو خط امام بسپارند. خیلى ساده، نمیشود. 
ایجاد  جز  خودش  اراده  و  خواست  از  مستقل  خرداد  دوم  جنبش 
ناخواستھ شکافى براى ورود جنبشھاى آزادیخواھانھ واقعى مردم 
ایران، نقشى ندارد. "پیروزى" دوم خرداد از نظر مردم بھ معناى 
انقلاب است.  اعلام شکست قوه قھریھ رژیم و شیپور شروع یک 
بھ ھمین دلیل است کھ دوم خردادى ھا این پیروزى را نمیخواھند. 
دخالت  و عدم  آرامش  بھ  را  مردم  کنند.  اجتناب  آن  از  باید  میدانند 
آنھا نیز نظیر راستھا، دستیابى بھ یک توازن  دعوت میکنند. افق 
قواى خاص در درون رژیم اسلامى است کھ خط مشى سیاسى آنھا 
را بھ خط رسمى حکومت اسلامى تبدیل کند، بدون آنکھ در این میان 
ھیچیک از ارکان سیاسى و ایدئولوژیکى و نظامى حکومت خدشھ 
دار شود و لطمھ بخورد. جنبش دوم خرداد در جستجوى ھژمونى 
بالاى خویش در حکومت اسلامى است. خواھان آن است  و دست 
کھ سیاستھاى دوم خرداد از بالا توسط کلیت حکومت اتخاذ شود و 
مبناى یک میثاق جدید در این رژیم باشد. سپاه باید بماند. دادگاھھاى 
صحرایى باید بمانند، فقھا و مراجعى کھ بھ دلخواه قانون میگذارند 
و فتوا میدھند باید بمانند، زندانھا باید بمانند، تصویر رژیم اسلامى 
بعنوان حکومتى کھ میتواند ھر زمان بخواھد در دل شھروندان ترس 
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ابزارھا در خدمت یک  این  باید برجا بماند. اما ھمھ  بیاندازد  مرگ 
سیاست دوم خردادى قرار بگیرد کھ ھدفش گسترش پایھ حکومت بھ 
طیف وسیعترى از نیروھاى ملى - اسلامى و بازگشت رژیم ایران بھ 
صحنھ تولید و تجارت و دیپلوماسى بین المللى است. بنظر اینھا این 
فرمول بقاء رژیم اسلامى را براى یک دوره دیگر تضمین میکند. 
ھیچ چاقوکشى در ایران ناگھان ولتر نشده است. بحث بر سر تجدید 
آرایش ارتجاع اسلامى بر مبناى یک پلاتفرم پلورالیستى تر و ائتلافى 

بھ منظور بقاء در شرایط اوجگیرى جنبش سرنگونى طلبى است.

انترناسیونال ھفتگى شماره ۲

 ۲۳اردیبھشت ۱۳۷۹ - ۱۲ مھ ۲۰۰۰

۳ - ظهور قطب سوم
تھدید سرنگونى و فشار روز افزون مردم ناراضى و خواھان تغییر، 
جناحھاى حکومت را بجان ھم مى اندازد و شکاف میان آنھا را مدام 
عمیق تر میکند. از طرف دیگر ھمین واقعیت پیروزى تک جناحى 
بخورد،  خرداد شکست  دوم  اگر  میکند.  خارج  ھردو  دستور  از  را 
جناح راست در یک موقعیت سیاه و سفید و قطبى با اکثریت عظیم 
خودشان  کھ  ھمانطور  مواجھھ،  این  در  شد.  خواھد  روبرو  مردم 
نقطھ  در  در ھم خواھد شکست.  اسلامى سریعا  میدانند، جمھورى 
بھ  وسیعا  را  مردم  خرداد  دوم  پیروزى  و  راست  شکست  مقابل، 
رژیم  میشکند.  را  ھا  سد  طلبى  سرنگونى  جنبش  میکشاند.  میدان 
ھم  خرداد  دوم  میدھد. حکومت  دست  از  را  اوضاع  کنترل  اسلامى 
مواظب  بشدت  لاجرم  طرف  ھردو  میشود.  کشیده  بزیر  بسرعت 
میدان  بھ  عملى  بطور  المقدور  حتى  مردم  پاى  اولا،  کھ  ھستند 
کشیده نشود. مردم نظاره گر اوضاع بمانند و بھ جدال جناحھا امید 
و  کند  و  نکند  پیدا  شتاب  سیاسى  اوضاع  تحول  سیر  ثانیا،  ببندند. 
مقابلھ-  پلکانى  سیر  یک  بناگزیر  جناحھا  جدال  باشد.  کنترل  قابل 
دست  قطع  بطور  گریز  و  جنگ  این  ھدف  میکند.  دنبال  را  سازش 
است.  رقیب  جناح  کشاندن  تسلیم  بھ  و  حاکمیت  در  کردن  پیدا  بالا 
اما اولین قاعده این بازى، اجتناب از اتمام آن است. ھر جدال باید 
بھ یک سازش جدید منجر شود. ھمانطور کھ ھر سازش قرار است 

برود. بکار  جدید  تعرض  یک  شروع  براى  اى  نقطھ  بعنوان 

اما ھمانطور کھ گفتیم اوضاع اقتصادى ایران، و جنبش سرنگونى 
طلبى اى کھ مستقل از فعل و انفعالات میان جناحھاى حکومت رو 
بھ رشد و گسترش دارد، براى این سناریوى دفع وقت جاى زیادى 
این مردم  تقابل - سازش جناحھا،  باقى نمیگذارد. در پى ھر حلقھ 
و جنبش سرنگونى طلبى است کھ یک گام بھ جلو بر میدارد. با ھر 
حلقھ، توازن قوا میان مردم و حکومت بھ زیان کل حکومت تغییر 
میکند. در حالى کھ ھردو طرف، و ھمچنین اپوزیسیون دوم خردادى 
سیاسى  تا صحنھ  میکنند  عظیمى  تلاش  المللى  بین  ھاى  رسانھ  و 
ایران را صحنھ جدال موافقان و مخالفان آنچھ "اصلاحات خاتمى" 
نام گذاشھ اند تصویر کنند، در طول یکسال اخیر وجود یک اردوى 
سیاسى،  قطبى  دو  این  کل  بیرون  و  جناح  ھردو  مخالف  قدرتمند 
اعتراضات  موج  تیرماه،  وقایع  است.  شده  انکار  قابل  غیر  دیگر 
توده اى در شھرھاى مختلف در ماھھاى اخیر و اکنون تبدیل شدن 
تبلیغات و تحریکات روزمره  بھ موضوع  کارگرى  حزب کمونیست 
سخنگویان و رسانھ ھاى حکومتى در ایران، ھم از جناح راست و 

ایران  اوضاع سیاسى  از  متفاوتى  کاملا  دوم خردادیھا، تصویر  ھم 
در قیاس با چھار سال قبل ترسیم میکند. اکنون دیگر حکومت خود 
علنا بھ وجود این تھدید سرنگونى و این قطب سوم اذعان میکند. 
شعار سرنگونى حکومت از خود رادیو و تلویزیون حکومت پخش 
شده است. خامنھ اى در نماز جمعھ علیھ کمونیسم و مارکسیستھا 
منبر میرود، دو جناح یکدیگر را بھ آب ریختن بھ آسیاب اپوزیسیون 
کارگرى  کمونیست  حزب  بخصوص  و  دین  ضد  طلب،  سرنگونى 
سخن  قبل،  سال  چھار  در  خاتمى  انتخاب  جریان  در  میکنند.  متھم 
چندانى از یک قطب و نیروى سوم نبود. در ماجراى تیرماه امسال، 
را  اعتراض  کھ  گرایشى  وجود  بھ  جناح  ھردو  زبان  از  حکومت، 
علیرغم میل ھردو طرف بھ خیابانھا کشید، اعتراف کردند و علیھ 
از  پس  دوره  در  انداختند.  راه  ارعاب  و  تھدید  بساط  گرایش  آن 
سیاسى  ھویت  بھ  است  شده  ناگزیر  حتى  برلین حکومت  کنفرانس 
و سازمانى گروھھا و نیروھاى دخیل در این قطب سوم بپردازد و 
براى اولین بار پس از سالھا، از وجود یک جنبش "براندازى" و 
یک اپوزیسیون کمونیستى در مقابل خود سخن بگوید و جدال با این 

بگذارد. اش  تبلیغاتى  بلندگوھاى  و  نھادھا  دستور  در  را  قطب 

این موقعیت نیز بھ سرعت متحول خواھد شد. احزاب بیرون حکومت 
و مخالف کلیت رژیم اسلامى با شتابى فزاینده در مرکز توجھ مردم و 
جامعھ و بناگزیر خود حکومت اسلامى قرار خواھند گرفت. دو قطبى 
جناح راست - دوم خرداد، بسرعت جاى خود را بھ یک تصویر متنوع 
تر و چند وجھى تر از سیاست در ایران میدھد. رویدادھاى اخیر از این 
نظر بویژه حائز اھمیت بودند کھ بھ داستان کھنھ اپوزیسیون "داخل" 
و "خارج" خاتمھ دادند. معلوم شد "اپوزیسیون خارج" کھ در کلام 
دوم خردادیھا و رسانھ ھاى غربى عنوانى براى توصیف مخالفین 
ھردو جناح است. یک نیروى فوق العاده قوى "داخل کشورى" است 

است. دخیل  ایران  در  سیاسى  قدرت  در سرنوشت  مستقیما  کھ 

انتخاباتى دوم خردادى ھا  با پیشروى  دور جدید مقابلھ جناحھا کھ 
شروع شد و بھ ضد حملھ وسیع جناح راست منجر گردید، اکنون بھ 
نقطھ سازش دوره اى دیگرى نزدیک میشود. چند روز آینده و تعیین 
تکلیف مجلس ششم، مشخصات یک دوره چند ماھھ را تعیین خواھد 
کرد. اما یک چیز مسلم است. در این دور جدید ما قطب سوم را بصورت 
فحاشى ھاى  داشت.  ایران خواھیم  در صحنھ سیاسى  فعال  و  زنده 
روزنامھ ھاى دوم خردادى علیھ حزب کمونیست کارگرى و طرفداران 
سرنگونى، بطور سمبلیکى آغاز این دوره جدید را اعلام میکند. دوران 
"خاتمى آرى یا نھ" روى ھمان کاغذ جرائد ھم دیگر بھ پایان رسیده 

است. با حضور مستقل مردم، سیاست در ایران شروع میشود.

دوره  این  در  احزابى  و  جنبشھا  چھ  اى،  سیاسى  نیروھاى  چھ 
جریاناتى  چھ  را  ایران  آینده  سرنوشت  کرد؟  خواھند  عروج  جدید 
کدام  میان  جامعھ  آتى  جدالھاى  داد؟  خواھند  قرار  تاثیر  تحت 
نیروھاست؟ در بیرون حکومت و مدافعانش، سھ جریان اجتماعى 

بپردازیم. از نزدیک  اینھا  باید بھ ھر سھ  اصلى شکل میگیرد. 

انترناسیونال ھفتگى شماره ۳
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4 - سه جنبش، سه آینده
ایران  سیاسى  صحنھ  است.  اضمحلال  حال  در  اسلامى  جمھورى 
یکبار دیگر براى ابراز وجود وسیع جنبشھا و احزاب طبقات مختلف 
باز میشود. در این میان بھ حکم شرایط عینى اجتماعى و مجموعھ 
عواملى کھ قبلا بعنوان زمینھ ھاى بحران سیاسى-حکومتى امروز 
ایران برشمردم، بنظر من سھ جنبش اصلى در صدر جدالھاى سیاسى 
و اجتماعى دوره جدید قرار میگیرند. ھمینجا باید روشن کنم کھ من 
احزاب  نھ  و  میگویم  طبقاتى سخن  و  اجتماعى  جنبشھاى  از  اینجا 
و  میشوند  پدیدار  معینى  جنبشھاى  دل  در  سیاسى  احزاب  سیاسى. 
مجموعھ  طبق  بر  آنھا  ھدایت  و  جنبشھا  این  نیروى  بسیج  براى 
سیاستھا و تاکتیکھاى ویژه اى تلاش میکنند. یک جنبش اجتماعى 
در  جنبشھا  میدھد.  بیرون  خود  از  متنوعى  و  متعدد  احزاب  خاص 
پاسخ بھ مسائل مبرم اجتماعى و سیاسى و بعنوان جزئى از مبارزه 
طبقاتى در دوره ھاى کمابیش طولانى ترى پدیدار میشوند. احزاب 
سیاسى، اما، بیانگر فعل و انفعالات سازمانى و مبارزاتى کنکرت تر 
و دوره اى تر و معمولا ناپایدارترى در درون این جنبشھا ھستند. 
براى مثال ناسیونالیسم و جنبش ضد استعمارى در کشورھاى شرق، 
از جملھ ایران، یک بستر اجتماعى - سیاسى عام تر و پابرجا تر در 
بخش اعظم قرن بیستم تشکیل میداده است. اما احزاب و گروھبندى 
رھبرى  گرفتن  بدست  براى  بورژوایى  جنبش  این  دل  در  کھ  ھایى 
خصلتى  اند،  بوده  متنوع  بسیار  شدند  پیدا  اجتماعى  جریان  این 
گذراتر داشتھ اند و برنامھ ھا و خط مشى ھا و اولویتھاى سیاسى 
مختلف و بعضا حتى متضادى را دنبال کرده اند. یا ھمینطور جنبش 
سوسیالیستى کھ با رشد طبقھ کارگر صنعتى و مزدبگیر پا میگیرد، 
زمینھ پیدایش احزاب گوناگونى را بوجود میاورد. این احزاب میایند 
و میروند و چھره عوض میکنند، اما جنبش سوسیالیستى بعنوان 
مقالھ  (در  میماند.  خود  سرجاى  اجتماعى  تر  پابرجا  واقعیت  یک 
"مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى" اوت ۱۹۹۰، با تفصیل بیشترى 

ام.( پرداختھ  طبقاتى  جنبشھاى  و  سیاسى  احزاب  رابطھ  بھ 

اینجا نیز صحبت من از رویارویى سھ جنبش سیاسى در دوره جارى 
در  گروھھا  و  احزاب  از  ترکیبى  چھ  اینکھ  است.  ایران  در  آتى  و 
ھریک از این جنبشھا وزنھ میشوند و رھبرى آنھا را بعھده میگیرند 
بھ سادگى قابل پیش بینى نیست، ھرچند این احزاب نمیتوانند خلق 
استخوانبندى  و  ماتریال  امروز  ھمین  باید  قاعدتا  و  باشند  الساعھ 

حزبى و متشکل آنھا در عرصھ سیاست ایران قابل مشاھده باشد.

این سھ جنبش کدامند:

1 - کمونیسم کارگرى

قرن بیستم بھ پایان رسیده است. این ایران دوران رقابت روس و 
دوران ورود  انقلاب مشروطیت،  و  تنباکو  دوران نھضت  انگلیس، 
صنعت و مدرنیزاسیون ادارى، دوران جنبش ضد استعمارى و ملى 
کردن صنعت نفت، دوران اصلاحات ارضى یا رشد شھر نشینى نیست. 
در دنیاى درون و بیرون ایران، دوره دوره کاپیتالیسم بلامنازع و 
جھانى است. طبقھ کارگر وجود دارد، محور تولید اجتماعى و حیات 
اقتصادى جامعھ است، اعتراض دارد، افق متفاوتى دارد، آلترناتیو 
دیگرى را طلب میکند. لاجرم کمونیسم کارگرى یک واقعیت سیاسى 

پابرجا و بازتولید شونده و غیر قابل حذف و رو بھ رشد ایران این 
دوره است. یک بازیگر اصلى در صحنھ سیاسى جارى ایران است. 
امروز حزب کمونیست کارگرى شاخص ترین و فعال ترین جریان 
سیاسى این جنبش است. اما جنبش کمونیسم کارگرى بھ مراتب وسیع 
تر از این حزب است. این جنبش ھنوز حتى گوشھ کوچکى از اقتدار 
اجتماعى خود را بروز نداده است. در آخرین بخش این سلسلھ مقالات 

بھ دورنماى کمونیسم کارگرى در جنگ قدرت در ایران میپردازم.

2 - ناسیونالیسم بورژوایى طرفدار غرب

ناسیونالیسم طرفدار غرب ایران قدیمى ترین و ریشھ دار ترین سنت 
کھنھ  اما  است،  ارتجاعى  است،  امروز  ایران  در  و جنبش سیاسى 
نیست. چون کاپیتالیسم و غرب امروز کاپیتالیسم و غرب صد سال 
تمام و  براى شرکت  ایران است  این جنبش بورژوازى  نیست.  قبل 
این جنبشى  کمال در سرمایھ دارى جھانى و دگرگون شده امروز. 
است کھ ھژمونى اقتصادى و سیاسى و فرھنگى و نظامى غرب را 
نھ فقط میپذیرد، بلکھ ھویت خود میداند. خود را نماینده این قطب 
جھانى در ایران اعلام میکند. از نظر اقتصادى این یک جریان عمیقا 
کوچکترین  نظر سیاسى  از  است.  آزاد  بازار  مدافع  و  کار  محافظھ 
توھمى بھ ایجاد یک سازش طبقاتى بر مبناى تعدیل ثروت در جامعھ 
ندارد و شدیدا آنتى کمونیست و ضد کارگر است. از نظر فرھنگى 
مدافع مدل جامعھ غربى است، اما دقیقا بر طبق الگوى ایدئولوژیکى 
حاکم بر غرب امروز ابدا روشنگر و مدرنیست نیست. بلکھ کاملا 
سنتى  نھادھاى  و  افکار  و  باورھا  و  مذھب،  نقش  بقاى  خواھان 
طبقھ  برابر  در  بوروژایى  اقتدار  حفظ  در  کمکى  نیروھاى  بعنوان 
کارگر و سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى این دوره است. در سطح 
جھانى این جریان متحد و مدافع علنى، رسمى و پرشور آمریکا و 
سیاست خارجى آن است. از نظر حزبى معمولا مشروطھ طلبان و 
اما  اند.  شده  تلقى  جنبش  این  در  اصلى  گروھبندى  طلبان  سلطنت 
و حتى  نیست  این جنبش  در  اصلى  بنظر من سلطنت طلبى جریان 
در  ھژمونیک  سیاسى  مشى  خط  و  فکرى  سیستم  نھایى  تحلیل  در 
ندارد. خصوصیت  این را ھم  این کمپ را تشکیل نمیدھد و شانس 
بازار  از  دفاع  پروآمریکایى بودن،  این جریان پرو غربى و  اصلى 
با کمونیسم است. مقولھ سلطنت کاملا فرعى است.  آزاد و ضدیت 
بیزارى  و  ایران  در  اوضاع  سیر  بھ  توجھ  با  سلطنت  احیاى  ایده 
در  بسرعت  پدیده سلطنت  از  ایران  مردم  توده  و عمیق  دار  ریشھ 
فروش"  "قابل  سیاسى  اشکال  و  شد  خواھد  منزوى  جنبش  این 

ترى بھ جلوى صحنھ خواھد آمد. بھ این جریان ھم برمیگردیم.

3 - جنبش ناسیونال-اسلامى شرقى

نیروھا  وسیع  تلون  و  تنوع  علیرغم  است.  واقعى  جنبش  یک  این 
و محافل سیاسى اى کھ با پرچم ھاى ایدئولوژیک گوناگون بھ این 
جریانات  تاریخى  ضدیت  و  خصومت  علیرغم  و  دارند،  تعلق  کمپ 
با  شان  خونین  ھاى  رویارویى  حتى  و  یکدیگر  با  کمپ  این  درون 
- طبقاتى و فرھنگى گروھھاى درون  اجتماعى  ھم، فصل مشترک 
این جنبش بسیار زیاد است. مولفھ ھاى ھویت مشترک این جنبش 
کاملا قابل تبیین و ترسیم است. اگر کسى در حیرت است کھ چگونھ 
طیف وسیعى از قربانیان جمھورى اسلامى، کھ ھنوز ھم از ابتدایى 
ترین حقوق مدنى محرومند، در یک صف واحد "دوم خرداد" کنار 
ایستاده  جلادان و شکنجھ گران دیروز و سرکوبگران امروز خود 
اند و برایشان ھورا میکشند، باید کمى در این جنبش و خصوصیات 
سیاسى و اجتماعى آن دقیق بشود. این یک جنبش بورژوایى خاص 
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در ایران است کھ در تقابل با افق غربى و آمریکایى اردوى دیگر 
این طبقھ، سنتا امیدوار بوده است کھ بتواند پایھ حاکمیت سرمایھ 
و سرمایھ دارى در ایران را بر تقابل و رقابت با غرب استوار کند. 
بیستم،  قرن  اواسط  و  اوائل  استعمارى  ضد  تمایلات  از  معجونى 
فرھنگ ارتجاعى اسلامى و سنتى و بیگانھ گریزى خرده بورژوازى 
و بورژوازى محلى، ترس از ورشکستگى و زوال رشتھ ھاى تولید 
سنتى در برابر سرمایھ ھاى انحصارى خارجى و شعبات داخلى آنھا، 
از قدرت سیاسى زیر فشار استبداد ارتشى  اعتراض بھ محرومیت 
پلیسى طرفدار غرب و در یک کلام تلاش براى تبدیل کردن شرقیت و 
اسلامیت و ملیت در ایران بھ پشتوانھ اى براى ایجاد یک کاپیتالیسم 
بومى کھ حق استثمار کارگر و بھره بردارى از منابع اقتصادى در 
ایران را براى خود محفوظ بدارد، آبشخور اصلى این جنبش ارتجاعى 
بوده است. از نظر سازمانى گروھھا و محافل متعدد این طیف حاصل 
تلاشى و تجزیھ احزاب اصلى اپوزیسیون سنتى ایران، یعنى حزب 
قرن  سیاسى  اسلام  درونى  تحولات  ھمینطور  و  ملى  جبھھ  و  توده 
بیستم ایرانند. بخشھایى از این جنبش براى دوره ھاى طولانى و حتى 
امروز تحت نام سوسیالیست فعالیت کرده اند. وجود شوروى براى 
دوره اى حتى برقرارى یک سرمایھ دارى غیر غربى و ضد غربى 
در ایران را براى شاخھ ھایى از این جنبش یک امکان واقعى قلمداد 
میکرد. در این جنبش، روشنفکر "سوسیالیست" از على و حسین 
و کربلا میاموخت و خمینى از جانب شاگردش خلخالى "لنین ایران" 
لقب میگرفت. برنامھ اقتصادى و الگوى ادارى و احوال شخصیھ و 
اخلاق خود را ھنوز از روى دست ھم مینویسند. سوسیالیسمشان 
اسلامى و اسلامشان سوسیالیستى بود. از مجراى این سوسیالیسم 
کاذب، و ھمینطور از مجراى عوام فریبى و مستضعف پناھى جریان 
اسلامى و یا خلق گرایى جناحھاى چپ این جنبش، وعده تعدیل ثروت 
و ایده ایجاد یک جامعھ مبتنى بر سازش طبقاتى و تمکین کارگران 
بھ بورژوازى خودى بھ مبناى ھویت اقتصادى این جنبش بدل میشد. 
مقولاتى نظیر سرمایھ دارى و بورژوازى ملى و مستقل، راه رشد 
اقتصاد توحیدى و غیره اشکال مختلفى بودند  غیر سرمایھ دارى، 
کھ بخشھاى مختلف این جنبش تاریخا اھداف مشابھ و مشترک خود 
را توصیف کرده اند. سقوط شوروى و بلوک شرق مبانى عقیدتى 
این صف را دگرگون کرد. بازار آزاد، ایده نزدیکى و ھمزیستى با 
غرب و استفاده از الگوھاى ادارى غربى در اندیشھ سیاسى اینھا 
ایئولوژیکى،  ابعاد  در  زدگى ھمچنان  اما عنصر شرق  تقویت شد، 
خودى  فرھنگ  ماند.  باقى  خود  بقوت  اخلاقى  و  فرھنگى  سیاسى، 
ملى و اسلامى و غرب ستیزى و مدرن ستیزى، در یک کلمھ شرق 
و  اینھا  در جامعھ  ایرانى  انسان  است رکن خودآگاھى  قرار  زدگى، 
چسب درونى این نظام باشد این حصارى است کھ قرار است بازار 
داخلى ویژه اینھا و حق انحصارى استثمار در این بازار را در برابر 
سرمایھ جھانى و بورژوازى پرو-غرب ایران محفوظ بدارد. با کمى 
دقت میبنیم کھ این یک جریان واقعى و بالفعل و بسیار فعال است. 
ائتلافى کھ پشت خمینى رفت نیروھاى این جنبش را در بر میگرفت. 
این جنبش وسیعا در حکومت اسلامى شریک شد و ھرگز علیرغم 
ائتلاف  از  کاملا  اسلامى،  جریان  راست  جناح  بعدى  تعرضھاى 
یا جناحى  و  اسلامى  کھ جمھورى  نشد. جریاناتى  حکومتى تصفیھ 
از آن را در این بیست سال مترقى ارزیابى کرده اند، ھمگى شاخھ 
ھاى این جنبش بوده اند. پرچمى کھ امروز بالاى سر این اردو در 
دوره  یک  صرفا  نیز  این  اما  است.  خرداد  دوم  پرچم  است  اھتزاز 
گذرا در حیات این جنبش است. در ھمین سالھاى اخیر شاھد بوده 
این جنبش، کھ زیر فشار جناح  ایم کھ چگونھ شاخھ ھاى مختلف 
شده  پراکنده  سرکوب  و  کشتار  و  اختناق  موج  و  حکومت  راست 
بودند، با عروج دوم خرداد مجددا بھ ھم نزدیک شدند و ائتلافھاى 

قدیم را احیا کردند. سقوط شوروى حتى امکان داد شاخھ ھاى رقیب 
در این جنبش بھ ھم نزدیک تر شوند. جبھھ ملى، اکثریت و محافل 
و گروھبندى ھاى پیرامونى آن نظیر راه کارگر، حزب توده، حزب 
رنجبران و مائوئیستھاى سابق اھل دفتر بنى صدر، نھضت آزادى، 
مجاھدین انقلاب اسلامى و غیره بار دیگر زیر یک چتر، چتر جناحى 
است.  خودشان  جنبش  این  آمدند.  گرد  اسلامى  حکومت  خود  از 
اختلافات درون این کمپ واقعى است. اما ھویت اجتماعى، اقتصادى، 

سیاسى و فرھنگى مشترکشان ھم بھ ھمان درجھ واقعى است.

در  ایران  سیاسى  ناظران  توجھ  مرکز  کھ  است  جنبش  این  امروز 
در  جنبش  این  رھبرى  امروز  است.  غربى  دولتھاى  و  ھا  رسانھ 
خرداد  دوم  جریان  اما  است.  خود حکومت  خرداد  دوم  جناح  دست 
این  تا وقتى موضوعیت دارد کھ جمھورى اسلامى سرپا باشد. بھ 
پدیده  از  اسلامى  ملى  جنبش  این  محافل  و  سازمانھا  دفاع  اعتبار 
جناح  در  رقباى حکومتى خویش  با  تقابل  در  نھ صرفا  دوم خرداد 
راست، بلکھ ھمچنین و اساسا در تقابل اجتماعى شان با دو اردوگاه 
دیگر، یعنى کمونیسم کارگرى و ناسیونالیسم طرفدار غرب در یک 
مقیاس تاریخى وسیع تر معنى پیدا میکند. این یک ائتلاف سیاسى 
بلکھ  نیست،  نگھبان"  شوراى  استصوابى  "نظارت  علیھ  موقت 
در سرنوشت  دخالت  براى  نشده  اعلام  یک جبھھ سیاسى- طبقاتى 
تر  تاریخى وسیع  یک چھارچوب  در  کشور  آینده  و  قدرت سیاسى 
سرنگونى  با  خرداد  دوم  خط  است.  اسلامى  رژیم  سقوط  از  پس 
نقش  و  خود  موضوعیت  آن  از  زودتر  بسا  چھ  و  اسلامى  رژیم 
این  اما  میدھد.  دست  از  ملى-اسلامى  جنبش  در  را  خود  رھبرى 
رھبران  و  گروھھا  و  متفاوت  درونى  آرایش  و  ترکیب  با  جنبش 

میماند. باقى  قدرت  نھایى  تکلیف  تعیین  صحنھ  در  دیگرى 

ایران  سیاسى  تحول  روند  اساس  من  بنظر  کمپ  سھ  این  جدال 
آشکار  اکنون  ھم  جدال  این  از  ابعادى  بود.  خواھد  دوره  این  در 
دورنماى  است.  راه  در  ھنوز  اصلى  سیاسى  نبردھاى  اما  شده. 
چیست؟  ایران  در  قدرت  جنگ  در  جنبش  سھ  این  از  ھریک 

کنیم. شروع  خرداد  دوم  ائتلاف  و  ملى-اسلامى  جنبش  از 

انترناسیونال ھفتگى شماره ۷

 ۲۷خرداد ۱۳۷۹ - ۱٦ ژوئن ۲۰۰۰

5 - ریشه هاى دوم خرداد
مومیایى ھاى سیاسى

صحنھ  در  اصلى  سیاسى  قطبھاى  بعنوان  کھ  جریانى  سھ  میان  از 
 - ملى  جنبش   (  ۷ شماره  بھ  شمردم( ر.ک  بر  ایران  آتى  سیاسى 
است.  سیاسى  ناظران  توجھ  مورد  ھمھ  از  بیش  امروز  اسلامى 
اما این جنبش بسیار بى آینده و بى ریشھ است. از نظر طبقاتى و 
شده  منقرض  ماھیتا  است.  گذشتھ  بھ  متعلق  جنبشى  این  تاریخى، 
است. اگر ھنوز در صحنھ است، از این روست کھ استبداد سلطنتى 
و اسلامى و اختناق کمابیش بى وقفھ در طول نیمھ دوم قرن بیستم 
در ایران، مانع از آن بوده است کھ قلمرو سیاست و حیات سیاسى 
تفکر سیاسى  اقتصاد سیاسى و حتى  در  تحول  جامعھ ھمپاى سیر 
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از  ایران،  در  سیاست  صحنھ  کند.  پیدا  تحول  و  توسعھ  ایران  در 
خود حکومتى کھ بر سر کار است گرفتھ تا جنبشھاى اپوزیسیون، 
جولانگاه احزاب و گروھھا و جریاناتى است کھ موضوعیت تاریخى 
و پایھ طبقاتى قائم بذات خود را مدتھاست از دست داده اند. انجماد 
قلمرو سیاست در ایران زیر سایھ اختناق، مانع از محو عملى این 
نوینى  نیروھاى  آمدن  میدان  بھ  و  از صحنھ  شده  نیروھاى سپرى 
و  ایران  معاصر  جامعھ  تر  بنیادى  خصوصیات  با  کھ  است  بوده 
نبردھاى طبقاتى اصلى این جامعھ خوانایى دارند. احزاب و نیروھاى 
این اردوى منقرض شده ھمچنان باقى مانده اند تا بعنوان ماتریال 
ابزارھاى سیاسى فرعى بورژوازى در متن جدال طبقاتى نوینى  و 

بروند. بکار  است  جریان  در  امروز  جھان  در  و  ایران  در  کھ 

عروج اسلام سیاسى و حکومت اسلامى در ایران خود یک نمونھ 
سیاسى  مرده  جریان  یک  مجدد  یافتن  موضوعیت  و  احیاء  گویاى 
در قالبى نوین و براى اھدافى بیرون از چھارچوب اولیھ و ادعایى 
جنگ  متن  در  خاورمیانھ  در  سیاسى  اسلام  است.  جنبش  آن  خود 
و  کارگران  میان  در  رشد  بھ  رو  چپگرایى  علیھ  اساسا  و  سرد 
احیاء  آزادیخواھانھ  اندیشھ ھاى  این کشورھا و علیھ  روشنفکران 
پلیسى  و  نظامى  ھاى  دیکتاتورى  حکومتى  بحران  دل  در  و  شد 
طرفدار غرب حتى بھ قدرت رسانده شد. جمھورى اسلامى خمینى 
چى  مشروعھ  حتى  یا  و  الدین  جمال  سید  اسلامى  رنسانس  تجسم 
ھنوز  و  آمد  کار  سر  بر  ایران  در  آنچھ  نبود.  فضل الله  شیخ  گرى 
بر سر کار است یک گانگستریسم اسلامى ضد چپ است کھ براى 
ایران  و  بیستم  قرن  اواخر  خاورمیانھ  در  دارى  سرمایھ  نجات 

است. شده  ساختھ  سفارش  مطابق  سلطنت  سقوط  دوران 

فاقد  اساس  در  نیز  من  اشاره  مورد  اسلامى   - ملى  اپوزیسیون 
موضوعیت تاریخى و نقطھ ارجاع طبقاتى معتبرى در اقتصاد سیاسى 
امروز ایران است. دو سوى نبرد طبقاتى در ایران، کمونیسم کارگرى 
و کاپیتالیسم جھانى بورژوازى اند. "جنبش ملى- اسلامى" مستقیما 
و بھ اعتبار اھداف و برنامھ احزاب متشکلھ آن و یا حتى افق طبقاتى 
اى کھ نمایندگى میکند بھ این جدال اصلى تعلق ندارد. یک جریان 
یک  بعنوان  اما  است.  فرعى  طبقات  و  اقشار  نماینده  است.  فرعى 
نیروى سیاسى، در این جدال محورى دخیل است. نقش معینى براى 
بورژوازى امروز ایران در نبرد طبقاتى امروز ایران بازى میکند. 
ھمینجا اشاره کنم کھ من عبارت (قطعا نادقیق) جنبش ملى- اسلامى 
ائتلاف سیاسى میان دو طیف ملى و اسلامى در  را بھ معناى یک 
اپوزیسیون ایران بکار نمیبرم. اشاره من بھ جنبش اجتماعى واحدى 
است کھ در جھان نگرى اش اسلام و ملى گرایى بعنوان اجزاء و 
تمایز  تقابل و  ایرانى "مستقل" در  ایران و یک ھویت  ارکان یک 
با سلطھ غرب و حتى مدنیت غربى سنتز شده اند. جنبشى کھ براى 
تعریف ھویت خویش و سیماى شھروند جامعھ خویش بھ ھردوى 
این اجزاء نیاز داشتھ است. بھ این ترتیب پان اسلامیسم و مشروعھ 
طلبى از یکسو و پان ایرانیسم و عظمت طلبى ایرانى از سوى دیگر 
این  سازمانى  و  سیاسى  نظر  از  میگیرند.  قرار  جنبش  این  بیرون 
جنبش کاملا قابل تعریف است و در واقع پیکره اصلى اپوزیسیون 
این بخش  از  من  است. قصد  میداده  تشکیل  را  ایران  ضد سلطنتى 
نوشتھ، ارائھ تحلیلى بر نقش دوره اى این جنبش و دورنماى آینده 

آن در دل بحران سیاسى اى است کھ در ایران آغاز شده است.

جنبش ملى اسلامى: تنوع سازمانى

این  از  را  خود  تصویر  کمى  برویم  جلوتر  اینکھ  از  قبل  بگذارید 
این  گروھبندى سازمانى،  و  نظر حزبى  از  کنیم.  تر  صف مشخص 
جبھھ  و  توده  حزب  است.  گسترده  و  متنوع  العاده  فوق  جنبش 
ملى کھ ستونھاى اصلى این اردو بودند، در طول ۲۰ سال پس از 
از  را  از گروھھا  دچار اضمحلال شدند و طیف وسیعى  مرداد   ۲۸
اسلامى،   - ملى  جنبش  امروز  ھاى  گروھبندى  گذاشتند.  بجا  خود 
تکھ پاره ھا و ترکشھاى سیاسى ناشى از تلاشى این ارکان دوگانھ 
اپوزیسیون سنتى ایران ھستند. جبھھ ملى (شامل شاخھ ھاى مذھبى 
آن) و حزب توده بستر شکل گیرى و رشد و ابراز وجود سیاسى 
در  جنبش  این  ارگانیک  اجزاء  مجاھد  و  فدایى  بودند.  جنبش  این 
میدادند.  تشکیل  را  ملى  جبھھ  و  توده  حزب  افول  از  بعد  سالھاى 
جریانات ناسیونال اسلامى (نظیر نھضت آزادى و مجاھدین و دیگر 
پان  خط  با  تمایز  در  "مدرنیتھ"-  اھل  اسلامیون  شریعتى،  پیروان 
کل  اند.  بوده  جنبش  این  از  بخشى  چى)،  مشروعھ  و  اسلامیستى 
حرکت مائوئیستى در ایران با سازمانھا و محافل گوناگونش بھ این 
اردو تعلق داشتھ است. کنفدراسیون دانشجویان دوران قدیم و لشگر 
جمھوریخواھان و سوسیالیستھاى سابق و خاتمى چى ھاى دو آتشھ 
اند، بخش اعظم گروھھاى سنت فدایى و  اى کھ از آن بیرون زده 
از  جریانات فرعى تر مجاور آن نظیر راه کارگر ھمھ گوشھ ھایى 
این اردو ھستند. قلمرو ھنرى و ادبى "متعھد" و اپوزیسیونى در 
نویسندگان  کانون  است.  بوده  این جنبش  تحت سلطھ  اساسا  ایران 
یک مرکز مھم این جنبش است. و بالاخره پرچم دوم خرداد پرچمى 

است. بلند شده  این جنبش  براى وحدت  امروز عمدتا  کھ  است 

در نظر اول شاید اطلاق یک "جنبش" بھ این طیف نیروھا چندان 
موجھ جلوه نکند. چگونھ میتوان جریانى کھ خود ما مدعى ھستیم 
موضوعیت تاریخى - طبقاتى خود را از دست داده است و حتى فاقد 
یک بنیاد طبقاتى تعریف شده در سرمایھ دارى امروز ایران است، 
یک جنبش نامید؟ چگونھ میتوان جریانى را کھ (ھمانطور کھ پائین 
تر خواھم گفت) فاقد یک آرمان و امر اقتصادى و برنامھ اجتماعى 
قابل اعتناء است، یک جنبش نامید؟ و بالاخره چگونھ میتوان این 
مشخصات  نظر  از  کھ  را  سیاسى  گروھھاى  و  احزاب  وسیع  طیف 
سنتھاى  و  عملى  و  سیاسى  ھاى  پیشینھ  ایدئولوژیکى،  رسمى 
سازمانى اینچنین متنوع اند و بدفعات حتى بھ خونین ترین اشکال 

نامید؟ واحد  جنبش  یک  اجزاء  اند،  گرفتھ  قرار  ھم  برابر  در 

کشمکشھاى  و  شکافھا  ھمھ  علیرغم  نیروھا  طیف  این  من  بنظر 
درونى، یک جنبش سیاسى قابل تعریف را میسازند و مجموعا براى 
تحقق یک افق سیاسى معین در ایران تلاش میکنند. این طیف بر 
بستر ایدئولوژیکى و مشخصات سیاسى و فرھنگى مشترکى بنا شده 
است و در بحران سیاسى جارى ایران بھ مثابھ یک جنبش کمابیش 

است. انتظارش  در  مشترکى  سرنوشت  و  میشود  ظاھر  واحد 

دو قطب در بورژوازى قرن بیستم ایران

گروھھاى  و  احزاب  وسیع  بسیار  طیف  و  اسلامى،   - ملى  جنبش 
اساسى  بنظر من حاصل یک شکاف  اخیر،  ایران دھھ ھاى  در  آن 
در جنبش بورژوایى اى است کھ وارد انقلاب مشروطیت شده بود. 
افق حاکم بھ انقلاب مشروطیت یک افق بورژوایى بود. این جنبشى 
براى تبدیل کردن ایران بھ یک "کشور"، ایجاد یک "دولت" مدرن، 
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تحکیم پایھ ھاى مالکیت، حقوق فردى و مدنى و استقرار قانون بود. 
تحولاتى کھ پیش شرط حیاتى شکل گیرى یک بازار داخلى و رشد 
سرمایھ دارى در ایران بودند. این انقلاب میخواست یک جامعھ عقب 
مانده فئودالى و عشیرتى را وارد عصر سرمایھ دارى بکند. مستقل 
انقلاب  ایران،  بومى  بورژوازى  ناچیز  ابعاد  و  عرض  و  طول  از 
مشروطیت جنبشى با افق بورژوایى و براى بھ پیش راندن مناسبات 
سرمایھ دارى در ایران بود. و علیرغم ھمھ عواطف ضد استعمارى 
و غربیت،  طلبان، غرب  در صفوف مشروطھ  و حتى ضد خارجى 
چھ در نظام ادارى و در چھ در موازین سیاسى و حقوقى و چھ در 
تولید و اقتصاد، الگو و قطب نماى این جنبش بود. مدرنیزاسیون، 
مولفھ  لیبرالیسم  و  ناسیونالیسم،  سکولاریسم،  علم،  و  فن  رشد 
شرق  و  گرایى  اسلام  بودند.  جنبش  این  بر  حاکم  افق  اصلى  ھاى 
بلکھ  نداشت،  جایى  جنبش  این  در  فقط  نھ  ستیزى  مدرن  و  گرایى 

پرچم اردوى مقابل، یعنى اردوى ارتجاع دینى و سلطنتى بود.

بزودى روشن شد کھ ایجاد و گسترش زیرساخت ھاى اقتصادى و 
ادارى براى رشد سرمایھ دارى، و حتى بعدھا امحاء مناسبات ملکى 
رخ  بورژوایى  انقلاب  یک  طریق  از  ایران  در  دارى،  پیشاسرمایھ 
نمیدھد، بلکھ حاصل یک پروسھ بوروکراتیک از بالاست کھ نھ فقط 
مھمترین  بھ  را  آن  بلکھ  میکند،  ابقاء  و  احیاء  را  استبداد سیاسى 
ابزار یک مھندسى اجتماعى، اقتصادى و فرھنگى کاپیتالیستى بدل 
میکند. با کودتاى رضاخان، افق دیگرى براى شکل گیرى سرمایھ 
دارى در ایران گشوده شد. افقى کھ حتى براى بخشى از پیشقراولان 
این دوراھى،  بنظر میرسید. در  تر  تر و مطلوب  مشروطیت عملى 
بورژوازى ایران از نظر سیاسى بطور جدى بھ دو قطب اصلى تجزیھ 
شد. در یک قطب، کشورسازى کاپیتالیستى معطوف بھ غرب، رشد 
کاپیتالیستى در ائتلاف با غرب و بعنوان بخشى از الگوى امپریالیستى 
جھان بھ خط رسمى دولت استبدادى در ایران تبدیل شد. مدرنیزاسیون 
ادارى، سکولاریسم، نزدیکى با قدرتھاى غربى و دنبالھ روى از مدل 
ساختن  فراھم  و  فرھنگى  موازین  و  اجتماعى  مناسبات  در  غربى 
زیرساخت ھاى اقتصادى و تولیدى براى رشد کاپیتالیسم در ایران در 
چھارچوب تقسیم کار جھانى موجود، پرچم دولت مستبد و مدافعان 
آن شد. در قطب مقابل بتدریج اردویى شکل گرفت کھ پرچم مخالفت 
با استبداد سلطنتى و دفاع از شاخھ ھاى بومى تولید سرمایھ دارى 
گرفت.  بدست  را  انحصارى  و  خارجى  سرمایھ  برابر  در  کالایى  و 
اپوزیسیون  این  در  مدرنیزاسیون و غربیگرى حکومت،  مقابل  در 
عناصر و افقھاى ضد غربى و بومى و ایدئولوژى شرقیگرى رشد 
یافت. حتى مشروعھ چى گیرى و نو ستیزى اسلامى (کھ خمینى و 
بود) غسل  آن  سمبل  زنان  راى  حق  و  اراضى  تقسیم  با  مخالفتش 
تعمید "اپوزیسیونى" و ترقى خواھانھ یافت و از آن اعاده حیثیت 
شد. این اردو بستر اصلى احزاب اپوزیسیون ملى و ضد استبدادى 
ایران در تمام طول دوران سلطنت بود. این اردو احزاب گوناگونى از 
خود بیرون داده است. اما در پس ھمھ این گروھبندى ھا، بروشنى 
حتى  کرد.  مشاھده  را  مشترک  و  واحد  سیاسى  بستر  این  میتوان 
حزب توده و جبھھ ملى، کھ روى کاغذ و براساس آرمانھاى سران 
شان در روزگارى قدیم تر، ممکن بود تا قبل از ۲۸ مرداد احزابى 
اقتصادى  سرنوشت  نھایتا  و  شوند  محسوب  سکولار  و  مدرنیست 
ایران را در متنى جھانى مى نگریستند، تنھا با قرار دادن خویش در 
متن این اعتراض شرقزده سرمایھ دارى بومى و با پذیرش اصول 
نقد و جھان بینى این اردوگاه بھ جریاناتى توده اى بدل شدند. بعد 
 ،۱۳٤۱-٤۷ ارضى  اصلاحات  از  بعد  بخصوص  و  مرداد   ۲۸ از 
غلبھ ایدئولوژیکى این افق بر اپوزیسیون ضد سلطنتى قطعى شد. 
خط  این  اسلامى،  جمھورى  تشکیل  و  سلطنت  با سقوط  بالاخره  و 

تبدیل شد. ایران  در  ایدئولوژى رسمى حکومت  بھ  مدتى  براى 

دوران ماه عسل این جنبش بعنوان یک جریان سھیم در قدرت چندان 
بھ درازا نکشید. حذف این جنبش از حکومت با تعرض خمینى بھ 
دولت بازرگان و سقوط او شروع میشود، با حذف بنى صدر قطعى 
بطور  امام"  "خط  کار  پایان  و  موسوى  دولت  پایان  با  و  میشود 
را  دیگر خود  بار  این جنبش،  کھ  اینجاست  فرجام میرسد.  بھ  قطع 
رنگارنگ  گروھھاى  کھ  اى  کلمھ  وحدت  یابد.  مى  اپوزیسیون  در 
این جنبش در دفاع از رژیم اسلامى دوران خمینى یافتھ بودند بار 
دیگر از میان میرود. تشتت بالا میگیرد. تحولات سازمانى گوناگونى 
را  جریان  این  دیگر  یکبار  خرداد  دوم  پرچم  اکنون  میدھد.  رخ 

متحد و نسبت بھ اعاده سھمش در قدرت خوشبین کرده است.

افقھاى مشترک

ھاى  تاریخچھ  و  سازمانى  وسیع  تنوع  علیرغم  گفتم  کھ  ھمانطور 
گوناگون، در اینکھ، اردوى ملى - اسلامى حتى امروز یک اردو و 
کمپ واحد است تردید نباید کرد. اینھا یک طایفھ، یک قبیلھ سیاسى 
افق اجتماعى و  ایران تشکیل میدھند.  عظیم، را در مرکز سیاست 
ایران  تاکنونى  تاریخ  بھ  نقدشان  است.  یکى  اقتصادى شان  برنامھ 
است.  یکى  شان  سیاسى  دیوھاى  پھلوانان  و  اساطیر  است.  یکى 
سالگردھاى  و  اعیاد  است.  یکى  اخلاقشان  است.  یکى  فرھنگشان 
سیاسى مشترکى دارند. یک گنجینھ ادبى واحد دارند. شعرا و ادبا و 
فیلمسازھایشان یکى است. مقدسات سیاسى و اجتماعى شان یکى 
است. سیاست خارجى شان یکى است. پاى صحبت ھم اند، در یک 
دیالوگ و "اتحاد عمل" ابدى مبارزاتى با ھم اند، بھم نیرو میدھند 
و از ھم نیرو میگیرند. دشمنانشان ھمیشھ مشترک و دوستانشان 
است.  یکى  شان  سیاسى  زبان  و  اصطلاحات  اند.  مشترک  ھمیشھ 
نمازخوانھایشان "ایران را براى ایرانیان" میدانند و چپ ھایشان 
توده ھا" و "اسلام مترقى"  بھ "مذھب  متقابلا مواظبند کھ کسى 
و  سازمانى  ھاى  گذارى  فاصلھ  ھمھ  علیرغم  اینھا  نکند!  اھانت 
گروھى شان با ھم، نسبت بھ ھم "خودى" اند. یک قرارداد جمعى 
اعلام نشده، یک سنت سیاسى مشترک، مناسباتشان با ھم و عکس 
"غیر  جریانات  بھ  نسبت  مشترکشان  ھیستریک  معمولا  العمل 

خودى" ( نظیر کمونیستھاى کارگرى) را تنظیم و ھدایت میکند.

دفاع  و  خرداد  دوم  پرچم  زیر  متنوع  گروھھاى  این  حضور 
کھ  آنطور  یا  و  سیاسى  تصادفى  ھمسویى  یک  ابدا  خاتمى  از 
"خشونت  و  "پراگماتیسم"  اپیدمى  حاصل  میکنند  قلمداد  برخى 
اجتماعى  جریان  یک  این  نیست.  ایران  اپوزیسیون  در  پرھیزى" 
در  را  سیاسى  خویشاوندى  و  وحدت  این  بگذارید  است.  واحد 
بیشتر  اردوگاه  این  فرھنگى  و  اقتصادى  و  سیاسى  افقھاى 
جنبش  این  سرنوشت  مشخصات  ھمین  آنکھ،  بخصوص  بشکافیم. 

زد. خواھد  رقم  ایران  در  آتى  کننده  تعیین  کشمکشھاى  در  را 

(ادامھ دارد) انترناسیونال ھفتگى شماره ۱۳

 ۷مرداد ۱۳۷۹ - ۲۸ ژوئیھ ۲۰۰۰

اجازه  حکمت  منصور  به  سرطان،  بیماري  پیشروي  متاسفانه 
نداد آن یادداشتهاي سیاسی را "ادامه" بدهد. ایرج فرزاد 
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ھوشمند: با تشکر از آقاى حکمت بخاطر وقتى کھ دادند، سؤال من 
اینست کھ برداشت و تعریف شما از دمکراسى چیست؟ آیا شما بھ 

دمکراسى متعارف در دنیا معتقد ھستید یا نھ؟

من  دمکراسى  بھ  راجع  ممنونم،  عزیز  ھوشمند  حکمت:  منصور 
دسترسى  نوشتھ ھا  این  بھ  اگر  و  نوشتھ ام  مفصّل  کھ  میکنم  فکر 

ندارید، اگر یک آدرس بدھید حتما برایتان میفرستیم.

بحثھاى من راجع بھ دمکراسى روى سایتھا پیدا میشود و ھمینطور 
در خود برنامھ "یک دنیاى بھتر"، آنطور کھ شما میگویید راجع 
تصورى  یک  ببینید،  کرده ایم.  صحبت  دنیا  در  رایج  دمکراسى  بھ 
بخصوص در میان چپھاى کشورھاى عقب مانده، چپھاى کشورھاى 
کلمھ  براى  است  مترادفى  ظرف  دمکراسى  گویا  کھ  ھست  فقیرتر 
آزادى. در نتیجھ آزادى یعنى دمکراسى و این تنھا شکلى است کھ 
آزادى میتواند بھ خودش بگیرد. و از ھمینجاست کھ اگر کسى بگوید 
من دمکرات نیستم، معنى اش این میشود کھ لاجرم آزادیخواه نیست، 
کلمھ اى  دمکراسى  کھ  در صورتى  است.  استبداد  طرفدار  و  مستبد 
مترادف آزادى نیست، کلمھ اى است کھ در یک دوره اجتماعى معیّن، 
روایت خودش،  بھ  آزادى  کردن  معنى  براى  معینى  اجتماعى  طبقھ 

بدست داده است.

این  کھ  است  شیوه اى  بورژوائى  دمکراسى  یا  پارلمانى  دمکراسى 
کار  طبقھ، کھ اساس جامعھ اش را روى سودآورى سرمایھ، روى 
و  است  گذاشتھ  فروش  و  خرید  روى  بازار،  وجود  روى  مزدى، 
نیروى کار را ھم بھ یک کالا تبدیل کرده است (آزادى را معنى کرده 
است)، این چنین جامعھ اى نظام سیاسى اش را بر مقولھ دمکراسى 
پارلمانى مبتنى کرده است و بھ آن میگوید آزادى. (این) آزادى است 
میکند.  نگاه  آن  بھ  (چنین)  آن طبقھ  و  آن جامعھ  کھ  معنى  این  بھ 
نگاه  آزادى  بھ  اینطور  میشود  فقط  تاریخا  کھ  نیست  این  معنى اش 
اینطور نگاه کرده اند، یا سوسیالیستھا موظفند  یا تاریخا فقط  کرد، 

اینطور بھ آزادى نگاه کنند.

بحث  منتھى  دارد.  تعریف  انسان  آزادى  بھ  راجع  ھم  سوسیالیستم 
سوسیالیسم راجع بھ آزادى، اقتصاد را ھم در بر میگیرد. و رابطھ 
اقتصاد و سیاست را دقیقا برقرار میکند. ببینید، من دمکرات بھ معنى 
دمکرات پارلمانى نیستم، چون سیستم پارلمانى سیستمى نیست کھ 
بھ شھروندان قدرت دخالت در سرنوشت شان را میدھد. سیستمى 
است کھ، برعکس، این قدرت را بھ تناوب از شھروندان میگیرد، 
و براى دوره ھایى بھ کسان دیگرى میدھد. بھ ھمین خاطر است کھ 
این وکلا  یا دمکراسى وکالتى.  نمایندگى  آن میگویند دمکراسى  بھ 
کسانى ھستند کھ براى ھر ٤ سال یک بار یا ھر ٥ سال یک بار، در 
جوامع دیگر کھ فرض کنیم دمکراسى در آنھا برقرار است، اختیار 
دخالت کردن در سرنوشت جامعھ را بھ نیابت از توده میلیونى مردم 
میگیرند. ھر چھار سال یک بار. و در آن دوره شھروند از طریق 
مکانیسم دمکراسى کوچکترین امکان دخالت در جامعھ را ندارد، از 
طریق مکانیسمھاى دیگر میتواند، کھ بھ آن میرسم. ولى، از طرق 
دمکراتیک نمیتواند در سرنوشت جامعھ دخالت کند. اگر در فاصلھ 
این ٤ سال این حکومت اعلام جنگ بدھد، از شھروند نمیپرسند. اگر 
نرخ بھره را افزایش بدھد از شھروند نمیپرسند. اگر قانون بیمھ ھاى 
بیکارى را لغو کنند، نمیپرسند. اگر تصمیم بگیرند مدارس مذھبى 
است،                                                                                          داده  وکالت  شھروند  نمیپرسند.  شھروند  از  کنند،  درست 
است. سر  داده  دیگرى  بھ کسان  براى مدت ٤ سال  را  آزادی اش 

٤ سال ھم کھ میآیند، دخالتى از شھروند نمیخواھند، میگویند وکیل 
بعدى ات را انتخاب کن. بیا بین انتخابھایى کھ احزاب سیاسى جلوى 
رویت گذاشتھ اند ، یکى را انتخاب کن. و این آدمھا را در این چھار 

سال بھ قدرت برسان.

بود،  اقتصاد  موضوع  سیاست،  جاى  بھ  اگر  میپرسم،  شما  از  من 
انتخاب کنید، کھ  بیایید ھر ٤ سال یک بار یک عده اى را  میگفتند 
را  عده اى  بار  یک  سال   ٤ ھر  بیائیم  باشند،  داشتھ  رفاه  ما  بجاى 
انتخاب کنیم کھ بجاى ما مدرسھ داشتھ باشند، ھر ٤ سال یک بار 
شامل  طب  و  بروند  دکتر  ما  بجاى  آنھا  کھ  کنید  انتخاب  را  کسانى 
حالشان بشود. یا بیائید ھر ٤ سال یک بار یک عده اى را انتخاب کنید 
کھ بجاى ما غذا بخورند، ھر ٤ سال یک بار عده اى را انتخاب کنید 

کھ بجاى ما سکس داشتھ باشند... ھیچکس این را قبول نمیکند.

قبول  را  پارلمانى  دمکراسى  کھ  آدمھایى  ھمھ  این  از  ھیچکس، 
آن  در  را  زندگیش  اختیار  آن ٤ سال  در  کھ  نمیکرد  قبول  میکنند، 
ابعادى کھ گفتم، از سرپرستى بچھ اش، تا معاش اش، تا رفاھش را 
بطور عملى دست کس دیگرى بدھد، وکالت را در این موارد بسپارد 
این  بیاید. ولى سیاست چون در  بھ آن وکیل و برود ٤ سال دیگر 
نظام بى اھمیت است، مردم این کار را میکنند. علت اینکھ دمکراسى 
پارلمانى، روى پاى خودش میایستد، اینست کھ سیاست در این نظام 
دانستھ  مردم  توسط  پیش  از  سیاست  اینکھ  براى  است.  بى اھمیت 
است، میدانند کھ سیاست دست ارباب قدرت است و میدانند کھ حتى 

مجلس ھم مرکز قدرت نیست.

از  میکند،  اخراج  را  نفر  ھزار  کھ سى  بوئینگ  ببینید شرکت  شما 
یک  ولى  نمیدھد.  نظر  آمریکا  کنگره  نمیگیرد،  رأى  مرجعى  ھیچ 
شھر بزرگ را میبندد. سى ھزار نفر یک شھر، رقمى نسبتا بزرگ 
ھست،  مخدر  مواد  ھست،  محرومیت  ھست،  فقر  آن  از  بعد  است. 
نمایندگانشان  و  مردم  اینھا  از  ھیچکدام  بھ  راجع  خودکشى ھست، 
نظر نمیدھند، رأى نمیدھند. بوئینگ میبندد. محافل حاکم بر جامعھ 
تأیید  مُھر  دارد  پارلمان  اقتصاد تصمیم شان را گرفتھ اند،  بھ  راجع 
میزند. سیستم دمکراسى پارلمانى سیستمى است براى مشروعیت 
دادن بھ یک حکومت کھ قبل از پارلمان و مقدم بر پارلمان وجود 
دارد و آن حکومت طبقھ حاکم است. حکومت طبقھ اى است کھ از 

نظر اقتصادى حاکم است.

واضح  نیستم.  پارلمانى  دمکراسى  طرفدار  من  نھ!  اعتبار  این  بھ 
ارتشى ترجیح میدھم،  بھ حکومت  را  پارلمانى  است کھ دمکراسى 
واضح است آنرا بھ استبداد سلطنتى ترجیح میدھم، واضح است آنرا 
بھ حکومت پلیس مخفى ترجیح میدھم. ولى فکر نمیکنم کھ سطح 
ایده آل مان در زندگى  اینقدر پائین بیاورند کھ این را بعنوان  ما را 
قبول کنیم. سوسیالیسم معنى آزادى براى ماست، و آلترناتیو ما در 
مقابل دمکراسى، سوسیالیسم است. اگر بھ این معنى تعبیر شود کھ 
سوسیالیسم بھ رأى فرد بھا نمیدھد، چون دمکراسى شاخص حق رأى 
فرد است، خوب میگویم کسى کھ حب تبلیغات جامعھ رسمى بورژوایى 
را قورت داده، اینطور میگوید. در حالى کھ ابدا اینطور نیست. تنھا 
در  مداوم  بطور  کھ  میدھد  حق  فرد  بھ  واقعى  معنى  بھ  کھ  جنبشى 

سرنوشت سیاسى و اقتصادى اش، دخالت کند، سوسیالیسم است.

توسط ایرج فرزاد پیاده و مقابله شده است.
از جلسه پرسش و پاسخ در پلتاك 12 دسامبر 2001

با منصور حکمت در پلتاك                                                                                                                          
پاسخ به یک پرسش در باره معنى واقعى دمکراسى 
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زیر حجاب اختناقزیر حجاب اختناق
منصور حکمت

استبداد و خفقان، جبرا نمایى وارونھ و مخدوش 
از حقایق سیاسى جامعھ ترسیم میکند. ھمیشھ 
آنکھ  جز  عاقبتى  دیکتاتورى  رژیمھاى  سقوط 
ناظران سیاسى بر مبناى مشاھدات پیشین انتظار 
کشیده اند ببار آورده است. کاملا قابل فھم است 
کھ چگونھ در یک فضاى مختنق ماھیت و توان 
و برنامھ نیروھا و احزاب سیاسى، توازن قواى 
میان نیروھاى اجتماعى، جھت و شتاب روندھاى 
و  سیاسى  تمایلات  تر  مھم  ھمھ  از  و  سیاسى 
مختلف  طبقات  و  مردم  خود  واقعى  اجتماعى 
نمیکند و منعکس  پیدا  بروز  بدرستى  اجتماعى 
نمیشود. ایران تحت سلطھ رژیم اسلامى نمونھ 
زنده یک محیط سیاسى خفھ با سیماى سیاسى 
مخدوش و روندھاى تاریخ ساز پنھان و پوشیده 
سیاسى  شخصیتھاى  نمودھا،  حساب  با  است. 
حال و آینده ایران را باید در میان  خاتمى ھا و 
یزدى ھا و سروشھا جستجو کرد، ظاھرا کارگر 
سیاسى  صحنھ  مرکز  در  نیرویى  کمونیست  و 
لبخند  را  ایران  آینده  سرنوشت  ظاھرا  نیست، 
خاتمى و مزاج خامنھ اى قرار است رقم بزند، 
ظاھرا مباحثات آینده ساز در ایران ھمان نشخوار 
روایات  و  مشروطیت  انقلاب  مقولات  باره  چند 
است  «عدالتخانھ»  خواست  از  شده  آخوندیزه 
نشریات  صفحات  مدنى»  «جامعھ  تیتر  زیر  کھ 
«دگراندیش»  ظاھرا  محافل  «ذینفود»  ظاھرا 
پیرامون خود رژیم را انباشتھ است. خبرنگاران 
و خبرتراشان، شرق شناسان، متخصصین دول 
غربى، احزاب ملى و میھنى، گروھھا و دستجات 
جھان سومى و شرق زده اى کھ براى دوره اى 
بدلائلى خارج از اراده خویش دچار عارضھ خود 
اشتیاق  با  ھمھ  بودند،  شده  پندارى  کمونیست 
بھ این صحنھ آشفتھ و این تصویر معوج خیره 

آن  از  را  شان  الھام  و  نظر  و  باور  و  اند  شده 
میگیرند. اگر اینھا را باور کنیم، ایران در آستانھ 
آخوندھاى  است.  دیگر  اسلامى  رستگارى  یک 
با  مدرنیتھ،  گلاب  بھ  معطر  اسلامى  با  اھلى، 
دگراندیشانى بھ اندازه کافى مسلمان و مسلمانانى 
از  ملھم  قانونى  با  اندیش،  دگر  کافى  اندازه  بھ 
فقھ و فقیھى تابع قانون، قرار است ایران را در 
روندى تدریجى و بدور از آشوب و انقلاب وارد 
آن «جامعھ  این  و  کنند.  دوم  اسلامى  جمھورى 
نمازخوان  دار  حجره  زعم  بھ  کھ  است  مدنى» 
بازار و پسران خارج درس خوانده اش، مردم 
را  استحقاقش  و  آرزو  است  قرن  یک  ایران 

دارند. ایران از قرار در این مسیر افتاده است.

در جھت  واقعى  تاریخ  معرکھ،  این  پس  در  اما 
کرد.  نگاه  را  فراتر  باید  میکند.  سیر  دیگرى 
گوش را باید بھ زمین چسباند و لرزش بنیادھاى 
جارى  جدال  کرد.  حس  را  ارتجاعى  نظم  این 
اسلام  و  قساوت  اسلام  مقابلھ  ایران  جامعھ  در 
تساھل نیست، جدال ولایت فقیھ و قانون نیست، 
و  ارتجاع  و  استبداد  با  آزادیخواھى  بلکھ جدال 
اسلام در ھمھ اشکال آن است. در سیر تحولى 
صحنھ  جلوى  شخصیتھاى  است  پیش  در  کھ 

امروز بھ سرعت بى ربط و محو خواھند شد.

 در مقابل ارتجاع اسلامى نھ خرده اصلاح طلبان 
آزادیخواھى  و  کمونیسم  صف  بلکھ  امروز، 
سکولاریسم  صف  کارگرى،  طلبى  مساوات  و 
صف  و  مدرنیسم  صف  مذھب،  ضد  و  پیگیر 

رھایى بى چون و چراى زن را خواھیم یافت.

 اینھا تمایلات واقعى اکثریت عظیم مردم ایران 
پنھان است  اختناق  امروز زیر حجاب  کھ  است 

بسازد. را  ایران  سیاسى  آینده  کھ  میرود  و 

نشریه ایسکرا شماره 3
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انترناسیونال: با پایان جنگ سرد و فروپاشى بلوک شرق ھمھ جا 
در  بار  اولین  براى  میگویند  است.  دموکراسى  پیروزى  از  صحبت 
تاریخ، دموکراسى در بالغ بر ۱۷۰ کشور برقرار شده است. سقوط 
یکى پس از دیگرى دیکتاتورى ھاى نظامى در کشورھاى آمریکاى 
لاتین در چند سال اخیر، روى کار آمدن دولتھاى جدیدى در نتیجھ 
انتخابات عمومى در برخى کشورھاى اروپاى شرقى و یا این اواخر 
در آفریقا، موید این امر در نظر گرفتھ میشود. تفسیر شما از این 
دیکتاتوریھاى  پایان  واقعا  افتاده  اتفاق  آنچھ  آیا  چیست؟  واقعیت 

نظامى و حکومتھاى مستبد و توتالیتر است؟

این  دموکراسى  پیروزى  بحث  میرسد  بنظر  اتفاقا  منصور حکمت: 
بحث  این  اوج  در  پیش  سال  سھ  دو  باشد.  کرده  فروکش  اواخر 
استنباط خودم را گفتم. "عصر سقوط دیکتاتورى ھا" ھمان موقع 
و  لیبرال  سیاستمداران  زبان  ورد  کھ  بود  آمیزى  توھم  فرمول  ھم 
روشنفکران ناراضى کشورھاى عقب مانده و بلوک شرق بود. این 
گواه دلخوشى ھایى بود کھ اینھا نسبت بھ گرفتن پاداشى بھ مناسبت 
پیروزى غرب بر شرق داشتند. خیلى زود معلوم شد کھ از این خبرھا 
نیست. اگر یادتان باشد براى مثال جمھوریخواھان ایرانى حتى کفش 
در  را  عصر  این  آغاز  و  بروند  تھران  بھ  کھ  بودند  کرده  کلاه  و 
رکاب "پرزیدنت رفسنجانى" جشن بگیرند. امروز دارند تلفاتشان 
دنبال  بھ  این تیپ اجتماعى و  این فرمول  با  را میشمارند. بھرحال 
آنھا بخشى از مردم محروم چھ در غرب و شرق و چھ بھ اصطلاح 
نظم  دورنماى  و  آلترناتیوھاى دست راستى جدید  در جنوب، پشت 
نوین جھانى آمریکا و غرب بھ خط شدند. این توھمات امروز بشدت 
تضعیف شده. معلوم شد کھ پایان جنگ سرد با گسترش آزادى ھا و 
حقوق انسانى و یا صلح و صفاى اجتماعى مترادف نیست. برعکس 
ھمھ دنیا دارد از رویدادھاى ھولناک سھ سال اخیر و ناامنى سیاسى 

و اجتماعى در سطح بین المللى حرف میزند.

در  عمدتا  نظامى،  رژیمھاى  از  تعدادى  کھ  دارد  واقعیت  این 
اند. اما این  آمریکاى لاتین، جاى خود را بھ دولتھاى سیویل داده 
و  استبداد  و ضعف  بھ شدت  راجع  زیادى  چیز  ھنوز  بخودى خود 
رایج  حتى  یا  و  تنھا شکل  نظامى  رژیمھاى  نمیگوید.  توتالیتریسم 
جایگزینى  موارد  اغلب  در  اند.  نبوده  سیاسى  استبداد  شکل  ترین 
راه  در  فاحشى  تغییر  با حکومتھاى غیرنظامى  نظامى  حکومتھاى 
آنجا کھ بھ  تا  نیاورده است.  و رسم دولت و حتى بافت آن بوجود 
توتالیتریسم، یعنى تسلط نھاد دولت بر ھمھ فعل و انفعالات سیاسى 
نیز  و  اسلامى  حکومتھاى  عروج  با  میشود  مربوط  فرھنگى،  و 
جنبھ  این  مختلف،  کشورھاى  در  کلیسا  رسمى  قدرت  گسترش  با 
حکومتھاى  جایگزینى  است.  شده  تقویت  رژیمھا  بعضى  در  اتفاقا 
فقیرتر،  کشورھاى  برخى  در  سیویل  حکومتھاى  با  پیشین  نظامى 
نظامى  رژیمھاى  خود  مصوب  تقویم  و  برنامھ  طبق  بر  عمدتا  کھ 
جلو رفتھ است، بیش از آنکھ ناشى از تعرض آزادیخواھى باشد، 
نتیجھ تھ کشیدن  این کشورھا و  اقتصادى در  فاکتورھاى  از  ناشى 
است.  بوده  کشورھا  این  در  نظامى  رژیمھاى  اجتماعى  کاربست 
اقتصادى است. خاصیت  توسعھ  اساسا  این کشورھا  قدیمى  مشکل 
رژیمھاى نظامى براى بورژوازى این کشورھا از میان بردن تشتت 
سرکوب  و  اختناق  برقرارى  حاکمھ،  طبقھ  خود  درون  در  سیاسى 

براى  اجتماعى  و  سیاسى  زمینھ  ایجاد  لاجرم  و  کارگر  طبقھ  شدید 
افزایش سودآورى سرمایھ و نرخ رشد اقتصادى بوده است. امروز 
در مجموع استراتژى ھاى توسعھ اقتصادى در این کشورھا بھ بن 
بست رسیده است. نظرھا متوجھ مکانیسم بازار و لاجرم آزادى عمل 
سرمایھ خصوصى شده. حکومت نظامى باعث نارضایتى عمومى و 
بى ثباتى سیاسى است، بى آنکھ فعلا دیگر دردى از بورژوازى این 
کشورھا دوا کند. بھرحال دموکراسى، بھ این معنى اى کھ میگویند 
امروز پیروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نیست، بلکھ فقط بھ 
انتخابات  مبناى  بر  نمایندگان  مجلس سراسرى  نوعى  وجود  معنى 
عمومى (و نھ لزوما آزاد) است. این حتما بھ حکومت علنى ارتش و 
پلیس ترجیح دارد چون حتى تظاھر بورژوازى بھ آزاد بودن جامعھ 
ھم از نظر سیاسى و فکرى فرجھ ھایى براى طبقھ کارگر و اقشار 
محروم و مدافعان آزادى فراھم میکند. اما این در آن حد نیست کھ 
رقص و پایکوبى اى لازم داشتھ باشد. مشخصات اصلى حکومتھاى 
ارکان  کھ  لاتین  آمریکاى  و  آفریقا  آسیا،  کشورھاى  در  بورژوایى 
اصلى آن عبارت است از ممنوعیت و یا محدودیت جدى جنبش ھا و 
سازمانھاى کارگرى و سوسیالیستى، محدودیت آزادى بیان، فعالیت 
سیاسى، تشکل و اعتراض، وجود دستگاھھاى نظامى و پلیسى قھار 
و سرکوبگر و ماوراء قانون، دادگسترى گوش بفرمان دولت، فقدان 
حقوق سیاسى و مدنى تضمین شده براى فرد، رواج شکنجھ، وجود 
مجازات اعدام و در یک کلمھ بیحقوقى و دست بستگى شھروند در 
مقابل قدرت دولتى، در اساس سر جاى خود مانده است. میشود از 
اقیانوسیھ و آسیاى جنوب شرقى تا شمال آفریقا و آمریکاى جنوبى 

یک یک کشورھا را شمرد و قضاوت کرد.

راستش من حاضرم بپذیرم کھ دموکراسى پیروز شده و ھم اکنون در 
صد و ھفتاد کشور، یعنى در ھمھ کشورھایى کھ کسانى ھم بعنوان 
نماینده مجلس از کیسھ مردم حقوق میگیرند، برقرار است. این البتھ 
شامل لیتوانى و استونى و لتونى کھ قریب نیمى از جمعیت آنھا بجرم 
لالایى گفتن بھ زبان روسى براى کودکانشان فاقد حق راى ھستند، 
مصر، اردن، ایران، کره جنوبى، اخیرا کویت، کنیا، و امثالھم ھم 
دموکراتھا  نظر  از  اگر  شد.  نمیتوان  تر  داغ  آش  از  کاسھ  میشود. 
بسیار  برقرار است اسمش دموکراسى است،  دنیا  در  کھ  اوضاعى 
دموکراسى  این  سر  بر  مردم  مشکل  کھ  میشود  معلوم  فقط  خوب، 
سرکوبھاى  آمار  است.  بوده  برابرى  و  آزادى  سر  بلکھ  نبوده، 
سیاسى، اعدامھا، شکنجھ ھا، محدودیتھا و ممنوعیت ھایى کھ بر 
بخشھاى مختلف مردم اعمال میشود، تا چھ رسد بھ فقر و بیخانمانى 
و آوارگى و مرگ و میر ناشى از بى غذایى و بد غذایى در ھمین چند 
سالھ پیروزى دموکراسى، حکم جالبى در مورد دنیاى تحت سیطره 

دموکراسى نمیدھد.

انترناسیونال: تعبیرھا و تفاسیر و برداشتھاى متفاوتى از دموکراسى 
رایج است. از نظر شما دموکراسى چیست؟

منصور حکمت: فکر نمیکنم منظورتان این باشد کھ من تعبیرى از 
دموکراسى "واقعى" و "اصیل" بدھم. دموکراسى مقولھ اى کلیدى 
در سیستم فکرى من بعنوان یک سوسیالیست و مارکسیست نیست. 
ما از آزادى حرف میزنیم و این یک مقولھ محورى براى ماست. اما 
دموکراسى، ھمانطور کھ قبلا ھم گفتھ ام، تبیین طبقاتى خاص و یک 
درک تاریخى - مشخص از مفھوم وسیع تر آزادى است. دموکراسى 
مقولھ اى است کھ بخش معینى از جامعھ بشرى در بخش معینى از 
است.  کرده  را تجسم  آزادى  تر  آن مفھوم وسیع  از مجراى  تاریخ 
بنابراین تعبیر من از دموکراسى فقط میتواند یک تعبیر ابژکتیو و 
تاریخى باشد. یک لیبرال یا دموکرات، کسى کھ دموکراسى یک ایده آل 

دمکراسى: تعابیر و واقعیاتدمکراسى: تعابیر و واقعیات
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و آرمانش را تشکیل میدھد، میتواند تعبیرى "داخلى" و سوبژکتیو 
از این مقولھ بدھد، میتواند بگوید کھ از نظر او دموکراسى واقعى 
باید معنى  بنظر من،  اما یک مارکسیست،  چھ ھست و چھ نیست. 
تاریخى و پراتیکى دموکراسى و عملکرد اجتماعى آن را بحث کند. 
دموکراسى، نھ بعنوان یک لغت در این یا آن رسالھ قدیم بلکھ بعنوان 
واقعیتى کھ مردمان جامعھ معاصر با آن مواجھ شده اند، محصول 
عروج سرمایھ دارى است. دموکراسى نگرش بورژوا بھ امر آزادى 
دموکراسى  از  روایت  یک  تنھا  کھ  نیست  این  ابدا  منظورم  است. 
وجود دارد و تاریخا تنھا بورژوازى دموکراسى خواستھ و یا آن را 
تبیین کرده است. اتفاقا، بخصوص در طول زندگى دو نسل گذشتھ، 
دموکراسى در موارد زیادى خواست طبقات و اقشار فرودست بوده 
و توسط متفکران و جنبشھاى این طبقات و اقشار بھ اشکال مختلف 
مفھوم،  این  بودن  بورژوایى  نھ غیر  این  اما  تبیین شده.  و  تفسیر 
بلکھ برعکس سلطھ ایدئولوژى و ترمینولوژى بورژوایى بر مبارزه 
براى آزادى و رھایى را نشان میدھد. جامعھ بورژوایى موفق شده 
این  بھ  و  بنشاند  آزادیخواھى  و  آزادى  جاى  را  دموکراسى  مقولھ 
اعتبار حد نھایى تعرض آزایخواھانھ طبقات فرودست و شکل نھایى 
پیروزى آنھا را از پیش تعریف کند. شما براى آزادى میجنگید و پس 

از "پیروزى"، پارلمان و "پلورالیسم" تحویل میگیرید.

طبقاتى  روایتھاى  حتى  دموکراسى،  از  مختلف  روایتھاى  وجود 
بردارترین  تفسیر  و  ترین  مبھم  از  یکى  بھ  را  مقولھ  این  مختلف، 
و نامعین ترین مقولات در فرھنگ اصطلاحات سیاسى تبدیل کرده 
است. جنبشھا و سیاستمداران مختلف، با اھداف و منافع متفاوت و 
گاه متضاد از دموکراسى حرف زده اند و میزنند و قطعا منظورشان 
جریانات  توسط  مختلف  سیاسى  ھاى  وضعیت  نیست.  چیز  یک 
مختلف دموکراسى اطلاق شده است. از تعبیرات ضد کمونیستى و 
جنگ سردى، تا تعبیرات انساندوستانھ و حق طلبانھ، وجود داشتھ 
اند و دارند. پشت ھمھ این تفاسیر میتوان جوھر مشترک و ابژکتیو 
تمام اشکال اش،  دموکراسى و دموکراسى طلبى را کھ آن را، در 
متمایز  سوسیالیستى  خواھى  آزادى  و  سوسیالیسم  از  مثال  براى 
نفس مفھوم  اما در صحنھ سیاسى  کرد.  تعریف  و  میکند، شناخت 
و  نمیکند  بیان  را  زیادى  چیز  کلى،  صورت  ھمین  بھ  دمکراسى، 
کمکى بھ تفکیک جنبشھا و جریانات اجتماعى نمیکند. بھ این دلیل 
صفتھا و پسوند و پیشوندھایى کھ بھ دموکراسى اضافھ میشود، تازه 
نظیر دموکراسى  کند،  پیدا  ترى  دقیق  کلمھ معنى  این  اجازه میدھد 
(نماینده  وکالتى  یا  پارلمانى  دموکراسى  خلق،  دموکراسى  لیبرالى، 
غربى  دموکراسى  مستقیم،  دموکراسى   ، representative)اى
تعریفند  قابل  و  مفھوم  کاملا  نظر سیاسى  از  عبارات  این  و غیره. 
است.  توضیح  قابل  تناقضاتشان  زیادى  موارد  در  و  تفاتھایشان  و 
جنبشھا و نیروھاى مدافع ھر یک از اینھا ھم قابل تعریف است و در 

بسیارى موارد کاملا قابل تفکیکند.

انترناسیونال: بھ این تفاوتھا بر میگردیم. بخصوص بد نیست بیشتر 
اما  کنیم.  صحبت  لیبرالى  و  پارلمانى  و  غربى  دموکراسى  درباره 
اول بھتر است بھ "جوھر مشترک و ابژکتیوى" کھ گفتید بھرحال 
پشت ھمھ روایات از دموکراسى وجود دارد بپردازیم. این را چطور 

تعریف میکنید؟

منصور حکمت: بھ چند مولفھ میشود اینجا اشاره کرد. طبعا بحث 
مردم  معنى حکومت  بھ  دموکراسى  نیست.  مقدور  اینجا  تر  مفصل 
و  مطلقھ  سلطنتھاى  برابر  در   ۱۹ و   ۱۸ قرن  در  کھ  بود  تعبیرى 
پیدا کرد.  استبدادھاى مبتنى بھ سلطنت و کلیساى مسیحیت میدان 
مشروعیت  ایدئولوژیکى  نظر  از  کھ  موجود  حکومتھاى  مقابل  در 

و منشاء قدرت خود را از منبعى ماوراء مردم و جامعھ میگرفتند، 
بورژوازى رو بھ رشد، توده مردم و مصلحین اجتماعى دولتھایى 
خواستند کھ منبعث از مردم باشند. البتھ خود این خواست، ھمانطور 
کھ مبارزات دو قرن بعد تا ھمین امروز بھ روشنى نشان داده است 
خیلى مبھم است. اولا، فرم عملى دخالت مردم در قدرت سیاسى و 
دولت چھ باید باشد، و ثانیا، مقولھ "مردم" شامل چھ کسانى ھست. 
تا ھمین نسل ما، بخشھاى زیاد و در مواردى حتى اکثریت آدمھا، 
دموکراسى  آن  یا  این  در  و غیره  مھاجرین،  زنان، سیاھان،  مانند 
جزو "مردم" بھ حساب نیامده اند. خیلى وقت نیست کھ آدم مزدبگیر 
از نظر پروسھ دموکراتیک جزو مردم تعریف شده است. ھر دوى 
این عرصھ ھا، یعنى ساختار حکومت و رابطھ عملى مردم با قدرت 
دولتى، و دامنھ شمول دموکراسى بھ اقشار مختلف مردم، عرصھ 
ھاى جدى مبارزه سیاسى بوده اند و نتایج این مبارزات چھره عملى 
دموکراسى را در خود جامعھ اروپایى و آمریکایى تا حد زیادى تغییر 
دموکراسى  مفھوم  در  ابژکتیو  واقعیت  یک  بھرحال  اما  است.  داده 
وجود دارد و آن رد حاکمیتى است کھ منشاء قدرت در آن ماوراء 
و خون  زور شمشیر  فقط  نھ  باشد.  توضیح  قابل  غیر  یا  و  جامعھ 
اشرافى یا نبوت و امامت و امثالھم از نقطھ نظر دموکراسى و تفکر 
بلکھ  است،  نامشروع  سیاسى  قدرت  منشاء  بعنوان  دموکراتیک 
قدرت غیرقابل پس گیرى بطور کلى، حتى اگر در منشاء اولیھ خود 
انتخابى بوده باشد، غیر دموکراتیک محسوب میشود. بعبارت دیگر 
تفکر دموکراتیک و رژیم دموکراتیک، در ھر شکل، قدرت دولتى 
قابل  انحاء  از  نحوى  بھ  و  مردم  بھ  جوابگو  مردم،  از  منبعث  را 
تغییر توسط مردم اعلام میکند. حال این ادعا در این یا آن مکتب 
دیگرى  امر  است،  واقعى  یا  و  توخالى  چقدر  کشور  آن  یا  این  و 
بھ  مراجعھ  نوعى  خواھان  بھرحال  دموکراسى  از  تعبیر  ھر  است. 
آراء مردم در امر تعیین دولت است. دوم و مھمتر اینکھ، دموکراسى 
و  اجتماعى  ساختار  قبال  در  خود  خودى  بھ  خواھى  دموکراسى  و 
اقتصادى،  دیگر وضع موجود  بعبارت  است.  کور  اقتصادى  روابط 
نقش دولت، موقعیت انسانھا در تولید و روابط ملکى، تقسیم مردم 
بھ اقشار و طبقات مختلف و نظیر اینھا، نھادھاى سیاسى و ادارى 
میشود.  گرفتھ  فرض  دموکراتیسم  و  دموکراسى  نظر  از  موجود، 
تلاش براى لغو شرط مالکیت در انتخابات پارلمان، براى مثال، یک 
مختلف  بخشھاى  رابطھ  و  مالکیت  نفس  است،  دمکراتیک  حرکت 
مردم در رابطھ با مالکیت مورد سوال نیست. از زاویھ دموکراتیک 
میشود خواھان شرکت زنان در ارتش اعزامى آمریکا بھ خلیج شد 
و بھ نقش و جایگاه این ارتش و این عملیات کارى نداشت. و یا بھ 
سازمان سیا اعتراض کرد چرا بھ اندازه کافى سرخپوست در مقامات 
بالاى آن وجود ندارد. تقسیم کردن مردم بھ شیعھ و سنى و مسیحى 
این "اقشار"  لبنان شدن کھ  براى مثال خواستار دولتى در  بعد  و 
ھمھ در آن سھمى داشتھ باشند، ھرچند حال آدم را بھم میزند، اما 
موضعى دموکراتیک است. مطالبھ دموکراسى صنعتى، براى مثال، 
اتحادیھ کارگرى مطالبھ  اختیاراتى کھ براى  ازاى  بھ نوبھ خود در 
میکند تقسیم مردم بھ کارگر و کارفرما را فرض میگیرد و در سیستم 

خودش ابدى میکند.

اقتصادى  قبال روابط  در  بودن  ترتیب روشن است کھ کور  این  بھ 
و طبقھ بندى مردم در جامعھ بھ این معنى نیست کھ دموکراسى بھ 
قلمرو سیاسى محدود میماند و دموکراسى طلبى امرى صرفا سیاسى 
اقتصادى  بنیاد  کل  کھ  است  معنى  این  بھ  برعکس،  بلکھ،  است. 
جامعھ موجود، یعنى مالکیت بورژوایى و تولید کاپیتالیستى با ھمھ 
ابعاد اجتماعى و طبقاتى اش، توسط این تفکر و این جنبشھا اخذ 
دموکراسى  میشود.  تبدیل  دموکراسى  اجتماعى  مبناى  بھ  و  شده 
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برمبناى  کردن یک رژیم سیاسى،  یا مطالبھ  و  یک رژیم سیاسى، 
تئوریک  نظر  از  چھ  است.  کاپیتالیسم  اجتماعى   - اقتصادى  وجود 
و چھ در واقعیت تاریخى، خواست دموکراسى معادل مطالبھ کردن 

"کاپیتالیسم دموکراتیک" است.

خلاصھ کلام، محتواى مشترک و ابژکتیو دموکراسى و دموکراسى 
خواھى اینست کھ در ھر مقطع، با فرض و بر مبناى وجود مناسبات 
طبقھ  فکرى  و  سیاسى  اقتصادى،  غلبھ  و  کاپیتالیستى  اجتماعى 
بورژوا، خواھان تعمیم پایھ فرمال و حقوقى قدرت سیاسى بھ بخش 
بیشترى از اقشار و تقسیمات موجود در ھمین جامعھ است. از نظر 
عملى دموکراسى فرمولى است کھ قشرى کھ میخواھد بھ محرومیت 
قانونى و یا دوفاکتوى خود از حق شرکت در پروسھ تصمیم گیرى 
اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصیف میکند. بنظر من خصلت 

مشترک و عام دموکراسى ھمین است و نھ بیشتر.

و  سیاسى  رژیم  یک  یا  وضعیت  یک  خود  خودى  بھ  دموکراسى 
قانون اساسى قابل تعریف و منحصر بفرد نیست، بلکھ یک حرکت 
حقوقى  اختیارات  کسب  براى  مانده  بیرون  اقشار  جانب  از  دائمى 
مشابھ با دیگران در قبال قدرت سیاسى است. ماھیت دموکراسى و 
دموکراتیسم ھم در نتیجھ بھ این بستگى دارد کھ از چھ قشرى، در 
چھ جامعھ اى و در چھ تلاقى سیاسى اى، مایھ میگیرد. بورژوازى 
خصوصى در جدال با بوروکراسى ادارى و صنعتى دولتى در بلوک 
شرق از زبان سخنگویانش در غرب و شرق خواھان امکان شرکت 
و  غرب  در  چھ  ھم  را  خود  جنبش  اسم  میشود.  سیاسى  قدرت  در 
میگذارد. سیاھپوست  دموکراسى خواھى  بلوک شرق  خود  در  چھ 
آفریقاى جنوبى ھم خواھان حق شرکت مساوى در انتخابات است، 
او ھم دموکراسى میخواھد. افق و آرمانھاى اجتماعى این دو جنبش 

بسیار با ھم فرق دارند.

انترناسیونال: شما میگوئید دموکراسى فرمولى است براى قشرى 
کھ میخواھد درھاى بستھ قدرت را برروى خود باز کند، یا بعبارتى 
بسط و گسترش پایھ حقوقى قدرت و شرکت اقشار ھرچھ وسیعترى 
در قدرت. این ھمان چیزى است کھ بھ دموکراسى در افکار عمومى 
مشروعیت و مطلوبیت میدھد، یعنى اختیار فرد در دخالت در امور 

جامعھ و آزادى فردى. این بنظر شما چھ ایرادى دارد؟

یعنى  سیاسى،  قدرت  فرمال  و  حقوقى  پایھ  تعمیم  حکمت:  منصور 
آنچھ کھ من گفتم، با "شرکت اقشار ھرچھ وسیعترى در قدرت" و 
یا "اختیار فرد در دخالت در امور جامعھ و آزادى فردى" ابدا یکى 
داده است  نھ فقط مشروعیت  بھ دموکراسى  آنچھ کھ  اتفاقا  نیست. 
جامعھ  و  مردم  سیاسى  فرھنگ  در  مقدس  کلام  یک  بھ  آنرا  بلکھ 
امروز تبدیل کرده ھمین است کھ تعمیم حقوقى و فرمال اجازه شرکت 
در قدرت بھ اقشار مختلف جامعھ، با آزادى فردى و اختیار فرد در 
دخالت واقعى در امور جامعھ یکى تصور میشود. اینھا یکى نیستند. 
در مورد اینکھ دموکراسى با تعریفى کھ شما در انتھاى سوال از آن 
بدست دادید، کھ در واقع تصویرى از دموکراسى لیبرالى است، "چھ 

ایرادى دارد" بعدا صحبت میکنم.

نکتھ اصلى مورد بحث محدوده کاپیتالیسم براى شرکت یافتن اقشار 
سیاسى  قدرت  و  دولت  گیرى  شکل  حقوقى  پروسھ  در  اجتماعى 
آئین  این معنى حتى ھنوز مبین یک نظام و  بھ  نیست. دموکراسى 
دادن  یا  خواستن  معادل  نیست.  جامعھ  براى  خاص  سیاسى  نامھ 
دنیا،  کشورھاى  تمام  نیست.  "مردم"  بھ  یا  فرد  بھ  بیشتر  آزادى 
آنھا، خود را  آزادى ھاى مدنى در  از دامنھ  بجز معدودى، مستقل 

دموکراتیک میخوانند زیرا میتوانند یک پروسھ فرمال و حقوقى کھ 
طى آن "مردم" در تعیین دولت شرکت میکنند را نشان بدھند. با 
تعبیر دموکراسى لیبرالى خیلى از این کشورھا، از جملھ حکومتھاى 
سیویل و پارلمانى طرفدار غرب در آمریکاى لاتین و آسیاى جنوب 
با تعبیر دموکراسى خلقى،  اند.  شرقى دموکراتیک نیستند و نبوده 
خود دموکراسى لیبرالى دموکراتیک نیست. اما این تفاوت تعبیرھاى 
دموکراتیک،  سوسیال  آنارشیستى،  خلقى،  سردى،  جنگ  لیبرالى، 
تکنوکراتیک و غیره از دموکراسى را نشان میدھد و نھ "واقعى" 

نبودن دموکراسى در این یا آن کشور را.

و بالاخره تاکید من این بود کھ ما، بعنوان سوسیالیست، قبل از اینکھ 
ھنوز این پیشوند و پسوندھا را وارد بحث کنیم، با جوھر مشترک 
پشت سر ھمھ این روایات، یعنى پذیرش بنیاد اقتصادى موجود و 
تنزل دادن مسالھ رھایى سیاسى بھ شرکت فرد یا "اقشار" در پروسھ 
در  دموکراسى  داریم.  فاصلھ جدى  دولت،  تشکیل  فرمال و حقوقى 
اشکال و تبیین ھاى مختلف تاکنونى آن مکانیسم مشروعیت مردمى 
بخشیدن بھ حکومت طبقاتى و ماھیتا مافوق مردمى بورژوازى بوده 

است.

یادآورى میکنم کھ اولا، پیروزى دموکراسى بر حکومتھاى مطلقھ 
در اروپا ابدا قدرت را، بھ ھمان معنى فرمال ھم، در دسترس "فرد" 
قرار نداد. تا دھھا سال شھروند صاحب حق انتخابات در دموکراسى 
ھاى اروپا مرد سفید پوست "آزاد" و صاحب زمین یا سرمایھ است. 
حق راى کارگران، زنان، رنگین پوستان و قس علیھذا جزو ارگانیک 
حاصل  بلکھ  نشده،  زائیده  آن  ھمراه  و  نیست  دموکراسى  تعریف 
دموکراتیک  جامعھ  در  مختلف  اقشار  و  طبقات  طلبانھ  مبارزه حق 
سیاسى  و  فکرى  پرچم  تحت  کھ  مبارزاتى  است.  بوده  موجود 
زنان،  برابرى  جنبش  سوسیالیستى،  جنبش  نظیر  دیگر  جنبشھاى 
جنبش ضد تبعیض نژادى و قومى و غیره) و عمدتا بھ شیوه غیر 
دموکراتیک و غیر قانونى پیش رفتھ. ثانیا، خود عبارت دموکراسى 
یا خودمختارى، لزوما  بھ معنى اخص کلمھ، درست نظیر استقلال 
آزادى  حتى  یا  و  برابرى  و  اجتماعى  عدالت  گسترش  با  مترادف 
قالبھاى سیاسى  و غیره  استقلال  دموکراسى،  نیست.  بیشتر  فردى 
ادارى معینى ھستند کھ میتوانند محتواھاى متفاوتى را در خود  و 
لیتوانى  یا  بنگلادش  استقلال  کھ  نیست  معلوم  پیش  از  بدھند.  جا 
و  بشر  حقوق  گسترش  معنى  بھ  لزوما  باسک  یا  و  تاجیکستان  و 
رفاه و برابرى اجتماعى در این کشورھا بوده و یا باشد. از پیش 
معلوم نیست کھ وقتى "خود" کرواتھا و صرب ھا و بوسنى ھا در 
خطھ ھاى مربوطھ حکومت کنند آدم متوسط زندگى بھتر یا بدترى 
در جغرافیایى کھ قبلا یوگوسلاوى نام داشت خواھد داشت. واقعیت 
اینست کھ در موارد زیادى در تاریخ معاصر، و از جملھ در ھمین 
تحت  ھم  را  خود  سابق  حقوق  نیمچھ  ھمان  مردم  ما،  خود  دوره 
لواى استقلال و خودمختارى و "حکومت خودمان" از دست داده 
اند. در مورد دموکراسى بھ معنى اخص کلمھ، یعنى دموکراسى بى 
پیشوند و پسوند، ھم ھمین نکتھ صادق است. امروز در بخش اعظم 
کشورھاى اسلام زده، ھر پارلمان منتخب اکثریت و ھر رفراندم توده 
اى بھ احتمال قریب بھ یقین موقعیت زن را بعنوان شھروند درجھ ۲، 
و حتى بدتر از آن، در قانون تثبیت میکند. آراء عمومى و مجالس 
دموکراتیک  اروپاى  تمام  واقع  در  و  انگلستان  و  آمریکا  نمایندگى 
بھ لشگرکشى و آدم کشى در خلیج راى دادند. نود و چند درصد از 
مردم ایران در یک رفراندم عمومى بھ برقرارى جمھورى اسلامى 
در ایران راى داد و در الجزایر ھم داشت ھمین اتفاق میافتاد کھ در 
رفراندم  و ھر  اروپا،  در  آزاد  پارلمانھاى  گرفتند.  را  محل جلویش 
توده اى در این کشورھا، امروز بسادگى بھ نقض حق پایھ اى مردم 
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جھان بھ نقل مکان و اسکان در ھر جا کھ بخواھند راى خواھند داد. 
اینگونھ تصمیمات ناقض بشر دوستى، آزادیخواھى، برابرى طلبى 
و حرمت انسانى ھست، اما ناقض دموکراسى و پروسھ دموکراتیک 
نیست. دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسھ تصمیم گیرى است، 

نھ الگو و معیارى براى محتواى خود تصمیمات.

خود دموکراسى فى نفسھ بھ معناى حکومت مردم است و ھمانطور 
کھ گفتم این مقولھ در برابر حکومتھاى دینى و اشرافى و سلطنتى 
آن دموکراسى  در  کھ  اى  اینکھ جامعھ  بندى شکل گرفت.  قداره  و 
برابرى  اجتماعى،  عدالت  فرد،  آزادى  از  تبیینى  چھ  است  برقرار 
انسانھا و حقوق بشر و امثالھم دارد موضوع بحث خود دموکراسى 
طبقات  سیاسى  و  فکرى  سنتھاى  جدال  موضوع  بلکھ  نیست، 
اجتماعى مختلف در جامعھ است. بخش زیادى از مطالباتى کھ امروز 
حقوق  رعایت  قانون،  حاکمیت  نظیر  میشود،  تداعى  دموکراسى  با 
بشر، آزادیھاى مدنى فردى و جمعى و نظیر اینھا، فى نفسھ ربطى 
بھ دموکراسى ندارد، بلکھ تاثیر گرایشات اجتماعى و سنتھاى فکرى 

و سیاسى خاصى نظیر لیبرالیسم یا سوسیالیسم است.

مفاھیم  خود  دموکراسى  کھ  اینست  منظورتان  آیا  انترناسیونال: 
یا حکومت  آزادیھاى فردى و مدنى و  مستقلى در زمینھ حقوق و 

مردم ندارد؟

منصور حکمت: مسالھ اینست کھ تبیینى از دموکراسى، مستقل از 
جنبش و مکتبى کھ دارد از دموکراسى حرف میزند، نداریم. اصول 
طلایى دموکراسى مستقل از مکاتب سیاسى جایى نوشتھ نشده. روى 
کاغذ، تعبیر مکتب لیبرالیسم از دموکراسى تعبیر رایج و مسلط بوده 
است. میگویم روى کاغذ، زیرا در واقعیت امر در بخش اعظم قرن 
بیستم، تا ھمین اواخر، دو تعبیر دیگر از دموکراسى زندگى اکثریت 
جنگ  تعبیر  یکى  داده،  قرار  تاثیر  تحت  عملا  را  ارض  کره  عظیم 
سردى ("دمکراسى غربى")، کھ علیرغم خویشاوندى نزدیکش با 
تعبیر لیبرالى ابدا نباید با آن یکى گرفتھ شود، و دوم، تعبیر خلقى 
("دموکراسى خلق")، یعنى روایتى کھ تلقى تودھھاى وسیع مردم 
کشورھاى تحت سلطھ و عقب مانده را از مفھوم دموکراسى شکل 
داده است. مفاھیم این مکاتب در مورد قدرت سیاسى و حقوق مدنى 
و آزادى فردى بسیار با ھم فرق میکند. در بخش اعظم دوران پس 
از جنگ دوم در حالى کھ دموکراسى غربى و دموکراسى خلق در 
اقصى نقاط دنیا سر معنى عملى این کلمات براى مردم با ھم شمشیر 
و سازمانھاى  فرھنگى  ھاى  محیط  در  لیبرالى  دموکراسى  میزدند، 
خیریھ و حقوق بشرى خطاھاى طرفین را در دفاتر خود ثبت میکرده 

است.

آنچھ بین ھمھ اینھا مشترک است و ھمانطور کھ گفتم حکم مستقل 
و محتواى ابژکتیو دموکراسى را تشکیل میدھد، مبنا بودن مناسبات 
کاپیتالیستى و برقرارى یک مکانیسم حقوقى براى شرکت مردم (با 
ھر تعریف) در پروسھ تعیین و تغییر دولت است. نفس دموکراسى 
را حکومت اکثریت تعبیر کرده اند و نھ برقرارى معیارھا و ارزش 
مفھوم  در  خاص  معیارھاى  این  کردن  وارد  خاص.  حقوق  و  ھا 
دموکراسى کار مکاتب و جنبشھاى سیاسى مختلف بوده است. این 
غیره  و  آنارشیسم  کنسرواتیسم،  سوسیالیسم،  لیبرالیسم،  را  کار 
نظامى  بعنوان  دموکراسى،  کھ  نیست  این شک  در  اند.  کرده  ھمھ 
کھ در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز تعریف 
میشود، فرجھ بیشترى نسبت بھ اشکال حکومتى غیر دموکراتیک 
را  خودشان  مھر  کھ  میکند  باز  اجتماعى  مختلف  جنبشھاى  براى 
اما  کنند.  تلاش  مایلند  کھ  تغییراتى  ایجاد  براى  و  بزنند  جامعھ  بھ 

پروسھ  نتیجھ  نمیکند.  تعیین  را  جامعھ  کارآکتر  خود  بخودى  این 
دموکراتیک لزوما آزادى فردى یا جمعى بیشتر، برابرى و عدالت 
ھاى سیاسى  آزادى  نیست.  غیره  و  بشر  رعایت حقوق  اجتماعى، 
بلکھ  اجتماعى محصول خود پروسھ دموکراتیک نیست،  و عدالت 
طلبى  عدالت  و  آزادیخواه  اجتماعى  نیروھاى  و  جنبشھا  محصول 
پروسھ  یک  درون  از  چھ  اند،  توانستھ  تاریخ  طول  در  کھ  است 
تناسب قواى اجتماعى را بھ نفع  از بیرون آن،  دموکراتیک و چھ 
خود و ایده آلھایشان بر ھم بزنند و گوشھ ھایى از این ایده آلھا را 
بھ قانون و نرم تبدیل کنند. در بسیارى موارد، ھمانطور کھ در دھھ 
ھشتاد با رشد تاچریسم دیدیم و امروز با رشد نیروھاى فاشیستى و 
راسیستى در عرصھ سیاست پارلمانى اروپا شاھدیم، خود پروسھ 
دموکراتیک، و یا لااقل اشکال معینى از آن، میتواند محمل رشد و 
مستبد  و  اندیش  تاریک  و  انسان  نیروھاى ضد  گرفتن  قدرت  حتى 
ایدئولوژى رسمى و  کاپیتالیسم در  باشد. آن تصویر طلایى کھ  ھم 
بدست میدھد، تصویرى کھ  از دموکراسى  تبلیغات سیاسى اش  در 
در آن آزادى عمل و اختیار فرد و ھمینطور نوعى حقوق پایھ اى 
انسان تضمین شده است، تصویرى مبتنى بر تبیین لیبرالیسم (و بھ 
درجھ اى سوسیال دموکراسى) از دموکراسى است. براى خیلى ھا 
این تصویر آبستره و تئوریک از دموکراسى، با مشخصات زندگى 
با عدم تعصب  طبقھ متوسط کشورھاى اروپاى غربى و آمریکا و 
و تحمل فرھنگى بیشترى کھ بدلائل مختلف در این کشورھا وجود 
دارد، تلفیق میشود و یک تصویر رویایى از دموکراسى را میسازد. 
و  مصرى  یا  و  روسى  یا  ایرانى  روشنفکر  یک  مثال  براى  وقتى 
غیره دموکراسى میخواھد، این تصویر را میخواھد. اما این عکس 
کھ تصویر  بود  آن ھمان  اگر محتوى  البتھ حتى  است.  روى جعبھ 
ایرادات  باز ما بعنوان کارگر و بعنوان مارکسیست بھ آن  میشود، 
اساسى داشتیم. ما منتقد لیبرالیسم و روایت لیبرالى از آزادى ھستیم. 
براى  فرمولى  است،  بشر  آزادى  اندیشھ  مسخ  لیبرالى  دموکراسى 
اتمیزه کردن انسانھا در برابر سرمایھ در قلمرو سیاسى و مشروعیت 
بخشیدن بھ دیکتاتورى مافوق مردمى طبقھ سرمایھ دار است. این 
بطور  باید  کھ  است  دموکراسى  مورد  در  ما  بحث  اصلى  وجھ  یک 
سیستماتیکى بھ درون جامعھ برده شود. اما این تصویر لیبرالى نھ 
فقط در نسخھ ھاى صادراتى دموکراسى، بلکھ در خود کشورھاى 
پیشرفتھ غربى ھم ربط زیادى بھ واقعیت ندارد. دموکراسى بالفعل، 
حتى  از  تر  ریاکارانھ  و  تر  توخالى  ھست،  کھ  آنطور  دموکراسى 
تصویر لیبرالى آن است. در موارد زیادى، براى مثال در کاربرد این 
ترم در جنگ سرد با بلوک بوروژایى رقیب و یا در کارزار تبلیغاتى 
علیھ سوسیالیستھا و مارکسیسم در کشورھاى غربى، دموکراسى 
رسما بھ معنى قدوسیت مالکیت خصوصى و بازار بکار میرود. براى 
مثال یکى از ارکان تاچریسم تصویر کردن نھادھاى کارگرى بعنوان 
ھر  پذیرش  (براى  فرد  آزادى  و  دموکراسى  کننده  محدود  عوامل 
شغلى و ھر شرایطى) بود. براه بودن بساط شکنجھ در دستگاھھاى 
پلیسى کشورھاى غربى بارھا گزارش شده است. وجود محافل غیر 
رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعیین سیاستھاى کشورى، 
محاکمات مخفى و دادگاھھاى فرمایشى، دستگاھھا و نھادھاى مخفى 
ارعاب و  کھ ھنر  ھا و ژورنالیسمى  کنترل مردم، رسانھ  و مسلح 
رسانده  اوج  بھ  فرم  و  تکنیک  در  انقلاب  با  را  تحمیق  و  تحریک 
اند، دستجات چماقدار دست راستى مورد حمایت دولت و متصل بھ 
پلیس کھ کارشان سربزیر نگھداشتن اقشار محروم و جناح چپ در 
جامعھ است، و دھھا نھاد و راه رسم دیگر حقوق و اختیار فردى 
و حقوق بشر را در خود جوامع غربى بھ شوخى تبدیل کرده است. 
فرد متوسط این کشورھا، کھ تازه وضعش از مردم بقیھ کشورھاى 
جھان بھتر است، بطرز رقت آورى بیحقوق، ترسیده و در سرنوشت 
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خویش بى تاثیر است.

اگر میخواھیم راجع بھ مفاھیم و مقولات دموکراسى در مورد حقوق 
فردى و مدنى و غیره صحبت کنیم، یا باید مشخصا در مورد مکاتب 
و  کنیم  دموکراسى صحبت  از  این مکاتب  ویژه  تعبیرات  و  مختلف 
پارلمانى  سیستم  و  لیبرالى  دموکراسى  بحث  بھ  را  ما  اساسا  این 
میرساند. و یا باید دموکراسى را در عملکرد مشخص آن در تاریخ 
معاصر قضاوت کنیم. در ھر دو این حالات یک مارکسیست خود را 
در موضع منتقد دموکراسى، چھ بعنوان یک مفھوم و چھ بعنوان 

یک واقعیت، پیدا میکند.

ایده  تصویر  نظر  از  ھمینطور  و  تئوریک  نظر  از  انترناسیونال: 
آلى کھ سخنگویان سرمایھ دارى از مناسبات سیاسى در این نظام 
میدھند، دموکراسى لیبرالى و سیستم پارلمانى جایگاھى کلیدى دارد. 
دمکراسى لیبرالى در ھمین تصویر تجریدى و بیان فرمال اش چھ 

مشخصاتى دارد؟

یک  بعبارتى  (و  مفھوم  یک  لیبرالى  دموکراسى  حکمت:  منصور 
مدل) ترکیبى و پیوندى است متکى بر دو بنیاد متفاوت: دموکراسى، 
بعنوان یک  لیبرالیسم  و  اکثریت  یا حکومت  بعنوان حکومت مردم 
سلسلھ اعتقادات و احکام خاص در مورد رابطھ سیاسى و حقوقى 
فرد و جامعھ. تلقى عمومى و اولیھ خیلى از مردم از این عبارات 
اینست کھ دموکراسى بعنوان یک رژیم سیاسى و لیبرالیسم بعنوان 
ملزوم  و  مدنى لازم  و  معیارھاى سیاسى  و  ھا  ارزش  یک سلسلھ 
بیان  را  سیاسى  نظام  محتواى  دومى  و  فرم  اولى  ھستند،  یکدیگر 
واقعیت  غیره.  و  میشوند  نتیجھ  ھم  از  یک  بھ  یک  بطور  میکند، 
دائمى  تنش  یک  لیبرالى  دموکراسى  جزء  دو  این  میان  کھ  اینست 
عمل  در  کھ  دارد  وجود  جدى  ناسازگارى  یک  نھایى  تحلیل  در  و 
منشاء کشمکشھا و تناقضات سیاسى مھمى در جامعھ بورژوایى و 

در صحنھ سیاسى کشورھاى اروپاى غربى بوده است.

سد ھر تصمیمى کھ اکثریت مردم در طى پروسھ دمکراتیک، براى 
نظر  نقطھ  از  بگیرند،  پارلمان  در  شان  نمایندگان  طریق  از  مثال 
ارزشھاى  لیبرالیسم  آنکھ  حال  دارد.  مشروعیت  دمکراسى  مفھوم 
سیاسى و مدنى از پیشى اى دارد کھ آنھا را حقوق طبیعى و یا حقوق 
مدنى غیر قابل نقض آحاد بشر اعلام میکند. بعبارت دیگر از نقطھ 
باید کنترل  لیبرالیسم، دامنھ عمل دموکراسى و حاکمیت مردم  نظر 
نظر  مورد  طبیعى  حقوق  کھ  دموکراتیکى  تصمیم  بشود.  محدود  و 
لیبرالیسم را ملغى اعلام کند و یا خدشھ دار کند، از نظر این مکتب 
مشروعیت و اصالت ندارد. لیبرالیسم نھ بھ عنوان محتواى حکومت 
دموکراتیک، بلکھ بعنوان شرط کنترل کننده و محدود کننده آن عمل 
میکند. موضوع لیبرالیسم تعریف حقوق فرد و حفاظت از آنھا در 
مقابل حاکم، دولت و یا بعبارتى "جامعھ" است. لیبرالیسم حکومت 
پارلمانى و یا بھ ھرحال منتخب را از این لحاظ مورد استقبال قرار 
"خود  حکومت  میکند  فرض  میل  استوارت  جان  بقول  کھ  میدھد 
مردم" بھ حقوق مدنى مردم دست اندازى نمى کند. براى لیبرالیسم 
کلاسیک این حقوق اصل و فرم حکومت ثانوى است. اما این فرض 
لیبرالى ھم در تئورى و ھم در دنیاى واقعى چندان قابل اتکاء نیست 
تئورى  تناقض درونى در خود  التقاط و  و دو رکنى بودن سیستم، 
ببار میاورد و در سیر حرکت دموکراسى ھاى  لیبرالى  دموکراسى 

لیبرالى کشمکشھاى سیاسى مھمى را باعث میشود.

اگر دقت کنید، عموما بھ یک قانون اساسى متکى ھستند کھ در مراحل 
برخلاف  و  شده  نوشتھ  کشور  ھر  در  نظام  این  گیرى  شکل  اولیھ 

نمایندگان  نسبى  اکثریت  بھ تصمیم  آن  تعدیل  و  دیگر جرح  قوانین 
نھایتا محدودیتى  قانون اساسى  پارلمان ممکن نیست. نفس وجود 
است کھ بر پروسھ دموکراتیک گذاشتھ شده است. معنى این حرف 
ده میلیونى  نمایندگان مردم یک کشور چند  امروز  اینست کھ راى 
بھ نسبت مصوبات مجلسى در بیش از یک قرن قبل، با ۱۰ درصد 
جمعیت امروز و با حق راى بھ مراتب محدود تر براى افراد، فرعى 
محسوب میشود. اکثریت مردم این نسل دارند بھ مصوبات تعداد بھ 
مراتب کمترى از مردم چھار نسل پیش گردن میگذارند. این از نظر 
لیبرالیسم، کھ  از نظر  اما  دموکراسى یک محدودیت و مانع است، 
احکام و ایده آلھاى خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعى و سیاسى 
در قرنھاى گذشتھ در قانون اساسى نظامھاى پارلمانى کاشتھ، یک 
ھاى  دموکراسى  در  مدنى  و  فردى  آزادى  بقاء  و ضامن  دستاورد 
پارلمانى محسوب میشود. این تنش در بطن دموکراسى لیبرالى، چھ 

بعنوان یک مفھوم و چھ بعنوان یک نظام اجتماعى، وجود دارد.

انترناسیونال: بھ این ترتیب کدام این دو رکن، لیبرالیسم و یا ایده 
در  آزادى  اصلى  ضامن  و  منشاء  است  قرار  اکثریت،  حکومت 

دموکراسى پارلمانى باشد؟

حکومت  تئورى  نظر  از  ھیچکدام.  و  دو  ھر  حکمت:  منصور 
بورژوایى در سرمایھ دارى مدرن، ھر دو، و از نظر عمل سیاسى 
رکن  دو  تئوریک ھر  نظر  از  او، ھیچکدام.  دولت  و  بورژوا  طبقھ 
حیاتى ھستند. یک دیکتاتورى "مردمى و دلسوز" ھر قدر ھم پایبند 
بھ حقوق فردى و مدنى باشد، نمیتواند آزاد تلقى بشود چون حق 
اولیھ فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از 
مردم را نقض میکند. و این اولین داعیھ تفکر دموکراتیک در مورد 
آزادى سیاسى است کھ قدرت در رژیم دموکراتیک در دست مردم 
قرار میگیرد. از طرف دیگر، ھیچ تضمینى نیست کھ اکثریت مردم 
در پروسھ دموکراتیک تصمیمات ناقض حقوق طبیعى و اولیھ بشر، 
اکثریت"  "استبداد  نگیرند.  میکند،  تعریشان  لیبرالیسم  کھ  آنطور 
آن  در مورد  میل،  نظیر  لیبرالى،  منادیان مکتب  کھ  است  مفھومى 
براى  اجزاء  این  دو  تئوریکى ھر  نظر  از  بنابراین  میدھند.  ھشدار 
دموکراسى لیبرالى حیاتى اند و ھمانطور کھ گفتم ایدئولوژى رسمى 
اینھا را در تلفیق با ھم بعنوان مبناى فکرى نظام سیاسى سرمایھ 
دارى امروز در اروپا و آمریکا ارائھ میکند. این حقیقت کھ این یک 
التقاط است تا امروز در تبلیغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و 
محسنات نظام سیاسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نیاورده است. 
نیست  قرار  اینھا  ھیچکدام  بورژوازى  زعم  بھ  عملى  نظر  از  اما 
منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکھ قرار است حکومت طبقاتى 
آزادى  بنام  و  مردم  بنام  را  اقلیت،  یک  دیکتاتورى  یعنى  بورژوا، 
ھر  خواھانھ  آزادى  ادعاھاى  باشد  بنا  مردم  اگر  بدھد.  مشروعیت 
یک از این دو جزء را جدى بگیرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى 
اینجاست کھ دو  اینھا را با تحکم بھ آنھا خاطر نشان خواھد کرد. 
رکنى بودن دموکراسى لیبرالى خاصیت عملى خود را آشکار میکند. 
ھرجا این خطر وجود داشتھ است کھ مردم، یا یک نسل رادیکال، 
براى مثال از ھمان پارلمان نیم بند بورژوائى سنگرى براى کسب 
برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدودیت اختیارات پارلمان و 
تقدس احکام از پیشیاى کھ تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتیازات 
و  است.  انداختھ  یادشان  را  میکند  حراست  را  بورژوازى  طبقاتى 
داده است کھ  امکان  بر جامعھ  ھرجا حاکمیت فضاى دست راستى 
مرتجع ترین جناحھاى بورژوازى پارلمان ھا را پر کنند، کوچکترین 
لواى  تحت  و  اند  نگذاشتھ  باقى  مدنى  ھاى  آزادى  براى  اعتبارى 
"راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدایى ترین حقوق پذیرفتھ شده 
خاصیت  و  اھمیت  اند.  کرده  نقض  میلیونى  مقیاس  در  را  انسانھا 
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دموکراسى و لیبرالیسم در کارکرد عملى حکومت بورژوایى نھ در 
این  جدایى  در  برعکس  بلکھ  مفاھیم،  این  آزادیخواھانھ  محتواى 
مفاھیم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبیر ھردوى 

آنھا از مقولھ آزادى است.

مورد  "طبیعى"  حقوق  و  لیبرالیسم  اى  پایھ  احکام  انترناسیونال: 
نظر این مکتب در خطوط اصلى چیست؟ چگونھ لیبرالیسم در تعریف 

این حقوق امتیازات بورژوازى را حراست میکند؟

منصور حکمت: بخشى از این احکام ھمانھاست کھ امروزه بعنوان 
بدیھیات حقوق بشر و آزادى ھاى مدنى از آن صحبت میشود. آزادى 
بیان و اندیشھ، آزادى تجمع و تشکل و لیستى از آزادیھاى فردى 
لیبرالیسم کلاسیک ھستند. یادآورى میکنم  از جملھ احکام اساسى 
کھ اینجا دارم از لیبرالیسم کلاسیک بعنوان یک مکتب حرف میزنم 
و نھ از لیبرالھا و احزاب لیبرال کھ ممکن است بھ ھیچیک از اینھا 

سرسوزنى متعھد نباشند.

لیبرالیسم و مطالبات و اصولى کھ با لیبرالیسم تداعى میشد در صدر 
مبارزه بورژوازى رو بھ عروج علیھ قیود فئودالى و موازین سلطنت 
ھاى مطلقھ قرار داشت و برقرارى این حقوق، و یا حتى برقرارى نیم 
بند این حقوق و پذیرش فرمال آنھا بعنوان حقوق طبیعى در جامعھ 

یک پیشرفت اساسى بھ نسبت اوضاع پیشین تلقى میشود.

اما مسالھ نھ بھ اینجا ختم میشود و نھ اینگونھ حقوق جوھر اصلى 
لیبرالى  مکتب  بحث  مورد  آزادیھاى  میدھند.  تشکیل  را  لیبرالیسم 
از  است  اشتقاقى  و  انعکاس  واقع  در  دولت،  و  سیاست  قلمرو  در 
میکند.  اعلام  طبقاتى  و  اقتصادى  زمینھ  در  مکتب  این  کھ  اصولى 
لیبرالیسم بعنوان ایدئولوژى سرمایھ دارى و اصالت بازار در مقابل 
خصوصى  مالکیت  تقدس  آمد.  میدان  بھ  فئودالى  اقتصادى  نظام 
بورژوایى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکیت خصوصى و 
یک اتم اقتصادى، در عرصھ فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنیاد 
لیبرالیسم است. جانبدارى از آزادى ھاى فردى و مدنى در تئورى 
سیاسى لیبرالیسم، انعکاس دفاع این مکتب از آزادى عمل اقتصادى 
و سیاسى فرد بورژوا در جھان واقعى بازار است. واضح است کھ 
این بنیاد صریحا طبقاتى، کھ آشکارا از اقتصاد سیاسى سرمایھ دارى 
دفاع میکند، نھ فقط دامنھ جانبدارى این جریان از آزادیھا و حقوق 
سیاسى را محدود و مشروط میکند، بلکھ معنى و تفسیر خاصى ھم 
بھ آنچھ در خصوص آزادى ھاى سیاسى گفتھ میشود میبخشد. آنچھ 
در میان ھمھ احکام لیبرالیسم مقدس و خدشھ ناپذیر است، آنچھ کھ 
تعبیر و تفسیر برنمیدارد، مالکیت خصوصى بورژوایى است. مقدس 
ترین و "طبیعى ترین" حق فرد براى لیبرالیسم حق مالکیت است. 
وقتى بھ این فکر کنیم کھ مالکیتى کھ بدینسان تقدیس میشود، از 
یک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع دیگرى از مالکیت، یعنى مالکیت 
اشرافى و فئودالى، است و از سوى دیگر وابستھ بھ وجود یک طبقھ 
عظیم فاقد مالکیت در جامعھ جدید مورد نظر لیبرالیسم است، روشن 
میشود کھ چگونھ موضوع بحث این مکتب در واقع توجیھ و تقدیس 
موقعیت و قدرت بورژوازى و ترسیم یک روبناى سیاسى متناسب 
با کاپیتالیسم است. روشن میشود کھ چگونھ "جامعھ مدنى" مورد 
دفاع لیبرالیسم چیزى بیش از انعکاس حقوقى بازار نیست و چگونھ 
در  و  فرد  بورژوایى  لیبرالیسم حقوق  نظر  حقوق "طبیعى" مورد 
اولیھ  لیبرالیسم، در نسخھ  فرد بورژواست.  امتیازات  نھایى  تحلیل 
بنظر من  و  کھ اصطلاحا،  است  آنچیزى  بر  مبتنى  آن،  انگلیسى  و 
با تفسیرى مکانیکى، "آزادى منفى" نام گرفتھ است. یعنى آزادى 
از موانع و قیود (و از جملھ قوانین و مقررات) خارجى کھ میتواند 

را  خود  عزیمت  نقطھ  لیبرالیسم  شود.  مانع  را  فرد  آزادانھ  حرکت 
حراست از اختیار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، 
دولت و "جامعھ" تعریف میکند. از این مجرا آزادى ھاى فردى و 
و  فرد  اصالت  میکنند.  پیدا  جالبى  البتھ  و  معنى جدید  مدنى  حقوق 
آزادى فردى در مورد طبقھ بورژوا بھ نبود قوانین و نھادھایى تعبیر 
فعل و  دار در  آزادى عمل سرمایھ و فرد سرمایھ  میشود کھ مانع 
انفعالات اقتصادى باشند. از طرف دیگر، در قبال طبقھ کارگر، آنجا 
کھ خبرى از مالکیت و اختیار داشتن فرد بر وسائل تولیدش نیست، 
برابر  اتمیزاسیون فرد کارگر در  انفراد و  اصالت فرد بھ ضرورت 
سرمایھ،  با  رابطھ  در  کلاسیک  لیبرالیسم  میشود.  ترجمھ  سرمایھ 
مخالف  است.  اقتصاد  در  دولت  دخالت  مخالف  و  گرا  خصوصى 
و  قانون  نوع  ھر  بھ  بورژوا  فرد  و  کردن سرمایھ خصوصى  تابع 
مقررات ماوراء قوانین بازار است. از طرف دیگر در قبال کارگران، 
شدن  تابع  مخالف  و  جمعى  دستھ  وجود  ابراز  مخالف  لیبرالیسم 
است. من و شما  کارگرى  اتحادیھ و تشکل  بھ سیاست  کارگر  فرد 
ممکن است خیال کنیم اتحادیھ داشتن بھ امر تحقق بخشى از حقوق 
اما،  لیبرالیسم کلاسیک،  "طبیعى" و مدنى کارگران کمک میکند. 
این را ناقض آزادى فرد کارگر براى تصمیم گیرى در مورد نحوه 
فروش و استفاده از نیروى کارش میداند. این وجھ آشکارا ارتجاعى 
لیبرالیسم و این تفسیر دست راستى از آزادى فردى، کھ تحت لواى 
ارج گذاشتن بھ اختیار فرد و تلاش و ابتکار فردى، مسئولیت مطلق 
ھر فرد در قبال سھم و سرنوشت اش در دنیا و رھا شدنش بھ تقلاى 
فردى را تبلیع میکند، در مکتب لیبرتاریانیسم، کھ با تاچریسم و گل 
کردن مکتب اقتصادى مانتاریسم بھ جریان مسلط در دھھ ۸۰ تبدیل 
شد، بھ کمال میرسد. لیبرالھاى بھ اصطلاح متمدن تر و انسان تر 
این کشورھا را  آمریکا کھ جناح مرکز در سیاست در  اروپا و  در 
و  فشار سوسیالیسم  تحت  بخشا  کھ  آنھایى ھستند  میدھند،  تشکیل 
سوسیال دموکراسى، کھ سنت ھاى سیاسى اصلى اروپاى قاره در 
نھایى و  نتیجھ  تا  را  آزادى منفى  بودند، مقولھ  انگلستان  با  تمایز 
افراطى آن دنبال نمیکنند. در این مکاتب دیگر، آزادى نھ فقط بھ عدم 
وجود موانع بیرونى و مقررات محدود کننده، بلکھ بھ وجود امکان 
مادى و معنوى براى انتخاب فردى ربط پیدا میکند. ھمھ ما در این 
یا  داریم خیلى کارھا را بکنیم کھ ھرگز امکان مادى و  اجازه  دنیا 
شناخت و اطلاعات کافى براى دست زدن بھ آنھا را پیدا نمیکنیم. این 
وجھ مقولھ آزادى، یا اصطلاحا "آزادى مثبت"، یعنى برخوردارى 
و  نیست  لیبرالیسم  فکرى  سیستم  جزو  آزادانھ،  انتخاب  امکان  از 
است. عروج  و سوسیالیستى  گرا  جامعھ  ھاى  میراث سنت  اساسا 
فرھنگ  در  را  جنبھ  این  بخشا  رفاه  دولت  و  دموکراسى  سوسیال 
سیاسى جوامع پیشرفتھ غربى براى دوره اى تقویت کرد. این قرار 
بود مبناى سرمایھ دارى "با چھره انسانى" باشد. شاید براى خیلى 
از تحصیل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده این آن وجھى 
بوده است کھ بھ نظام سیاسى در اروپاى غربى، و بھ این اعتبار 
"چھره  این  بھ  مستقیمى  ربط  نفسھ  فى  کھ  دموکراسى  مقولھ  بھ 
انسانى" ندارد جذابیت میداد. لیبرتاریانیسم بھ رھبرى جریان تاچر، 
بر متن معضلات اقتصادى سرمایھ دارى رفاه در دھھ ھشتاد، پایھ 
این سیستم را، دقیقا با استناد بھ مقولھ "حکومت مردم" و با گرفتن 

راى مردم، بھ لرزه انداخت.

انترناسیونال: آیا بھ این ترتیب نمیشود گفت کھ مقولھ آزادى مثبت، 
و  جامعھ  مسئولیت  و  افراد  برابر  امکانات  براى  میرسد  بنظر  کھ 
آزادى  تعریف  براى  بھترى  عزیمت  نقطھ  میکند،  باز  جا  آگاھى 

سیاسى است؟

منصور حکمت: ھمانطور کھ قبلا گفتم بنظر من نفس این تفکیک 
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بعنوان یک تعریف پایھ اى در شناخت مقولھ آزادى اعتبار چندانى 
ندارد. در تحلیل نھایى، و ھمینطور در عمل سیاسى جامعھ تاکنونى، 
سنت لیبرالیسم انگلیسى و سنت سوسیال دموکراتیک اروپا، ھر دو 
نشان داده اند کھ بھ یکسان میتوانند آزادى واقعى انسانھا را تحریف 
آزاد یک  رژیم سیاسى  ایجاد  لواى  تحت  میتوانند  یکسان  بھ  کنند، 
انقیاد بنیادى تر طبقاتى در جامعھ و یک بیحقوقى سیاسى مشھود 
در سطح عمومى را سازمان بدھند. آزادى مثبت و منفى ھر دو در 
چھارچوب یک درک بورژوایى از انسان و آزادى انسان و بر متن 
یک جامعھ تقسیم شده بھ طبقات تعریف میشوند. نبود موانع سیاسى 
و حقوقى براى اعمال اراده آزاد فرد جایى کھ اقتصاد سیاسى جامعھ 
قبلا انسانھا را بھ دو طبقھ حاکم و فرودست تبدیل کرده معنایى جز 
آزادى بى مھار طبقھ حاکم در تاخت و تاز علیھ طبقھ کارگر و اتمیزه 
بودن و دست و پا بستھ بودن مطلق افراد طبقھ فرودست در مقابل 
شرایط اجتماعى و اقتصادى اى کھ تغییرشان کاملا از حیطھ اراده 
آنھا خارج بنظر میرسد، ندارد. آزادى منفى لیبرالیسم بھ این ترتیب، 
حال ھر نقشى در برابر سلطنتھاى مطلقھ قرون گذشتھ داشتھ است، 
در دنیاى امروز با ھر ملاک آزادیخواھانھ جدى مقولھ اى مخدوش 
و بى اعتبار است. "آزادى مثبت"، از طرف دیگر، ایجاب میکند کھ 
یک نھاد و یک مرجع اجتماعى وجود داشتھ باشد کھ نیازھاى مادى 
و معنوى انسانھا را براى داشتن شانس انتخاب آزادانھ در قلمرو 
سیاسى و مدنى تفسیر کند. چقدر سواد و چھ نوع سوادى لازم است 
تا انسان بتواند در یک انتخابات تصمیم واقعا آزادانھ خود را بگیرد؟ 
چقدر اطلاعات و چھ نوع اطلاعاتى لازم است تا آدم بتواند آزادانھ 
تشخیص بدھد در قبال فلان سیاست دولت، از اعلام جنگ تا سیاست 
مالى، کجا میایستد؟ طول و عرض مسکنى کھ اجازه میدھد آدم در 
محدوده آن حق "طبیعى" خود مبنى بر داشتن یک حریم شخصى 
غیر قابل تعرض را جامھ عمل بپوشاند، چیست؟ چھ بخشى از روز 
فرد میتواند بھ کار اختصاص یابد بدون آنکھ خدشھ اى بر حق طبیعى 
ھر فرد در پرداختن بھ نیازھاى معنوى و عاطفى اش وارد بشود؟ 
را  دولت  پاى  سنتا  بورژوایى،  و سوسیالیسم  مثبت،  آزادى  مقولھ 
بعنوان مسئول تامین این حداقل ھا، و لاجرم مرجع تشخیص اندازه 
ھا و حد نصابھا، بھ میدان کشیده است. اما فراموش نکنید کھ جامعھ 
فى الحال طبقاتى است و دولت دولت بورژوازى است. بنابراین ھمھ 
چیز در این خلاصھ میشود کھ محدودیتھاى بورژوایى بر حقوق و 
آزادیھاى مردم اینبار نھ توسط قوانین کور بازار، بلکھ توسط نھاد 
دولت اعمال میشود. تحت پوشش مصون داشتن فرد از بى حقوقى 
ناشى از عملکرد خودبخودى سرمایھ دارى و بازار، اینجا قالب زدن 
رسمى نحوه زندگى و طرز تفکر و انتخاب انسانھا توسط نھادھاى 

سیاسى و فرھنگى جامعھ بورژوا در پیش گرفتھ میشود.

بعلاوه، بخاطر بیاوریم کھ چگونھ، بخصوص با انقلاب انفورماتیک 
و الکترونیک چند دھھ اخیر، رسانھ ھاى جمعى و ژورنالیسم رسمى 
ارتش و  کلیسا و  کار  قبلا  تھدید مردم را، کھ  بار اصلى تحمیق و 
بر عھده  دخالت دست"  و "بدون  تر  مدرن  اشکال  بھ  بود،  پلیس 
گیرى  تصمیم  براى  اطلاعات  بھ  دسترسى  لواى  تحت  اند.  گرفتھ 
آزادانھ و صحیح، کھ یک شرط در تعریف آزادى مثبت است، رسما 
اند.  کرده  تبدیل  مردم  زندگى  لایتجزاى  جزء  بھ  را  اطلاعات  سوء 
صفحھ تلویزیون تان ھرچھ بزرگتر، اختیار و اراده سیاسى تان بھ 
ھمان درجھ دست سازتر و توخالى تر. محصول عملى این مکاتب 
در قبال امر آزادى کمتر از مدل لیبرالى خالص ترسناک نیست. در 
بالا  کشورھایى کھ سوسیالیسم بورژوایى در اشکال مختلف دست 
داشتھ، شوروى سابق یا اروپاى شمالى براى مثال، فرد ایمن تر و 
مطمئن تر است، اما بھ ھمان درجھ بھ دولت بورژوایى وابستھ تر و 

در زندگى خود از آن متاثرتر است. اختیارات حقوقى دولت بورژوایى 
در دست بردن بھ پارامترھاى اقتصادى و سیاسى و فرھنگى زندگى 
مردم وسیع تر است. دولت رابطھ اى قیم مآب با توده کارکن جامعھ 
برقرار میکند کھ بھ آن امکان میدھد بدرجھ زیادى حرکت آنھا را 
در مبارزه طبقاتى مشروط کند. در این جوامع فرد بى چھره تر و 
قالب زده شده تر است. بشدت در مقابل "حقایقى" کھ از بالا صادر 
میشوند، روش زندگى اى کھ بنامش رقم زده میشود و سناریوھاى 
سیاسى و اقتصادى اى کھ جلویش گذاشتھ میشود بى دفاع و تسلیم 
ایدئولوژى  و  کھ دولت  مادام  کھ جامعھ طبقاتى است،  مادام  است. 
حاکم بورژوایى و ابزار سیادت طبقھ بورژواست، مکاتب بورژوایى 
ھر تعریفى از آزادى بدھند جزئى از مکانیسم و دم و دستگاه محدود 
کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعھ اند. نمیتوان طبقھ حاکمھ 
نمیتواند  طبقاتى  جامعھ  داشت.  ھم  واقعى  سیاسى  آزادى  و  داشت 
جامعھ اى آزاد باشد. در این شک نیست کھ در سیستمھاى پارلمانى، 
فرد با انتخابھاى سیاسى روبرو میشود و یا مخیر است بھ این یا 
نیست  تردید  باز  و  کند.  دخالت  جامعھ  سیاسى  حیات  در  شکل  آن 
انتخابھایى کھ در مقابلش قرار  کھ فرد مخیر است کھ در محدوده 
میگیرد آزادانھ آنچھ را مایل است انتخاب کند. مشکل اینجاست کھ 
در جامعھ طبقاتى خود انتخابھاى سیاسى اى کھ جلوى افراد قرار 
میگیرد، خود مجراھایى کھ براى دخالتگرى سیاسى جلوى او باز 
است.  اعتبار  بى  و  قلابى  انسان،  واقعى  آزادى  ملاک  با  میشود، 
بدوا من و شما را بعنوان صرب و کروات و عرب و کرد و مسلمان 
یا  و  و مسیحى و سفید پوست و سیاه پوست، زن و مرد، شاغل 
بیکار و غیره تعریف میکنند، بدوا خودآگاھى و ھویت ھر یک از 
ما را بعنوان یکى از آحاد یک قوم، نژاد، مذھب و کشور معین و یا 
عضوى از یک گروه اجتماعى معین تعریف میکنند، بعد این انتخاب 
"آزاد" را جلوى ما، یعنى این مخلوقین زبان بستھ ایدئولوژى حاکم، 
میگذارند کھ حال بعنوان یک عده انسان متعصب و تحریک شده و 
یا نژاد بغل دستى دشمن خونى باشیم  با ملت و  ترسیده میخواھیم 
بصورت  را  جامعھ  سیاسى  صحنھ  بدوا  اقتصادى.  رقیب  صرفا  یا 
مسابقھ پارلمانى احزاب چپ و راست بورژوایى، زیر سایھ سنگین 
رسانھ ھا و دستگاه ھاى عقیده سازى طبقھ حاکم، میچینند و بعد 
از  بھ یکى  با اصرار، کھ ھر چند صباح  نھ  آنھم  از ما میخواھند، 
و  رد  رفراندم  لیتوانى،  استقلال  رفراندوم  وجود  بدھیم.  راى  آنھا 
قبول پیمان ماستریخت، انتخابات الجزایر و امثالھم البتھ نشان وجود 
دموکراسى و اختیار فردى است. اما نفس انتخابھایى کھ جلوى مردم 

قرار میگیرد اسارت آور است.

استثمار  و  طبقاتى  انقیاد  علیھ  انقلاب  آزادى،  بنظر من شرط لازم 
طبقاتى است. جامعھ نابرابر، جامعھ اى کھ نابرابرى را بعنوان یک 
مشخصھ اساسى خود بازتولید میکند، نمیتواند ظرف آزادى و اختیار 
از  پارلمانى، ھر مفھومى  نظام  لیبرالى و  باشد. دموکراسى  انسان 
آزادى ھم کھ پشتوانھ نظرى آن را تشکیل بدھد، رژیم سیاسى اى 
براى سازمان دادن این جامعھ و تبعیضى است کھ بنیاد آن را تشکیل 

میدھد.

انترناسیونال: قبلا بھ مقولھ دموکراسى غربى اشاره کردید و گفتید 
لیبرالى را شناخت. در  با دموکراسى  این مفھوم  تفاوتھاى  باید  کھ 

مورد این بیشتر توضیح بدھید.

و  لیبرالیسم  یا  لیبرالى  دموکراسى  برخلاف  حکمت:  منصور 
پارلمانتاریسم و غیره، "دموکراسى غربى" مقولھ اى است فاقد یک 
این مقولھ محصول یک کشمکش  نقطھ رجوع فلسفى و تئوریک. 
و  غرب  بلوکھاى  رقابت  یعنى  معاصر  تاریخ  در  مشخص  سیاسى 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                ژانویه                                                                                        دوره جدید                                                                                                ژانویه  20252025

                                                     صفحه (22)

آنھاست. مقولھ دموکراسى غربى  میان  شرق و وجود جنگ سرد 
اشاره  بلوک سیاسى  یک  بھ  بلکھ  نظام،  یک  بھ  نھ  اول  درجھ  در 
میکند. این عبارت را ماشین ایدئولوژیکى غرب، و در درجھ اول 
و  اقتصادى  سیستم  و  شرق  علیھ  رقابت  در  غربى،  سیاستمداران 
سیاسى حاکم در بلوک شرق بکار برده اند. قبلا این را بگویم کھ در 
این چند سال اخیر با بالا گرفتن تب ھویت غربى و ھویت اروپایى 
از  تاحدودى  دموکراسى غربى  مقولھ  با سقوط شرق  و بخصوص 
بھ  تعلق یک کشور  این،  از  پیش  است.  تدقیق شده  محتوایى  نظر 
اردوى دموکراسى غربى، کھ قبلا جھان آزاد اطلاق میشد، لزوما نھ 
بھ معنى اروپایى و آمریکایى بودن کشور مربوطھ بود و نھ پارلمان 
با  داشتن و قانونى بودن حکومت آن. نفس تعلق بھ اردوى غرب 
درجھ اى اغماض براى اطلاق این عنوان بھ یک کشور کافى بنظر 
بلکھ  نبود،  معین  سیاسى  پراتیک  یک  غربى  دموکراسى  میرسید. 
اعلام جانبدارى از یک سلسلھ معیارھا و ارزشھاى بنیادى سیاسى 
و فرھنگى، و از آن مھمتر اقتصادى، بود کھ آمریکا و اروپاى غربى 
سمبل ھا و مدافعان اصلى آن بودند. محور اساسى این مفھوم بھ این 
ترتیب تقدس مالکیت خصوصى و تعلق بھ اردوى غرب در جنگ 
سرد تا حد تعلق بھ یکى از پیمانھاى نظامى وابستھ بھ آمریکا بود. 
پارلمانى  اروپاى غربى  و  آمریکا  کھ مدلھاى سیاسى  واضح است 
بود و از لیبرالیسم تاثیر پذیرفتھ بود. اما راجع بھ اسرائیل و ایران 
سلطنتى و فیلیپین و ژاپن و شیلى و یونان و ترکیھ و امثالھم، یعنى 
اعضاء افتخارى و یا على البدل دنیاى دموکراسى غربى، با ھمین 
اطمینان خاطر این حرف را نمیشد زد. خلاصھ حرفم اینست کھ مقولھ 
ایدئولوژیکى  و  سیاسى  جدال  در  ابزارى  بیشتر  غربى  دموکراسى 

میان دو بلوک بود تا مفھومى در حقوق و تئورى سیاسى.

اما ھمانطور کھ گفتم امروز این مفھوم دارد محتواى تئوریک ترى 
پیدا میکند. البتھ ھنوز ھم این مقولھ بیش از آنکھ اشکال و ساختارھا 
و نرم ھاى سیاسى اى را توصیف کند، نوع مشخصى از "تمدن" و 
سطح زندگى و "فرھنگ" را تداعى میکند. دموکراسى غربى معرف 
نوع مشخصى از زندگى است و نھ صرفا یا لزوما یک رژیم سیاسى 
خاص. بنظر میرسد کھ امروز مفسرین سیاسى غربى عمدتا مقولھ 
با  پیشرفتھ صنعتى  ھاى  دارى  براى سرمایھ  را  دموکراسى غربى 
سطح بالاى مصرف، کشورھایى کھ در آن سنتھاى عقب مانده قومى 
دارى  سرمایھ  رقابتى  و  فردگرایانھ  فرھنگ  تابع  مذھبى  و  ملى  و 
بھ  بورژوایى  ایدئولوژى  بخصوص  و  است،  گرفتھ  قرار  صنعتى 
آنچنان نیروى مادى اى تبدیل شده باشد کھ بتواند تلاطم ھاى سیاسى 
و فرھنگى حاد در این کشورھا را کنترل کند، بکار میبرند. ھندوستان 
ھر قدر ھم پارلمانش پارلمان باشد و انتخاباتش کم تقلب، با این سر 
و وضع مردمش و جدالھاى قومى و مذھبى کھ سراپایش را گرفتھ 
است نمونھ "دموکراسى غربى" محسوب نمیشود. اما ژاپن، حتى 
اگر تمام سیاستمدارانش نوچھ گانگسترھا و جیره خوار کمپانى ھا 
باشند، یک جزیره دموکراسى غربى در شرق دنیا محسوب میشود. 
بنظر من مقولھ  ترتیب.  بھ ھمین  احتمالا  تایوان و کره جنوبى ھم 
دموکراسى غربى از این نظر جالب است کھ بھ ما نشان میدھد کھ 
"بالا" از دموکراسى چھ میخواھد و بھ اسم دموکراسى چھ میسازد. 
این مقولھ خیلى جدى تر و واقعى تر از اسطوره دموکراسى است کھ 
روشنفکران لیبرال جامعھ، چھ در عالم سیاست و چھ در آکادمى ھا، 

بخورد مردم میدھند.

و  لیبرالى  دموکراسى  بھ  مارکسیستى  انتقاد  اساس  انترناسیونال: 
پارلمانى بعنوان چھارچوبى براى پیاده شدن عملى آزادى سیاسى 

در جامعھ چیست؟

منصور حکمت: بعدا در مورد مقولھ آزادى قدرى اثباتى تر چند کلمھ 
اى میگویم. اما در مورد مدل دموکراسى لیبرالى اولین نکتھ اى کھ 
لیبرالیسم و  اینکھ  اینست کھ علیرغم  باید مورد توجھ قرار بگیرد 
اندیشھ دموکراسى پارلمانى مانند ھمھ اشکال ایدئولوژى و تئورى 
اجتماعى بورژوایى میکوشد پایھ و بار طبقاتى خود را پنھان کند 
و بعنوان اصول و حقایقى عام و "بشرى" ظاھر بشود، محتواى 
طبقاتى و جایگاه آن در سازماندھى حاکمیت بورژوایى بھ سھولت 
ایدئولوژى  یک  لیبرالیسم  گفتم،  کھ  ھمانطور  است.  مشاھده  قابل 
است.  بورژوایى  مالکیت  مدافع  و  بورژوایى  مالکیت  از  مشتق 
تئورى  زبان  بھ  آن  ملزومات  و  بازار  مکانیسم  ترجمھ  لیبرالیسم 
سیاسى و حقوق است. دموکراسى لیبرالى با پارلمان و انتخابات و 
غیره آن، یک نظام و روبناى سیاسى جامعھ اى است کھ مشخصات 
بنیادى آن از نظر رابطھ بخشھاى مختلف جامعھ با قدرت سیاسى در 
سطح پایھ اى ترى تعیین شده است. ایدئولوژى حاکم، ماھیت قدرت 
توجیھ  را  آن  و  میگیرد  مایھ  آن  از  بلکھ  نمیکند  تعیین  را  سیاسى 

میکند.

دموکراسی لیبرالی بھ این ترتیب دقیقاً عکس چیزی است کھ ادعا 
میشود: چھارچوبی برای شرکت توده مردم در امر دولت و قدرت 
سیاسى نیست، بلکھ توجیھ و پوششى براى اعمال قدرت یک طبقھ، 
یک اقلیت، بر جامعھ است. ضامن مصونیت حقوق بنیادى انسانھا، 
چھ جمعى و چھ فردى، در برابر دست اندازى ھا و خودکامگى ھاى 
صاحبان قدرت نیست، بلکھ مقررات و موازینى براى نحوه مشروع 
انکار و یا سلب این حقوق است. دموکراسى مفھومى است مربوط 
بھ مشروعیت دولت، و نھ استقرار آن و یا تعیین کارآکتر سیاسى 
اش  قانونیت  و  مشروعیت  کھ  است  دولتى  دموکراتیک  دولت  آن. 
را از راى مردم میگیرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى 
کھ دنبال میکند و طبقھ اى کھ آن را در دست دارد از طریق راى و 
پارلمان تعیین نمیشود و از طریق پارلمان محفوظ داشتھ نمیشود. 
این دیگر خارج پروسھ دموکراتیک در متن مبارزه وسیع تر طبقاتى 

و با ابزارھاى متفاوتى انجام میشود.

دمکراسى لیبرالى فرمولى است براى مشروعیت بخشیدن بھ حاکمیت 
فى الحال مستقر بورژوازى و پنھان کردن خصلت طبقاتى آن ـ اما 
نفس این حاکمیت است کھ ناقض آزادى و متناقض با آزادى است. 
یا ھر مکتب سیاسى دیگرى کھ چھارچوب  لیبرالى، و  دموکراسى 
فکرى و ادارى این حاکمیت باشد، بھ ھمین اعتبار با آزادى بیگانھ 
و غیره  لیبرالى  قوانین  و  ھا  اساسى، سنت  قانون  پارلمان،  است. 
یافتھ ترین دموکراسى ھاى غربى ھم ارکان قدرت  حتى در تکامل 
سیاسى و ظرف اصلى مادیت یافتن آن نیستند. حاکمیت بورژوازى 
اساسا بھ اعمال خشونت و یا تھدید بھ اعمال خشونت علیھ مردم 
بورژوایى  تحمیق محور حکومت  و  ارعاب  است. سرکوب،  متکى 
است. نیروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پلیس علنى یا نھادھاى 
سرکوب مخفى، دادگاھھا و زندانھا و کل سیستم محاکمھ و مجازات، 
اینھا کانالھاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن ھستند. تصمیمات 
سیاسى اصلى در آرایش ھاى محفلى و کانونى متنوع طبقھ حاکمھ، 
میشود  گرفتھ  بورژوایى  غیر رسمى  مراجع  و  نھادھا  از طریق  و 
خبر شدن  براى  جوازى  حتى  بخودى خود  مجلس  وکالت  کھ شغل 
در  شرکت  بھ  رسد  چھ  تا  آنھا،  انفعالات  و  فعل  از  مربوطھ  وکیل 
ابزار اصلى خوراندن  آنھا، نیست. مجلس حتى در بسیارى موارد 
این سیاستھاى مصوب بھ مردم در نظام دموکراتیک ھم نیست. این 

اساسا کار رسانھ ھا و دستگاھھاى تبلیغاتى طبقھ حاکم است.

تا آنجا کھ بھ حقوق پایھ مردم مربوط میشود، دوام و بقاء اینھا ربط 
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مستقیم با فراغ خاطر و تحمل اقتصادى و سیاسى بورژوازى دارد. 
ھیچ دموکراسى اى در دنیا نیست کھ مفھوم "وضعیت فوق العاده " 
و حکومت نظامى و لغو حقوق مدنى در قوانین و یا سنت حقوقى آن 
تعبیھ نشده باشد. ھیچکس نباید یک لحظھ ھم در این تردید کند کھ 
حتى در صورتیکھ براى مثال در یک انتخابات معمولى در کشورى 
بیاید،  سرکار  (کارگر)  کار  حزب  خود  چپ  جناح  انگلستان  مثل 
شمارش معکوس براى دخالت ارتش و پلیس مخفى براى سرنگونى 
قھرى و ماوراء قانونى دولت مربوطھ از ھمان لحظھ پایان انتخابات 
شروع میشود. خاصیت این پادشاه ھا و ملکھ ھایى کھ در کاخھاى 
اینست  اند  شده  انداختھ  ترشى  گزاف  ھزینھ  بھ  غربى  دموکراسى 
کھ در روز مبادا بعنوان سمبل ھاى غایى کشور و میھن و ارتش 
علیھ "سوء استفاده چپ " از دموکراسى بھ میدان بیایند. منظورم 
اینست کھ مورد مصرف دموکراسى لیبرالى حتى بعنوان یک قالب 
فرمال حقوقى براى حاکمیت بورژوایى و یا ضامن حقوق فردى و 
مدنى ، محدود بھ دوره ھاى متعارف و غیر بحرانى است. در دوره 
پیروزى  و  میشود  حاد  طبقاتى  کھ کشمکش  اى  دوره  در  بحرانى، 
سوسیالیستى طبقھ کارگر حتى بصورت یک تھدید بالقوه براى طبقھ 

حاکم مطرح میگردد، این بساط یک شبھ جمع میشود.

نظام پارلمانى بھرحال یک مکانیسم غیر مستقیم دخیل شدن مردم 
است. نھ مردم، بلکھ کسانى بھ نمایندگى آنھا قرار است در حاکمیت 
دخیل شوند. این نماینده ھا در نظام پارلمانى "نماینده مقید" نیستند، 
بھ این معنى کھ موظف بھ انعکاس تمایل انتخاب کنندگان خود در 
در  را  خود  راى  و  نظر  بلکھ  نیستند،  مختلف  موضوعات  مورد 
پارلمانھا و مجامع مقننھ و غیره اعلام میکنند. بعبارت دیگر، مردم 
آنھا را نھ بھ نمایندگى و سخنگویى خود بلکھ بعنوان جانشین خود 
در امر حاکمیت انتخاب میکنند. پروسھ انتخابات بھ این ترتیب بھ 
در  مردم  دخالت  نھ  و  است  دولت  گرفتن  پروسھ مشروعیت  معنى 
سیاست. و این، ھمانطور کھ قبلا گفتم، موضوع اساسى دموکراسى 
مردم  از  منبعث  فرمال  نظر  از  کھ  حکومتى  برقرارى  یعنى  است: 
باشد.انتخابات این را براى طبقھ حاکم تامین میکند. چند سال یکبار 
این مھر تائید را میگیرند و پى کار خودشان میروند. راى دھنده، 
آدم  بعنوان  نھ  ام،  داده  توضیح  دیگرى  بحث  در  قبلا  کھ  ھمانطور 
معین با نظر معین، کھ در فاصلھ دو انتخابات ھمچنان زنده است و 
حرف دارد، بلکھ بعنوان یک واحد قابل شمارش در این سرشمارى 
متناوب حضور بھم میرساند. نھ کسى حرفش را میپرسد و میشنود، 
نھ دست ایشان بھ جایى بند است و نھ در مورد قوانینى کھ نمایندگان 
کھ  بعد  سال  چھار  تا  میکنند  تصویب  او  زندگى  مورد  در  مربوطھ 
دوباره راى ناقابلش را در یک نوبت بھ صندوق بیاندازد کارى از 
دستش بر میآید. البتھ میتواند در این فاصلھ اعتراض کند، مشروط 
بر اینکھ شھر را شلوغ نکند و اعتراض او مخل امور متعارف جامعھ 
نشود و مزاحمت جدى اى براى بورژواى سیاستمدار و بورژواى 
کاسب درست نکند. وگرنھ، مانند معدنچى انگلیسى، صلاحیت خود 

را براى برخوردارى از حقوق مدنى از دست میدھد.

تر  پیگیرانھ  مطالبھ  موضع  از  پارلمانى  مدل  بھ  انترناسیونال: 
نبودن  عزل  قابل  مثل  میشود.  گرفتھ  مختلفى  ایرادات  دموکراسى 
نمایندگان توسط انتخاب کنندگان، انحصار بورژوازى بر دستگاھھاى 
و  کاندید  بعنوان  انتخابات  در  شرکت  امر  بودن  پرخرج  تبلیغاتى، 
بعضا حتى بعنوان راى دھنده، انتخاب شدن دولتھایى کھ عملا بخش 
کوچکى از مردم بھ آنھا راى داده اند، چھ بدلیل درصد پائین شرکت 
کنندگان در انتخابات و چھ شکل معین تخصیص کرسى ھاى پارلمانى 
بھ دموکراسى چھ  انتقادات  اینگونھ  احزاب و غیره.  آراء  برحسب 

جایگاه و اھمیتى در بحث شما دارند؟

نیستند.  سیستم  این  بھ  اى  ریشھ  انتقاداتى  اینھا  حکمت:  منصور 
برخى، مانند اعتراض بھ سیستم ھایى نظیر انگلستان کھ در آن کرسى 
نمیشود، اساسا  آراء توزیع  بھ نسبت مستقیم درصد  پارلمان  ھاى 
بورژوایى  متفکرین  خود  بھرحال،  نمیشوند.  محسوب  انتقاد  حتى 
و  میکنند  بحث  تمام  فصاحت  با  را  نواقص  این  دیگران  راس  در 
لیبرالیسم  و  دموکراسى  اصول  بھ  ارجاع  با  نکات  این  علیھ  و  لھ 
براى ھم استدلال میاورند. ایراد اصلى، نکتھ اى کھ بنظر من محور 
نقد مارکسیستى بھ این سیستم است، جدا قلمداد شدن مسالھ دولت 
مبارزه طبقاتى در جامعھ و  اقتصاد سیاسى و  از  قدرت سیاسى  و 
این  است.  بورژوایى  دولت  از  ادارى  و  تبیینى صرفا حقوقى  دادن 
تصویر کھ این مردم ھستند، کھ ، حال در یک پروسھ کم یا بیش آزاد 
و منصفانھ، با راى خود دولت را انتخاب میکنند، تصویرى قلابى 
اقتصادى،  قدرت  تقسیم  مبناى  بر  قبلا  دولت  است. صاحب طبقاتى 
بر مبناى حاکمیت سرمایھ بر زندگى تولیدى و اجتماعى و بر مبناى 
موازنھ ایدئولوژیکى جامعھ و خودآگاھى مردم، تعیین شده ھست. 
بورژوایى  اعماب قھر مسلح  نیروى  پارلمان،  انتخابات و  بھ  مقدم 
براى حراست قھرآمیز این قدرت و این دولت سازمان یافتھ و وجود 
دارد. قوانین و حقوق جزایى ، اعم از نوشتھ یا ننوشتھ، در دفاع از 
قدرت بورژوازى و قدوسیت تصویر بورژوا از جامعھ، و دادگاھھا 
را  این  انتخابات  دارد.  وجود  آنھا  اجراى  تضمین  براى  زندانھا  و 
تعیین میکند کھ کدام جریان و حزب و مجموعھ افراد، با کدام سایھ 
روشن ھاى برنامھ اى و روشى، اداره این سیستم و تعیین اولویت 
ھاى اجرایى آن را براى دوره اى برعھده میگیرند. انتقاداتى از این 
دست، کھ بھرحال از موضع دلسوزى بحال چپ مطرح میشود، علل 
اصلى ناکامى چپ رادیکال در نظامھاى پارلمانى را میپوشاند و بر 
توھمات پارلمانى چپ بویژه در کشورھاى اروپایى صحھ میگذارد. 
علت اصلى اینکھ چپ رادیکال در انتخابات بندرت بھ جایى میرسد 
برخلاف تصور منتقدین دموکرات دموکراسى پارلمانى، این نیست 
و  نیست  دموکراتیک  انتخابات  پروسھ  کند،  تبلیغات  ندارد  پول  کھ 
بھ  آراء  تعداد  با  رابطھ  در  ھا  کرسى  تخصیص  ریاضى  فرمول  یا 
نفع احزاب بزرگ کار میکند و غیره. علت اینست کھ راى دھنده، 
و  تر  واقعى  تصویر  کارگر،  طبقھ  خود  وسیع  توده  ھمھ  از  قبل  و 
بى توھم ترى از جایگاه انتخابات و پارلمان در زندگى شان دارند. 
میدانند کھ انتخابات وسیلھ تغییرات بنیادى در جامعھ نیست، میدانند 
کھ صاحب طبقاتى قدرت سیاسى از طریق انتخابات پارلمانى تعیین 
رفرم  امر  بھ  کمک  پارلمان  از  انتظار  حداکثر  کھ  میدانند  نمیشود، 
ھاى موضعى است، میدانند کھ انتخابات بر سر بود و نبود سرمایھ و 
سرمایھ دارى نیست، بلکھ بر سر کم و زیاد شدن جزئى سھم آنھا از 
امکانات جامعھ موجود در دوره بعد است، میدانند کھ نتیجھ انتخابات 
پارلمان تنھا انعکاس کمابیش وفادارانھ موازنھ قوایى خواھد بود کھ 
فى الحال، بیرون پارلمان و بیرون دموکراسى، میان طبقات برقرار 
است. کارگر ممکن است آگاھانھ دشمن سرمایھ دارى باشد ولى در 
علیھ  انقلاب  خواھان  احزاب  بھ  نھ  العموم  على  پارلمانى  انتخابات 
سرمایھ، بلکھ بھ جناح چپ خود بورژوازى راى میدھد. بھ حزبى 
کھ بھ زعم او اتفاقا میتواند موقعیت او را در رابطھ با سرمایھ اى کھ 
در حال کار است بھبود بدھد. اگر تغییرات بنیادى منتفى تلقى شده 
باشد (کھ نفس اجراى انتخابات و اصالت پارلمان و وجود اوضاع 
غیر انقلابى این را بھ مردم میفھماند) آنوقت خیلى طبیعى است کھ 
اقشار محروم کھ دیگر باید بھ رفرم رضایت دھند، بھ شخصیتھا و 
احزاب اصلاح طلب خود طبقھ حاکمھ راى بدھند کھ بھ زعم آنھا از 
امکان مادى بھ کرسى نشاندن آن اصلاحات برخوردارند. مشکل چپ 
این نیست کھ چرا تخصیص کرسى ھا بھ نسبت مستقیم آراء نیست 
و چرا حزب تروتسکسیت سر کوچھ امکان مساوى تبلیغ تلویزیونى 
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ندارد تا بلکھ یک نماینده در میان ٤۰۰ نفر را بخود اختصاص بدھد. 
مشکل اینجاست کھ کارگر در اوضاع متعارف على القاعده کسى را 
کھ از موضع انقلاب علیھ سرمایھ میخواھد بھ مدت ٤ سال نماینده 
مجلس شود، وکیل خوبى براى دنبال کردن منافع روزمره اش از 
این مجراى خاص نمیبیند. مردم، مگر در دوره بحران انقلابى ( کھ 
در آن حالت پارلمان ھم دیگر مرجع قانون گذارى در یک جامعھ با 
ثبات نیست، بلکھ تریبونى براى آژیتاسیون و مانور سیاسى است) 
کاملا مقررات بازى پارلمانى را میدانند و رعایت میکنند. از اھم این 
مقررات یکى ھم این است کھ برنده طبقاتى بازى از پیش معلوم است 

و در غیر اینصورت کل این بساط برچیده میشود.

در  اصلاحات  اینگونھ  شما  نظر  از  ترتیب  این  بھ  انترناسیونال: 
تر  نزدیک  آزادى  از  مارکسیستى  تصویر  بھ  را  آن  پارلمانى  نظام 

نمیکند.

در  کلا  مارکسیستى  نظر  نقطھ  از  آزادى  مبحث  حکمت:  منصور 
"دولت  دموکراسى  موضوع  میکند.  پیدا  جریان  متفاوتى  صفحھ 
مشروع" است. اما آزادى مقولھ اى مربوط بھ فرم حکومت و رابطھ 
فرد و دولت نیست، بلکھ مربوط بھ نفس حکومت و وجود و عدم 
وجود دولت است. مفھوم گرھى در مبحث آزادى، طبقھ و استثمار 
و سرکوب طبقاتى است. این منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى 
توسط  جامعھ  از  بخشى  استثمار  پایان  طبقاتى،  تقسیم  محو  انسان 
بخشى دیگر، از میان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتیجھ 
زوال دولت بعنوان ابزار تحمیل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. 
نمیشود،  نزدیک  مفاھیم  این  بھ  فقط سرسوزنى  نھ  پارلمانى  نظام 
بلکھ خود یکى از موانعى است کھ جامعھ انسانى در مسیر آزادى 
مارکسیسم  در  آزادى  مفھوم  کند.  عبور  آن  از  باید  واقعى  و  کامل 
تجزیھ پذیر بھ قلمرو سیاست و اقتصاد و یا بھ جامعھ و ذھن نیست. 
رھایى، یک رھایى کامل است. بیرونى و درونى. ھمان پروسھ اى 
موانع بیرونى اى را کھ اراده آزاد انسانھا را مانع میشوند از بین 
تمام آن منافع مادى و معنویات  انسان و  بیگانگى  از خود  میبرد، 
واژگونھ اى را کھ انسانھا را بھ پذیرش اخلاقى نابرابرى و انقیاد و 
قبول نقش سرکوبگر و سرکوب شونده سوق میدھد از میان میبرد. 
قوانین و نیاز بھ قوانین با ھم از میان میروند. ھمان پروسھ اى کھ 
برابرى ایجاد میکند، نوعدوستى و احترام عمیق بھ سعادت و آزادى 
یکدیگر را بوجود میاورد. نمیتوان مزد بده دنبال سود و مزد بگیر 
مجبور بھ کار داشت و در قلمرو سیاسى آزاد بود. نمیتوان طبقات 
فرادست و فرودست داشت و تعصب و جھالت و ستمگرى و جنایت 
جامعھ  سوسیالیستى  دگرگونى  حاصل  تنھا  واقعى  آزادى  نداشت. 
آزادى واقعى  از دوران توحش طبقاتى اش است.  انسان  و خروج 
ادارى. بھ  مفھومى اجتماعى و فراگیر است و نھ صرفا حقوقى و 
این اعتبار آزادى واقعى موضوع دموکراسى نیست زیرا دموکراسى 
و لیبرالیسم با فرض بنیاد اجتماعى و اقتصادى بورژوایى، با فرض 
بھ  خصوصى،  مالکیت  و  بازار  و  مزد  و  سود  و  سرمایھ  وجود 

مشخصات روبناى سیاسى و ادارى جامعھ میپردازد.

انترناسیونال: آیا نقد شما بھ دموکراسى ھیچ خصلت دورانى ندارد؟ 
براى  محملى  دموکراسى  پیدایش  تاریخا  آیا  کھ  اینست  منظورم 
در  نمیتواند  ھنوز  یا  و  است  نبوده  انسانھا  واقعى  آزادى  گسترش 
و  تفکر  این  بھ  امروز  مارکسیست  انتقاد  آیا  باشد؟  چنین  جوامعى 
این نظام انتقادى بھ کھنھ بودن آن است و یا بھ تناقض ھمیشگى و 

بنیادى آن با آزادى واقعى؟

منصور حکمت: بھ ھر دو جنبھ. بنظر من از این لحاظ انتقاد ما بھ 

لیبرالیسم و دموکراسى از نوع انتقاد ما بھ خود شیوه تولید سرمایھ 
کنترل  از  و  زمین  بھ  وابستگى  از  کننده  تولید  وقتى  است.  دارى 
ارباب فئودال خارج میشود و بھ یک " کارگر آزاد" تبدیل میشود کھ 
میتواند نیروى کارش را آزادانھ بفروشد، این یک پیشرفت تاریخى 
است. اما ھیچکس مفھوم " کارگر آزاد" را، کھ در واقع بھ معنى 
نیروى کار خویش  بھ فروش  ناگزیر  فاقد مالکیتى است کھ  انسان 
است، با آزادى واقعى انسانھا در قلمرو اقتصادى اشتباه نمیگیرد. 
پیدایش دموکراسى و برقرارى حقوق مدنى اى در راستاى اصول 
لیبرالى، و پیدایش مقولھ فرد و شھروند بعنوان مبناى فرمال کسب 
حکومتھاى  برابر  در  تاریخى  پیشرفت  یک  حکومت،  مشروعیت 
مطلقھ بود، اما این در قیاس با آزادى واقعى، و تصویرى کھ جنبش 
سوسیالیستى، با ھمھ توھمات و ناروشنى ھایش، ھمزمان با آن از 
دموکراسى  و  سوسیالیسم  است.  مانده  عقب  میدھد،  واقعى  آزادى 
ایده ھایى بوده اند کھ در طول تاریخ سرمایھ دارى دوشادوش ھم 
وجود داشتھ اند و رشد کرده اند. دو جنبش در کنار ھم و رقیب با 
ھم و البتھ در بسیارى موارد در امتراج با ھم. بھ این اعتبار انتقاد 
سوسیالیستى از دموکراسى و آلترناتیو سوسیالیستى بھ دموکراسى 
بھ اندازه خود دموکراسى قدمت دارد. انتقادات محتوایى سوسیالیسم 
از  بورژوایى  تعریف  و  تلقى  بھ  انتقاد  واقع  در  کھ  دموکراسى،  بھ 
است، صد  دارى  در سرمایھ  روبناى سیاسى  و  دولت  از  و  آزادى 
و پنجاه سال قبل ھمانقدر موضوعیت داشت کھ امروز. این تصور 
کھ برقرارى دمکراسى، با تعبیرى کھ من در این بحث از آن دارم، 
در برخى جوامع امروز ھنوز میتواند محملى براى گسترش آزادى 
انسانھا باشد، بنظر من خام اندیشانھ و غیر انتقادى است. بھ این 
معنى کھ آزادیخواھى در این کشورھا را دنبال نخود سیاه میفرستد. 
دموکراسى امروز یک سلسلھ حکم راجع بھ آزادى مطبوعات و عقیده 
و خوشرفتارى با اقلیت ھا نیست (حتى اگر روزى این بوده باشد)، 
مدلى نیست کھ بتوان آن را دلبخواھى ھرجا پیاده کردـ بلکھ عنوانى 
است براى رژیم سیاسى بورژوازى امروز. نمیشود دموکراسى را 
بعنوان یک نھاد و یک روبناى سیاسى استوار خواست و حکومت 
کھ  اوست  منافع  و  بورژوازى  این  لذا  و  نخواست.  را  بورژوازى 
معنى عملى دموکراسى و سھم اتباع جامعھ از آزادى را در ھر مورد 
و  باشد  مستبد  بورژوازى  جایى  اگر  میکند.  تعیین  دوره  ھر  در  و 
بھ حقوق فردى و مدنى بى اعتنا، کھ در انتھاى قرن بیستم این کم 
انتظار  کم یعنى ھمھ دنیا، آنوقت گسترش آزادى را از دموکراسى 
داشتن گول زدن خود و مردم است. دموکراسى امروز دیگر خود را 
بعنوان آنتى تز فئودالیسم و سلطنت مطلقھ و حکومت مذھبى تعریف 
نمیکند، بلکھ صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى 
انتظارات آزادیخواھانھ ملھم از سوسیالیسم در  خواھى کارگرى و 

جھان امروز است.

مفھوم  و  کلمھ  نفس  شما  بنظر  آیا  ترتیب  این  بھ  انترناسیونال: 
دموکراسى براى طبقھ کارگر و جنبش کمونیستى کارگرى غیر قابل 
نمیتوان  چرا  کنم،  طرح  را  سوال  اینطور  بگذارید  است؟  استفاده 
پرولترى و  تعبیر  از دموکراسى، یک  تعبیر بورژوایى  با  تقابل  در 
سوسیالیستى از دموکراسى داشت، ھمانطور کھ در ادبیات کمونیستى 
و از جملھ در اندیشھ خود لنین وجود دارد و یک فرمولاسیون قدیمى 

و پذیرفتھ شده در میان کمونیستھا بوده است؟

منصور حکمت: من مخالفت فناتیکى با بکار بردن کلمھ دموکراسى 
آزادى،  مفھوم  بجاى  عبارت  این  از  مردم  موارد  خیلى  در  ندارم. 
و  سیاسى  تحمل  وجود  حتى  یا  و  متعارف،  مدنى  حقوق  برقرارى 
استفاده  آئینھاى مختلف و غیره  و  آراء و رسم  قبال  در  اجتماعى 
کھ  آنجا  مفھوم،  این  کھ  اینست  میگویم  دارم  کھ من  آنچھ  میکنند. 
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بعنوان یک ایده آل سیاسى بکار میرود، و بخصوص آنجا کھ چپ 
بھ تعریف و تمجید آن میپردازد، یک مفھوم گمراه کننده و از نظر 
من  بحث  است.  واقعى  آزادى  براى  مبارزه  بحال  زیانبار  سیاسى 
اینست کھ دموکراسى مترادف با آزادى نیست. دموکراسى یک فرم 
با  متناسب  سیاسى  پراتیکھاى  و  ھا  ایده  سلسلھ  یک  و  حکومتى 
وجود اجتماعى سرمایھ و بیحقوقى سیاسى ناشى از آن است، کھ 
بویژه در دوره ما از ھر رابطھ اى با گسترش حقوق توده مردم تھى 
شده. دموکراسى یک اسم رمز سیاسى، یک آرم، براى یک وضعیت 
سیاسى و اقتصادى ارتجاعى است کھ تقدس بازار محور اصلى آن 

است.

این درست است کھ کلمھ دموکراسى مجموعا در ادبیات کمونیستى 
تاکنونى بار مثبتى داشتھ است و یک کلمھ کلیدى در مبارزه سیاسى 
و در امر تاکتیک بشمار میرفتھ است. اما بنظر من این باید تغییر کند، 
چرا کھ وضعیت عینى و معنى عملى دموکراسى و ھمینطور برداشت 
ذھنى جامعھ امروز از دموکراسى تغییر کرده است. این را ھم بگویم 
کھ خود برخورد متفکرین کمونیست بھ مقولھ دموکراسى از نوشتھ 
ھاى اولیھ مارکس و انگلس (٤۷-۱۸٤۳) در مورد روندھاى فکرى 
و تحولات سیاسى اروپا تا شیوه برخورد لنین در متن انقلاب روسیھ 
و در رابطھ با جنبشھاى توده اى در اوائل دھھ بیست قرن حاضر، 
دستخوش تغییراتى شده کھ خود بیانگر درجھ اى تدقیق تئوریک از 
یک طرف و از آن مھم تر تکوین کنکرت دموکراسى و دموکراتیسم 
تفکیک  پیشین  مارکسیستى  ھاى  نوشتھ  در  است.  عینى  در جھان 
اصل  میان  میگویم،  امروز  من  کھ  آنچھ  نسبت  بھ  ترى،  برجستھ 
دموکراسى بھ معنى حکومت مردم یا حکومت مردمى با لیبرالیسم و 
پارلمانتاریسم بعنوان محتواى عملى دموکراتیسم بورژوایى وجود 
بھ  بھ روشنى  بورژوایى  دموکراسى  و  لیبرالیسم  حالیکھ  در  دارد. 
مالکیت خصوصى و بازار و سرمایھ ربط داده میشوند، دموکراسى 
بھ معنى عام بعنوان "جمھورى خواھى" و ختم سلطنتھاى مطلقھ، 
مدنى  جامعھ  ایجاد  و  قدرت  منشاء  بھ  مردم  تبدیل  بعنوان خواست 
گرفتھ  غیره  و  شھروندان  سعادت  بھ  معطوف  و  قانون  بھ  متکى 
اذھان عموم  کلمھ روز است. در  آن مقطع دموکراسى  میشود. در 
معادل بیدارى مردم بھ حقوقشان و تمایلشان بھ بدست گرفتن امور 
خود است. اینجاست کھ مارکس و انگلس بھ دفعات از "دموکراسى 
کمونیستى"، از "ما دموکراتھا"، از "دموکراسى واقعى"، از تمایز 
از سعادت و  نجبا،  با دموکراسى بورژواھا و  دموکراسى کارگران 
رفاه بشر بعنوان ھدف دموکراسى و نظیر اینھا صحبت میکنند. این 
بنظر من طبیعى است. چرا کھ نبرد اجتماعى براى معنى کردن کلمھ 
دموکراسى در جریان است و اینگونھ فرمولبندى ھا خود بخشى از 
تلاش کمونیستھا و کارگران سوسیالیست براى گذاشتن سوسیالیسم 
در دستور عملى جامعھ اى است کھ ترقى اجتماعى را در تقابل با 
استبداد، " دموکراسى " مینامد. بعدھا، البتھ، تفکیک بسیار روشن 
ترى میان کمونیستھا و سوسیالیستھا با دموکراتھا و دموکراسى در 
آثار مارکس و انگلس بھ عمل میاید و دموکراسى بھ کلمھ اى تبدیل 
بورژوایى  رادیکالیسم  مورد  در  متن صحبت  در  بیشتر  کھ  میشود 
کار،  اوائل  در  بھرحال  میاید.  میان  بھ  بورژوازى  خرده  تحرک  و 
بھ عنوان ھدف  را  تا حدودى حتى سوسیالیسم  انگلس  و  مارکس 
دموکراسى  تحقق  بعنوان  دموکراسى،  پیروزى  عملى  محتواى  و 
دموکراسى  است.  متفاوتى  دوره  لنین  دوره  میکنند.  بحث  واقعى، 
و  است  نشستھ  کرسى  بھ  خود  لیبرالى   - بورژوا  تفسیر  با  عملا 
دارد.  را  بیشکل "جمھورى خواھى" سابق  آن معنى عام و  کمتر 
و  تحمل سیاسى  اى  دوام درجھ  مبانى  است  کرده  لنین حتى تلاش 
آزادى ھاى مدنى در کشورھاى سرمایھ دارى پیشرفتھ را بر مبناى 

وجود یک نظام جھانى و امپریالیستى و تقسیم بین المللى آزادى و 
کمونیسم  قبلى  رھبران  از  بیشتر  خیلى  لنین  بدھد.  توضیح  اختناق 
خود را موظف میبیند کھ با دموکراسى واقعا موجود، با لیبرالیسم و 
نظام پارلمانى و انتخاباتى اش ، جدل کند و تصویر کنکرت ترى از 
دموکراسى کارگرى متکى بھ دیکتاتورى پرولتاریا و شوراھا بدھد. 
اما خصلت نمایى حکومت کارگرى بعنوان "دموکراسى" کارگرى 
کسانى  با  پلمیک  در  اساسا  و  دارد  تدافعى  جنبھ  بیشتر  لنین  براى 
مطرح میشود کھ آزادى سیاسى تحت حکومت کارگرى را از موضع 
خود  میبرند.  سوال  زیر  پارلمانى  نظام  و  لیبرالى  ھاى  پیشداورى 
پراتیک  متن  در  پیش  از  بیش  دیگر  لنین  براى  دموکراسى  مفھوم 
سیاسى بورژوازى جا میگیرد. "دموکراسى انقلابى"، عبارتى کھ 
لنین دوست دارد در مورد رادیکالیسم تھیدستان غیر پرولتر بکار 
دیگر  آن  از  بعد  بویژه  اکتبر و  انقلاب  او در حوالى  آثار  در  ببرد، 
کاملا بعنوان تمایل و جنبشى غیر پرولترى و متمایز از سوسیالیسم 
کارگرى بکار گرفتھ میشود. رادیکالیسم و آزادیخواھى کارگرى با 
انقلابى"  "دموکراسى  با  کارگرى  غیر  رادیکالیسم  و  سوسیالسیم 

توصیف میشوند.

اولا،  است:  توجھ  قابل  دموکراسى  از  لنین  تبیین  در  نکتھ  دو 
دموکراسى بیش از پیش از یک ایده آل عام، از یک مترادف سیاسى 
و  مشخص  سیاسى  وضعیت  یک  بھ  تبدیل  آزادى،  مفھوم  براى 
انقلاب  براى  بین راه و تختھ پرشى  ایستگاه  حتى گذرا میشود کھ 
سوسیالیستى بھ حساب میاید. تصریح میشود کھ سوسیالیسم یعنى 
ثانیا، اوضاع  فراتر رفتن از دموکراسى، رسیدن بھ آزادى واقعى. 
از  بیش  گذار،  دوره  یک  بعنوان  کارگران،  نظر  مورد  دموکراتیک 
پیش با فرم و قالبى غیر لیبرالى و شورایى توصیف میشود. عمل 
مستقیم و از پائین کارگران و اقشار فرودست و ھمینطور ارگانھاى 
توده اى این عمل مستقیم برجستگى پیدا میکند. بعبارت دیگر در 
شیوه برخورد لنین دموکراسى اصالت و حقانیت خود را از اقشار 
اجتماعى اى میگیرد کھ پایھ آن را در ھر دوره تشکیل میدھند و آن 
وضعیتى دموکراتیک محسوب میشود کھ در آن موانع اعمال اراده 
سیاسى اقشار فرودست ازمیان برداشتھ شده باشد. براى لنین وجود 
و بقاى آزادى ھاى سیاسى و مدنى (حتى بورژوایى) کھ از نظر او 
براى پیشروى طبقھ کارگر حیاتى است، خود در گرو اعمال اراده 

طبقاتى است کھ برخلاف بورژوازى در این حقوق ذینفع ھستند.

از  معلومى  با مجموعھ  اول  در درجھ  نھ  دموکراسى،  تداعى شدن 
حقوق و آزادیھاى مدنى و ارگانھاى مقننھ انتخابى نظیر پارلمان، 
بلکھ با اعمال اراده مستقیم و از پائین توده اى و نھادھاى مستقیم و 
محلى این حرکت، اینھم بھ سھم خود با توجھ بھ شرایط آن دوره قابل 
درک است. از یکسو دموکراسى پارلمانى در اروپا بھ نرم تبدیل شده 
و رابطھ لیبرالیسم و پارلمانتاریسم بورژوایى با ارتجاع کاپیتالیستى 
ـ از سوى دیگر  قابل مشاھده تر شده  امپریالیستى روشن تر و  و 
خیزش ھاى سوسیالیستى بھ منظور کسب قدرت سیاسى عملا دارد 
در دستور جنبش طبقھ کارگر قرار میگیرد. مقدورات جنبش بطور 

عینى از اصلاحات پارلمانى فراتر رفتھ است.

در سیر تحریف مارکسیسم در شوروى دوره استالین و بعد و در 
تجربھ چین و و عروج مائوئیسم، رابطھ مقولھ دموکراسى با حق 
و آزادى ھاى مدنى از یک طرف و با اعمال اراده از پائین اقشار 
اسم  بھ  دموکراسى  طرف  یک  از  میشود.  گسیختھ  کاملا  فرودست 
مستعار اقشار اجتماعى خاصى تبدیل میشود کھ مستقل از سیاست 
و اھداف اجتماعى و سیاسى شان بھ اعتبار جایگاه اقتصادى شان 
اقشار،  این  از طرف دیگر خود  "دموکرات" محسوب میشوند، و 
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چھ در تبیین سیاسى و چھ در دنیاى واقعى با نیروھاى سیاسى و 
دولتھایى کھ "نماینده" طبقاتى آنھا ھستند جایگزین میشوند. خیلى 
یا  خلق  دموکراسى  مکاتب  این  در  کھ  دموکراتیک،  ساده وضعیت 
احزاب "خلقى"  آن  نامیده میشود، وضعیتى است کھ در  اى  توده 
قدرت را در دست دارند. در این نوع دموکراسى ھا، کھ فرم حکومتى 
اصلى کشورھاى مختلف در بلوک شوروى و چین و اقمار سیاسى 
توجیھ  کھ  است  دولت  بودن  خلقى  فرض  بود،  آنھا  نزدیک  دور 
دموکراتیک خوانده شدن رژیم بھ حساب میاید و نھ وجود آزادیھاى 
فردى و سیاسى و مدنى و یا نھادھاى محلى تصمیم گیرى توده اى 
و غیره. این تبیین دولتى - خلقى اساس درک چپ ضد امپریالیست 
جھان سومى از دموکراسى بود. شاید یادتان باشد کھ وقتى در اول 
آزادى  نظیر  قید و شرط سیاسى  بى  آزادى ھاى  از  ما  انقلاب ٥۷ 
بیان و مطبوعات و غیره صحبت کردیم، حتى رادیکال ترین بخش 
چپ آن روز، خط ۳ و حواشى آن، شوکھ شدند. ما را بھ این متھم 
مکتب  در  نگھداریم!  باز  را  میزان  نشریھ  میخواھیم  کھ  میکردند 
آنھا، یا بھرحال در تعابیر شبھ سوسیالیستى اى کھ خواه ناخواه از 
استالین و مائو ارث برده بودند، دموکراسى خلق بھ معنى بقدرت 
رسیدن جبھھ واحد احزاب خلقى بود. اینکھ حقوق فرد در این نظام 
چیست و تکلیف آزادى بیان و آزادى اعتصاب مردم چھ میشود از 

نظر آنھا یکسره بھ قلمرو لیبرالیسم تعلق داشت.

این نگرش دولتگرایانھ و خلقى بھ دموکراسى ھم زمینھ ھاى اجتماعى 
خود را داشت. این چیزى جز ناسیونال رفرمیسم ضد امپریالیستى 
خرده بورژوازى و روشنفکران ناراضى از عقب ماندگى اقتصادى 
در اینگونھ کشورھا نبود. دموکراسى خلق قرار بود رژیم سیاسى 
معطوف بھ رشد اقتصادى و صنعتى، قطع وابستگى بھ غرب، کسب 
زیرا  باشد.  کشور  سیاسى  حیثیت  ارتقاء  و  اقتصادى  "استقلال" 
خلق  کننده  مشخص  تمایلات  سیاسى  استقلال  و  اقتصادى  توسعھ 
گشایش  فردى،  آزادى  مقابل،  در  میامد.  بھ حساب  خلقى  اقشار  و 
فرھنگى، بالا رفتن سطح و تنوع مصرف، اینھا تمایلات بورژوایى 
و مغایر با منافع خلق محسوب میشدند. پشت ھمھ اینھا میشد تلاش 
بخشى از بورژوازى جھان سوم و کشورھاى عقب مانده را دید کھ 
میخواست با سازمان دادن یک دولت مقتدر و ملى، بر مبناى یک 
پذیرش  براى  جامعھ  زحمتکش  و  کارگر  توده  ایدئولوژیکى  بسیج 
عسرت اقتصادى و محدودیت سیاسى، توسعھ و صنعتى شدن اقتصاد 
ابزار  خلق،  دموکراسى  دموکراسى،  بپوشاند.  عمل  جامھ  را  ملى 
سیاسى و ایدئولوژیکى یک چنین دولت بورژوایى بود. بنظر من با 
پیدایش و بعد ورشکستگى مقولھ دموکراسى خلق دوران ور رفتن 
کارگر و سوسیالیسم با مقولھ دموکراسى دیگر رسما تمام میشود. 
چرا کھ در دموکراسى خلقى، درست مانند دموکراسى لیبرالى، مقولھ 
بھ دولت  ابزار مشروعیت بخشیدن  بھ  بار دیگر رسما  دموکراسى 

طبقاتى بورژوازى حاکم تبدیل میشود.

این واقعیت کھ دور جدید محبوبیت دموکراسى کھ در این چند سالھ 
شاھد آن بوده ایم، رسما در متن تقدس بازار و تمجید کاپیتالیسم شکل 
میگیرد، خود گواه این است کھ دوران رادیکالیزه کردن و "اصیل" 
کردن و کارگرى کردن مقولھ دموکراسى توسط سوسیالیستھا دیگر 
دوره یک محصول مشخص  ھر  در  دموکراسى  است.  بسر رسیده 
تاریخى است و تا ھر جا مفسرین آن بخواھند کش نمیاید. ما دیگر 
نھ در دوره مارکس و چشم گشودن کارگر بھ حقوق سیاسى و مدنى 
کسب  براى  کارگرى  انقلابات  اولین  و  لنین  دوره  در  نھ  و  ھستیم 
اقتصاد و  دارى و  کار سرمایھ  گند  این دوره جدیدى است.  قدرت. 
سیاستش درآمده است. ھر کس مختار است ھر کلمھ اى منظورش 
کارگرى  کمونیسم  براى  من،  بنظر  اما  ببرد.  بکار  میکند  بیان  را 

مفھوم و مقولھ دموکراسى راھگشا نیست. بیش از آنکھ آگاھى ببار 
دنیاى  آزادیخواھى  آنکھ صف  از  بیش  میکند،  ایجاد  توھم  بیاورد 
امروز را تعریف کند، آن را با خیل عظیمى از بدترین دشمنان آزادى 
انسان مخدوش میکند، بیش از آنکھ نظام اجتماعى شایستھ زندگى 
مھر  موجود  سرکوبگر  و  فاسد  نظامھاى  بھ  کند،  تعریف  را  بشر 
این  در  و  بگذاریم  کنار  را  کلمھ  این  باید  ما  بنظر من  میزند.  تائید 
ناخواستھ، شرکت نکنیم.  اواخر قرن بیست، ولو  بازى  خیمھ شب 
ما دموکرات نیستیم، ما آزادى خواھیم، ما سوسیالیستیم، ما مدافع 
انسان و حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام 
طبقاتى حاکم ھستیم. ھدف تاریخى ما دموکراتیزه کردن دولت نیست، 
از میان بردن پایھ وجودى آن است. ما از آزادى ھاى فردى و مدنى 
و  دموکراتیک  از  اعم  احزاب  و  دولتھا  تعدیات  مقابل  در  انسانھا 
غیر دموکراتیک، پارلمانى و غیر پارلمانى، قاطعانھ دفاع میکنیم و 
معتقدیم تنھا انقلاب سوسیالیستى کارگر و انسانھایى کھ حول پرچم 
این انقلاب بسیج میشوند، میتواند جامعھ اى بھ معنى واقعى کلمھ 

آزاد ایجاد کند.

بدنبال  سوسیالیستھا  میان  در  نظر  تجدید  رگھ  یک  انترناسیونال: 
سقوط بلوک شرق، انتقاد بھ آنچھ کمرنگ بودن ایدھآل دموکراسى 
براى  تلاش  و  میشود  خوانده  تاکنونى  و سوسیالیسم  کمونیسم  در 
رفع این بھ اصطلاح نقیصھ از طریق وارد کردن و پررنگ کردن 
مفھوم دموکراسى در سوسیالیسم است. ھمچنین گرایشات مختلفى 
استدلال میکنند کھ نبود دموکراسى در شوروى و کشورھاى بلوک 
شرق یک عامل اصلى در شکست این نظامھا بوده است. نظر شما 
درباره این گونھ نقدھاى دموکراتیک چھ از مارکسیسم و چھ از سیر 
توسعھ و تکوین و نھایتا سقوط شوروى بعنوان یک بلوک مدعى 

سوسیالیسم چیست؟

منصور حکمت: بنظر من این نوع منتقدین دو دستھ اند، یک عده 
منظورشان از دموکراسى ھمین معناى مشخص بورژوا - لیبرالى آن 
است و بحث واقعى شان اینست کھ نھ فقط تئورى سیاسى مارکسیسم، 
بلکھ مبانى اقتصادى آن باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و ھم بازار 
بھ  باید  آن،  غربى  و  پارلمانى  پراتیک  معنى  بھ  دموکراسى  ھم  و 
این نگرش اضافھ شود و با آن امتزاج پیدا کند. پوچى و بورژوایى 
بودن چنین تلاشى از نقطھ نظر کمونیستى کھ اساسا منتقد اقتصاد 
را  مارکسیسم  و  بورژواست  جامعھ  سیاسى  روبناى  و  بورژوایى 
ندارد.  توضیح  بھ  نیازى  است  پذیرفتھ  و  شناختھ  ظرفیت  این  در 
جلوى کسى کھ میخواھد با امتزاج مارکسیسم و بازار و مارکسیسم 
و لیبرالیسم مکتب ثالثى بسازد را نمیشود گرفت. اما چنین مکتب 
پیوندى اى بھرحال نھ ربطى بھ رھایى از سرمایھ دارى پیدا میکند و 
نھ بھ آزادى بشر و نھ در نتیجھ توسط جنبش سوسیالیستى کارگرى 
بدست گرفتھ میشود. اما بحث آنھا کھ معتقدند مقولھ فرد و آزادى 
بوده  کمرنگ  مارکسیسم  و  کمونیسم  در  تر  کلى  معنایى  بھ  فردى 
است، باید مشخص تر جواب بگیرد. اینجا طبعا جاى بحث تفصیلى 
در این مورد نیست. من فقط بھ ذکر این نکتھ اکتفا میکنم کھ این 
انتقادات خواه ناخواه تحت تاثیر پراتیک بستر رسمى کمونیسم در 
شوروى و چین و اقمار آنھا ھستند و خواه ناخواه این پراتیک را کلا 
یا بخشا پاى مارکسیسم مینویسند. در غیر اینصورت بنظر من خیلى 
ساده است کھ انسان با مراجعھ بھ آرمانھا و تحلیلھاى مارکسیستى، 
با مراجعھ بھ تاریخ کمونیسم قبل از تغییر ریل شوروى، نشان بدھد 
آزادیخواھانھ  اصلاحات  بھ  نیازى  مارکسیسم  فقط  نھ  چگونھ  کھ 
این  جھان  واقعى  تاریخ  در  چھ  و  تحلیلى  نظر  از  چھ  بلکھ  ندارد، 
جریان اساسا بھ دلیل آزادیخواھى افراطى و بدون تخفیفش ھمواره 
مورد حملھ متفکرین و سیاستمداران بورژوایى بوده است. اگر تلقى 
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جامعھ از مقولھ آزادى و ارزش و حرمت انسان در طول دو قرن 
اخیر تعمیق شده باشد این اساسا مدیون مارکسیسم و کمونیسم بوده 
است. مارکسیسم چنان تلقى ماکزیمالیستى اى از آزادى انسان دارد 
انسانھا را در چنان ظرائفى بیرون میکشد کھ  انقیاد  و جلوه ھاى 
بنظر من خنده آور است کسى با الھام از تجربھ دموکراسى غربى 
قصد آزاد اندیشانھ ترکردن آن را داشتھ باشد. کسى کھ انسانھا را بھ 
صرف وابستھ نبودن بھ زمین و داشتن حق معاملھ مال و کارشان در 
بازار و راى داشتن در انتخابات مجلس، آزاد میپندارد مشکل بتواند 
بھ دیدگاھى کھ حتى در آزاد ترین دموکراسى ھا حقارت انسانھا را 
در برابر قدرت ھمھ جانبھ سرمایھ افشاء میکند چیز بدرد بخورى 
اضافھ کند. بھرحال شک نیست کھ تبیین مارکسیستى آزادى بنظر 
من عرصھ اى است کھ ما، اگر واقعا میخواھیم جلوى عوامفریبى 
ھاى ضد سوسیالیستى جارى بایستیم، باید جدا بھ آن بپردازیم. دّر 
در  کھ  است  روشن  است.  دیگرى  چیز  بحث  البتھ  شوروى  مورد 
شوروى دمکراسى لیبرالى حاکم نبود. این ابدا بھ این معنى نیست کھ 
شھروند اتحاد شوروى حتى در عرصھ سیاسى لزوما حقوق کمترى 
از یک شھروند کشورھاى غربى داشت. در موارد متعددى، براى 
مثال در عرصھ قوانین مربوط بھ برابرى زن و مرد، حق شھروندان 
بھ آموزش و بھداشت، حق دخالت در مقررات و موازین محیط کار 
و زندگى، این بلوک شرق بود کھ آزادى بیشترى براى افراد قائل 
بود. آنچھ تفاوت میکرد نھایتا مکانیسم ھاى بیحقوق کردن عملى 
مردم در ھر یک از این دو قطب بود. این امر در نظام پارلمانى با 
ظرافت بیشتر و بھ شیوه غیر مستقیم ترى انجام میشود. اما بھررو 
سقوط بلوک شرق ناشى از فقدان دموکراسى لیبرالى نبود. اساس 
مسالھ، ھمانطور کھ قبلا بحث کرده ایم، در بن بست اقتصادى مدل 
شوروى و ناتوانى اش از پیش آمدن در تحولات تکنیکى دو دھھ 
بود.  پیشرفتھ  صنعتى  جامعھ  یک  نیازھاى  بھ  پاسخگویى  و  اخیر 
شوروى در انتھاى دھھ ٥۰ میلادى بھ ھمین اندازه غیر لیبرالى بود 
و در عین حال رشد اقتصادى بالایى داشت و نشانى ھم از فروپاشى 
در آن نبود. در چین امروز استبداد حاکم است و در ھمان حال نرخ 
رشدش مایھ غبطھ غرب شده. اگر بشود درباره رابطھ دموکراسى 
با فروپاشى شوروى چیزى گفت اینست کھ چھ بسا، آنطور کھ گارد 
قدیمى حزب کمونیست شوروى سابق امروز معتقد است، اگر تسلیم 
بھ بازار بدون چراغ سبز بھ حقوق لیبرالى انجام شده بود (کارى کھ 
چین دارد میکند)، یعنى "پرسترویکا بدون گلاسنوست"، فروپاشى 

شوروى اینچنین کامل و دراماتیک صورت نمیگرفت.

ایراد بھ فقدان آزادى سوسیالیستى در جامعھ شوروى  و بالاخره، 
اقتصاد  بھ  تلویحا  یا  دارد کھ رسما  را  این ضعف  بنظر من  پیشین 
آزادى  میزند.  سوسیالیستى  تائید  مھر  شرق  بلوک  و  شوروى 
سوسیالیستى تنھا میتواند بر مبناى تحولى در بنیاد اقتصادى جامعھ، 
در مناسبات تولید، شکل بگیرد. چنین آزادى اى در شوروى وجود 
اقتصادى جامعھ ھرگز صورت  بنیاد  در  نداشت چون چنین تحولى 
این  جز  معنایى  شرق  بلوک  در  اى  آزادى  چنین  انتظار  نگرفت. 
ندارد کھ تجسم خود منتقد از مناسبات تولیدى سوسیالیستى تفاوت 
چندانى با ھمان نظم حاکم در این بلوک ندارد. این موضع جریانات 
تروتسکیستى اصلى و بخش اعظم چپ نو بوده است و بنظر من 
سراپا توھم آمیز و توھم برانگیز است. نبود آزادى بھ تعبیر کارگرى 
و مارکسیستى ھم بھ طریق اولى علت فروپاشى بلوک شرق نبود. 
بنظر من باید معنى اجتماعى و تاریخى پشت این ترند، یعنى اشتیاق 
فھمید.  دوره  این  در  را  سوسیالیسم،  کردن  دموکراتیزه  مشغلھ  و 
آزادى در جنبش  آزادى و جایگاه مقولھ  نظر مارکسیسم در مورد 
کمونیستى در طول یک قرن و نیم دانستھ تر از آن بوده کھ کسى 

ناگھان امروز بھ صرافت آزمایش آن و تصحیح آن بیافتد. آنچھ کھ 
چنین مشغلھ اى را بھ مشغلھ مد روز تبدیل میکند، ھژمونى فکرى 
و ھیاھوى تبلیغاتى راست در مورد دموکراسى است. بخشى از چپ 
در جریان عقب نشینى دارد فرمان فاتحین را بھ اجرا در میاورد. 
دارد تاریخ تاکنونى سوسیالیسم و بنیادھاى اندیشھ سوسیالیستى را 
بازاندیشى قرار  بازنویسى میکند و مورد  پیروز  بھ روایت جریان 
میدھد. این یک کرنش سیاسى است و نھ چشم گشودنى بھ حقایق 
علمى نویافتھ ـ بنابراین تمام این معضل و این مشغلھ بنظر من بى 
جنبش  چون  نیست.  اھمیت  بى  اما  است  ارزش  بى  است.  ارزش 
حاشیھ  بھ  و  میدھد  قرار  درمنگنھ  را  کارگر  طبقھ  سوسیالیستى 
میراند. باید در مقابل آن ایستاد، اما نھ با جدى گرفتن بار علمى آن، 

بلکھ با افشاء حقیقت سیاسى اش.

انترناسیونال: چند و چون و ملزومات برقرارى دموکراسى در ایران 
یکى از مباحثات مھمى بود کھ در انقلاب ٥۷ در درون چپ ایران 
جریان داشت. در آن مقطع شما، و اتحاد مبارزان کمونیست ، در 
و سایر  مترقى"  و  ملى  بورژوازى  اسطوره  مانند "  ھایى  نوشتھ 
ایران را ساخت،  بعدا مبانى برنامھ اى حزب کمونیست  متونى کھ 
کلا وجود زمینھ عینى براى برقرارى دموکراسى لیبرالى در ایران 
را با ارجاع بھ مشخصات اقتصاد سیاسى چنین کشورى مورد سوال 
قرار دادید. امروز، در پرتو تحولات مھم بین المللى سالھاى اخیر و 
ھمینطور مباحثاتى کھ در مورد دموکراسى در جھان امروز مطرح 

میکنید، در قبال این مسالھ چھ میگوئید؟

منصور حکمت: بحث ما در انقلاب ٥۷ و از جملھ در نوشتھ ھایى 
کھ بھ آن اشاره کردید چھارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم 
علیھ رژیم استبداد سلطنتى انقلاب میکردند و آزادى میخواستند و 
بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده 
بورژوازى، بھ این توھم مردم دامن میزد کھ گویا ایجاد یک رژیم 
سیاسى غیر سرکوبگر، و بھ تعبیر عامھ دموکراتیک، بدون خلع ید 
از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ریشھ سرمایھ دارى در ایران 
مخلوقات  حکومت  را  دمکراتیک  حکومت  یکى  حال  است.  ممکن 
 - ضد  بورژوازى  خرده  یا  و  ملى  بورژوازى  مانند  اى  اساطیرى 
امپریالیست میدید و دیگرى خودش و یا طبقھ کارگر را عامل اجرایى 
این تحول دمکراتیک تلقى میکرد. یکى احتمالا مدلش را از اروپا و 
غرب میگرفت و یکى از انقلابات خلقى در جھان سوم. یکى لیبرال 
یکسره  جریانات  این  از  بخشى  خلقى.  و  گرا  دولت  دیگرى  و  بود 
منکر حاکمیت سرمایھ دارى در ایران بودند و معتقد بودند کھ وظیفھ 
انقلاب تازه تحقق حاکمیت سرمایھ دارى، البتھ از نوع "خودى و 
خوب و مستقل"، در برابر فئودالیسم استعمارى است کھ بھ زعم آنھا 
بر کشور حاکم بود و مبناى استبداد سیاسى را ھم تشکیل میداد. وجھ 
دارى غیر سرکوبگر  بود کھ سرمایھ  این  اینھا، بھرحال،  مشترک 
انقلابى  ایران را نھ فقط یک امکان واقعى، بلکھ ھدف مبارزه  در 
جارى قلمداد میکردند. ھمھ بھ نحوى از انحاء استبداد را از حاکمیت 
سرمایھ در ایران جدا میکردند و منشاء آن را خارج آن قرار میدادند. 
براى یکى منشاء استبداد فئودالیسم و استعمار بود، براى دیگرى 
امپریالیسم و "وابستگى" و براى یکى دیگر غیر صنعتى بودن و 
ناکافى بودن رشد سرمایھ دارى در ایران، یا عدم رشد فرھنگ مدرن 
بورژوایى. در مقابل اینھا ما استدلال کردیم کھ بى حقوقى سیاسى 
مردم و توحش دولتى و سرکوب در ایران معاصر نھ تصادفى است، 
نھ توطئھ اجنبى است و نھ ناشى از فرھنگ عقب مانده مردم و نھ 
کمبود کارخانھ و سرمایھ دار خودساختھ وطنى. ریشھ این اختناق 
نیازھاى کلیت رژیم سرمایھ دارى در ایران است. ما استدلال کردیم 
تداعى میشود، نظیر  با دموکراسى  آزادى ھاى مدنى کھ  کھ وجود 
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نیاز  با  اش،  غربى  حد  ھمان  در  اعتصاب  و  تشکل  و  بیان  آزادى 
حیاتى سرمایھ در ایران (مانند طیف وسیعى از کشورھاى جھان) 
نھ  ایران  در  اختناق  دارد.  تناقض  کارگر خاموش  و  ارزان  کار  بھ 
ابزار خفھ کردن بورژواھا توسط فئودالھاست و نھ زدن بورژواھاى 
کل  کھ  است  رژیمى  این  "وابستھ".  بورژواھاى  توسط  "میھنى" 
بورژوازى در برابر طبقھ کارگر ایران علم کرده و در سایھ اش دارد 
انباشت سرمایھ میکند. ھر کس و با ھر نیتى، با ھر رنگ پرچمى 
و با ھر مدل اقتصادى اى، بخواھد در جھان امروز سرمایھ دارى 
ایران را بچرخاند قبل از ھر چیز بناگزیر پایھ این اختناق را محکم 

میکند.

این حرفھا را ما وقتى میگفتیم کھ ھنوز مسلمین در ایران سر کار 
باشد.  فرا رسیده  اینکھ ۳۰ خردادى  بھ  تا چھ رسد  بودند،  نیامده 
دوره اى کھ اعطاى آزادى و دموکراسى حداقل انتظار چپ رادیکال 
سنتى از بورژواھا و خرده بورژواھاى "مترقى و ضد امپریالیست" 
شان بود کھ داشتند بھ قدرت میرسیدند. ۱٥ سال و دھھا ھزار قربانى 
از آن زمان میگذرد. فکر میکنم حقانیت آن بحثھا و آن ھشدارھا 
براى ھر کس کھ آزادى سیاسى، ولو با تعبیر لیبرالى و دموکراتیک، 
درد واقعى اش باشد قابل مشاھده است. اگر تتمھ چپ رادیکال بنظر 
میرسد باز دارد، اینبار حتى بھ شکل ساده لوحانھ ترى ، وعده یک 
کھ  روست  آن  از  میدھد  مردم  بھ  را  دموکراتیک  بورژوایى  ایران 
حتى دموکراسى امر واقعى اش نیست. ناسیونالیسم و آرمان توسعھ 
اینھاست. دموکراسى  صنعتى رگھ اصلى در تعریف ھویت سیاسى 
بھ  این  برقرارى  و  است  تحمل"  قابل  معنى "دولت  بھ  اینھا  براى 
زعم خیلى ھایشان از عھده جناحھایى از حکومت موجود و یا شاخھ 
تحولات سیاسى  من  بنظر  برمیاید.  بورژوایى  اپوزیسیون  از  ھایى 
و چھ  دھھ ۸۰  در  تاچریسم  در عروج  المللى، چھ  بین  در صحنھ 
در تحولات تاریخى و بھ مراتب مھم تر سالھاى اخیر، سقوط بلوک 
شرق و پایان جنگ سرد و عواقب پردامنھ آن، بر حقانیت اساس 
اقتصادى  موقعیت  با  دموکراسى  مستقیم  ربط  مورد  در  ما  نگرش 
بورژوازى در قبال طبقھ کارگر صحھ گذاشتھ است. انگلستان مھد 
لیبرالیسم و دموکراسى بوده است. اما وقتى طبقھ بورژوا عرصھ 
را از نظر اقتصادى بھ خود تنگ مییابد و تاچریسم را بھ ایدئولوژى 
کارگران  سندیکایى  حقوق  ترین  ابتدایى  میکند،  تبدیل  خود  رسمى 
و حقوق مدنى توده مردم لغو میشود. در سیر تحولات بلوک شرق 
و  رقابت  و  بازار  رمز  اسم  دموکراسى  کھ  شد  مشخص  تنھا  نھ 
اینھم معلوم شد کھ گسترش کاپیتالیسم  تعدد سرمایھ ھاست، بلکھ 
خصوصى و انباشت سرمایھ در کشورھایى با بنیادھاى تکنولوژیک 
ضعیف جز با کاھش شدید سطح زندگى کارگر و سھم او از تولید 
اجتماعى مقدور نیست. این مسالھ فورا تعبیر متناسب خود از مقولھ 
ژورنالیسم  و  ھا  رسانھ  کھ  تعبیرى  آورد.  ببار  ھم  را  دموکراسى 
بیشرم دھھ نود ھر روز بھ مردم میخورانند. اینجا دیگر دموکراسى 
حتى در سطح فرمال معنایى معکوس پیدا میکند. اینجا "دموکرات" 
بھ نیروھاى مورد اعتماد دول غربى میگویند کھ آماده اند قیمتھا را 
آزاد کنند و سطح معیشت مردم را بشدت پائین ببرند، و در مقابل 
موج نارضایتى مردم وضعیت فوق العاده اعلام کنند، حقوق مدنى 
بیاندازند و اعتصاب و تحزب را  را معلق کنند، استبداد فردى راه 
راستى  دست  دوستان  مستعار  اسم  دموکراسى  کنند.  اعلام  ممنوع 
و دیکتاتور مآب بانک جھانى در این کشورھاست. بھرحال معلوم 
شده کھ نظام پارلمانى کھ بورژوازى غرب در ویترین آویزان کرده 
بود با موقعیت اقتصادى بورژوازى کشورھاى شرق و با نیاز این 
طبقھ بھ سرکوب خشن ھر ابراز وجود جدى کارگر در این کشورھا 

تناسب ندارد.

دموکراسى  برقرارى  شما  بنظر  آیا  ترتیب  این  بھ  انترناسیونال: 
لیبرالى در ایران و ایجاد یک جمھورى پارلمانى با کمابیش ھمان 
درجھ آزادى فردى و مدنى کھ امروزه در کشورھاى اروپاى غربى 
شاھدیم اساسا منتفى است؟ چقدر چنین دورنمایى، کھ بویژه مورد 
لیبرال و طیف وسیعى از سازمانھاى چپ دوره  اپوزیسیون  توجھ 

قبل است، بنظر شما امکان وقوع دارد؟

منصور حکمت: مسالھ بر سر امکان و عدم امکان "پیدایش" چنین 
وضعیتى نیست، بلکھ بر سر امکان بازتولید آن بعنوان یک روبناى 
از حکومت  ایران  در  لیبرالى  دموکراسى  است.  جامعھ  در  سیاسى 
ھمچنانکھ  سوال،  نیست.  تر  ناممکن  و  تر  ذھن  از  دور  آخوندى 
در مورد رژیم اسلامى ھم طرح میشود، اینست کھ تا چھ حد چنین 
رژیم سیاسى اى میتواند یک روبناى بازتولید شونده براى جامعھ 
انفعال سیاسى در کشور باشد.  پابرجاى فعل و  و ظرف و ساختار 
بنا بھ شرایط سیاسى مشخص و در پاسخ بھ  رژیم اسلامى یکبار 
از  بعد  اما ھرگز، حتى  پیدا شده است.  تاریخى معینى  ضرورتھاى 
گذشت کمابیش یک و نیم دھـھ بھ ساختار سیاسى پذیرفتھ شده و 
روتین کاپیتالیسم در ایران تبدیل نشده است. جمھورى اسلامى براى 
ھر روز ماندنش باید از نو خون بریزد، سرکوب کند و طرح داشتھ 
باشد. پارلمان و قانون اساسى لیبرالى ھم ممکن است تحت شرایط 
تاریخى دیگرى بعنوان یک واقعھ و یک تصادف سیاسى در ایران 
بى  پارلمانتاریستھا،  از  معینى  نسل  زور  است  ممکن  کند.  ظھور 
ھیات  المللى  بین  حامیان  نظامى  مداخلھ  اپوزیسیونھا،  آلترناتیوى 
اجازه  دیگر حتى  بینى  پیش  قابل  فاکتور غیر  دھھا  و  حاکمھ وقت 
قرار  بر  ھم  صباحى  چند  لیبرالى  موازین  و  پارلمان  این  کھ  بدھد 
کھ  اینست  فراموش شود  نباید  میان  این  در  کھ  واقعیتى  اما  بماند. 
در روش  اقتصاد سیاسى جامعھ و مشخصا  در  پارلمانى  نظام  این 
ابراز وجود سیاسى بورژازى ایران و نحوه مواجھھ سیاسى طبقھ 
حاکم با کارگر ریشھ ندارد و در متن آن از نو ساختھ نمیشود. این 
بدنھ اصلى طبقھ  بزور، و علیرغم میل  باید کسانى  پارلمان را ھم 
گرنھ  و  نگھدارند  سرپا  است،  فعال  اقتصاد  قلمرو  در  کھ  بورژوا 
از چپ یا راست چیز دیگرى جایش را میگیرد. مشکل بعدى، اما 
اینجاست کھ نفس پیدایش نظام پارلمانى و لیبرالى ولو بعنوان یک 
سنت  و  لیبرال  احزاب  وجود  بھ  احتیاج  بھرحال  تاریخى  تصادف 
نظام  است.  ناموجود  ایران  جامعھ  در  این  و  دارد،  لیبرالى  مبارزه 
لیبرالى بھرحال بھ چندتایى آدم لیبرال احتیاج دارد! کسانى کھ امروز 
در اپوزیسیون ایران سھوا بھ آنھا لیبرال اطلاق میشود، در واقع 
جمھوریخواھان ناسیونالیست و مکلا (و نھ حتى لزوما سکولار و 
غیر مذھبى) ھستند کھ تا امروز کوچکترین تعلق خاطرى بھ موازین 
و اصول لیبرالیسم، حال ھر ارزشى کھ دارد، از خود نشان نداده اند. 
وقتى اینھا از پارلمان و پلورالیسم حرف میزنند منظورشان چیزى 
شبیھ کره جنوبى یا ترکیھ است. بنابراین خلاصھ حرف من در پاسخ 
بھ این سوال اینست کھ دموکراسى و سیستم پارلمانى لیبرال نھ با 
نیازھاى اقتصادى سرمایھ و بورژوازى ایران خوانایى دارد، نھ بھ 
ھیچ معنى جدى کلمھ توسط بخشى از این طبقھ مطالبھ میشود. ھمھ 
اینھا یعنى احتمال پیدایش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعیتى 

پابرجا و بازتولید شونده در حیات سیاسى جامعھ صفر است.

انترناسیونال: در طول این بحث مقولھ دموکراسى را از یکسو در 
از سوى دیگر در  تعبیر سوسیالیستى و  بھ  آزادى  با  سایھ روشن 
رابطھ با واقعیت عملى رژیمھا و جوامع دموکراتیک نقد و رد کردید. 
در رابطھ با ایران احتمال برقرارى یک رژیم دموکراتیک را اندک 
ارزیابى کردید. با این اوصاف آیا از نظر شما ایستگاھى بین استبداد 
عریان بورژوایى و آزادى سوسیالیستى در ایران قابل تصور نیست؟ 
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آیا تحقق حقوق فردى و مدنى خود بھ یکى از وظایف انقلاب کارگرى 
تبدیل میشود؟ آیا دستیابى بھ این حقوق خود یک پیش شرط انقلاب 

پیروزمند کارگرى نیست؟

چنین  فقط  نھ  سوال،  اول  بخش  بھ  پاسخ  در  حکمت:  منصور 
ایران  مشخص  تاریخ  سیر  در  بلکھ  تصورند،  قابل  ایستگاھھایى 
بارھا پیش آمده اند و خواھند آمد. بحث بر سر این نیست کھ آیا نفى 
استبداد عریان بورژوایى در کشورى مانند ایران عملى است یا نھ، 
بلکھ اینست کھ تا چھ حد چنین وضعیتى میتواند یک فرم حکومتى 
ارگانیک و پایدار براى سرمایھ دارى و حاکمیت بورژوایى در کشور 
باشد. درباره این مبحث طى چھارده پانزده سال گذشتھ زیاد نوشتھ 
ایم. فرق ھست بین آزادى سیاسى دوفاکتو و تحمیلى اى کھ حاصل 
تناسب قوا و تلاقى تاریخى مشخصى است و براى دوره معینى در 
یک کشور دوام میاورد، با روبناى سیاسى بورژوا - دموکراتیکى 
باشد.  ایران سازگار و خوانا  دارى  متعارف سرمایھ  کارکرد  با  کھ 
اولى واقعى و اجتناب ناپذیر و دومى توھم و یا فریبکارى آگاھانھ 
است. این یک مسالھ آکادمیک نیست و مستقیما بھ زندگى و جان 
در  "دموکراتیک"  مقاطع  این  از  میشود.  مربوط  زیاد  انسانھاى 
چنان  در  آمد.  خواھد  پیش  ایران  کارگر  طبقھ  نسل  ھمین  زندگى 
براى طبقھ کارگر حیاتى خواھد شد.  این واقعیت  مقطعى تشخیص 
طبقھ کارگرى کھ فرجھ ھا و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش 
گذرا  خصلت  و  ببیند  جامعھ  در  اى  دوره  سیاسى  قواى  تناسب  و 
و  آمده  بدست  آنچھ  حفظ  مکانیسم  بشناسد،  را  وضعیت  انتقالى  و 
بسط و فراتر رفتن از آن و دینامیسم نفى انقلابى و ارتجاعى این 
وضعیت را میفھمد. رفتار سیاسى بورژوایى و کودتاھا و توطئھ ھا 
را درک  میبیند  تدارک  برایش  بورژوازى  کھ  داخلى ھایى  و جنگ 
آزادى نسبى را براى کسب  تداوم شرایط  میکند، ارزش ھر لحظھ 
در  و  میفھمد  را  آینده  در  تر  جدى  سیاسى  نبردھاى  براى  آمادگى 
صحنھ سیاسى میماند. در مقابل، طبقھ کارگرى کھ آنروز بپندارد کھ 
بلھ، دموکراسى شده و ایران بھ جرگھ کشورھاى "متمدن" سرمایھ 
دارى پیوستھ، باید خود را براى یکى دوسال اضافھ کارى و عسرت 
بھ افتخار دموکراسى و تعداد زیادى زندانى و اعدامى از سال سوم 
بھ بعد آماده کند.اما در مورد بخش دوم و سوم سوال، تحقق حقوق 
اجتماعى و فردى انسان بھ معنى واقعى و عمیق کلمھ و سلب ناپذیر 
کردن آنھا بیشک فقط میتواند کار انقلاب کمونیستى کارگرى باشد. 
انسان قرن بیستم انتھا و نھایت گسترش آزادى تحت نظام سرمایھ 
دارى را تجربھ کرده است. ھرچھ ھست ھمین است کھ میبینیم. قرار 
نیست معجزه جدیدى رخ بدھد. تازه اگر حرفى بشود زد اینست کھ 
روند پسرفت در تلقیات عمومى از آزادى و موازین حقوقى جامعھ 
ھمانطور  اما  است.  بطور جدى شروع شده  است  مدتى  بورژوائى 
کھ گفتم نفى استبداد بورژوایى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب 
دولتھا و احزاب بورژوایى براى دوره معین و تحمیل شرایطى کھ در 
آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقھ حاکم دشوار باشد 
ماست. سرنگونى  تاکتیکھاى  بلکھ یک محور  است  فقط عملى  نھ 
جمھورى اسلامى، مسلح شدن توده کارگر و زحمتکش و حراست 
از حقوق سیاسى و مدنى مردم نھ فقط ممکن بلکھ حیاتى است. اما 
سر کار گذاشتن یک نظام پارلمانى در تھران کھ ھمھ بورژواھا از 
آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر 
تصرف قھرآمیز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نھادھاى کارگرى و 
سر بریدن آزادى ھاى کسب شده مردم را از سرشان بیرون کنند، 
این یک توھم است. واژگونى استبداد و برقرارى آزادى ھاى مدنى 
آنچنان نیرویى کھ ضربھ نھایى  یک پیش شرط سیاسى گرد آمدن 
طبقھ کارگر بھ نظام سرمایھ دارى را ممکن کند ھست، اما تمام بحث 

ما در این سالھا این بوده کھ این پیش شرط را باید کارگر بھ نیروى 
خود و در مواجھھ با مقاومت جدى بورژازى تامین کند.

پارلمان  از  این بحث  آیا مجموعھ نقدى کھ در طول  انترناسیونال: 
تحریم  موضع  بھ  اصولى  لحاظ  از  را  شما  شد،  پارلمانتاریسم  و 
پارلمان و مبارزه پارلمانى بطور کلى میرساند؟ آیا از نظر شما حزب 
کمونیست کارگرى باید کاملا شرکت در ھر نوع پارلمان و انتخابات 
شرایطى  میتوان  آیا  بداند؟  منتفى  پیش  از  را  ایران  در  پارلمانى 
دولت  در یک  احتمالا  انتخابات و حتى  در  کرد کھ حزب  را تصور 

پارلمانى شرکت کند؟

منصور حکمت: بحث اصولى من در زمینھ برخورد حزب کارگرى 
بھ پارلمان و نظام پارلمانى اینست کھ این نھاد و این رژیم سیاسى 
از  باشد. سوسیالیسم  پیروزى سوسیالسیم  ابزار و محمل  نمیتواند 
مجراى پارلمان پیروز نمیشود، بلکھ برعکس پارلمان را، ھرقدر 
دموکراتیک و غیر فرمایشى ھم باشد، بعنوان یک سنگر مقاومت 
بورژوازى در برابر خود خواھد یافت. من از نظر اصولى بھ تحریم 
قدرت طبقھ  تاکتیک کسب  در  آن  دیدن  بھ فرعى  نمیرسم،  پارلمان 
کارگر سوسیالیست میرسم. باید بگویم کھ بھرحال موضع من نسبت 
تحریم  فرانسھ،  یا  انگلستان  مثل  کشورھایى  در  حتى  پارلمان،  بھ 
گرایانھ تر از درک عمومى چپ انقلابى و یا احزاب رادیکال کارگرى 
قلمرو  یک  کارگر  براى  من  نظر  از  پارلمان  کشورھاست.  این  در 

کشمکش و یک جبھھ مبارزه است و نھ دروازه قدرت.

از نظر عملى شرکت در انتخابات پارلمانى و غیره کاملا بستگى بھ 
زمان و مکان دارد. شخصا فکر میکنم کمونیسم در اروپا بیش از 
حد معطوف بھ پارلمان و مبارزه پارلمانى است. در آمریکاى امروز 
بنظر من تحریم مجالس مقننھ و انتخابات ریاست جمھورى بعنوان 
یک اصل کھ تنھا در شرایط ویژه اى میتواند استثناء بردار باشد، 
تاکتیک اصولى ترى براى کمونیسم کارگرى است. در بخش اعظم 
کشورھاى عقب افتاده، و بویژه ایران و دیگر کشورھاى خاورمیانھ، 
نماینده  یا رسما و عملا ورود  و  است  دکور  یا  پارلمان  آن  در  کھ 
منتخب مردم بھ آنھا غیر ممکن است بنظر من اصل بر تحریم است. 
حزب کمونیست کارگرى بنظر من باید دائما پارلمان و پارلمانتاریسم 
را در راستاى ھمان خطوطى کھ در ھمین بحثھا ھم طرح شد افشاء 
کند. اما از نظر تاکتیکى فعالیت انتخاباتى و پارلمانى حزب ابدا منتفى 
نیست. منتھا بنظر من این برعھده حزب خواھد بود کھ در ھر مورد 
ضرورت شرکت در پارلمان را بر مبناى تحلیل موقعیت سیاسى و 
منافع جنبش سوسیالیستى طبقھ کارگر نشان بدھد. البتھ میتوان از 
پیش اصول و مبانى اى را بعنوان پیش شرط ھاى مجاز شدن شرکت 
حزب در پروسھ پارلمانى بر شمرد. اما در نھایت، تحلیل مشخص 
حزب از موقعیت تاریخى - مشخص ھر دوره است کھ باید جواب 

این مسالھ را بدھد.

انترناسیونال: سوالى کھ امروز با از میان رفتن نظام دو قطبى قدرت 
در سطح جھان بسیار مطرح است و بویژه با جنگ آمریکا در خلیج 
و عملکرد و تبلیغات دخالتگرانھ آمریکا و دول غربى برجستھ شده 
است اینست کھ آیا برقرارى یک رژیم سوسیالیستى در کشورى مثل 
ایران با لشگرکشى فورى قدرتھاى سرمایھ دارى مواجھ نمیشود؟ 
دارد؟  چنین کشورى شانسى  در  کارگرى  انقلاب  ترتیب  این  بھ  آیا 
و آیا ھمین فاکتور و ملاحظات محافظھ کارانھ ناشى از آن تبلیغات 
مدافعان نظام پارلمانى را، ھر قدر ھم وعده ھاى آزادیخواھانھ شان 

نوخالى باشد، براتر نمیکند؟
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منصور حکمت: بنظر من این ملاحظات جدى ھستند و در پاسخ بھ 
آنھا بھ چند نکتھ اشاره میکنم. در این شک نیست کھ امروز برقرارى 
ھر رژیم سوسیالیستى کارگرى در ھر گوشھ دنیا فورا بورژوازى 
بین المللى و در راس آنھا آمریکا و ائتلاف سیاسى - نظامى موسوم 
بھ غرب را بھ رافت دخالت و اعاده حاکمیت بورژوازى میاندازد. 
اینکھ آیا چنین دخالتى اولا میتواند عملا صورت بگیرد و ثانیا، آیا 
قادر بھ درھم کوبیدن حکومت سوسیالیستى فرضى ما خواھد بود یا 
خیر امر دیگرى است. اتفاقا تجربھ دخالتھاى نظامى چند سال اخیر، 
از جنگ خلیخ تا سومالى و بوسنیا، کھ چھ بھ اسم غرب و آمریکا 
و چھ بطور روزافزونى تحت نام سازمان ملل صورت میگیرد، این 
واقعیت را نشان داد کھ ظرفیت ھاى عملى اینھا در لشکر کشى و 
سرکوب حدى دارد و اگرچھ از نظر تکنولوژیکى قدرت تخریب آنھا 
بسیار وسیع است، از نظر اقتصادى و از نظر پشت جبھھ اجتماعى 
جنبشھاى  و  انقلابات  با  وسیع  نبردھاى  در  شدنشان  درگیر  شان، 
توده اى ساده نخواھد بود. بنظر من تجسم اینکھ اینھا نتوانند حتى 
در صورت دخالت مستقیم نظامى نھایتا یک حکومت سوسیالیست 
کارگرى در یک کشور متوسط الحال، از نظر اقتصادى و جغرافیایى 
بنظر من یک واقعیت  این  نیست.  کنند سخت  را ساقط  و جمعیتى، 
است. منتھى بخودى خود نھ جواب کافى اى براى سوال شماست 
و نھ میتواند براى نسلى از یک جامعھ انقلاب کرده کھ قرار است 
انقلاب  بھ  جھانى  بورژوازى  نظامى  تھاجم  کردن  خنثى  جریان  در 
مایھ  شود،  حرامشان  زندگى  یا  و  شوند  فدا  شان  سوسیالیستى 
دلخوشى باشد. زیر نشریھ یکى از شاخھ ھاى فدایى شعارى با این 
مضمون نوشتھ میشود کھ "خلق مسلح متحد در شوراھا شکست 
ناپذیر است". گیریم اینطور باشد و این متافیزیک یک قانون مادى 
جھان باشد. اما پروسھ اثبات این شکست ناپذیرى یک روند دردناک 
انسانھا و زندگى و موجودیت و عواطف شان در  آن  است کھ در 
مسالھ  بعد  یک  تنھا  یک  مسالھ  انسانى  جنبھ  میشود.  غرق  خون 
است، جنبھ دراز مدت تر و و سیاسى - تاریخى تر مسالھ و عواقب 
این پروسھ براى آن انقلاب سوسیالیستى کمتر از جنبھ انسانى اش 
انقلاب سوسیالیستى  مادى  تعرض معنى  این  نفس  نیست.  ھولناک 
را براى توده مردمى کھ قرار است از این طریق رھا شوند عوض 
میکند. سوسیالیسم، انقلابى براى خوشبختى و پایان محرومیت بشر 
است. انقلابى است علیھ خشونتى کھ خمیره اصلى جامعھ تاکنونى 
آزادى، شادى و خلاقیت  براى  انقلابى است  داده است،  را تشکیل 
این رویداد خون  بھ  اما تعرض نظامى بورژوازى جھانى  انسانھا. 
تحمل  و  فداکارى  با  انزوا،  و  فقر  و  محرومیت  با  را  آن  میپاشد، 
درد و غم و محرومیت بیشتر مترادف میکند. حتى پیروزى نھایى 
انقلاب تا سالھا نمیتواند این رنگ را از مقطع پیدایش جامعھ نوین 
پاک کند. این فشار ھا و محرومیت ھا عواقب مادى براى انقلاب و 
مسیر آن دارد. گرایشات عقب مانده، کھ ناسیونالیسم و قوم پرستى 
و مذھب و مرد سالارى تنھا نمونھ ھاى درشت و برجستھ آن ھستند 
براى  را  انسانھا  آسایش  و  جان  ارزش  و  احترام  میزند،  دامن  را 
میدھد  تنزل  فقر  تقسیم  بھ  را  میاورد. سوسیالیسم  پائین  آنھا  خود 
و غیره و غیره. بنابراین سوال بر سر شکست ناپذیرى ما نیست. 
پیروز شویم.  آنگاه موظفیم  کنند  تحمیل  ما  بھ  را  اگر چنین جنگى 
اما راه حل واقعى بنظر من منتفى کردن این خطر است. و این ما 
را بھ توجھ بھ یک رکن اساسى انقلاب کارگرى، یعنى خصلت بین 
المللى طبقھ کارگر و سوسیالیسم کارگرى رھنمون میشود.بنظر من 
خصلت بین المللى طبقھ کارگر و جوھر انترناسیونالیستى کمونیسم 
کارگرى آن عاملى است کھ سوسیالیسم را در دنیاى امروز بھ یک 
آلترناتیو مادى و قابل تحقق تبدیل میکند. بنظر انقلاب کارگرى در 
کشورى مثل ایران باید بھ کمک نیروى طبقھ کارگرى بین المللى و 

بخصوص طبقھ کارگر کشورھایى کھ میلیتاریسم بورژوایى در سطح 
بین المللى را رھبرى میکنند، از تعرض و فشار نظامى و اقتصادى 
این یک امکان واقعى است. بنظر  المللى مصون داشتھ شود.  بین 
من کارگر در ایران باید بھ این فکر کند کھ کدامیک از اینھا واقعى و 
کدامیک اتوپى است: اینکھ پارلمان در ایران مستقر شود و آزادى 
اعتصاب و تشکل و فعالیت کارگرى و کمونیستى قانونیت پیدا کند 
و سرمایھ دار داخلى و خارجى و ارتش بورژوایى و گانگسترھاى 
سیاسى مسلح، از جریانات پان اسلامى حزب الله تا ناسیونال اسلامى 
ھا و سلطنت طلب ھا و فاشیستھا و عظمت طلبھا این وضعیت جدید 
بھ  بزنند و  اودکلن  بدھند و  کنند و اسلحھ شان را تحویل  را قبول 
کمک  بھ  و  بگیرد  بدست  را  قدرت  کارگر  اینکھ  یا  بیایند،  مجلس 
کارگر آلمانى و فرانسوى و آمریکایى از درگیرى از موضع ضعف 
در یک جنگ ناخواستھ اجتناب کند؟ بنظر من وضعیت امروز این 
یک  اصل،  یک  تنھا  کارگرى  انترناسیونالیسم  کھ  میکند  اثبات  را 
باور، یا یک اعتقاد و یک احساس یگانگى طبقاتى نیست،ـ بلکھ یک 
اسلحھ برنده و واقعى در نبرد طبقاتى است. باید این اسلحھ را بھ 
میدان آورد و بھ کار انداخت. استراتژى ما براى اجتناب از تراژدى 
انقلاب کارگرى در  المللى خواھد کوشید بھ  اى کھ بورژوازى بین 
بین  یک صف  ایجاد  براى  تلاش  کند،  تحمیل  ایران  چون  کشورى 
المللى کارگرى است کھ از چنین انقلاباتى محافظت کند. ممکن است 
جھان  زحمتکش  توده  دل  در  میکوشند  غرب  و  آمریکا  کھ  ترسى 
اپوزیسیون  دموکراتیک  شبھ  مواعید  بھ  نسبت  را  آنھا  بیاندازند، 
ناپذیریم"  کند. "ما شکست  تر  متمایل  این کشورھا  در  بورژوایى 
ھرقدر باورى انقلابى و صمیمانھ باشد، جواب این مسالھ را نمیدھد. 
پاسخ واقعى سازماندھى مادى انترناسیونالیسم کارگرى در سطوح 

مختلف است.

منظور من از این تاکید بر انترناسیونالیسم ابدا این نیست کھ انقلاب 
بھ  محکوم  گیرد  صورت  جھانى  مقیاس  در  آنکھ  مگر  کارگرى 
فناست. من نظریھ پیدایش سوسیالیسم از طریق یک انفجار بزرگ 
و ھمزمان بین المللى را واقعى نمیدانم. در سیر واقعى تاریخ بسیار 
محتمل تر است کھ کارگران در یک گوشھ قدرت را بگیرند بى آنکھ 
سوسیالیسم  لذا  و  باشند  داشتھ  را  توان  این  جھان  نقاط  سایر  در 
کارگرى ناگزیر خواھد بود در این یا آن کشور و یا فلان مجموعھ 
جامھ  را  اقتصادى،  و  سیاسى  از  اعم  خود،  برنامھ  کلیت  کشورھا 
عمل بپوشاند. آنچھ کھ بنظر من حیاتى است اینست کھ طبقھ کارگر 
پیشقراولان  کھ  کشورھایى  در  بخصوص  و  دیگر  کشورھاى  در 
و  خودآگاھى  این  ھستند  جھانى  صحنھ  در  بورژوایى  میلیتاریسم 
بورژوازى  دست  کھ  باشد  داشتھ  را  انترناسیونالیستى  سازمانیابى 
کشور خود را در اتخاذ سیاست تعرض و تجاوز نظامى ببندد. این 

عملى و قابل تحقق است.

* * *

 اولین بار از اسفند 1371 تا مرداد 1372، فوریه تا ژوئیه 1993، در شماره 
هاى 4 تا 7 انترناسیونال نشریه حزب کمونیست کارگرى ایران منتشر شد.

انتشارات    تا 115 -  صفحات 69  هشتم  جلد  حکمت  منصور  آثار  مجموعه 
حزب کمونیست کارگرى ایران، چاپ اول نوامبر 1997
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جنبش سلبى و اثباتى  
متن پیاده شده از روی نوار سمینار کنگره سوم - شھریور ۱۳۷۹، 

اوت ۲۰۰۰

رفقا! 

من قطعنامھ اى را کھ دیروز حمید داده بود تأیید کردم و آخرسر بھ 
با ھیچکدام از نکاتى کھ کھ حمید گفت،  آن رأى دادم. مشکل من 
نیست. فکر میکنم در سنت کلاسیک تبیین اوضاع سیاسى، نقش 
نھائى،  ھدف  و  قیام  کمونیستى،  مبارزه  انقلابى،  مبارزه  احزاب، 
با  بگویم  اینجا میخواھم  کھ من  قرار میگیرد. چیزى  اثباتى  شعار 
تفاوت  تقوائى  با حرفھاى حمید  تنھا  نھ  و  دارد،  تفاوت  درک  این 
فعالیت  از  ما  ھمھ  کھ  رسومى  و  درک  با  میکنم  فکر  بلکھ  دارد، 
کمونیستى در دوره انقلابى داریم، تفاوت دارد. من دوره انقلابى را 
از دوره غیر انقلابى تفکیک میکنم. من میخواھم در اینجا مفاھیمى 
طرح کنم کھ خود من بھ تاز گى بھ آنھا رسیده ام و ھیچ اصرارى ھم 
ندارم کھ کسى قبولشان کند. فکر میکنم رادیوى ما روى خط حمید 
کار میکند، نشریات ما روى خط و نظراتى کھ حمید طرح میکند، 
مینویسند. درک ھر کادر حزب کمونیست کارگرى ایران ھمین است 
کھ حمید بیان میکند و درست ھم ھست کھ بگویند. نکتھ اى کھ من 
میگویم بھ یک معنى متفاوت است و اصرارى ندارم کھ حتى آنرا 
بھ قطعنامھ تبدیل کنم، چون قبل از ھر چیز یک متد است. من فکر 
میکنم بحث شمّ رھبرى سیاسى حزب کمونیست کارگرى در دوره 
انقلابى مطرح است. بھ نظر من دوره انقلابى از اساس با دوره قبل 
و با دوره بعد خود متفاوت است. دوره انقلابى، دوره انقلابى است، 
ھمانطوري کھ مانوور با جنگ فرق دارد. چون در مانوور، براى 
مثال، عنصر ترس وجود ندارد ولى در جنگ وجود دارد. جنگ، 
مانوورى نیست کھ بطور غیرواقعى انجام میشود. جنگ یک پدیده 
جدیدى است. ھر چقدر شما مانوور داشتھ باشید جنگ یک پدیده 
ببینند  وقتى  مانوور  در  دارد.  را  خودش  قانونمندى  و  است  جدید 
افسر  پاى  و روى  است  رنگى شلیک شده  قرمز  ماده  با  تیر  یک 
رئیس صف پاشیده است، ھمھ فرار نمیکنند بلکھ او را میبرند مداوا 

میکنند. در جنگ اگر فرمانده تیر بخورد ھمھ فرار میکنند. 
داد "، کھ فکر میکنم ھر  اثباتى  نظر  "باید  من برخلاف کل جنبشِ 
کمونیستى را دست بزنید میگوید باید آلترناتیو اثباتى داد، از   ده بیست 
سال پیش ھر کسى از من پرسیده  است آلترناتیو اثباتى شما چیست؟ 
گفتھ ام نداریم! روز خودش معلوم میشود، لازم نیست ارائھ بدھیم، 
مھم نیست. آلترناتیو اثباتى کھ جنبش ما ارائھ میدھد، آلترناتیوى 
است کھ در برنامھ اش، در تئوریش، در تئورى سوسیالیسمش و 
در نقدش از کاپیتالیسم ارائھ میدھد. دوره انقلابى دوره سَلب است. 
دوره نفى است. ببینید، شریعتى و مطھرى نمیتوانستند نقش خمینى 
را بازى کنند. خمینى گفت نھ، شاه نھ. ھیچ چیز بیشترى نگفت، ھیچ 
الگوئى را نداد، ھیچ شعار اثباتى نداد و آخرین نفرى بود کھ مردم 
حرفش را قبول کردند. شاه حالا کمى ضعیف شده را قبول نکردند، 
شاه را با بختیار قبول نکردند، شاه با شریف امامى را قبول نکردند 
و مدام گفتند گفت شاه نھ. بنابراین جنبش سلبى اى کھ در سال ۷۵ 
رخ داد، رفت پشت خمینى چون تنھا شاخص مھمى بود از نھ گفتن. 
من و شما ھم در کوچھ میگفتیم یواشکى میگفتیم نھ، نھ ولى آنرا 
کسى نمیشنید. نھ ِ خمینى را کردند توى بوق و روى آنتنھاى جھان 
فرستادند و خمینى شد سَمبل نھ بھ رژیم سلطنت، مھم نبود اثباتا چھ 

میگوید، دقیقا مردم حاضر شدند حرفھاى اثباتیش را فراموش کنند، 
نشنوند و بھ خودشان دروغ بگویند. میدانستند و معلوم بود کھ چھ 
تعفنى زیر آن عمامھ ھست. بھ نظر من ھیچ زن ایرانى شک نداشت 
کھ اگر این آدم بیاید وضعش خراب میشود. ھیچ روشنفکرى، ھیچ 
کارمندى و ھیچ معلمى فکر نمیکرد کھ الان اینھا میآیند، جامعھ آزاد 
میشود و ھمگى یکى یک عمامھ روى سرمان میگذاریم و میرویم 
در پارک شھر قدم میزنیم!! فکر میکردند کھ اینھا بیایند اولین کارى 
کھ میکنند حجاب را اجبارى میکنند. من خودم در تظاھرات تاسوعا 
کھ حمید بھ آن اشاره داشت، با یک خانم استاد دانشگاه کھ شعار 
میداد زنده باد جمھورى اسلامى، بحثم شد و بھ او گفتم آخر اینھا 

اگر بیایند فردا حجاب سرت میکنند، گفت الان شاه باید برود. 

جنبش خودش را سلبى تعریف میکند و تا آخر با نماینده سلبى میرود. 
اگر جامعھ تصمیم گرفتھ باشد کھ سلب اش پایان سلطنت است و 
سلطنت باید برود، آنوقت با آن کسى میرود کھ تا روز آخر میگوید 
پایان سلطنت و با مھمترین کسى میرود کھ میگوید پایان سلطنت. 
بھ نظر من اشتباه است، انقلاب را روى شعارھاى اثباتى سازمان 
دادن و با شعارھاى اثباتى رھبرى کردن، اشتباه است! جنبش ما باید 
بشدت اثباتى باشد، بداند کھ بھ مجرد اینکھ کوچکترین محوطھ اى 
از قدرت را پیدا کرد دقیقا چھ قانونى را وضع میکند؟ چھ اقتصادى 
بر پا میکند؟ چھ سازمانى ایجاد میکند و بھ چھ فرھنگى رسمیت 
میبخشد و غیره. ھمھ اینھا را باید گفتھ باشد نمیگویم نگوئیم، من 
سوسیالیستى  جمھورى  باید  کھ  ندارم  حمید  نظر  با  اختلافى  ھیچ 
را خواست، باید توضیح داد، باید نوشت، باید جدول و خط کشید، 
باید شعارھاى اثباتى را گفت، وضع ھمھ اقشار را در آن شعارھا 
گفت، ولى اینھا بھ درد دوره انقلابى نمیخورند! این جوانب اثباتى 
را باید گفت تا بدانند میتوانید حکومت کنید، ولى انقلاب را رھبرى 
تا کجا  اینکھ  و  بر سر حرکت سلبى است  ایستاد گى  بر سر  کردن 
میتوانید حرکت سلبى را با خودتان ببرید. اگر جامعھ ایران حاضر 
نباشد تا شعار "جمھورى اسلامى نھ" برود، من و شما نمیتوانیم 
آقاى  نمیآیم! ھمین  بِبَریمش. میگوید  اثباتى  با ھیچ شعار  بھ زور 
خاتمى میگوید افراطى! خرابکار! بى ثباتى ایجاد کن! تو رویت را 
کم کن! راھِمان نمیدھند کارى بکنیم. منزوى میشویم و در آن گوشھ 
میمانیم. میشویم یکى از نیروھاى حاشیھ اى. اگر جامعھ میخواھد تا 
ختم جمھورى اسلامى برود، ھنر رھبرى حزب کمونیست کارگرى 
کھ  اینجاست  کند.  نمایندگى  را  سلبى  پرچم  این  کھ  باشد  این  باید 
بدون ھیچ  "برابرى مطلق زن و مرد،  شعارھاى ریشھ اى ما مثل 
ارفاقى"، این سلبى است! من ھیچ تبعیضى را قبول نمیکنم! ھیچ 
اسلامى را قبول نمیکنم! ھیچ حجابى را قبول نمیکنم و ھیچ فقرى 
را قبول نمیکنم! اینھا سلبى بودن حرکت تو ھستند، کھ جمھورى 
اسلامى را در ھیچ شکل آن قبول نمیکند. این خصلت سلبى جنبش 
با  ھمھ شان  توده ھا  جلو.  بیایند  توده ھا  میدھد  اجازه  کھ  است  ما 
بقالھا سوسیالیست  اثباتى  با شعارھاى  ھم سوسیالیست نمیشوند، 
نمیشوند، با شعارھاى اثباتى ما کارمندھا سوسیالیست نمیشوند، با 
شعارھاى اثباتى ما مھندسھا سوسیالیست نمیشوند بھ احتمال قوى 
بیشتر کارگران سوسیالیست نمیشوند. جنبش اثباتى ما خیلى جنبش 
کوچکترى است از آن جنبشى کھ میتوانیم بھ شیوه سلبى رھبرى 
این است، بحث ھژمونى  با آن بگیریم. بحث من  کنیم و قدرت را 
اثباتى در جنبش سلبى ھژمونى دارد؟ کدام  اینجاست. کدام جنبش 
چھ  میداند  است.  اثباتى  جنبش  یک  مذھبى  جنبش  اثباتى؟  جنبش 
خاکى بر سر جامعھ بریزد، کتاب "حکومت اسلامى" خمینى معلوم 
است نوشتھ شده است. ابوالحسن بنى صدر گفتھ بود چکار میخواھد 
بکند. از آقاى شریعتى سؤال کنید میداند با این مملکت چکار کند. 
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ملى-اسلامى  اپوزیسیون  ارتجاعى  جناح  اسلامى،  اثباتى  جنبش 
بنیانھاى  بود،  زده  را  حرفش  کھ  آن  بخش  مرتجعترین  ایران، 
حکومتش را ھم نوشتھ بود کھ تحت آن مالیات بھ سھم امام تبدیل 
میشود و زن حق رأى ندارد و ھمھ آن توضیح المسائل بھ مبناى 
زندگى مردم تبدیل میشود. نتوانستند حتى پیاده اش ھم بکنند. معلوم 
است کھ نگذاشتند. این جنبش چون رھبر مبارزه سلبى توده مردم 
اثباتیش را میگفت مردم ھمان  اگر حرف  پیروزى رسید،  بھ  شد، 
روز اول یک اردنگى بھ آن میزدند. بھ ھمین خاطر میگفتند امام 
پیانو میزند، ھمسرش اوپرا میخواند و ابوالحسن بنى صدر خودش 
اختراع   (fighter plane)"فایتر پلین" جدید  مدل  یک  تنھائى  بھ 
کرده است. میگفتند ھمھ فلاسفھ جھان را شکست داده است اینقدر 
اینھا پیشرو ھستند! دیدیمشان دیگر... مردم قبول کردند، باورشان 
کردند، مردم قبول کردند کھ اینھا مرتجع نیستند. مردم قبول کردند 
کھ اینھا اجازه میدھند حرف بزنند. مردم نفرت اینھا را میشناختند، 
مردم نفرت اینھا را از کمونیستھا مى شناختند، در انقلاب مشروطھ 
این حال تلاش براى  با  آنھا را برده بودند بالاى دار،  حتى سران 
خلاصى از سلطنت در آن لحظھ تاریخى و بسیج تمام عواطف جامعھ 
بر علیھ حکومت شاه اینقدر قوى بود کھ مردم با ھر کسى گفت شاه 
باید این متدولوژى جلوي  نھ، رفت. من بھ این خاطر فکر میکنم 

ما باشد. 

جنبش  انقلابى،  دوره  در  کمونیستى  جنبش  اثباتى،  جنبش  ببینید، 
آگاھگرى نیست کھ الان بھ خیابان کشیده شده است. آگاھگرى ھیچ 
وقت نمیتواند بھ خیابان کشیده شود. آگاھگرى ھیچ وقت نمیرود 
جلوي پادگان، شعار اثباتى نمیرود جلو پادگان. در نتیجھ بھ نظر من 
اشتباه است اگر حزب کمونیست کارگرى در شرایط فعلى و درست 
در این بزنگاه، "جمھورى اسلامى نھ"!، تبعیض نھ!، اسلام نھ!، 
حجاب نھ!، بیاید بگوید کھ ما میآئیم و ۳۷ ساعت کار را برقرار 
میکنیم و آخر سال مزد ھر کس را اینطور حساب میکنیم و پرداخت 
میکنیم. شما چطور میخواھید حکومت کنید؟ یکى در اینترنت سؤال 
کرده بود شما عدد بدھید و بگوئید خرج حکومت شما چقدر است؟ 
داده بود؟ مگر فرانکو در  نمیدھم! مگر خمینى بھ شما عدد  عدد 
اسپانیا بھ کسى عدد داده بود؟ این شیخ ھاى طالبان عدد داده بودند؟ 
اینقدر  کنند.  چکار  میخواھند  گفتند  بعد  و  گرفتند  و  زدند  و  آمدند 
مَعرفھ بودند کھ مردم نگویند اینھا از آسمان آمده اند. حتى الان از 
انتخابات  پیش  وقت  چند  میشوند.  رھبرى  مدعى  و  میآیند  آسمان 
لھستان بود طرف از آمریکا آمده بود و میخواست رئیس جمھور 
شود. در چک میخواستند اولبرایت را کاندید ریاست جمھورى چک 
کنند، این کسى است کھ وزیر امور خارجھ آمریکا بوده است. بھ 
اینقدر شناختھ شده باشید کھ بدانند کى ھستید و در  باید  نظر من 
زیر بوتھ سبز نشده اید، ولى باید رھبر جنبش سلبى جامعھ باشید. 
باید جنبش ات را بشناسند و "نھ" تو را بگویند. من این را میگویم 
برنامھ رادیوى داشتیم، کھ  اینکھ موقع چھ میکنیم ھاست. در  نھ 
شعارھا را بخوانید ھمھ شعارھا سلبى است، چرا مردم اثباتا شعار 
نمیدھند، بھ جاى مرگ بر جمھورى اسلامى بگوئیم چھ نظامى را 
جایگزین جمھورى اسلامى میکنیم. این کار و این روش سَمّ است 
بگیرند  فاصلھ  از شما  اگر میخواھید مردم  سَمّ است!  تأکید میکنم 
میخواھید  چھ  بگوئید  اسلامى  جمھورى  بر  مرگ  جاى  بھ  بروید 
روز  قیام،  روز  انقلاب،  روز  بگذارید.  اسلامى  جمھورى  جاى  بھ 
شلوغى باید بگوئید مرگ بر جمھورى اسلامى. بگوئید "نھ" بھ این 
آخوند، و "نھ" بھ آن آخوند، البتھ نھ بھ شیوه اکثریت، نھ بھ شیوه 
دو خردادي اش. ھیچى نمیخواھم، جمھورى اسلامى را نمیخواھم، 

چون مردم نمیخواھند، مردم میآیند دنبال شما. 

بھ نظرم الان سلطنت طلبان جنبش سلبى را نمایندگى نمیکنند. مشکل 
را  این  این است کھ شھامت  آمریکا و غرب  جناح راست طرفدار 
ندارند کھ بایستند و بگویند جمھورى اسلامى را نمیخواھیم، خاتمى 
ھم نھ. داریوش ھمایون و اعوان و انصارش بھ خاتمى میگویند 
آرى. بھ ھمین خاطر بھ ما میبازند. بخاطر ھمین است مردم میگویند 
این رادیو انترناسیونال عالى حرف میزند. بھ قائم  مقامى میگویند 
پرو-خاتمى  رادیو  یک  اگر  انداختھ اید؟  راه  است  بساطى  چھ  این 
میخواستید داشتھ باشید، بود. روزنامھ پرو-خاتمى کھ ھست، شما 
لطفا از سرنگونى حرف بزنید. مردم بھ رادیو زنگ میزنند و اینھا 
را بھ ما میگویند. بھ ما میگویند راست میگوئید نصف مردم طرفدار 
شما ھستند. در نتیجھ متدولوژى و جا باز نکردن براى دوره انقلابى 
بھ نظر من تازه است. من دارم روى این متد فکر میکنم و انتظار 
ندارم فعلا کسى با آن توافق داشتھ باشد. من تمام بحث رفیق حمید 
تقوائى را تا جائي کھ جنبش ما را بھ مردم معرفى میکند و بھ عمق 
طبقھ میبرد و بھ یک جنبش قابل اعتنا در جامعھ تبدیل میکند، قبول 
دارم ولى در مکانیسم انقلاب و در دوره انقلابى و در دوره "نھ" 
گفتن مردم، ما باید نماینده "نھ" باشیم و ھر نوع تلاش براى آرى 
گفتن، اثباتى تشریح کردن، بھ نظر من جنبش بالقوه عظیمى را کھ 
نیست.  بحث سازش  این  میکند.  تجزیھ  را  بیاید،  ما  پشت  میتواند 
مرگ بر شاه سازش با کسى نبود. "جمھورى اسلامى نھ"، سازش 
با کسى نیست. اتفاقا برعکس، ضد سازش است. مرگ بر جمھورى 
اسلامى، مرگ بر حجاب اسلامى و مرگ بر تبعیض جنسى، سازش 
نیست. زنده بادھایمان را ھم میگوئیم ولى اگر مردم زنده بادھایمان 
مطرح  نیروئى  آن  زبان  از  کھ  است  این  بخاطر  میکنند  تکرار  را 
میکنند کھ آن شعارھاى سلبى را میدھد. اگر بیایند بگویند زنده باد 
جمھورى سوسیالیستى، براى اینست کھ میگویند چون تنھا نیروى 
قابل اعتناى سرنگونى طلب این را میگوید. یعنى در ذھن مردم ما 
باید تبدیل بشویم بھ نیروئى کھ میتوانیم رژیم اسلامى را سرنگون 
کنیم کھ بعد آن میتواند اوضاع را سازمان بدھد. و نھ برعکس یعنى 
اینکھ ما رژیم اسلامى را میاندازیم و یک نیروى دیگرى میآید و 
باید بپذیرند کھ حزب کمونیست کارگرى رژیم  بر ھم میزند. مردم 
را ساقط میکند و براى کسب قدرت حاضر است. در کنگره ھم گفتم 
بھ نظر من جامعھ ھمیشھ خودش را بین چپ و راست مخیّر حس 
و  فقیر  مردم  کھ  در شرایطى  راست چیست؟  میکند. چپ چیست؟ 
محروم احتیاج بھ امنیت احساس میکنند، احتیاج بھ رفاه و آزادى و 
برابرى احساس میکنند چپھا میآیند جلو. وقتى راست میخواھد بزند 
میگویند ھمھ چیز بھ ابتکار فردى وابستھ است، میگویند چھ کسى 
گفتھ جامعھ و دولت مسئول مردم است، ھر کس برود نان خودش 
را در بیاورد، چھ کسى گفتھ است ھمھ چیز مجانى باشد، مگر اینجا 

شھر ھرت است، در چنین اوضاعى راستھا میآیند جلو. 

باور  قابل  مبناى  بر  اما  میکند،  انتخاب  راست  و  چپ  بین  جامعھ 
بودن، بر مبناى قابل دوام بود آن جنبشھا. آیا این آلترناتیو مقبول 
است، ممکن است و میشود آنرا طرح کرد؟ من فکر نمیکنم کسى در 
آمریکا بگوید، جنبش تروتسکیستى را میتوانیم در مقابل کلینتون 
علم کنیم. طرف ھر چقدر در درون تروتسکیست باشد ولى مخیّر 
است برود دمکرات و جمھوریخواه را بررسى کند و فکرى بھ حال 
خودش بکند. مھم این است کھ جامعھ قبول کند کھ چھ کسى میتواند 
روى پاى خودش بایستد. چھ کسى میتواند بزند، ساقط کند و بعد 

قدرت خود را حفظ کند. این وظیفھ ما است. 

بنابراین اولا باید بگویم ما میخواھیم بزنیم و سرنگون کنیم و ثانیا 
نشان بدھیم کھ میتوانیم حکومتمان را نگھ داریم. سؤال مردم این 
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جواب  میگویند  میکنیم.  برقرار  را  ملکى  مناسبات  چھ  کھ  نیست 
چگونھ  را  فقر  جواب  میدھید؟  چگونھ  را  آمریکا  احتمالى  دخالت 
حکومت  شما  میدھند  اجازه  آیا  میپرسند  چیز  ھر  از  قبل  میدھید؟ 
کنید؟ کجاھا ھستید؟ باید مردم وقتى ھمدیگر را میبینند بگویند در 
خانھ ما ھستند، در محلھ ما ھستند، در کوچھ ما ھستند، در مدرسھ 
ما ھستند در ھمھ جا ھستند و ببینند کھ واقعا اینھا نیرو ھستند. در 
اثباتى بھ صورت  نتیجھ با بدست گرفتن مجموعھ اى از شعارھاى 
بستھ بندي (package) ایده آلھا و حرفھاى درست و گویا اگر آن 
نمیکنند.  قبول  شما  از  چیزى  مردم،  خانھ  داخل  ببرید  را  شعارھا 
مردم باید باور کنند و اعتماد کنند کھ ما نیروئى ھستیم کھ میتوانیم 

بزنیم و قدرت را میگیریم توان آنرا ھم داریم. 

من در نتیجھ فکر میکنم معادلات را باید طور دیگرى چید. 

۱  - حزب کمونیست کارگرى باید نماینده "نھ" گفتن بھ جمھورى 
اسلامى و ھر تلاشى براى اصلاحش باشد. 

۲  - حزب باید نماینده "نھ" گفتن بھ ھر جزء ملى  -اسلامى دیگر 
جمھورى اسلامى باشد کھ ھر عنصرى از آن میخواھد در سیستم 

خودش وارد کند. 

قانون  در  کھ  بیاورد  را  نفرى  پنج  برود  میخواھد  طلب  سلطنت 
مشروطھ سلطنتى از نظر دینى قوانین را چک بکنند، ھیچگاه این 
نبوده است کھ مشروطھ  انکار نکرده اند. ھیچگاه قرار  موضع را 
ھمین  براى  باشد.  داشتھ  تناقضى  اسلام"  مبین  "دین  با  سلطنتى 
با تدریس امام  است حکومت آخوند را میزند ولى با خود آخوند، 
جمعھ تھران در دانشگاه تھران کھ با شاه ھم حشر و نشر داشت 
مسألھ اى ندارد. مشروطھ سلطنتى نمیخواھد این جوانب را بزند. چھ 
کسى گفتھ کھ اینھا میخواھند بھ زنان در امر ازدواج و طلاق حق 
برابر بدھند؟ چھ کسى گفتھ است کھ اینھا کھ با آزادى روابط جنسى 
مشکلى ندارند؟ چھ کسى گفتھ کھ تعلقات دینى و مذھبى مردم را در 
شناسنامھ ھایشان خط میزنند و اصلا اجازه نمیدھند کسى راجع بھ 
اعتقادات دینى افراد پرس و جو کند؟ ھمھ اینھا سلبى است. اینھا 
"نھ" گفتن بھ پدیده اى است کھ در مقابل ما ھست و اگر ما  ھمھ 
بتوانیم نماینده انزجار مردم از اسلام باشیم، سلطنت طلبان شانس 
زیادى ندارند. چون اتفاقا سلطنت طلبان ضد اسلامى نیستند، اتفاقا 
میخواھند بیایند و بگویند ھمیشھ شمشیر دست من و مسجد دست 
اسلامیھا کھ با آن مردم را بچاپیم. اتفاقا ما باید روى این موج ضد 
ضد  موج  این  روى  و  سالاري  مرد  ضد  موج  این  روى  اسلامى، 
طرفدار  کھ  طلب  سلطنت  برویم.  پیش  بھ  باید  کھ ھست  استبدادى 
مشروطھ  سلطنت  کھ  کارى  اولین  نیست.  شرط  و  قید  بى  آزادى 
و  کند  احیا  را  قانون ۱۳۱۰  بھ یک شیوه اى  کھ  است  این  میکند 
یک حد و حدودى براى سندیکاھاى واقعى و غیر واقعى، مجاز و 
غیر مجاز تعیین کند. حتما مى خواھند تظاھرات را با یک مقرراتى 
چیزى محدود کنند. حتما میخواھند قانون سانسور را بگذرانند. فردا 
ھمھ اینھا را میگویند، نمیتواند نگویند. براى اینکھ آمریکا از آنھا 
قبول نمیکند و میگوید باید بتوانید جواب کمونیستھا را یک جورى 

بدھید، ماده و لایحھ اى تصویب کنید! 

من فکر مى کنم اگر متدولوژى دوره آگاھگرى و جنبش سازى دارد 
میرود بھ رھبرى انقلاب، باید ھمراه با آن متد و شیوه نگاه کردن 
اتفاقا نشانھ ھیچ  این  پاى سلب. و  باید برود  بدھد،  تغییر  خود را 
کمتر سوسیالیست بودن نیست. علامت کسانى است کھ میخواھند 
ھمھ مردم را بیاورند پشت سر خودشان حتى وقتى میدانند کھ آدم 

با  را  کسى  جورى  چھ  من  کرد.  مجاب  سوسیالیسم  با  نمیشود  را 
سوسیالیسم مجاب کنم، منفعتش اقتضا نمیکند! حالا اگر امروز ھم 
گفت آرى، فردا میزند زیرش، ولى با موج "نھ" گفتن بھ جمھورى 
اسلامى میخواھد بیاید. در نتیجھ این متدولوژى من تفاوت دارد. با 
تعیین  باشد متدولوژى و  بنا  اگر  ھمھ حرفھاى حمید موافقم. ولى 
تاکتیک ما، روش دخالت ما در دوره انقلابى را واگذار کنیم بھ این 
و  میگوئیم  چھ  ما  بدانند  باید  مردم  کھ  ھمیشگیمان  حقیقى  حرف 
بدانند بھ جاى جمھورى اسلامى چھ میخواھیم بیاوریم، مردم باید 
بدانند و بیشترین پروپاگاند را مبناى کار خود قرار بدھیم، من ھیچ 
منکرش نیستم و ناراحت ھم نیستم کھ رادیو ما شعار اثباتى داده 
و  میکند  پروپاگاند  کھ  از حزب  بخشى  تفاوت  ولى  غیره،  و  است 
دائما تبلیغات میکند و میگوید کیست، با بخشى از حزب کھ وظیفھ 
دارد این جنبش را در این دو سال معین بھ یک پیروزى سیاسى و 
نظامى برساند نباید قاطى بشود. اگر رھبرى سیاسى برود بایستد 
جلو مردم و بھ طور اثباتى ترویج سوسیالیسم بکند و اینکھ چگونھ 
آنرا پیاده میشود، مردم بھ آن رھبرى ھمان جوابى را میدھند کھ بھ 
جبھھ ملى دادند کھ میخواست با از رو خواندن قانون اساسى بلژیک 
مردم را با خود ھمراه کند. مردم باید بدانند کھ ما نیروئى ھستیم 
از  بگویند مردم  رادیوھایمان  باید  نمیخواھیم.  را  فعلى  اوضاع  کھ 
زندگیتان  در  را  اسلام  از  نکنید! مردم یک سر سوزن  قبول  اینھا 
قبول نکنید! مردم یک سر سوزن زن ستیزى را قبول نکنید! زنان، 
مردان، مردم! یک سر سوزن اختناق و استبداد را قبول نکنید، از 
ھیچ کس قبول نکنید بھ ھیچ چیز کم و کوچک راضى نشوید... و 
مرتب جنبش سلبى را در مردم بیدار کنیم، آنوقت و در آن صورت، 
مردم میگویند خوب چھ بھ جایش میآید؟ اگر مردم ببیند ما رادیو 
میگویند  است  معلوم  ھر شھرى ھستیم  در  و  داریم  ارتش  داریم، 
اینھا میآیند جایش. یا اینھا میآیند یا حزب پھلَوى، تازه حزب پھلوَى 
نظر  از  نیست.  دیگرى  کس  بکشد.  زحمت  باید  حکومتش  براى 
جامعھ آن نیروئى کھ نماینده این "نھ" ھستند، شعار اثباتى آن ھم 
برایشان قابل قبول است، کھ میشود با آنھا آن زندگى کرد. بھتر از 
وضع فعلى است. آنوقت جمھورى سوسیالیستى براى مردم تبدیل 
میشود بھ ھمھ چیزھائى کھ آنھا دوست دارند. جمھورى اسلامى ھم 
در دوره اى چنین عمل کرد. جمھورى اسلامى از اول نگفت کھ میآیم 
مجاھدین  اسلامى  عدالت  و  قسط  برقرارى  وعده  با  میزنم.  گردن 
تحویل  خانھ ھا  بھ  را  نان  صلوات  با  گفتند  آمد.  چى ھا  شریعتى  و 
آدمھا را  با ماشین  تقسیم مى کنیم و  را  نفت  میدیم. حاصل فروش 
میبریم فرودگاه! واقعا اینطور بھ مردم میگفتند. مردم، بھترین نوع 
مردم  بگذارند...  کلاه  خودشان  سر  میتوانند  کھ  طبیعتند  مخلوقات 
است، انسان است. ھیچ غریزه اى براى دفاع از خود ندارد، میتواند 
سر خودش کلاه بگذارد اگر خیال کند آن پدیده اى کھ میخواھد بھ 
کامش رود بھ نفعش است، ممکن است خودش را بھ آتش بیاندازد. 
دارى،  تو  کھ  را  آن خواستى  کھ  میکنند  مجاب  را  مردم خودشان 
میخواھند، اگر فکر کنند آن پدیده اى را کھ نمیخواھند، تو میتوانى 
برطرف  کنى. این تمام قضیھ است. و اینکھ مردم متوجھ شوند کھ 
تو نھ فقط میخواھى، بلکھ توان آنرا ھم دارى. بھ نظر من مشکلى 
کھ ما با انقلاب آتى داریم، ناباورى مردم بھ کمونیسم است. ناباورى 
بھ کمونیسم نھ بھ مثابھ ایدئولوژى، کھ خیلیھا و دشمنان ما علیھ 
آن و در دفاع از بازار آزاد گفتند و تبلیغ کردند کھ کمونیسم بھ پایان 
رسید و غیره. منظورم ناباورى بھ کمونیسم بھ عنوان یک جنبش 
است کھ آیا میتواند بزند، بگیرد و در قدرت بماند. اینکھ ما را در 
ذھن مردم از شخصیتھاى جونیور و شریک کوچک سیاست بھ نفر 

اصلى و سینیور در صحنھ سیاسى تغییر دھد. 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 103103                                                                                      دوره جدید                                                                                                ژانویه                                                                                        دوره جدید                                                                                                ژانویه  20252025

                                                     صفحه (34)

و  اثباتى  تحلیلھاى  و  اثباتى  شعارھاى  جاى  بھ  من  نتیجھ  در 
اندازه گیرى و بودجھ بندى سوسیالیسم، رھبران متعدد و سرشناس 
را پیشنھاد میکنم. بھ جاى شعارھاى چھ باید بکنیم، نیروى نظامى 
قوى را پیشنھاد میکنم، بھ جاى خیلى کارھاى دیگر رادیوى قوى و 
چند ساعتھ را پیشنھاد میکنم. تلویزیون را پیشنھاد میکنم. شھرت 
ھر چھ بیشتر حزب را پیشنھاد میکنم. بگذارید مردم مقایسھ کنند. 
مردم مقایسھ کنند اینھا میتوانند حکومت کنند. بھ نظر من بلشویکھا 
ھیچ چیز اثباتى نگفتند جز اینکھ جنگ را ختم میکنند. مردم جنگ 
را نمیخواستند، بلشویکھا گفتند آن را ختم میکنیم. مردم گفتند تزار 
ھم نمیخواھیم، تازه او از قبل رفتھ بود. مردم میخواستند جنگ را 
ختم کنند، گفتند یک نیروى ضد جنگ در جامعھ ھست و آنھم اینھا، 

بلشویکھا، ھستند. 

تازه، بر خلاف تصور دمکراتھا، بلشویکھا در روسیھ مردم را قانع 
نکردند، یک عده شان رفتند و حکومت را گرفتند و اعلام کردند حالا 
حکومت در دست ماست، چھ مى گوئید؟ بالاخره مى آئید پشت این 
قضیھ کھ جنگ را ختم کنیم و نان را تقسیم کنیم یا خیر؟ تصمیمت 
نھ،  مى گفتند  مردم  اگر  مطمئنا  بگیر.  را  تصمیمت  برو  بگیر،  را 
نمى خواھیم با شما بیائیم، شخصا فکر میکنم کھ بلشویکھا حکومت 

را تحویل میدادند. 

* و مطمئن نبودم اگر مردم مي گفتند نھ نمیخواھیم با شما بیائیم، 
بیخود  میگفتند  میکنم  فکر  میدادند! شخصا  تحویل  را  قدرت  اینھا 

کردي. ھمینھ کھ ھست!"

این است... من میگویم جھت گیرى از طرف  بھ ھرحال، بحث من 
اثباتى و حرکت کردن در دوره اى کھ جامعھ دارد حرکت سلبى را 
تجربھ میکند، بھ قیمت حاشیھ نشین شدن جنبش کمونیستى تمام 
میشود. شما باید رھبر جنبش سلبى باشید. باید رھبر جنبش سلبى 
باشید و براى رھبر شدن باید نیروى قابل اعتنائى داشتھ باشید و 
بتوانید قابلیت ادامھ حیات را داشتھ باشید و در آن شرایط بتوانید 
بمانید و باید بطور واقعى نیرو باشید. من اختلافى در اصول ندارم و 
با ضرورت اینکھ جامعھ بداند ما چھ میگوئیم و آلترناتیو اثباتى ما 

چھ باید باشد، حرفى ندارم. 

در نتیجھ من در مقابل بحثھائى کھ میرود برنامھ ما و تاکتیکھاى 
کار  کھ  مطالباتمان،  و  برنامھ مان  بھتر  پروپاگاند  جھت  در  را  ما 
ھمیشگیمان است، طرح میکند، توجھ بیشتر بھ بحث حزب و جامعھ 
را درست میدانم. یعنى اینکھ این حزب را ببریم توى چشم مردم، 
بشناسند،  را  آرمَش  بزنند،  حرف  موردش  در  مردم  خانھ ھاى  در 
صدایمان را بشنوند، فارسیمان را بشنوند و بدانند در ھر شھرى 

چھ کسى چگونھ میتواند آنھا را بھ ھم متصل کند. 

بخش دوم: 
از رفقا در  در پاسخ کوتاه بھ بحث دوم حمیدتقوائى بگویم: یکى 
این  تبلیغ  ما  بحثھا  این  با  پس  کھ  گفت  من  بھ  استراحت  فاصلھ 
برنامھ ھایمان را کھ راجع بھ سوسیالیسم گذاشتھ ایم، کنسل میکنیم؟ 
جواب  چیست  شما  نظر  بپرسد  کس  ھر  دیگر  است  سلبى  جنبش 

میدھیم بھ تو چھ مربوط؟! 
چھ  و  ھستیم  کى  ما  کھ  است  روشن  جمع  این  میکنم  فکر  من 
میخواھیم و بھ عنوان یک حزب تا چھ اندازه تصویر و شعارھایمان 
آنھا در  پیاده کردن  و اھدافمان را بھ جامعھ میبریم و حتى شیوه 
جامعھ چگونھ است. سؤال بر سر شیوه رھبرى و کسب ھژمونى 
در یک جنبش سیاسى است کھ در یک دوره معین در یک کشور 

معین برپا میشود. در نتیجھ بھ نظر من حزب کمونیست کارگرى باید 
ھر روز آرمانھا و شعارھا و اھداف و سیاستھایش را در جامعھ 
از  ارائھ دھد. بخشى  بھ جامعھ  بتواند تصویر خود را  تا  کند  پمپ 
معرفى حزب بھ جامعھ این است کھ اھداف چیست و چھ سیستمى 
را میخواھد بھ جامعھ بیاورد. بحث من این است، اگر تحلیل خود 
حمید را قبول کنیم، این دیگر کافى نیست. حمید میگوید یک جنبش 
سرنگونى ھست کھ طبقات میخواھند رھبرى آنرا بھ دست بگیرند و 
یواش یواش بھ یک جنبش عمومى تبدیل میشود. مردم جانشان از 
جمھورى اسلامى بھ لب رسیده است و آنرا دیگر نمیخواھند. تمام 
قضیھ بر ھمین یک جملھ بنا شده است، میگوید نمیخواھندش. کسى 
میتواند رھبرى این جنبش را بر عھده بگیرد، کھ نماینده نخواستن 
باشد و نماینده تا آخر بردن این نخواستن. کسى ممکن است این 
را  حکومت  از  چیزھائى  یک  مردم  کھ  بگوید  و  کند  رد  را  تحلیل 
میخواھند و یک چیزھاى دیگرش را نمیخواھند، یا بھ آن رضایت 
میدھند و در نتیجھ شانس با نیروھاى اصلاح طلب است. طبرزدى و 
یا دفتر تحکیم وحدت، براى مثال، لابد این را میگویند. یا مجاھدین 
انقلاب اسلامى و اکثریت ممکن است اینطورى بگویند. بالانس اینھا 
این  بھ  را  خودشان  افق  و  است  موجود  رژیم  اصلاح  نوعى  یک 
ترتیب میخواھند بھ جاى حرف مردم قرار بدھند. اما اگر مردم رژیم 
را نمیخواھند و حتى اگر بتوانیم کارى بکنیم کھ بھ درجھ بیشترى 
این نخواستن آنھا را ارتقا بدھیم، این وظیقھ حزب انقلابى این است. 
با شعار سرنگونى نمیشود  و رھبرى جنبش سرنگونى را بھ جز 
بھ دست گرفت. اما واضح است این رھبرى را دست ھر نیروئى کھ 
بگوید "من بیشتر میگویم نھ"، نمیدھند. باید مردم از بین نیروھاى 
جامعھ ھستند،  در  وزنھ ھائى  میدانند  کھ  اجتماعى موجود  سیاسى 
روى  میکند،  نمایندگى  را  طلبى  سرنگونى  این  کھ  نیروئى  آن  بھ 
خوش نشان بدھند و دورش جمع شوند. و در نتیجھ مردم حرف و 
نیات خودشان را در شعارھاى آن نیرو میبینند. ببینید الان سلطنت 
طلبھا تریبون باز کرده اند کھ حزب کمونیست کارگرى حرف بزند، 
الان سعى میکنند اختلافات با ما را بھ نظر خودشان کمرنگ بھ نظر 
کارگرى  کمونیست  حزب  کھ  میکنند  فکر  خودشان  پیش  بیاورند. 
مدرن  است. اینھا اسلامیھا را عقب میرانند، ما با آمریکا میرویم 
میگیریم. در میان ما سعى میکنند از جنبھ خلع ید، مالکیت اشتراکى، 
تضعیف  براى  نیروئى  ما  در  و  کنند  صرفنظر  مزدى  کار  لغو  و 
جمھورى اسلامى ببینند. ما ھر کارى بکنیم این نوع نیروھا تصویر 
خودشان را از ما ارائھ میدھند و بھ خودشان میگویند نھ اینھا قصد 
اگر  میکند  نگاه  ھمین طورى  ھم  بھ خودش  ندارند،  مالکیت  خلع 
جمھورى اسلامى را بیاندازند، نگاه میکنند ببیند کدام نیرو را در 
برابر موضع خلع مالکیت ما قرار بدھند. در ھمین پروسھ بخشى از 
آنھا حتى سعى میکنند جلوي این خواستھا را در حزب سد کنند، بھ 
نظر من گرایشات اجتماعى از حزب قطعا استفاده میکنند و بر روى 
حزب فشار میگذارند. بحث من این است کھ حزب کمونیست کارگرى 
تبلیغ میکند، ترویج میکند و سازماندھى میکند، اینھا بھ جاى خود 
محفوظ، و جز لایتجزاى تئورى و توضیح برنامھ و شعارھائى است 
کھ مردم با آنھا نیاتشان را تداعى بکنند. اما در یک دوره و مقطعى 
کھ حزب کمونیست کارگرى در معرکھ جنگ قدرت قرار میگیرد، 
آنوقت باید فھمید چھ تسمھ نقالھ اى تو را بھ قدرت نزدیک میکند نھ 
اینکھ چھ تسمھ نقالھ اى تو را معرفى میکند. در روزھائى کھ باید 
قدرت را بگیرید نمیتوانید بایستید کھ خودتان را معرفى کنید. باید 
قدرت را بگیرید. اینجاست کھ باید دید مردم چگونھ بھ شما اجازه 
باید کرد کھ  میدھند کھ قدرت را بگیرید، با شما میآیند و چھ کار 
با شما بیایند؟ من روى این جنبھ است کھ میگویم اگر در رادیو و 
تبلیغاتمان بگوئیم فقط شعار مرگ بر جمھورى اسلامى کافى نیست، 
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بلکھ مردم باید شعارھائى ھم بدھند کھ چھ میخواھند، بھ نظر من 
برجمھورى  مرگ  میکنیم.  گمراه  را  مردم  ترتیب  این  بھ  داریم  ما 
اسلامى کافى است! آیا واقعا اگر بشنویم کھ در این دانشگاه و آن 
محلھ و این و آن کارخانھ شعار مرگ برجمھورى اسلامى بلند شده 
است، کافى نیست؟ چھ را میبایست میگفتند، شعار چھ کسى را دارند 
میدھند؟ شعار داریوش ھمایون را؟ نھ! شعار احزب دوخردادى را؟ 
نھ! شعار ما را دارند میدھند. الان فقط مائیم کھ میگوئیم مرگ بر 
جمھورى اسلامى، حمید میگوید آنوقت آنھا ھمھ میآیند این شعار 
را میگویند. باشد، تمام قضیھ این است، تمام قضیھ ھژمونى ھمین 

است) .از میان حضار: مجاھد ھم میگوید(!

بر  مرگ  میگوید  اسلامى،  برجمھورى  مرگ  نمیگوید  مجاھد   ...
اثباتى  در سلب،  موارد  خیلى  در  معروف  بقول  آخوندى.  حکومت 
نھفتھ است. اینکھ شما تا کجا را میخواھى نفى کنى نشان میدھد چھ 
چیزى را میخواھى عوض کنى. واضح است کھ تصویر اثباتى تو 
باید بالاى سر جامعھ باشد. من میخواھم بگویم کھ شعار روز جنگ، 
آن شعار ھَل مَن مبارز طلبیدن و برویم بھ سمت پادگانھا، بزنید و 
بگیرید، نمیخواھیم، رضایت نمیدھیم و یا مثلا بگویند طبرزدى نوکر 
بى اختیار از این در نمیآید کھ من آلترناتیوم را گفتھ ام. این شعارھا 
از این در میآیند کھ آنھا میخواھند سازش کنند تو نمیخواھى، فقط از 
این. یکى یکى سیاستمدارھاى طبقات دیگر میخواھند سازش کنند 
ولى تو نمیخواھى. یکى یکى در حفظ وضع موجود آن روز ذینفع 
میشوند ولى تو ذینفع نیستى. و اگر مردم ھم ذینفع نباشند و حس 
کنند کھ ذینفع نیستند با تو میآیند. یا تو باید کارى بکنى کھ حس کنند 
کھ ذینفع نیستند. بھ این معنى قبول میکنم کھ ھرچھ جلوتر میرویم 
و اوضاع آشفتھ تر باشد، دوز بیشترى از اینکھ آلترناتیو چى ھست 
را باید وارد کنیم. بالاخره بین دو نیرو کھ ھر دو طرفدار سرنگونى 
است مردم باید انتخاب کنند. ولى این قبل از اینکھ از شعار اثباتى 
تو در آمده باشد، از انتخاب بین راست و چپ در جامعھ در میآید. و 
اینکھ کدامیک از اینھا شانس دارد کھ بماند. بھ نظر من مردم بعد 
از اینکھ رژیم را ساقط کردند میروند خانھ شان. طبقھ کارگر ممکن 
است بخواھد در صحنھ بماند و کارھاى دیگرى را انجام بدھد، اما 
بھ نظر من خصلت عمومى جنبش با سرنگونى تمام میشود. مردم 
پایان  بھ مخمصھ  میتواند  نیرو  کدام  ببینند  میخواھند  بطور عموم 
بدھد و نُرمى را برقرار کند. اگر چپ جامعھ، چپ طرفدار آلبانى و 
پرو روسى باشد کھ تصویرش از جامعھ آلبانى را میخواھد بیاورد، 
من از شما قبول میکنم و میگویم نمیخواھیم حتى اگر بزند و بگیرد 
ھم باز نمیخواھیم. بھ این معنى اینکھ چھ تصویرى از تو در جامعھ 
ھست، مھم است. ولى این تصویر در رادیکالیزه کردن مردم نقشى 
ندارد، در انتخاب کردن تو بھ عنوان آلترناتیو رادیکال نقش دارد. 
میخواھم فرق اینھا را بگویم. در جنبش سرنگونى را بھ جلو سوق 
دادن، آلترناتیو ما معنى ندارد. اگر جنبش سرنگونى بھ جلو سوق 
پیدا کرد در پذیرش حکومت تو این خیلى نقش دارد کھ تو کى ھستى، 
چھ میخواھى بگوئى و چکار میخواھى بکنى. بھ نظر من اگر ما بر 
چیزھاى دیگرى خم شویم درست تر عمل کرده ایم. ضمن گفتن اینکھ 
کى ھستیم، تمرکز کنیم بر اینکھ ما را بھ عنوان یک نیروى قوى 
سیاسى کھ میتواند حکومت کند، میتواند قیام سازمان بدھد، میتواند 
ھمھ جا حضور داشتھ باشد، ھستند، در مورد آنھا دروغ و اغراق 
نشده است، بشناسند. در خود ھمین کنگره سھ، یک عده میگفتند 
این حزب کمونیست کارگرى غلوّ میکند، ھمھ جا نیست. دو سال 
پیش ده برابر اینھا را در مورد ما میگفتند. بعد میبینى کھ عبدالله 
دارابى و مجید حسینى دارند در اطراف مریوان قدم میزنند و با مردم 
حرف میزنند. دیگر نمیتوانند اینھا را بھ ما بگویند. مردم کردستان، 

را  ما  باشیم،  داده  توضیح  برایشان  را  اثباتیمان  شعار  ھم  ھرچند 
اکنون بیشتر باور میکنند کھ مجید حسینى یک ماه تمام در منظقھ 
میچرخد، رفتھ است توى شھر و آمده است بیرون و با مردم تماس 
گرفتھ است و این حکومت جرأت نکرده است برود سراغش. مردم 
باور میکنند کھ اینھا میتوانند، اھل این کارند، نیروى آن را دارند. 
حتى بھ نظر من شایعھ اى کھ اینھا از اسرائیل پول میگیرند بھ نفع 
ماست. بگذارید بگویند! اسرائیل کھ نمیآید بھ یک محفل چھار نفره 
کمک کند، حتما نفع خودش را در این دیده است، لابد برآورد کرده 
است کھ حزب کمونیست کارگرى یک نیروئى است کھ میشود بر آن 
سرمایھ گذارى کرد. بگذرید بگویند، واضح است کھ پاسخشان را 
میدھیم، ولى این ساده لوحھا نمیفھمند کھ حزب کمونیست کارگرى 
بھ عنوان یک نیروى سیاسى از دولتى مثل اسرائیل، کھ ھر دولتى 
با  آن  از  قبل  باید  بلکھ  و  نیست،  اردن  مثلا  شبیھ  اصلا  و  نیست 
آمریکا توافق کرده باشد کھ بھ چھ نیروئى پول میدھد، کرور کرور 
پول گرفتھ است. یک چنین تصویرى رفتھ است توى خانھ ھاى مردم 
و در نتیجھ مردم میگویند اینھا میتوانند بگیرند و نگھدارند و حتى 
ممکن است با اسرائیل و آمریکا بھ یک سازشى برسند کھ بتوانند 
خودشان را سر کار نگھ دارند. این تصویر رفتھ است توى خانھ ھاى 
مردم. آیا ما یک عده جوان آوانتوریست ایده آلیست و ماگزیمالیست 
ھستیم یا یک حزب سیاسى قوى و رادیکالى کھ میزند و قدرت را 
میگیرد و میتواند بماند و دولت تشکیل میدھد و کشاورزى را راه 
میاندازد و اقتصاد را سر و سامان میدھد و مدارس و طب را راه 
میاندازد؟ این تصویر بھ نظر من مھم است، تا آنجائى کھ حرفھاى 
است و حق  کاملا درست  دارد،  نقش  این تصویر  در ساختن  شما 
دارید و حتى در سرنگونى ھم باید ادامھ بدھیم. ولى جاى این را 
کھ تو موظفى قدرتت را و انسجامت را، توده اى بودنت، حضورت 
و در دسترس بودنت را نشان بدھى، نمیگیرد. ما کنگره را بردیم 
در دسترس، کھ مردم باورمان کنند، نیروى نظامیمان را بردیم در 
دسترس کھ مردم باورمان کنند، رھبریمان را و عضو کمیتھ مرکزى 
را گذاشتھ ایم در دسترس مردم کھ باورمان کنند. این جنبھ است کھ 
علاوه بر بحثھاى شما مھم است. وحدت کمونیستى ھم ممکن است 
اثباتى خود را ارائھ کند، اما آن کارھا را نمیتواند انجام  آلترناتیو 

دھد. 

-----------------------------
*. یک توضیح ضروري: جمله اي که با خط پررنگ نوشته 
شده است در یک سهو غیرقابل گذشت به صورتی تماما 
جمله  از  و  سایتها  در  کنونی،  متن  با  متناقض  و  متفاوت 
در سایت آرشیو آثار منصور حکمت منتشر شده است. 

جمله مذکور به غلط چنین انتشار یافته است:
شما  با  نمى خواهیم  نه،  مى گفتند  مردم  اگر  "مطمئنا 
را  حکومت  بلشویکها  که  میکنم  فکر  شخصا  بیائیم، 

تحویل میدادند."
من این سهو و لغزش را در "برخی دست نوشته ها و آثار 
چاپی  کتاب  شکل  به  که  حکمت"  منصور  نشده  منتشر 

در اوت 2011 انتشار یافت، تصحیح کرده ام.

 ایرج فرزاد
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 پینه شدنى نیست جناب مقدم!
ذھنیت آقای مقدم چندان بی شباھت بھ "دائی جان ناپلئون" 

نیست. بھ زمین و زمان کھ گیر میدھد، ھمیشھ میگوید:

کار، کار "حزب و قدرت سیاسی" است. 

در یک برنامھ "تلویزیون" اینترنتی "بھ پیش" با عنوان:

علیھ  مبارزه  برای  مردم  از  دعوت  و  حجاب  "قانون 
نوین  نظم  در  مھتدی  عبدالھ  و  تقوایی  حمید   – رژیم 

میکند.  تکرار  را  ھمین  نتانیاھو"،  و  بوش 

نھ برای ایشان کھ حقیقت ھای تاریخی را کھ خود شاھد 
بوده است، دستکاری میکند، بلکھ در جھت ثبت دگرباره، 
بحث  علیھ  ایشان  ھمیشگی  احکام  باره  در  ای  نکتھ  چند 

حزب و قدرت سیاسی را در خاطره ھا زنده میکنم:

کھ: است  این  مقدم  آقای  دائمی  بند  ترجیح  کلام  لپ 

"منصور حکمت در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری، 
"قدرتگیری  سیاسی"،  قدرت  و  "حزب  بحث  طرح  با 

گذاشت". کنار  خود  استراتژی  از  را  کارگری 

مقابل تحریک  در  کھ  انسان ھای فکور  اطلاع  فقط جھت 
خویش  سیاسی  وجدان  از  مانده،  عقب  احساسات 

بدھم: توضیح  را  نکتھ  چند  نمیدارند،  بر  دست 

کارگری  کمونیست  حزب  دوم  کنگره  در  ایشان   -۱
نکرد.   مطرح  بحث  آن  علیھ  کلمھ  یک  حتی 

۲- این کنگره در ماه آوریل سال ۱۹۹۸ برگزار شد. 

۳- آقای رضا مقدم، در ماه آوریل یک سال بعد، در یک بیانیھ 
علنی: "صفوف حزب کمونیست کارگری را ترک کرد."

توسط   کھ  پیش"،  "بھ  نشریھ  ھای  شماره  اولین  در   -۳
"شورشیان  متفرق  جمع  بقایای  خرده  از  اندکی  تعداد 
"جنبشی"  دلیل  تازه  میشد،  منتشر   "۱۹۹۹ آوریل 

کرد: رونمائی  را  کمونیسم  از  خود  استعفای 

"ھمھ جنبشھای اجتماعی، بھ ھژمونی جریان دو خرداد، 
"جنبش  و  کارگری"  "جنبش  فقط  اند.  کرده  تمکین 
زیادی"  "فرصت  ھم  اینھا  کھ  اند  باقیمانده  کرد"  خلق 

ندارند.  خرداد  دو  ھژمونی  بھ  گذاشتن  گردن  برای 

"نسیم"  ھنوز  کارگری،  کمونیست  حزب  دوم  کنگره  در 
ریاکارانھ  کارگری  کارگر  دو خرداد وجدان  دلنواز جریان 
ایشان را نوازش نکرده بود، اگر نھ ھمین "کنار کشیدن 
ھژمونی  بھ  گذاشتن  گردن  و  کارگری"  قدرتگیری  از 

میکرد. علنی  ھمانوقتھا  را  خرداد  دو  جریان 

این ژست سوز و گداز برای قدرت کارگری برای کسانی 
کھ با موج دوخرداد رفتند و ھمھ رفاقتھا و علائق سیاسی 
و عاطفی سالیان را با نفرت و کینھ زیر پا گذاشتند، سبُک 
انقلاب اطلاعات  است. این عکس مار کشیدنھا در دنیای 

و دانش و تکنولوژی، زیادی "موژیک پسند" است. 

نمی  و  نمیخواھند  ھنوزھم  کھ  است  این  اینھا  مشکل 
خود  سیاسی  سقوط  و  خوردن  زمین  علت  توانند، 
رو  افتاد،  اتفاق  آگاھانھ"،  "انتخاب  یک  در  کھ  را 

بدھند.   توضیح  خودی"ھا  "غیر  و  مردم  بھ 

ایرج فرزاد ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴
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توضیح:

مبناى ترجمه این کتاب میچیو کاکو، نسخه انگلیسى و در فرمت 
با  ام  کرده  سعى  است.  اینترنت  در  دسترس  قابل  و  اف  دى  پى 
در  مختصرى  توضیح  اینترنت،  در  موجود  اطلاعات  از  استفاده 
مختلف،  هاى  پروژه  و  طرح  یا  و  اصطلاحات  مفاهیم،  برخى  باره 
م(مترجم)  حرف  با  را  توضیحات  این  بدهم.  ارائه  نویس  زیر  در 
نشریه  در   را  متن  ترجمه  از  قسمت  هر  ام.  کرده  مشخص 
به  کتاب،  تمام  تکمیل  با  سپس  و  میدهم  انتشار  اصلى  بستر 

کرد. خواهم  منتشر  نیز  یکجا  و  تبدیل  جداگانه  فرمت 

 ایرج فرزاد

دسامبر ۲۰۲۴

مقدمھ 

در حدود ھفتاد و پنج ھزار سال پیش، بشریت تقریبا مرد.

یک انفجار بزرگ در اندونزی باعث ایجاد یک لایھ عظیم از 
خاکستر، دود و زبالھ شد کھ ھزاران مایل را پوشانده بود. 

فوران  آتشفشان کوه توباa(Toba) بھ قدری شدید بود کھ بھ 
عنوان قوی ترین رویداد آتشفشانی در بیست و پنج میلیون سال 
اخیر شناختھ می شود.بھ طور عیر قابل تصور، ۶۷۰ مایل مکعب 
آشغال  و کثافت را بھ ھوا پرتاب کرد. این امر باعث شد تا مناطق 
وسیعی از مالزی و ھند توسط خاکستر آتشفشانی تا ۳۰ فوت 
ضخامت خفھ شود. دود و غبار سمی در نھایت بر فراز آفریقا 

حرکت کرد وآثاری از مرگ و ویرانی را بر جای گذاشت.
a  ابر آتشفشان توباا کھ فوران آن بین ۷۷٬۰۰۰ تا ۶۹٬۰۰۰ سال پیش در 
دریاچھٴ توبا، سوماترا، اندونزی رخ داده است. بھ عنوان یکی از بزرگترین فوران ھای 
بھ  توبا کھ  آتشفشان  آتشفشانی بر روی کرهٴ زمین شناختھ می شود. نظریھٴ فوران 
این فوران مربوط است عنوان می کند کھ این رخداد سیارهٴ زمین را در یک زمستان 

آتشفشانی ۶ تا ۱۰ سالھ و احتمالاً یک دورهٴ سرمای ۱٬۰۰۰ سالھ فرو برد.م

برای لحظھ ای ھرج و مرج ناشی از این رویداد فاجعھ بار را 
تصور کنید. پیشینیان ما از گرمای شدید و ابرھای خاکستری 
کھ خورشید را تاریک می کرد، وحشت زده بودند. بسیاری از 
دوده غلیظ و گرد و غبار خفھ و مسموم شدند. سپس، درجھ 
حرارت کاھش یافت و باعث ایجاد یک "زمستان آتشفشانی" 
کار میکرد، سبزه زار و حیات وحش  تا جائی کھ چشم  شد. 
جا  بھ  متروک  و  تار  و  تیره  ای  منظره  تنھا  و  رفتند  بین  از 
زمین  تا  شدند  دچار  وضعیت  بھ  حیوانات  و  مردم  گذاشتند. 
ھای ویران شده را برای پیدا کردن تکھ ھای کوچک جستجو 
نظر می رسید  بھ  از گرسنگی مردند.  ھا  انسان  بیشتر  کنند. 
تمام کره زمین در حال مرگ بود. تعداد معدودی کھ جان سالم 
کھ  مرگ  پرده  از  فرار  داشتند:  ھدف  یک  فقط  بردند  در  بھ 

توانستند. می  کھ  آنجا  تا  بود،  آمده  فرود  دنیایشان  بر 

شاید ھنوز شواھد واضحی از این فاجعھ در خون ما یافت شود.

ژن شناسان متوجھ این واقعیت عجیبی شده اند کھ ھر دو انسان  
تقریبا   DNA یکسان دارند. بر عکس، ھر دو شامپانزه می 
توانند تنوع ژنتیکی بیشتری نسبت بھ کل جمعیت انسان داشتھ 
باشند. از نظر ریاضی، یک نظریھ برای توضیح این پدیده این 
است کھ  تصور میشود، در زمان انفجار، بیشتر انسان ھا از 
مانده  باقی  ما  از  انگشت شماری  تعداد  تنھا  و  اند  رفتھ  بین 
است - حدود دو ھزار نفر. قابل توجھ است، کھ  این گروه دو 
ھزار نفره از انسان ھای در ھم شکستھ و  ناسالم ، بھ آدم و 
حوا ھای معروف تبدیل شدند کھ در نھایت کل سیاره را پر می 
کنند. ھمھ ما تقریباً شبیھ یکدیگر ھستیم، برادران و خواھران 
یکدیگر از نسل یک گروه کوچک و سرسخت  کھ بھ راحتی در 
سالن رقص یک ھتل مدرن جای میگیرند. آنھا ھنگامی کھ در 
آن مناظر بایر و ویران قدم می زدند، نمی دانستند کھ روزی 

فرزندانشان بر ھر گوشھ از سیاره ما مسلط خواھند شد.

کھ  بینیم  می  شویم،  می  خیره  آینده  بھ  کھ  حالی  در  امروز، 
اند  داده  روی  پیش  سال  ھزار  پنج  و  ھفتاد  کھ  رویدادھایی 
باشد.این  آینده  فجایع  برای  علائمی  واقع  در  است  ممکن 
حیرت  خبر  این  کھ  ذھنم مجسم شد  در  آنزمان  بیمناک  آینده 
انگیز را در  سال ۱۹۹۲ شنیدم: برای اولین بار سیاره ای 

کھ بھ دور یک خورشید دور می چرخد،   پیدا شده است.

با این کشف، ستاره شناسان می توانستند ثابت کنند کھ سیارات 
فراتر از منظومھ شمسی ما وجود داشتھ اند. این یک تغییر 
در معضل بزرگ درک ما از جھان بود. اما وقتی خبر بعدی 
را شنیدم ناراحت شدم: آن سیاره مذکور در حال چرخش بھ 
دور یک ستاره مرده بود. یعنی یک ستاره شبیھ خورشید ودر 
فضای دور کھ از خود تشعشعات رادیو اکتیو و امواج رادیوئی 
ساطع میکند و بنابراین ھر چیزی را کھ ممکن بود در آن سیاره 

احتمالا نشانھ ای از حیات را داشتھ باشد از بین برده است.

ھیچ موجود زنده ای کھ علم شناختھ است نمی تواند در 
دایره  انفجار انرژی ھستھ ای مقاومت کند. انرژی ھستھ ای 

کھ وقتی ستاره ای در نزدیکی منفجر می شود پدیدار می 
شود.
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کھ  کردم  تصور  سیاره  آن  در  را  تمدنی  من  آن  از  پس 
بنابراین  و  است  مرگ  حال  در  شان  خورشید   می دانستم 
فضایی  سفینھ ھای  از  عظیمی  ناوگان  تا  میکنند  تلاش  فوراً 
منتقل  دیگری  شمسی  منظومھ  بھ  را  آنھا  تا  کنند  آماده  را 
کنند. تصور کردم چھ ھرج و مرجی در این سیاره کھ  مردم 
آخر  صندلی  چند  کردند  می  سعی  ناامیدی  و  وحشت  در  آن 
بود.  در جریان  کنند،  در حال حرکت حفظ  در کشتی ھای  را 
بھ  شان  خورشید  انفجار  با  کھ  کسانی  کھ  می کردم  تصور 

حال خود رھا شده بودند، تا چھ اندازه وحشتناک است.

طبق قوانین فیزیک، مواجھ شدن بشر با روز انقراض اجتناب 
ناپذیر است. اما آیا ما نیز مانند پیشینیان خود انگیزه و اراده 
ای برای بقا و حتی شکوفایی خواھیم داشت؟ اگر ما تمام اشکال 
حیات  را کھ تاکنون روی زمین وجود داشتھ اند، از باکتری 
ھای میکروسکوپی گرفتھ تا جنگل ھای سر بھ فلک کشیده، 
تا دایناسورھای و انسان ھای مبتکر اسکن کنیم، متوجھ می 
آنھا در نھایت منقرض شده  شویم کھ بیش از ۹۹࿿۹ درصد 
اند. این بدان معناست کھ انقراض یک قاعده است، کھ احتمال 
وقوع آن بھ شدت علیھ ما است. وقتی ما  زیر پای خود را در 
خاک حفر می کنیم تا فسیلی را کشف کنیم، شواھدی از بسیاری 
با این حال، امروزه تنھا  بینیم.  از اشکال حیات باستانی می 
تعداد انگشت شماری از آنھا زنده مانده اند. میلیون ھا گونھ 
در برابر ما ظاھر شده اند. آنھا روز خود را در آفتاب گذراندند 

و سپس پژمرده شدند و مردند. این داستان زندگی است.

مھم نیست کھ چقدر دیدن غروب ھای دراماتیک و عاشقانھ، 
تابستانی  روز  یک  گرمای  و  اقیانوس  تازه  ھای  نسیم  بوی 
و  رسد  می  پایان  بھ  چیز  ھمھ  روز  یک  بدانیم،  ارزشمند  را 
این سیاره بھ مھمان نوازی از زندگی انسان ھا پایان خواھد 
ھمانطور  چرخید،  خواھد  ما  علیھ  نھایت  در  طبیعت  داد. 

داد. انجام  شده  منقرض  زندگی  اشکال  آن  تمام  با  کھ 

کھ  دھد  می  نشان  زمین  روی  بر  زندگی  شکوه  با  تاریخ 
ناگزیر  با یک شرایط  متخاصم،  موجودات زنده در مواجھھ 
آن  توانند  می  آنھا  یا  رسند:  می  سرنوشت  سھ  از  یکی  بھ 
یا  و  شوند   سازگار  آن  با  توانند  می  کنند،  ترک  را  محیط 
کنیم،  نگاه  آینده  بھ  کافی  اندازه  بھ  ما  اگر  اما  مُرد.  خواھند 
شد  خواھیم  مواجھ  بزرگ  چنان  ای  فاجعھ  با  نھایت  در 
بنابراین  بود.  خواھد  غیرممکن  عملاً  سازگاری  گزینھ  کھ 
باید کره زمین  یا  برابر بشر نیست:  منطقا دو راه بیشتر در 

نیست. دیگری  راه  شد.  خواھیم  نابود  یا  کنیم  ترک  را 

اتفاق  بارھا  و  بارھا  گذشتھ  در  ھا  مصیبت  و  فجایع  این 
کره  داد.  خواھند  رخ  نیز  آینده  در  ناچار  بھ  و  اند  افتاده 
سر  پشت  را  انقراض  از  بزرگ  دوره  پنج  تاکنون  زمین 
حیات  اشکال  تمام  از  درصد   ۹۰ تا  آن  در  کھ  است  گذاشتھ 
دنبال  بھ  روز  کھ  ھمانطور  شدند.  ناپدید  زمین  روی  از 

بود. خواھند  راه  در  بیشتری  چیزھای  آید،  می  شب 

کھ  ھستیم  مواجھ  تھدیداتی  با  ما  دھھ،  چند  انداز  چشم  در 
طبیعی نیستند، اما عمدتاً بھ دلیل حماقت و کوتھ اندیشی خود، 

ساختھ خود ما ھستند:. ما با خطر افزایش گرمای زمین مواجھ 
ھستیم، کھ در آن اتمسفر پیرامون زمین، کھ عامل مھمی در 
پدیده حیات بر این کره است،علیھ ما عمل میکند. ما با خطر 
ای  ھستھ  ھای  زیرا سلاح  ھستیم،  روبرو  مدرن  ھای  جنگ 
گسترش  حال  در  جھان  مناطق  ترین  ثبات  بی  از  برخی  در 
 (AIDS)ایدز مانند  مسلح  ھای  میکروب  با خطر  ما  است. 
یا ابولا(Ebola) روبرو ھستیم کھ در ھوا زندگی میکنند و 
این می  یا عطسھ ساده منتقل شوند.  با یک سرفھ  می تواند 

ببرد. بین  از  را  بشر  نسل  از  درصد  از ۹۸  بیش  تواند 

علاوه بر این، ما با جمعیت در حال گسترشی روبرو ھستیم 
کھ منابع را با سرعتی باور نکردنی مصرف می کند. ممکن 
است زمانی از ظرفیت زمین فراتر برویم و در یک آرماگدون 
برای  آن  در  کھ  بگیریم  قرار  محیطی  زیست  قیامت  روز  و 

کنیم. رقابت  سیاره  باقیمانده  ذخایر  آخرین  مصرف 

بلایای  کنیم،  می  ایجاد  خودمان  کھ  بلاھایی  بر  علاوه 
در  نداریم.  آنھا  بر  کنترل چندانی  کھ  دارند  نیز وجود  طبیعی 
دیگری  یخبندان  عصر  یک  با  ما  سال،  ھزار  چند  مقیاس 
سطح  بیشتر  گذشتھ،  سال  ھزار  صد  در  ھستیم.  روبرو 

بود. پوشیده  جامد  یخ  مایل  نیم  تا  تا  بھ ضخامت  زمین 

سمت  بھ  را  حیوانات  از  بسیاری  تاریک  زده  یخ  دورنمای   
شاھد  زمین  پیش،  سال  ھزار  ده  در  داد.  سوق  انقراض 
منجر  گرما،   کوتاه  معجزه  این  بود.  ھا  یخ  شدن  ذوب  یک 
برای  آن  از  ھا  انسان  و  شد  مدرن  تمدن  ناگھانی  ظھور  بھ 
گسترش و پیشرفت استفاده کردند. اما این شکوفائی در یک 
دوره بین یخبندان رخ داده است، بھ این معنی کھ احتمالاً در 
دیگری روبرو خواھیم  یخبندان  با عصر  آینده  ده ھزار سال 
شد. وقتی  عصر یحبندان دیگری بیاید شھرھای ما زیر کوه 

ھای برفی ناپدید می شوند و تمدن زیر یخ لھ خواھد شد.

ابرآتشفشان  کھ  ھستیم  روبرو  احتمال  این  با  ھمچنین  ما 
 Yellowstone National)bزرد سنگ  ملی  پارک  زیر 
شود،  بیدار  خود  طولانی  خواب  از  است  ممکن   (Park
ایالات متحده را از ھم بپاشد و زمین را در ابری خفھ کننده 
 - در  قبلی  ھای  فوران  کند.  غرق  زبالھ  و  دوده  از  سمی  و 
  ۱،۲ و  پیش   سال  میلیون   ۱،۳ پیش-  سال    -۶۳۰۰۰۰
میلیون سال پیش رخ داده است. ھر رویداد تقریباً ۷۰۰۰۰ 
سال از ھم فاصلھ داشت. بنابراین، ممکن است در ۱۰۰۰۰۰ 

باشد. ما  انتظار  در  دیگری  عظیم  فوران  آینده،  سال 

ھا  شھاب  برخورد  خطر  با  ما  سال،  میلیون   چند  مقیاس  در 
و یا کومت  دیگری بھ زمین روبرو ھستیم، مشابھ آنچھ در 
۶۵ میلیون سال پیش بھ نابودی دایناسورھا منجر شد. در آن 
 (Yellowstone National Park) :یلوستون ملی  پارک    b
ایالت ھای وایومینگ، مون آمریکا و  متحده  در ایالات  ملی واقع  یک پارک 
ایالات  وسیلھ کنگره  مارس ۱۸۷۲ بھ  در ۱  پارک  این  تانا و آیداھو است. 
شد  نھاده  بنا  وایومینگ  ایالت  در  ملی  پارک  یک  عنوان  بھ  آمریکا و  متحده 
امضای  با  کھ  پارک  این  یافت.  گسترش  آیداھو  و  مونتانا  ایالت ھای  بھ  سپس  و 
شد، نخستین  ثبت   ۱۸۷۲ مارس  گرانت در  سایمن  رئیس جمھور یولیسیز 

م است.  دنیا  در  ثبت شدهٴ  ملی  پارک  نخستین  متحده و  ملی ایالات  پارک 
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زمان، صخره ای بھ عرض حدود شش مایل در شبھ جزیره 
یوکاتان(Yucatán) مکزیک فرود  آمد و زبالھ ھای آتشینی 
را بھ آسمان فرستاد کھ دوباره روی زمین باریدند. مانند انفجار 
توبا(Toba) در ھفتاد و پنج ھزار سال پیش، اما بسیار بزرگتر، 
ابرھای خاکستر در نھایت خورشید را تاریک کردند و باعث 
شدند دما در سطح جھان کاھش یابد. با پژمرده شدن پوشش 
گیاھخوار  دایناسورھای  رفت.  بین  از  زنجیره غذایی  گیاھی، 
از گرسنگی مُردند و پس از آنھا بستگان گوشتخوارشان نیز 
بھ دنبال آن ھا مُردند. در نھایت، ۹۰ درصد از تمام اشکال 
حیات روی زمین در پی این رویداد فاجعھ بار از بین رفتند. 
برای ھزاران سال، ما از این واقعیت کھ زمین در انبوھی از 
با  یا  و  بوده ایم  غافل  است،  شناور  کشنده  بالقوه  سنگ ھای 
خود فریبی از آن گذشتھ ایم.. تنھا در دھھ گذشتھ دانشمندان 
بر تاثیرات این خطر  صحھ گذاشتند. اکنون می دانیم کھ چندین 
ھزار "near-Earth objects -"NEO (اجسام نزدیک 
بھ زمین)  وجود دارند کھ از مدار زمین عبور می کنند و خطری 
برای زندگی در سیاره ما ھستند. تا ژوئن ۲۰۱۷، شانزده ھزار 
و ذویست و نود و چھار مورد از این اشیا فھرست بندی شده 
است. اما اینھا فقط آنھایی ھستند کھ ما پیدا کرده ایم. ستاره 
شناسان تخمین می زنند کھ شاید چندین میلیون وجود داشتھ 

گذرند. می  زمین  کنار  از  شمسی  منظومھ  در  کھ  باشد 

 (Carl Sagan)من یک بار با ستاره شناس فقید کارل سیگان
در مورد این تھدید مصاحبھ کردم. او بھ من تاکید کرد کھ "ما 
در یک گالری  و میدان تیراندازی کیھانی(cosmic) زندگی 
می کنیم" کھ توسط خطرات احتمالی احاطھ شده است. او بھ من 
گفت کھ برخورد یک سیارک بزرگ بھ زمین، فقط مسئلھ زمان 
است. اگر ما بتوانیم آن اشیاء را نورانی کنیم، آنوقت خواھیم 

دید کھ ما با ھزاران نقطھ خطر مرگبار احاطھ شده ایم.

حتی با فرض اینکھ از ھمھ این خطرات اجتناب کنیم، خطر 
دیگری وجود دارد کھ ھمھ خطرات دیگر را بسیار کوچک 
می کند. پنج میلیارد سال بعد، خورشید بھ یک غول تبدیل 
خواھد شد، بھ ستاره سرخی کھ تمام آسمان را پر کرده است. 
خورشید چنان غول پیکر خواھد بود کھ مدار زمین را در 
جو فروزان خود قرار خواھد گرفت و گرمای طاقت فرسای 

کرد. خواھد  غیرممکن  دوزخ  این  در  را  زندگی  آن 

بر خلاف سایر اشکال حیات در این سیاره، کھ باید بھ 
طور پاسیو و منفعل منتظر سرنوشت خود باشند، ما 

انسان ھا سرنوشت خود را  تعیین میکنیم. 

خوشبختانھ، ما اکنون در حال ایجاد ابزارھایی ھستیم کھ 
با خطراتی کھ طبیعت در برابر ما قرار داده است، امکان 
داریم کھ بھ یکی از ۹۹࿿۹ درصد از اشکال حیاتی کھ در 
معرض انقراض قرار دارند تبدیل نشویم. در این کتاب با 
مبتگرانی روبرو خواھیم شد کھ انرژی، بینش و منابع لازم 
برای تغییر سرنوشت بشریت را دارند. ما با رویاپردازانی 
ملاقات خواھیم کرد کھ معتقدند بشریت می تواند در فضای 
بیرون از کره زمین زندگی کند و رشد کند. ما بھ تجزیھ و 
تحلیل پیشرفت ھای انقلابی در تکنولوژی خواھیم پرداخت 

کھ امکان خروج از زمین و استقرار در نقاط دیگر منظومھ 
سازد. می  ممکن  را  آن  از  فراتر  حتی  و  شمسی 

بگیریم،  درسی  خود  تاریخ  از  می توانیم  اگر  اما 
بحران ھای  با  مواجھھ  در  بشریت  کھ  است  این 
بھ  و  برآمده  ھا  چالش  پس  از  زندگی،  تھدیدکننده 
اکتشاف  اراده  نوعی،  بھ  است.  رسیده  بالاتر  اھدافی 

است. بستھ  نقش  ما  روح  در  و  ماست  ژن ھای  در 

ھستیم:  روبرو  چالش  بزرگترین  با  شاید  اکنون  اما 
فضا-  بھ  گرفتن  اوج  و  زمین  کره  ھای  محدودیت  ترک 
زود  یا  دیر  اند.  و صریح  روشن  فیزیک  قوانین  مکان. 
نفس  کھ  شد  خواھیم  مواجھ  جھانی  ھای  بحران  با 
گرانبھاتر  زندگی  کنند.  می  تھدید  را  ما  موجودیت 
در  و  سیاره؛  یک  بھ  محدود  را  خود  کھ  است  آن  از 

بدھیم. قرار  سیاره  یک  این  تھدیدات  معرض  

قراردادبیمھ  یک   بھ  ما  گفت  من  بھ   (Sagan)ساگان
بھ  باید  ما  کھ  رسید  نتیجھ  این  بھ  او  داریم.  نیاز 
عبارت  بھ  شویم.  تبدیل  ای"  سیاره  دو  "نوع  یک 

داریم. نیاز  آلترناتیو  طرح  یک  بھ  ما  دیگر، 

در این کتاب، تاریخ، چالش ھا و راه حل ھای احتمالی پیش 
روی خود را بررسی خواھیم کرد. مسیر آسان نخواھد بود، 

عقب نشینی ھا وجود خواھند داشت، اما چاره ای نداریم.

سال  ھزار  پنج  و  ھفتاد  تقریباً  ما،  اجداد  و  پیشینیان 
روبرو  کامل  انقراض  بھ  نزدیک  بحران  یک  با  پیش، 
شدند، اما آن ۲ ھزار جان برده جرأت کردند و کل زمین 
کتاب  این  امیدوارم  کردند.  تبدیل  خود  مستعمره  بھ  را 
آینده  در  کھ  موانعی  این  بر  غلبھ  برای  را  لازم  گام ھای 
شاید  کند.  مشخص  شد،  خواھیم  روبرو  ناگزیر  آن ھا  با 
چند  در  کھ  باشد  ای  گونھ  بھ  شدن  تبدیل  ما  سرنوشت 

سیاره در میان خورشیدھا و ستاره ھا زندگی می کند.

در  ما  باشد،  خطر  در  ما  درازمدت  بقای  "اگر 
خطیری  مسئولیت  خود،  نوع  سرنوشت  قبال 

دیگر." بردنیاھای  گذاری  سرمایھ  داریم: 

- کارل ساگان

"دایناسورھا بھ دلیل نداشتن برنامھ فضایی منقرض شدند. 
و اگر ما ھم بخاطر نداشتن برنامھ  فضا- مکان، منقرض 

شویم، دقیقا این سرنوشت ھم در برابر ما قرار دارد." 

 -لری نیون

مقدمھ ای در باره "نوع چند سیاره ای"

آسیموف                                                                                              آیزاک  گانھ  سھ  کتابھای  بودم،  بچھ  وقتی 
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کھ  خواندم  را  "بنیان"  باره  در   (Isaac Asimov)
علمی  تاریخ  ھای  اسطوره  بزرگترین  از  یکی  عنوان  بھ 
تخیلی(science fiction) شناختھ می شود. من متحیر 
شدم کھ آسیموف بھ جای نوشتن در مورد نبرد یا تفنگ ھای 
اشعھ ای  و جنگ ھای فضایی با بیگانگان(aliens)، یک 
سوال ساده اما عمیق طرح کرده بود: تمدن بشری پنج ھزار 

سال بعد کجا خواھد بود؟ سرنوشت نھایی ما چیست؟

مذکور،  مبتکرانھ  و  گانھ  سھ  ھای  کتاب  در  آسیموف 
با  شیری  راه  کھکشان  در سراسر  بشریت  از  تصویری 
امپراتوری  یک  توسط  کھ  مسکونی  سیاره  ھا  میلیون 
وسیع کھکشانی در کنار ھم قرار گرفتھ اند، ترسیم کرد. 
محل  کھ  بودیم  کرده  سفر  آنقدر  چنان  ما  تصویر  آن  در 
وطن اصلی ما کھ این تمدن بزرگ را بھ وجود آورده بود، 
در فضای مھ آلود ماقبل تاریخ، گم شد. جوامع پیشرفتھ 
زیادی در سراسر کھکشان توزیع شده اند، با افراد زیادی 
کھ از طریق شبکھ پیچیده ای از پیوندھای اقتصادی بھ 
توان  می  نمونھ عظیم،  این حجم  با  اند.  متصل شده  ھم 
استفاده  وقایع  آینده  سیر  بینی  پیش  برای  ریاضیات  از 

است. ھا  مولکول  حرکت  بینی  پیش  گویی  کرد، 

در  سخنرانی  برای  آسیموف  دکتر  از  پیش  ھا  سال 
دانشگاھمان دعوت کردم. با شنیدن سخنان متفکرانھ او 
از وسعت دانش او تعجب کردم. سپس از او سوالی پرسیدم 
کھ از کودکی برایم جالب بود: چھ چیزی الھم بخش او برای 
نوشتن سریال سھ گانھ "بنیاد" بود؟ او چگونھ بھ مسالھ 

ای رسیده بود کھ کل کھکشان را در بر گرفتھ است؟

سقوط  و  ظھور  از  کھ  داد  پاسخ  تردید  بدون  او 
داستان  در  است.  گرفتھ  الھام  روم  امپراتوری 
روم  مردم  سرنوشت  کھ  دید  توان  می  امپراتوری، 

خورد. رقم  چگونھ  آن  پرتلاطم  تاریخ  طول  در 

ھمان  بھ  نیز  بشریت  تاریخ  آیا  کھ  کردم  فکر  این  بھ 
این  ما  سرنوشت  شاید  دارد؟  سرنوشتی  صورت 
کل کھکشان  کھ  کنیم  ایجاد  تمدنی  نھایت  در  کھ  باشد 
ما  سرنوشت  شاید  بگیرد.  بر  در  را  شیری  راه 

باشد. ھا  خورشید  و  ھا  ستاره  در  واقعاً 

حتی  آسیموف  آثار  زیربنائی  مضامین  از  بسیاری 
پیش از این نیز در رمان جالب "ستاره ساز" اولاف 
قرار  بررسی  مورد   (Olaf Stapledon)استاپلدون
گرفتھ بودند. در این رمان، قھرمان داستان رویاپردازی 
می کند کھ بھ نحوی بھ فضا می رود تا اینکھ بھ سیارات 
بھ  کھکشان  سراسر  در  کھ  او  رسد.  می  دوردست 
عنوان آگاھی خالص پیش میرود، و از منظومھ ستاره 
ای بھ منظومھ ستاره ای دیگر در گشت و گذار است، 
 (alien)العاده بیگانگان شاھد امپراتوری ھای خارق 
است. برخی از آن امپراطوری ھا بھ عظمت می رسند 
و دوران صلح و فراوانی و وفور را آغاز می کنند و 
امپراتوری  خود  ای  ستاره  ھای  کشتی  با  حتی  برخی 

اثر  بر  نیز  برخی  کنند.  ایجاد می  ای  بین ستاره  ھای 
کینھ، نفرت و آنارشی، نزاع و جنگ فرو می پاشند.

در  استپلدون  رمان  در  انقلابی  مفاھیم  از  بسیاری 
داستان ھای علمی تخیلی بعدی گنجانده شد. بھ عنوان 
 ،(Star Maker)ساز ستاره  در  ما  قھرمان  مثال، 
متوجھ می شود کھ بسیاری از تمدن ھای فوق پیشرفتھ 
آگاھانھ وجود خود را از تمدن ھای پایین تر مخفی نگھ 
تکنولوژی  با  آن ھا  تصادفی  دسترسی  از  تا  می دارند 
پیشرفتھ جلوگیری کنند. این مفھوم مشابھ دستورالعمل 
اصول  از  یکی  کھ  اولیھ(Prime Directive) است 

سری cStar Trek است. در  فدراسیون  راھنما 

شود  می  روبرو  تمدنی  با  ھمچنین  ما  قھرمان 
خورشید  آن  اعضا  کھ  است   پیچیده  آنقدر  کھ 
محصور  پیکر  غول  کره  یک  در  را  خود  مادر 

کنند. استفاده  آن  انرژی  تمام  از  تا  کنند  می 

این مفھوم کھ بعدھا سطح دایسون(Dyson) نامیده شد، 
اکنون جزء اصلی داستان ھای علمی تخیلی است.

تماس  در  کھ  افراد  از  نژادی  با  داستان  قھرمان 
کند.  می  ملاقات  ھستند  یکدیگر  با  مداوم  پاتی  تلھ 

داند. می  را  دیگران  درونی  افکار  فردی  ھر 

 Borg of Star بر   حاکم  ایده  بر  مقدم  ایده  این 
بھ  ذھنی  نظر  از  افراد  کھ  جایی  است،   Trekd 

c  سفر ستاره ایStar Trek کھ در ایران با نام پیشتازان فضا شناختھ می شود، 
مجموعھٴ علمی-تخیلی آمریکایی است کھ نخستین فصل آن بین سال ھای ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ 

ساختھ شده است. 

کل مجموعھٴ اولیھٴ پیشتازان فضا The Original Series یا( TOS) حدود ھشتاد 
قسمت است و ھر کدام از قسمت ھا داستانی مستقل دارد. ماجرا از این قرار است 
 (Antimatter)ضدماده رانھ ھای  پیش  بھ  مجھز  کھ  انترپرایز  فضایی  سفینھٴ  کھ 
است و می تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کند، بھ مأموریتی ۵ سالھ 
برای کشف دنیاھای ناشناختھ و ارتباط برقرار کردن با تمدن ھای فرازمینی فرستاده 
شده است. در فیزیک نوین،  Antimatter ماده ای است کھ ذرات بنیادین و زیراتمی 

سازنده آن، از ذراتی بھ نام  «جفت کوانتومی» ذرات عادی، تشکیل شده است.  م
از انسان نماھای سایبرنتیک در  تخیلی  جامعھ ای   (Borg) بورگ   d
سریال تلویزیونی پیشتازان فضا است. خاستگاه بورگ ھا ربع دلتا، یکی از چھار 
تعداد بی شماری از  بخش کھکشان راه شیری، است ولی در مسیر گسترش خود 
دیگر نژادھا را در جامعھ خود استحالھ کرده اند. استحالھ اجباری و ھم گون سازی 
دیگر جوامع بھ صورت بورگ از ویژگی ھای اصلی بورگ ھا است. بورگ ھا در 
برخورد با دیگر نژادھا، با تزریق ابزارھای میکروسکوپی بھ نام nanoprobe بھ 
«نانو  می شوند.  خود  جامعھ  با  نژادھا  این  افراد  مغز  اتصال  باعث  آن ھا  بدن 
برخوردار  و  دارای عدسی  فیبرھای  کھ  است  مانند  دستگاه عدسی  پروب»، یک 
اندازه گیری میکند. جامعھ بورگ ھا جمعی و کلکتیو است و  انتقال نور  توان  از 
اصطلاحاً کندو ( the hive)   نام دارد و افراد ھم گون سازی شده بھ «ذھن کندو» 

متصل می شوند. ھدف نھایی بورگ ھا دست یابی بھ بی عیبی و کمال است. م
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اراده Hive ھستند. تابع  و  ھستند  متصل  ھم 

ستاره  خود  با  داستان  قھرمان  رمان،  پایان  در  و 
کل  کھ  فضائی  موجودی  یعنی  شود،  می  مواجھ  ساز 
ھر  دارد،  کار  و  سر  آن ھا  با  و  می آفریند  را  جھان ھا 
جھان(universe) قوانین فیزیک خاص خود را دارد. 
مالتی جھانی  و  این چندجھانی  از  یکی  فقط  ما  جھان 
  Starحضور شاھد  تمام  ابھت  با  ما  قھرمان  است. 
و  قلمروھای جدید  او  کھ  است  کار  حال   Makerدر 
ھیجان انگیزی را تداعی می کند و آنھایی را کھ برای 

میگیرد. دیده  نا  یا  و  حذف  نیستند  خوشایند  او 

کھ  دنیایی  در  استاپلدون  انگیز  بر  اعجاب  رمان 
تکنولوژی  معجزه  یک  عنوان  بھ  ھنوز  رادیو 
ایده   ،۱۹۳۰ دھھ  در  بود.  آور  شوک  می شد،  تلقی 
نامعقول  و  مُضحک  فضانوردی  تمدن  بھ  دستیابی 
ملخ دار  ھواپیماھای  زمان،  آن  در  رسید.  می  نظر  بھ 
فراز  بر  می توانستند  سختی  بھ  کھ  بودند  مطرح 
امکان  دھھ،  آن  آر  بنابراین،  کنند،  پرواز  ابرھا 

می رسید. نظر  بھ  دور  بسیار  ستاره ھا  بھ  سفر 

سی  آرتور  بود.  فوری  موفقیت  یک   Star Maker
بھترین  از  یکی  را  آن   (Arthur C. Clarkeکلارک
نامید.  است  منتشر شده  تاکنون  کھ  تخیلی  علمی  آثار 
علمی  آثار  نویسندگان  از  کامل  نسل  یک  ذھنیت  این 
میان  در  اما  ساخت.  شکوفا  را  جنگ  از  پس  تخیلی 
مردم علی العموم، این رمان بھ زودی در میان ھرج و 

مرج و وحشیگری جنگ جھانی دوم فراموش شد.

یافتن سیارات جدید در فضا - مکان

اکنون کھ فضاپیمای کپلر(Kepler) و تیم ھایی از اخترشناسان 
مقیم زمین، حدود چھار ھزار سیاره را کشف کرده اند کھ بھ 
دیگر در کھکشان راه شیری  دور ستاره ھا و خورشید ھای 
تمدن ھای  آیا  کھ  میکند  سوال  خود  از  انسان  می چرخند، 

توصیف شده توسط استاپلدون واقعاً وجود دارند یا خیر.

سیاره  ھفت  بلکھ  یک،  نھ  ناسا  دانشمندان  در سال ۲۰۱۷، 
دور یک خورشید  بھ  کھ  کردند  را شناسایی  زمین  اندازه  بھ 
دارند،  فاصلھ  زمین  از  نوری  سال  نھ  و  سی  تنھا  نزدیک، 
بھ  کافی  اندازه  بھ  این ھفت سیاره، سھ سیاره  از  میچرخند. 
خورشید مادر خود نزدیک ھستند تا آب مایع را داشتھ باشند. 
این  آیا  کھ  کنند  تأیید  توانند  می  شناسان  ستاره  زودی،  بھ 
سیارات و سایر سیارات دارای اتمسفر حاوی بخار آب ھستند 
یا خیر. از آنجایی کھ آب «حلال جھانی» است کھ می تواند کاسھ 
  DNAاختلاط مواد شیمیایی ارگانیک و آلی سازنده مولکول
شرایط  کھ  دھند  نشان  بتوانند  است  ممکن  دانشمندان  باشد، 
زندگی در جھان(universe) مشترک است. ما ممکن است 
شناسی  ستاره   (Holy Grail)مقدس جام  یافتن  آستانھ  در 

باشیم. دور  فضای  در  زمین  دوقلوی  یعنی  ای،  سیاره 

کننده  متحول  اکتشاف  اخترشناسان  زمان،  ھمان  در  تقریباً 
نام  بھ  زمین  اندازه  بھ  ای  سیاره  دادند،  انجام  را  دیگری 
پروکسیما قنطورسb (Proxima Centauri b)، کھ بھ 
دور نزدیک ترین ستاره بھ خورشید ما، پروکسیما قنطورس                                                                                                 
نوری  سال   ۴.۲ تنھا  کھ   ،(Proxima Centauri)
ھا  مدت  دانشمندان  چرخد.  می  دارد،  فاصلھ  ما  از 
اولین  از  یکی  ستاره  این  کھ  اند  کرده  بینی  پیش  است 

گیرد. می  قرار  کاوش  مورد  کھ  باشد  ھایی  ستاره 

این سیارات تنھا تعدادی از ثبت ھای اخیر در دایر المعارف 
کھ  دایرالمعارفی  ھستند.  فراخورشیدی  سیارات  عظیم 
قاعدتا ، باید عملاً ھر ھفتھ بھ روز و آپ تو دیت شود. این 
کھ  است  غیرمعمولی  و  عجیب  ستاره ای  منظومھ ھای  شامل 
از   - باشد  داشتھ  را  آن ھا  رویای  فقط می توانست  استاپلدون 
و خورشید  چند ستاره  یا  آن چھار  در  کھ  جملھ سیستم ھایی 
بر  شناسان  ستاره  از  بسیاری  می چرخند.  یکدیگر  میان  در 
از  غریبی  و  عجیب  گیری  شکل  بتوانید  اگر  کھ  باورند  این 
احتمالاً در جایی در کھکشان وجود  کنید،  سیارات را تصور 

دارد، بھ شرطی کھ برخی از قوانین فیزیک نقض نشود.

کھ  کنیم  محاسبھ  تقریباً  می توانیم  کھ  است  معنی  این  بھ   
دارند.  وجود  کھکشان  در  زمین  اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ 
و  ستاره  میلیارد  صد  حدود  کھکشان   ھر  کھ  آنجایی  از 
اندازه  بھ  سیاره  میلیارد  بیست  است  ممکن  دارد،  خورشید 
دور  بھ  ما  کھکشان  در  فقط  کھ  باشد  داشتھ  وجود  زمین 
صد  کھ  آنجایی  از  و  چرخند.  می  مانند  خورشید  ستاره  یک 
میلیارد کھکشان وجود دارد کھ با ابزارھای ما قابل مشاھده 
اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ  کھ  بزنیم  تخمین  توانیم  می  اند، 

تریلیون. میلیارد  دو  دارد:  وجود  مرئی  در جھان  زمین 

با درک اینکھ کھکشان می تواند مملو از سیارات قابل سکونت 
باشد، دیگر ھرگز آسمان شب را بھ ھمان شکل نخواھید دید.

را  زمین  اندازه  بھ  سیارات  این  اخترشناسان  کھ  ھنگامی 
آنھا  اتمسفر  تحلیل  و  تجزیھ  بعدی  ھدف  کردند،  شناسایی 
و گوش  نشانھ ھای حیات،  یعنی  آب،  بخار  و  اکسیژن  برای 
دادن بھ امواج رادیویی است کھ نشان دھنده وجود یک تمدن 
در  بزرگ  عطف  نقاط  از  یکی  کشفی  چنین  است.  ھوشمند 
تاریخ بشر خواھد بود کھ با مھار آتش قابل مقایسھ است. این 
انکشاف نھ تنھا رابطھ ما با بقیھ جھان و یونیورس را دوباره 

تعریف می کند، بلکھ سرنوشت ما را نیز تغییر می دھد.

این سیارات تنھا تعدادی از ثبت ھای اخیر در دایر المعارف 
المعارف  دایره  ھستند.  فراخورشیدی  سیارات  عظیم 
سیاره ھا، کھ باید عملاً ھر ھفتھ بھ روز شود. این شامل 
کھ  است  غیرمعمولی  و  عجیب  ستاره ای  منظومھ ھای 
استاپلدون فقط می توانست رویای آن ھا را داشتھ باشد - از 
میان  در  یا چند ستاره  آن چھار  در  کھ  جملھ سیستم ھایی 
یکدیگر می چرخند. بسیاری از ستاره شناسان بر این باورند 
کھ اگر بتوانید شکل گیری عجیب و غریبی از سیارات را 
تصور کنید، احتمالاً در جایی در کھکشان وجود دارد، بھ 
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نکند. نقض  را  فیزیک  قوانین  از  برخی  کھ  شرطی 

بھ این معنی است کھ ما می توانیم بھ طور تقریبی محاسبھ 
کھکشان  در  زمین  اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ  کھ  کنیم 
دارد،  میلیارد ستاره  آنجایی کھ حدود صد  از  دارد.  وجود 
وجود  زمین  اندازه  بھ  سیاره  میلیارد  بیست  است  ممکن 
ای  ستاره  دور  بھ  ما  کھکشان  در  فقط  کھ  باشد  داشتھ 
شبیھ بھ خورشید می چرخند. و از آنجایی کھ صد میلیارد 
کھکشان وجود دارد کھ با ابزار ما قابل مشاھده است، می 
زمین  اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ  کھ  بزنیم  تخمین  توانیم 

تریلیون. میلیارد  دو  دارد:  وجود  مرئی  جھان  در 

با درک اینکھ کھکشان می تواند مملو از سیارات قابل سکونت 
باشد، دیگر ھرگز آسمان شب را بھ ھمان شکل نخواھید دید.

را  زمین  اندازه  بھ  سیارات  این  اخترشناسان  کھ  ھنگامی 
آنھا  اتمسفر  تحلیل  و  تجزیھ  بعدی  کردند، ھدف  شناسایی 
دادن  گوش  و  حیات،  نشانھ  آب،  بخار  و  اکسیژن  برای 
تمدن  یک  دھنده وجود  نشان  کھ  است  رادیویی  امواج  بھ 
ھوشمند است. چنین کشفی یکی از نقاط عطف بزرگ در 
قابل مقایسھ  آتش  با رام کردن  بود کھ  تاریخ بشر خواھد 
تعریف  دوباره  را  جھان  بقیھ  با  ما  رابطھ  تنھا  نھ  است. 

دھد. می  تغییر  نیز  را  ما  سرنوشت  بلکھ  کند،  می 

عصر جدید طلایی اکتشاف فضا

فراخورشیدی،  سیارات  ھیجان انگیز  اکتشافات  این  ھمھ 
افراد  از  جدیدی  نسل  توسط  کھ  بدیعی  ایده ھای  با  ھمراه 
بھ  را  عموم  علاقھ  شده اند،  ایجاد  بینش  از  برخوردار 
آنچھ  واقع،  در  برانگیختھ اند.  دوباره  فضایی  سفرھای 
رقابت  و  سرد  جنگ  بُرد،  پیش  بھ  را  فضایی  برنامھ 
با  رقابت  در  کھ  آمد  نمی  بدشان  مردم  بود.  ھا  ابرقدرت 
صرف  را  کشور  فدرال  بودجھ  از  درصد   ۵.۵ شوروی 
ما  ملی  اعتبار  زیرا  کنند،   (Apollo)آپولو فضایی  برنامھ 
نتوانست  آلود  تب  رقابت  این  حال،  این  با  بود.  خطر  در 

برای ھمیشھ ادامھ یابد و بودجھ در نھایت از بین رفت.

فضانوردان آمریکایی آخرین بار حدود چھل و پنج سال پیش 
روی سطح ماه قدم زدند. اکنون، موشک Saturn V و شاتل 
فضایی برچیده شده و در موزه ھا و زبالھ دان ھا زنگ می زند 
و داستان ھای آنھا در کتاب ھای تاریخ غبارآلود رنگ می 
بازند. در سال ھای بعد، ناسا بھ عنوان «آژانس ناکجاآباد» 
مورد انتقاد قرار گرفت. ده ھا سال است کھ چرخ ھای خود را 

می چرخاند و عملا بھ جایی می رود کھ ھمھ قبلاً رفتھ اند.

قیمت  است.  کرده  تغییر  بھ  شروع  اقتصادی  وضعیت  اما 
سفرھای فضایی کھ زمانی آنقدر بالا بود کھ می توانست بودجھ 
یک کشور را فلج کند، مداوما کاھش یافتھ است، تا حد زیادی 
بھ دلیل اختصاس نیرو،  پول و علاقھ گروھی از صاحبان 
 Elon)موسسات اقتصادی. میلیاردرھایی مانند ایلان ماسک

و   (Richard Branson)برانسون ریچارد   ،(Musk
جف بزوس(Jeff Bezos) کھ نسبت بھ سرعت گاھی اوقات 
شبیھ بھ یخبندان ناسا بی تاب ھستند، دستھ چک ھای خود 
نھ  آنھا  اند.  کرده  باز  جدید  ھای  موشک  ساخت  برای  را 
تنھا می خواھند بھ سود برسند، بلکھ می خواھند رویای 

کودکی خود را برای رفتن بھ ستاره ھا برآورده کنند.

گرفتھ  ای  تازه  جان  کشوری،  سطح  در  اراده  یک  اکنون 
است. سوال دیگر این نیست کھ آیا ایالات متحده فضانوردان 
را بھ سیاره سرخ(مریخ) می فرستد با نھ، بلکھ این است 
آمریکا  سابق  رئیس جمھور  اوباما،  باراک  زمانی.  چھ  کھ 
سطح  روی   ۲۰۳۰ سال  تا  فضانوردان  کھ  داشت  اظھار 
مریخ راه می روند و دونالد ترامپ، رئیس جمھور آمریکا از 

ناسا خواستھ است تا این جدول زمانی را تسریع کنند.

ناوگانی از موشک ھا و ابزارھای فضایی کھ 
قادر بھ سفر بین سیاره ای ھستند

ناسا  فضایی  پرتاب  سیستم  کننده  تقویت  موشک   -مانند 
 (SLS)، موشک ھائی با کپسول اوریونe(Orion) و دیگر 
در   -  (Dragon)دراگون با کپسول  کننده  تقویت  موشک 
مرحلھ آزمایش اولیھ ھستند. دراکون  یک فضاپیمای تجاری 
ساخت  کیلوگرم،   ۶က۰۰۰ حمل  قابلیت  با  مجدد  استفاده  قابل 
شرکت SpaceX  است. آنھا  پرتاب شاتل ھای سنگین را 
انجام خواھند داد و فضانوردان ما را بھ ماه، سیارک ھا، 
مریخ و حتی فراتر از آن خواھند برد. در واقع، تبلیغات و جلب 
توجھ زیادی توسط این برنامھ ھا ایجاد شده است و نوعی 
رقابت ھم در حول آن ھا ایجاد شده است. شاید در حالی کھ 
گروه ھای مختلف برای نصب اولین پرچم در خاک مریخ با 

ھم رقابت می کنند، ترافیکی بر فراز مریخ ایجاد شود.

از  جدیدی  طلایی  عصر  وارد  ما  کھ  نوشتھ اند  برخی 
جھان  در  کاوش  کھ  زمانی  می شویم،  فضایی  سفرھای 
ھیجان انگیز  بخشی  بھ  دیگر  بار  غفلت،  دھھ ھا  از  پس 

می شود. تبدیل  کشوری  سطح  در  کار  دستور  از 

حال کھ بھ آینده می نگریم، می توانیم خطوط کلی چگونگی 

 (Orion ) اوریون  e
حمل  ناسا برای  فضایی  فضاپیمای سازمان  کپسول  جدیدترین 
از جمله سیارهٔ مریخ است.  اکتشافات دوردست  و  به فضا  انسان 
شاتل و  اتمام برنامهٔ  از  پس  فضاپیما  این  اجرایی  مراحل 
྘ཬنشین  بدون   ྽཯آزمای پرواز  نخستین  و  خورد  ناوگان شاتل کلید 
فضاپیما  این  داد.  انجام  موفقیت  با   ۲۰۱۴ دسامبر   ۵ در  را  خود 
حامل فضانوردان تشکیل  کپسول  یک  آپولو از  مانند فضاپیمای 
در  اکتشاف  به  زمین  ماورای  فضای  به  می تواند  که  شده است 
فرود  با  آن  از  پس  و  همچنین سیارک ها بپردازد  و  دیگر  سیارات 

م کند.  سقوط  اقیانوس  در  نجات  چتر  وسیلهٔ  به  زمین  به 
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پیشرفت ھای  دلیل  بھ  ببینیم.  را  فضا  اکتشاف  علم  تغییر 
مدرن،  تکنولوژی ھای  از  گسترده ای  طیف  در  انقلابی 
ممکن  ما  تمدن  چگونھ  کھ  بزنیم  حدس  می توانیم  اکنون 
با  را  سیارات  کند،  حرکت  بیرونی  فضای  بھ  روزی  است 
کند.  سفر  ستارگان  میان  در  و  سازی؛  شبیھ  زمین  کره 
اگرچھ این یک ھدف بلند مدت است، اما اکنون می توان 
یک چھارچوب زمانی معقول ارائھ داد و تخمین زد کھ چھ 

شوند. می  برآورده  کیھانی  عطف  نقاط  برخی  زمانی 

در این کتاب مراحل لازم برای انجام این ھدف بلند 
پروازانھ را بررسی خواھم کرد.

اما کلید کشف اینکھ چگونھ آینده ما ممکن است آشکار 
شود، درک علم است کھ پشت ھمھ این پیشرفت ھای 

شگفت انگیز است.

امواج انقلابی تکنولوژی

قرار  ما  پیشاروی  کھ  علم  وسیع  مرزھای  بھ  توجھ  با 
تاریخ  وسیع  انداز  چشم  بتوانیم  است  ممکن  دارد، 
امروز  ما  اجداد  و  پیشینیان  اگر  کنیم.  تصویر  بشر 

کردند؟ می  فکری  چھ  ببینند،  را  ما  توانستند  می 
تاریخ بشریت، ما در دنیایی متخاصم و  در بیشتر مقاظع 
بی توجھ زندگی می کردیم کھ متوسط عمر انسان بین بیست 
تا سی سال بود. ما اکثراً کولی ھا و تیره ھای بودیم کھ تمام 
دارایی ھایمان را بر پشت خود حمل می کردیم. ھر روز 
ما مبارزه ای برای تامین غذا و سرپناه بود. ما در ترس 
بیماری و گرسنگی زندگی می  از درندگان شرور،  دائمی 
کردیم. اما اگر پیشینیان واجداد ما امروز می توانستند ما 
را ببینند، با دیدن توانایی ما برای ارسال فوری تصاویر بھ 
سراسر سیاره، با موشک ھایی کھ می توانند ما را بھ ماه و 
فراتر از آن ببرند، و با ماشین ھایی کھ می توانند خودشان 

دانستند. می  جادوگر  و  ساحر  را  ما  کنند،  رانندگی 

صورت  بھ  علمی  انقلاب ھای  کھ  می دھد  نشان  تاریخ 
پیشرفت ھای  اثر  بر  اغلب   کھ  می افتند  اتفاق  موجی 
موج  اولین  نوزدھم،  قرن  در  است.  شده  ممکن  فیزیک 
مکانیک  نظریھ  کھ  فیزیکدانانی  توسط  تکنولوژی  و  علم 
مھندسان  شد.  ممکن  کردند،  ایجاد  را  ترمودینامیک  و 
بھ  کھ منجر  کنند  تولید  را  بخار  تا موتور  قادر ساخت  را 
عمیق  تحول  این  شد.  صنعتی  انقلاب  و  لکوموتیو  ابداع 
کمرشکن  کار  جھل،  نفرین  از  را  تمدن  تکنولوژی،  در 

برد. ماشین  عصر  بھ  را  ما  و  کرد  رھا  فقر  و 

در قرن بیستم، موج دوم توسط فیزیکدانانی کھ بر قوانین 
کھ  شد  رھبری  داشتند،  تسلط  مغناطیس  و  الکتریسیتھ 
برقی شدن  آغاز کرد.  را  الکتریسیتھ  نوبھ خود عصر  بھ 
رادیو  تلویزیون،  ژنراتور،  دینام،  ظھور  با  ما  شھرھای 
برنامھ  دوم  موج  این  است.  شده  پذیر  امکان  رادار  و 

فضایی مدرن را بھ وجود آورد کھ ما را بھ ماه برد.

در قرن بیست و یکم، موج سوم علم با تکنولوژی پیشرفتھ 
کوانتومی  فیزیک   پیشقراولان  با  کھ  است  شده  مشخص 
کھ ترانزیستور و لیزر را اختراع کردند، ھدایت می شود. 
مدرن،  ارتباطی  ابزار  اینترنت،  پیکر،  کامپیوترھای غول 
کوچکی  ھای  چیپ  انفجاری  رشد  و   f(GPS)جی پی اس

است. کرده  نفوذ  ما  زندگی  ھای  جنبھ  تمام  در  کھ 

رقت بار،  زندگی ھای  بشریت،  تاریخ  بیشتر  در 
آن  در  کھ  بی توجھی  و  خصمانھ  دنیای  در  مبارزه 
رایج  بود،  سال  سی  تا  بیست  بین  زندگی  بھ  امید 
تمام  کھ  بودیم  ھائی  تیره  از  و  ھا  کولی  اکثراً  ما  بود. 

کردیم. می  حمل  خود  پشت  بر  را  ھایمان  دارایی 

بود.  سرپناه  و  غذا  تامین  برای  مبارزه  روز،  ھر 
و  بیماری  شرور،  درندگان  از  دائمی  ترس  در  ما 
واجداد  پیشینیان  اگر  اما  کردیم.  می  زندگی  گرسنگی 
توانایی  دیدن  با  ببینند،  را  ما  توانستند  می  امروز  ما 
با  سیاره،  سراسر  بھ  تصاویر  فوری  ارسال  برای  ما 
از  فراتر  و  ماه  بھ  را  ما  توانند  می  کھ  ھایی  موشک 
خودشان  توانند  می  کھ  ھایی  ماشین  با  و  ببرند،  آن 

دانستند. کنند، ما را ساحر و جادوگر می  رانندگی 

داد  خواھم  شرح  را  تکنولوری ھایی  من  کتاب،  این  در 
کھ ما را برای بررسی سیارات و ستارگان حتی دورتر 
برای  تلاش  ما  اول،  بخش  در  کرد.  خواھند  راھنمائی 
ایجاد یک پایگاه دائمی در ماه و تسلط بر کره مریخ  و 
شبیھ سازی آن بھ کره زمین را مورد بحث قرار خواھیم 
شامل  کھ  علم  چھارم  موج  از  باید  کار  این  برای  داد. 
 g(nanotechnology)ھوش مصنوعی، نانوتکنولوژی

کنیم. برداری  بھره  است  بیوتکنولوژی  و 

امروز  توانایی  از  زمین  بھ  مریخ  سازی  شبیھ  ھدف 
دوم  و  بیست  قرن  تکنولوژی ھای  اما  است،  فراتر  ما 
و  تاریک  بیابان  این  کھ  می دھند  را  امکان  این  ما  بھ 

 (Global Positioning System ) جھانی موقعیت یابی  ابزار     f
این  جغرافیایی است.  یافتن موقعیت  برای  ای  وسیلھ   ،(GPSاختصار (بھ 
 ۴ مدار  ھر  در  و  می زنند  دور  کھ زمین را  ۲۴ ماھواره است  از  متشکل  شبکھ 
نگاه  درست  مسیر  در  را  ماھواره ھا  این  دارد. راکتھای کوچکی  قرار  ماھواره 

م می شود.  گفتھ   (NAVSTAR) اسِتار ماھواره ھا نَف  این  بھ  می دارد. 
از  استفاده  بھ   (Nanotechnologie )بھ فرانسوی نانو،  تکنولوژی    g
مواد در ابعاد اتمی، مولکولی و فرامولکولی در کاربردھای صنعتی گفتھ می شود. 
برای  خاص  تکنولوژیک  «اھداف  نانوتکنولوژی،  از  گسترده  توصیف  اولین 
دستکاری دقیق اتم ھا و مولکول ھا برای ساخت محصولاتی با ابعاد میکرو(۱۰-۶) 
می شود. متعاقباً  مولکولی شناختھ  عنوان نانوتکنولوژی  بھ  اکنون  کھ  بوده 
ایجاد  نانو (آمریکا)  فناوری  ملی  توسط طرح  نانو  فناوری  از  تری  کلی  توصیف 
 ۱ از  آن  بعُد  یک  حداقل  کھ  ماده  «دستکاری  عنوان  بھ  را  نانو  فناوری  کھ  شد 
مانند  عبارت ھایی جمعی  نتیجھ  در  کرد.  تعریف  باشد»،  تا ۱۰۰ نانومتر (۱۰-۹) 
از  بھ طیف گسترده ای  ابعاد-نانو»  در  یا «تکنولوژی ھای  نانو»  «تکنولوژی ھای 
است.  «اندازه»  آنھا  ھمھ  مشترک  ویژگی  کھ  دارد  اشاره  کاربردھا  و  تحقیقات 
نانومتر(Nanometer)  واحد طول در سیستم متری برابر با ۹-۱۰ متر است. یک 
یک واحد   (pm: picometre ) پیکومتر ۱۰۰۰ پیکومتر  است.  معادل  نانومتر 
پیکومتر  یک  است.  متر  با ۱۰-۱۲  برابر  و  متریک می باشد  طول در سیستم 
"انریکو  نام  بھ  فمتومتر  یا۱/۱۰۰۰ نانومتر است.   (fm) ۱۰۰۰ فمتومتر معادل 
معمولاً  پیکومتر  واحد  از  میشود.  نامیده  نیز  "فرمی"   ،  (۱۹۰۱-۱۹۵۴) فرمی" 

م استفاده می شود..  اتم  تا ھستھٴ  الکترون  فاصلھٴ  یا  اتم  قطر ھستھٴ  بیان  برای 
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کنیم. تبدیل  سکونت  قابل  جھانی  بھ  را  یخ زده 

خود  اتومات  بطور  کھ  روبات ھائی  از  استفاده  با  ما 
و  وزن،  سبک  و  فوق قوی  نانومواد  میکنند،  کپی  را 
ھزینھ ھا  شدید  کاھش  برای  غلات،  ژنتیکی  مھندسی 
کرد.  خواھیم  تلاش  واقعی  بھشت    بھ  مریخ  تبدیل  و 
و  کرد  خواھیم  پیشرفت  مریخ  از  فراتر  ما  نھایت،  در 
یعنی  گازی،  ھای  غول  ھای  ماه  و  ھا  سیارک  در 

داشت. خواھیم  گاه  سکونت  زحل،  و  مشتری 

بتوانیم  نگاه خواھیم کرد کھ  بھ زمانی  در قسمت دوم، 
ھای  ستاره  و  کنیم  حرکت  شمسی  منظومھ  از  فراتر 
سطح  با  ھدف  این  ھم،  باز  کنیم.  کشف  را  نزدیک 
اما  نیست،  انداز  چشم  در  ھنوز  ما  تکنولوژی  فعلی 
را ممکن می سازد:  آن  پنجم  موج  ھای ھای  تکنولوژی 
ادغام  ماشین ھای  لیزری،  بادبان ھای  کشتی ھا،  نانو 
حال  در  ماده.  ضد  موتورھای   ،h(ramjet)جت رم 
فیزیک لازم  در مورد  را  ناسا ھزینھ مطالعاتی  حاضر، 

تامین کرده است. ای  بین ستاره  برای تحقق سفر 

بدنمان  دادن  تطبیق  برای  کھ  را  آنچھ  قسمت سوم،  در 
ستارگان  میان  در  جدیدی  خانھ  بتوانیم  کھ  است  لازم 
پیدا کنیم، تجزیھ و تحلیل می کنیم. یک سفر بین ستاره 
بکشد،  طول  ھا  قرن  حتی  یا  ھا  دھھ  است  ممکن  ای 
بنابراین ممکن است مجبور شویم خودمان را مھندسی 
فضا  اعماق  در  طولانی  مدت  برای  تا  کنیم  ژنتیک 
اگرچھ  انسان.  عمر  افزایش طول  با  شاید  بمانیم،  زنده 
نیست،  پذیر  امکان  جوانی  فواره  یک  وجود  امروزه 
امیدوارکننده  ھای  راه  بررسی  حال  در  دانشمندان  اما 
ای ھستند کھ ممکن است بھ ما امکان دھد روند پیری 
ما  فرزندان  کنیم.  متوقف  یا شاید حتی  و  کرده؛  کند  را 

ممکن است از نوعی جاودانگی بر خوردار باشند.

h  رَم جتِ بوسارد یک مدل تئوری پیش ران 
فضایی است کھ در سال ۱۹۶۰ توسط رابرت دبلیو. بوسارد                                                                                                         

(Robert W  Bussard)، فیزیکدان آمریکایی، مطرح شد. م

کھ  داد  ارائھ  ساز بود،  یک راکت فشرده  از  نوعی  کھ  بوسارد رم جتی 
مغناطیسی بسیار  یک میدان  از  رم جت  این  میان ستاره ای دارد.  توانایی سفر 
برای جمع آوری  کیلومتر)  تا چندین ھزار  کیلومترھا  اندازهٴ  بھ  قطری  (با  بزرگ 
تا  فشرده سازی   می کند.  میان ستاره ای استفاده  فشرده سازی ھیدروژن از محیط  و 
میدان مغناطیسی،  آن،  از  یابد. پس  ادامھ می  ادغام ھستھ ای رخ دھد،  زمانی کھ 
برای  موردنظر  جھت  خلاف  جھتی  در  راکت  خروجی  بھ عنوان  را  انرژی 

م می گیرد.  بدین سان فضاپیما شتاب  و    می کند  حرکت فضاپیما ھدایت 

را  خود  بدن  شویم  مجبور  است  ممکن  بعلاوه، 
دوردست  سیارات  در  تا  کنیم  ژنتیک  مھندسی 
متفاوت،  اکولوژی  و  اتمسفر  ترکیب  جاذبھ،  با 

بدھد. ادامھ  و  حفظ  را  خود  کارکردھای  بتواند 

ھر  کھ   ،iHuman Connectomeپروژه لطف  بھ 
نورون مغز انسان را نقشھ برداری می کند، روزی ممکن 
است بتوانیم کانکتوم ھای خود را با پرتوھای لیزری غول 
پیکر بھ فضای بیرونی بفرستیم و تعدادی از مشکلات 
سفر بین ستاره ای را از بین ببریم. من این را انتقال لیزری 
می نامم و ممکن است آگاھی ما را برای کشف کھکشان 
یا حتی جھان با سرعت نور آزاد کند، بنابراین لازم نیست 

باشیم. ای  ستاره  بین  سفر  آشکار  خطرات  نگران 

اگر پیشینیان و نیاکان ما در قرن گذشتھ ما را ساحر و 
جادوگر می دانستند، پس  ما چگونھ نسل یک قرن بعد 

را قضاوت خواھیم کرد؟

بھ احتمال زیاد، ما فرزندان خود را چون خدایان یونانی 
از  بازدید  برای  توانند  می  آنھا  عطارد،  مانند  می دانیم. 
سیارات نزدیک بھ فضا پرواز کنند. مانند زھره، آنھا بدن 
جاودانھ کاملی خواھند داشت. مانند آپولو، آنھا دسترسی 

داشت. خواھند  بھ انرژی خورشید  نامحدودی 
با دستورات  توانست  نیز مانند زئوسj(Zeus) خواھند  آنھا 
انسان                                                                              مغز  عصبی  اتصالات  نقشھ  پروژه    i
(Human Connectome Project) بھ اختصار HCP، پروژه ای ۵ سالھ بود 
متحده صورت  بھداشت ایالات  ملی  توسط ۱۶ عضو موسسھ  در سال ۲۰۰۹  کھ 
دنبال  دو کنسرسیوم جدا  قالب  در  را  خود  تحقیقاتی  پروژه ھای   HCP گرفت. 
اولین چالش بزرگ  بھ عنوان  این پروژه در ژوئیھ سال ۲۰۰۹ میلادی  می کرد. 
تاریخ  شد.در  آغاز   (neuroscience) عصبی  علوم  زمینھ  در   NIH سازمان 
دو  برای  اعتباراتی  کھ  کرد  اعلام   NIH سازمان   ،۲۰۱۰ سال  سپتامبر   ۱۵
طول  در  دلار  میلیون   ۳۰ ارزش  بھ  اعتباری  گرفتھ است.  نظر  در  کنسرسیوم 
لوئیس و  سنت  در  واشینگتن  توسط دانشگاه  کھ  شد  اھدا  کنسرسیومی  بھ  سال   ۵
دانشگاه مینھ سوتا با ھمکاری دانشگاه آکسفورد (FMRIB) اداره می شد. ھمچنین 
اعتباری بھ ارزش ۸࿿۵ میلیون دلار و در مدت ۳ سال بھ کنسرسیومی اھدا شد 
کالیفرنیا،  ماساچوست و دانشگاه  عمومی  ھاروارد، بیمارستان  توسط دانشگاه  کھ 
از اتصالات  ای  شبکھ  نقشھ  تھیھ   HCP پروژه  ھدف  می شد.  لس آنجلس اداره 
نواحی  عملکردی  و  ساختاری  اتصالات  زمینھ  در  را  حقایقی  کھ  مغزی بود 
مختلف مغز انسانھای سالم آشکار می کند. ھمچین داده ھای حاصل از این پروژه، 
تحقیقات موجود در زمینھ اختلالات مغزی ناشی از اوتیسم، آلزایمر، شیزوفرنی و 

کرد.  تسھیل  خواندن( Dyslexia ) را  در  اختلال 

بود،  شده  حمایت  دانشگاھھا  توسط  اساسا  بینید  می  کھ  ھمانطور  کھ  پروژه  این 
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ بھ طور رسمی مختومھ اعلام شد. سخت نیست کھ متوجھ 
شویم، سرمایھ داری، نھ فقط با نفس حیات انسان، بلکھ با علم و تحقیقات علمی در 
جستجوی راھی برای"آینده بشریت"، پس از غیر قابل زیست کردن کره زمین، 
سران  ھیاھوھای  علیرغم  دارند.  نیز ضدیت  داری،  سرمایھ  تولید  دلیل  بھ  بازھم 
"گرم  و  زمین  کره  در  حیات  گریبانگیر  معضلات  مورد  در  "دمکراسی"  جھان 
شدن" آن، در عمل و روزانھ میبینیم کھ چھ ھزینھ ھای گزافی را صرف ماشین 
ھای کشتار جمعی میکنند، درست در ھمان حال میخوانیم و می شنویم کھ پروژه 

ھای جھان علم و دانش، چگونھ یکی پس از دیگری "مختومھ" اعلام میشوند. م

تمام  فرمانروای  و  خدایان  پادشاه  یونانی،  در اساطیر  زئوس     j
او کوچک ترین فرزند کرونوس و رئا از  المپ است.  زیارت گاه ھای واقع در کوه 
فرزندانش  از  یکی  توسط  کھ  بود  شنیده  پدر زئوس،  نژاد تیتان ھا بود. کرونوس، 
سرنگون خواھد شد. بھ ھمین دلیل فرزندان خود را می بلعید. اما زئوس کھ فرزند 
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ذھنی  آرزوھایشان را برآورده کنند. و آنھا  قادرخواھند بود

 با استفاده از مھندسی ژنتیک، حیوانات افسانھ ای مانند 
پگاسوس را برای مقاصد خود، تغییر بدھند.

خدایانی  بھ  کھ  است  این  ما  سرنوشت  دیگر،  عبارت  بھ 
پرستیدیم.  می  و  ترسیدیم  می  آنھا  از  زمانی  کھ  تبدیل شویم 
وسیلھ  بھ  کھ  دھد  می  قرار  ما  اختیار  در  را  ابزاری  علم 
دھیم.  شکل  خود  تصویر  مطابق  را  جھان  توانیم  می  آن 
برای  "را  "سلیمان  حکمت  ما  آیا  کھ  است  این  سوال 

داشت؟ خواھیم  آسمانی  عظیم  قدرت  این  با  ھمراھی 

فرازمینی  حیات  با  ما  کھ  دارد  وجود  احتمال  این  ھمچنین 
یک  کھ  بشویم  روبرو  تمدنی  با  اگر  ما  کنیم.  برقرار  ارتباط 
کرد.  خواھبم  بحث  است،  تر  پیشرفتھ  ما  از  سال  میلیون 
ساختار  تغییر  و  کھکشان  در  زدن  پرسھ  توانایی  کھ  تمدنی 
سیاھچالھ  با  بتوانند  است  ممکن  آنھا  دارد.  را  زمان  و  فضا 
k(wormholes)ھا کرمچالھ  از  و  کنند  بازی  ھا 

کنند. استفاده  نور  از  سریعتر  حرکت  برای 

در سال ۲۰۱۶، گمانھ زنی ھا در مورد تمدن ھای پیشرفتھ 
بالا  شدت  بھ  ھا  رسانھ  و  شناسان  ستاره  میان  در  فضا  در 
نوعی  از  شواھدی  شناسان  ستاره  اینکھ  اعلام  با  گرفت، 
بزرگی  بھ  شاید  کھ  اند،  کرده  پیدا  عظیم  ساختار"  "کلان 
بھ دور ستاره ای در  باشد، کھ   l(Dyson)دایسون یک کره 
ششم بود توسط رئا و گایا نجات پیدا کرد. رئا سنگ بزرگی را قنداق پیچ کرده و بھ 
کرونوس داد، وی نیز کھ فکر می کرد این سنگ بزرگ زئوس است آن را بھ جای 
زئوس بلعید. رئا نیز از این فرصت استفاده کرده و او را بھ غاری در کوه ھای دیکتی 
واقع در کرت برده و مخفی نمود. در آن جا بزی مقدس بھ نام آمالتئا زئوس را شیر 

خورانده و بزرگ می کرد کھ بعدھا او بھ عنوان پرستار زئوس شناختھ می شد. م

Einstein–Rosen) کِرم چالھ یا کِرم چال (ھمچنین پُل ایَنشتَین–روزِن  k
bridge) یک ساختار فرضی است کھ نقاط نامتجانس در فضا-زمان را بھ ھم پیوند 
داده و بر پایھ جواب خاص معادلات میدان اینشتین فرضیھ سازی شده است. کرم چالھ 
را می توان بھ صورت تونلی تصور کرد کھ پایانھ ھای آن در نقاط مجزایی از فضا-

زمان قرار دارند (یعنی مکان ھای متفاوت یا نقاط متفاوتی از زمان یا ھردو).

کرم چالھ ھا با نظریھ نسبیت عام آلبرت اینشتین سازگاری داشتھ اما وجود کرم چالھ در 
جھان واقعی ھنوز مشاھده نشده است. بسیاری از دانشمندان فرضیھ سازی کرده اند کھ 
کرم چالھ ھا صرفاً تصویری (افکنشی) از بعد چھارم فضا – مکان ھستند، ھمان طور 

کھ دو بعد را می توان تنھا بھ عنوان بخشی از یک شیء سھ بعدی در نظر گرفت.

کرم چالھ ھا قادر بھ اتصال فواصل بسیار طولانی (در مقیاس میلیارد سالنوری یا بیشتر)، 
متفاوت یا نقاط متفاوتی از زمان اند. م با فواصل کوتاه چند متری، بین جھانھای

فاصلھ چند سال نوری از کره زمین می چرخد. در حالی کھ 
شواھد ھنوز قطعی نیستند، امابرای اولین بار، دانشمندان با 
پیشرفتھ  تمدن  یک  دھد  می  نشان  کھ  مواجھ شدند  شواھدی 

واقعا ممکن است در فضای بیرونی وجود داشتھ باشد.

و بالاخره، ما این امکان را بررسی می کنیم کھ نھ تنھا با مرگ 
زمین بلکھ با مرگ خود کیھان(universe) مواجھ خواھیم 
را  روزی  می توانیم  است،  جوان  ھنوز  ما  جھان  اگرچھ  شد. 
انجماد  بھ  است  ممکن  کھ  کنیم  پیش بینی  دور  آینده ای  در 
بزرگ نزدیک شویم، زیرا حرارت بھ صفر مطلق می رسند و 
ھمانطور کھ میدانیم در حرارت صفر مطلق، تمام حیات احتمالاً 
از بین خواھد رفت. در آن نقطھ، تکنولوژی ما ممکن است بھ 
اندازه ای پیشرفت کند کھ جھان(یونیورس) را ترک کرده و از 

طریق فرافضا، دنیای جدید و جوان تری را جستجو کنیم.

را  ایده  این  است)  من  تخصصی  حوزه  کھ   ) نظری  فیزیک 
باز می کند کھ جھان ما می تواند تنھا یک حباب شناور در 
چندین جھان از حباب ھای دیگر باشد. شاید در میان جھان 
با  باشد.  داشتھ  وجود  ما  برای  جدیدی  خانھ   ، دیگر  ھای 
ھای  طرح  از  بتوانیم  شاید  ھا،  جھان  انبوه  بھ  کردن  نگاه 

بزرگ "ستاره ساز"(Star Maker ) رونمائی کنیم.

از این رو ممکن است رویاھائی کھ شاھکارھای خارق العاده 
داستان ھای علمی تخیلی، کھ زمانی محصول جانبی تخیل بیش 

از حد بھ حساب می آمدند، روزی بھ واقعیت تبدیل شوند.
است.  خود  ماجراجویی  بزرگترین  آغاز  آستانھ  در  بشریت 
و   (Asimov)آسیموف گمانھ زنی ھای  کھ  شکافی  و 
ممکن  می کند،  جدا  واقعیت  از  را   (Stapledon)استاپلدون
شود.  پر  علم  در  سریع  و  حیرت انگیز  پیشرفت ھای  با  است 
ستارگان  سوی  بھ  خود  طولانی  سفر  در  کھ  قدمی  اولین  و 
کھ  ھمانطور  شود.  می  آغاز  زمین  ترک  با  داریم  برمی 
مایلی  ھزار  "سفر  گوید:  می  چینی  قدیمی  المثل  ضرب 
ستارگان  سوی  بھ  سفر  شود"،  می  آغاز  قدم  اولین  با 

میشود.  شروع  حرکت،  این  در  موشک  اولین  با 

l  کرهٔ دایسون

یک ستاره را  کامل  بھ طور  کھ  است  ساختار فرضی  یک ابر   Dyson sphere
فرا می گیرد و قسمت بزرگی از توان خروجی آن را بھ دام می اندازد. این مفھوم 
اتفاق می افتد کھ  فکری برای نشان دادن این است کھ چطور زمانی  یک آزمایش
یک تمدن با توانایی پرواز فضایی بھ انرژی نیازمند است و این انرژی بھ تنھایی 
از یک  انرژی منتشرشده  از  تنھا کسری  نیست.  تأمین  قابل  از منابع سیارهٴ مادر 
در  را  ستاره  یک  کھ  ساختار  بر  چنین  ساختن  می رسد.  آن  بھ سیارهٴ دور  ستاره 

برمی گیرند بھ یک تمدن امکان می دھد انرژی بسیار بیشتری برداشت کنند. م
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توضیح:

مبناى ترجمه این کتاب میچیو کاکو، نسخه انگلیسى و در فرمت 
با  ام  کرده  سعى  است.  اینترنت  در  دسترس  قابل  و  اف  دى  پى 
در  مختصرى  توضیح  اینترنت،  در  موجود  اطلاعات  از  استفاده 
مختلف،  هاى  پروژه  و  طرح  یا  و  اصطلاحات  مفاهیم،  برخى  باره 
م(مترجم)  حرف  با  را  توضیحات  این  بدهم.  ارائه  نویس  زیر  در 
نشریه  در   را  متن  ترجمه  از  قسمت  هر  ام.  کرده  مشخص 
به  کتاب،  تمام  تکمیل  با  سپس  و  میدهم  انتشار  اصلى  بستر 

کرد. خواهم  منتشر  نیز  یکجا  و  تبدیل  جداگانه  فرمت 

 ایرج فرزاد

دسامبر ۲۰۲۴

مقدمھ 

در حدود ھفتاد و پنج ھزار سال پیش، بشریت تقریبا مرد.

یک انفجار بزرگ در اندونزی باعث ایجاد یک لایھ عظیم از 
خاکستر، دود و زبالھ شد کھ ھزاران مایل را پوشانده بود. 

فوران  آتشفشان کوه توباa(Toba) بھ قدری شدید بود کھ بھ 
عنوان قوی ترین رویداد آتشفشانی در بیست و پنج میلیون سال 
اخیر شناختھ می شود.بھ طور عیر قابل تصور، ۶۷۰ مایل مکعب 
آشغال  و کثافت را بھ ھوا پرتاب کرد. این امر باعث شد تا مناطق 
وسیعی از مالزی و ھند توسط خاکستر آتشفشانی تا ۳۰ فوت 
a  ابر آتشفشان توباا کھ فوران آن بین ۷۷٬۰۰۰ تا ۶۹٬۰۰۰ سال پیش در 
دریاچھٴ توبا، سوماترا، اندونزی رخ داده است. بھ عنوان یکی از بزرگترین فوران ھای 
بھ  توبا کھ  آتشفشان  آتشفشانی بر روی کرهٴ زمین شناختھ می شود. نظریھٴ فوران 
این فوران مربوط است عنوان می کند کھ این رخداد سیارهٴ زمین را در یک زمستان 

آتشفشانی ۶ تا ۱۰ سالھ و احتمالاً یک دورهٴ سرمای ۱٬۰۰۰ سالھ فرو برد.م

ضخامت خفھ شود. دود و غبار سمی در نھایت بر فراز آفریقا 
حرکت کرد وآثاری از مرگ و ویرانی را بر جای گذاشت.

برای لحظھ ای ھرج و مرج ناشی از این رویداد فاجعھ بار را 
تصور کنید. پیشینیان ما از گرمای شدید و ابرھای خاکستری 
کھ خورشید را تاریک می کرد، وحشت زده بودند. بسیاری از 
دوده غلیظ و گرد و غبار خفھ و مسموم شدند. سپس، درجھ 
حرارت کاھش یافت و باعث ایجاد یک "زمستان آتشفشانی" 
کار میکرد، سبزه زار و حیات وحش  تا جائی کھ چشم  شد. 
جا  بھ  متروک  و  تار  و  تیره  ای  منظره  تنھا  و  رفتند  بین  از 
زمین  تا  شدند  دچار  وضعیت  بھ  حیوانات  و  مردم  گذاشتند. 
ھای ویران شده را برای پیدا کردن تکھ ھای کوچک جستجو 
نظر می رسید  بھ  از گرسنگی مردند.  ھا  انسان  بیشتر  کنند. 
تمام کره زمین در حال مرگ بود. تعداد معدودی کھ جان سالم 
کھ  مرگ  پرده  از  فرار  داشتند:  ھدف  یک  فقط  بردند  در  بھ 

توانستند. می  کھ  آنجا  تا  بود،  آمده  فرود  دنیایشان  بر 

شاید ھنوز شواھد واضحی از این فاجعھ در خون ما یافت شود.

ژن شناسان متوجھ این واقعیت عجیبی شده اند کھ ھر دو انسان  
تقریبا   DNA یکسان دارند. بر عکس، ھر دو شامپانزه می 
توانند تنوع ژنتیکی بیشتری نسبت بھ کل جمعیت انسان داشتھ 
باشند. از نظر ریاضی، یک نظریھ برای توضیح این پدیده این 
است کھ  تصور میشود، در زمان انفجار، بیشتر انسان ھا از 
مانده  باقی  ما  از  انگشت شماری  تعداد  تنھا  و  اند  رفتھ  بین 
است - حدود دو ھزار نفر. قابل توجھ است، کھ  این گروه دو 
ھزار نفره از انسان ھای در ھم شکستھ و  ناسالم ، بھ آدم و 
حوا ھای معروف تبدیل شدند کھ در نھایت کل سیاره را پر می 
کنند. ھمھ ما تقریباً شبیھ یکدیگر ھستیم، برادران و خواھران 
یکدیگر از نسل یک گروه کوچک و سرسخت  کھ بھ راحتی در 
سالن رقص یک ھتل مدرن جای میگیرند. آنھا ھنگامی کھ در 
آن مناظر بایر و ویران قدم می زدند، نمی دانستند کھ روزی 

فرزندانشان بر ھر گوشھ از سیاره ما مسلط خواھند شد.

کھ  بینیم  می  شویم،  می  خیره  آینده  بھ  کھ  حالی  در  امروز، 
اند  داده  روی  پیش  سال  ھزار  پنج  و  ھفتاد  کھ  رویدادھایی 
باشد.این  آینده  فجایع  برای  علائمی  واقع  در  است  ممکن 
حیرت  خبر  این  کھ  ذھنم مجسم شد  در  آنزمان  بیمناک  آینده 
انگیز را در  سال ۱۹۹۲ شنیدم: برای اولین بار سیاره ای 

کھ بھ دور یک خورشید دور می چرخد،   پیدا شده است.

با این کشف، ستاره شناسان می توانستند ثابت کنند کھ سیارات 
فراتر از منظومھ شمسی ما وجود داشتھ اند. این یک تغییر 
در معضل بزرگ درک ما از جھان بود. اما وقتی خبر بعدی 
را شنیدم ناراحت شدم: آن سیاره مذکور در حال چرخش بھ 
دور یک ستاره مرده بود. یعنی یک ستاره شبیھ خورشید ودر 
فضای دور کھ از خود تشعشعات رادیو اکتیو و امواج رادیوئی 
ساطع میکند و بنابراین ھر چیزی را کھ ممکن بود در آن سیاره 

احتمالا نشانھ ای از حیات را داشتھ باشد از بین برده است.

1 و 2
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ھیچ موجود زنده ای کھ علم شناختھ است نمی تواند در 
دایره  انفجار انرژی ھستھ ای مقاومت کند. انرژی ھستھ ای 

کھ وقتی ستاره ای در نزدیکی منفجر می شود پدیدار می 
شود.

کھ  کردم  تصور  سیاره  آن  در  را  تمدنی  من  آن  از  پس 
بنابراین  و  است  مرگ  حال  در  شان  خورشید   می دانستم 
فضایی  سفینھ ھای  از  عظیمی  ناوگان  تا  میکنند  تلاش  فوراً 
منتقل  دیگری  شمسی  منظومھ  بھ  را  آنھا  تا  کنند  آماده  را 
کنند. تصور کردم چھ ھرج و مرجی در این سیاره کھ  مردم 
آخر  صندلی  چند  کردند  می  سعی  ناامیدی  و  وحشت  در  آن 
بود.  در جریان  کنند،  در حال حرکت حفظ  در کشتی ھای  را 
بھ  شان  خورشید  انفجار  با  کھ  کسانی  کھ  می کردم  تصور 

حال خود رھا شده بودند، تا چھ اندازه وحشتناک است.

طبق قوانین فیزیک، مواجھ شدن بشر با روز انقراض اجتناب 
ناپذیر است. اما آیا ما نیز مانند پیشینیان خود انگیزه و اراده 
ای برای بقا و حتی شکوفایی خواھیم داشت؟ اگر ما تمام اشکال 
حیات  را کھ تاکنون روی زمین وجود داشتھ اند، از باکتری 
ھای میکروسکوپی گرفتھ تا جنگل ھای سر بھ فلک کشیده، 
تا دایناسورھای و انسان ھای مبتکر اسکن کنیم، متوجھ می 
آنھا در نھایت منقرض شده  شویم کھ بیش از ۹۹࿿۹ درصد 
اند. این بدان معناست کھ انقراض یک قاعده است، کھ احتمال 
وقوع آن بھ شدت علیھ ما است. وقتی ما  زیر پای خود را در 
خاک حفر می کنیم تا فسیلی را کشف کنیم، شواھدی از بسیاری 
با این حال، امروزه تنھا  بینیم.  از اشکال حیات باستانی می 
تعداد انگشت شماری از آنھا زنده مانده اند. میلیون ھا گونھ 
در برابر ما ظاھر شده اند. آنھا روز خود را در آفتاب گذراندند 

و سپس پژمرده شدند و مردند. این داستان زندگی است.

مھم نیست کھ چقدر دیدن غروب ھای دراماتیک و عاشقانھ، 
تابستانی  روز  یک  گرمای  و  اقیانوس  تازه  ھای  نسیم  بوی 
و  رسد  می  پایان  بھ  چیز  ھمھ  روز  یک  بدانیم،  ارزشمند  را 
این سیاره بھ مھمان نوازی از زندگی انسان ھا پایان خواھد 
ھمانطور  چرخید،  خواھد  ما  علیھ  نھایت  در  طبیعت  داد. 

داد. انجام  شده  منقرض  زندگی  اشکال  آن  تمام  با  کھ 

کھ  دھد  می  نشان  زمین  روی  بر  زندگی  شکوه  با  تاریخ 
ناگزیر  با یک شرایط  متخاصم،  موجودات زنده در مواجھھ 
آن  توانند  می  آنھا  یا  رسند:  می  سرنوشت  سھ  از  یکی  بھ 
یا  و  شوند   سازگار  آن  با  توانند  می  کنند،  ترک  را  محیط 
کنیم،  نگاه  آینده  بھ  کافی  اندازه  بھ  ما  اگر  اما  مُرد.  خواھند 
شد  خواھیم  مواجھ  بزرگ  چنان  ای  فاجعھ  با  نھایت  در 
بنابراین  بود.  خواھد  غیرممکن  عملاً  سازگاری  گزینھ  کھ 
باید کره زمین  یا  برابر بشر نیست:  منطقا دو راه بیشتر در 

نیست. دیگری  راه  شد.  خواھیم  نابود  یا  کنیم  ترک  را 

اتفاق  بارھا  و  بارھا  گذشتھ  در  ھا  مصیبت  و  فجایع  این 
کره  داد.  خواھند  رخ  نیز  آینده  در  ناچار  بھ  و  اند  افتاده 
سر  پشت  را  انقراض  از  بزرگ  دوره  پنج  تاکنون  زمین 
حیات  اشکال  تمام  از  درصد   ۹۰ تا  آن  در  کھ  است  گذاشتھ 

دنبال  بھ  روز  کھ  ھمانطور  شدند.  ناپدید  زمین  روی  از 
بود. خواھند  راه  در  بیشتری  چیزھای  آید،  می  شب 

کھ  ھستیم  مواجھ  تھدیداتی  با  ما  دھھ،  چند  انداز  چشم  در 
طبیعی نیستند، اما عمدتاً بھ دلیل حماقت و کوتھ اندیشی خود، 
ساختھ خود ما ھستند:. ما با خطر افزایش گرمای زمین مواجھ 
ھستیم، کھ در آن اتمسفر پیرامون زمین، کھ عامل مھمی در 
پدیده حیات بر این کره است،علیھ ما عمل میکند. ما با خطر 
ای  ھستھ  ھای  زیرا سلاح  ھستیم،  روبرو  مدرن  ھای  جنگ 
گسترش  حال  در  جھان  مناطق  ترین  ثبات  بی  از  برخی  در 
 (AIDS)ایدز مانند  مسلح  ھای  میکروب  با خطر  ما  است. 
یا ابولا(Ebola) روبرو ھستیم کھ در ھوا زندگی میکنند و 
این می  یا عطسھ ساده منتقل شوند.  با یک سرفھ  می تواند 

ببرد. بین  از  را  بشر  نسل  از  درصد  از ۹۸  بیش  تواند 

علاوه بر این، ما با جمعیت در حال گسترشی روبرو ھستیم 
کھ منابع را با سرعتی باور نکردنی مصرف می کند. ممکن 
است زمانی از ظرفیت زمین فراتر برویم و در یک آرماگدون 
برای  آن  در  کھ  بگیریم  قرار  محیطی  زیست  قیامت  روز  و 

کنیم. رقابت  سیاره  باقیمانده  ذخایر  آخرین  مصرف 

بلایای  کنیم،  می  ایجاد  خودمان  کھ  بلاھایی  بر  علاوه 
در  نداریم.  آنھا  بر  کنترل چندانی  کھ  دارند  نیز وجود  طبیعی 
دیگری  یخبندان  عصر  یک  با  ما  سال،  ھزار  چند  مقیاس 
سطح  بیشتر  گذشتھ،  سال  ھزار  صد  در  ھستیم.  روبرو 

بود. پوشیده  جامد  یخ  مایل  نیم  تا  تا  بھ ضخامت  زمین 

سمت  بھ  را  حیوانات  از  بسیاری  تاریک  زده  یخ  دورنمای   
شاھد  زمین  پیش،  سال  ھزار  ده  در  داد.  سوق  انقراض 
منجر  گرما،   کوتاه  معجزه  این  بود.  ھا  یخ  شدن  ذوب  یک 
برای  آن  از  ھا  انسان  و  شد  مدرن  تمدن  ناگھانی  ظھور  بھ 
گسترش و پیشرفت استفاده کردند. اما این شکوفائی در یک 
دوره بین یخبندان رخ داده است، بھ این معنی کھ احتمالاً در 
دیگری روبرو خواھیم  یخبندان  با عصر  آینده  ده ھزار سال 
شد. وقتی  عصر یحبندان دیگری بیاید شھرھای ما زیر کوه 

ھای برفی ناپدید می شوند و تمدن زیر یخ لھ خواھد شد.

ابرآتشفشان  کھ  ھستیم  روبرو  احتمال  این  با  ھمچنین  ما 
 Yellowstone National)bزرد سنگ  ملی  پارک  زیر 
شود،  بیدار  خود  طولانی  خواب  از  است  ممکن   (Park
ایالات متحده را از ھم بپاشد و زمین را در ابری خفھ کننده 
 - در  قبلی  ھای  فوران  کند.  غرق  زبالھ  و  دوده  از  سمی  و 
  ۱،۲ و  پیش   سال  میلیون   ۱،۳ پیش-  سال    -۶۳۰۰۰۰
میلیون سال پیش رخ داده است. ھر رویداد تقریباً ۷۰۰۰۰ 
سال از ھم فاصلھ داشت. بنابراین، ممکن است در ۱۰۰۰۰۰ 
 (Yellowstone National Park) :یلوستون ملی  پارک    b
ایالت ھای وایومینگ، مون آمریکا و  متحده  در ایالات  ملی واقع  یک پارک 
ایالات  وسیلھ کنگره  مارس ۱۸۷۲ بھ  در ۱  پارک  این  تانا و آیداھو است. 
شد  نھاده  بنا  وایومینگ  ایالت  در  ملی  پارک  یک  عنوان  بھ  آمریکا و  متحده 
امضای  با  کھ  پارک  این  یافت.  گسترش  آیداھو  و  مونتانا  ایالت ھای  بھ  سپس  و 
شد، نخستین  ثبت   ۱۸۷۲ مارس  گرانت در  سایمن  رئیس جمھور یولیسیز 

م است.  دنیا  در  ثبت شدهٴ  ملی  پارک  نخستین  متحده و  ملی ایالات  پارک 
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باشد. ما  انتظار  در  دیگری  عظیم  فوران  آینده،  سال 

ھا  شھاب  برخورد  خطر  با  ما  سال،  میلیون   چند  مقیاس  در 
و یا کومت  دیگری بھ زمین روبرو ھستیم، مشابھ آنچھ در 
۶۵ میلیون سال پیش بھ نابودی دایناسورھا منجر شد. در آن 
زمان، صخره ای بھ عرض حدود شش مایل در شبھ جزیره 
یوکاتان(Yucatán) مکزیک فرود  آمد و زبالھ ھای آتشینی 
را بھ آسمان فرستاد کھ دوباره روی زمین باریدند. مانند انفجار 
توبا(Toba) در ھفتاد و پنج ھزار سال پیش، اما بسیار بزرگتر، 
ابرھای خاکستر در نھایت خورشید را تاریک کردند و باعث 
شدند دما در سطح جھان کاھش یابد. با پژمرده شدن پوشش 
گیاھخوار  دایناسورھای  رفت.  بین  از  زنجیره غذایی  گیاھی، 
از گرسنگی مُردند و پس از آنھا بستگان گوشتخوارشان نیز 
بھ دنبال آن ھا مُردند. در نھایت، ۹۰ درصد از تمام اشکال 
حیات روی زمین در پی این رویداد فاجعھ بار از بین رفتند. 
برای ھزاران سال، ما از این واقعیت کھ زمین در انبوھی از 
با  یا  و  بوده ایم  غافل  است،  شناور  کشنده  بالقوه  سنگ ھای 
خود فریبی از آن گذشتھ ایم.. تنھا در دھھ گذشتھ دانشمندان 
بر تاثیرات این خطر  صحھ گذاشتند. اکنون می دانیم کھ چندین 
ھزار "near-Earth objects -"NEO (اجسام نزدیک 
بھ زمین)  وجود دارند کھ از مدار زمین عبور می کنند و خطری 
برای زندگی در سیاره ما ھستند. تا ژوئن ۲۰۱۷، شانزده ھزار 
و ذویست و نود و چھار مورد از این اشیا فھرست بندی شده 
است. اما اینھا فقط آنھایی ھستند کھ ما پیدا کرده ایم. ستاره 
شناسان تخمین می زنند کھ شاید چندین میلیون وجود داشتھ 

گذرند. می  زمین  کنار  از  شمسی  منظومھ  در  کھ  باشد 

 (Carl Sagan)من یک بار با ستاره شناس فقید کارل سیگان
در مورد این تھدید مصاحبھ کردم. او بھ من تاکید کرد کھ "ما 
در یک گالری  و میدان تیراندازی کیھانی(cosmic) زندگی 
می کنیم" کھ توسط خطرات احتمالی احاطھ شده است. او بھ من 
گفت کھ برخورد یک سیارک بزرگ بھ زمین، فقط مسئلھ زمان 
است. اگر ما بتوانیم آن اشیاء را نورانی کنیم، آنوقت خواھیم 

دید کھ ما با ھزاران نقطھ خطر مرگبار احاطھ شده ایم.

حتی با فرض اینکھ از ھمھ این خطرات اجتناب کنیم، خطر 
دیگری وجود دارد کھ ھمھ خطرات دیگر را بسیار کوچک 
می کند. پنج میلیارد سال بعد، خورشید بھ یک غول تبدیل 
خواھد شد، بھ ستاره سرخی کھ تمام آسمان را پر کرده است. 
خورشید چنان غول پیکر خواھد بود کھ مدار زمین را در 
جو فروزان خود قرار خواھد گرفت و گرمای طاقت فرسای 

کرد. خواھد  غیرممکن  دوزخ  این  در  را  زندگی  آن 

بر خلاف سایر اشکال حیات در این سیاره، کھ باید بھ 
طور پاسیو و منفعل منتظر سرنوشت خود باشند، ما 

انسان ھا سرنوشت خود را  تعیین میکنیم. 

خوشبختانھ، ما اکنون در حال ایجاد ابزارھایی ھستیم کھ 
با خطراتی کھ طبیعت در برابر ما قرار داده است، امکان 
داریم کھ بھ یکی از ۹۹࿿۹ درصد از اشکال حیاتی کھ در 
معرض انقراض قرار دارند تبدیل نشویم. در این کتاب با 

مبتگرانی روبرو خواھیم شد کھ انرژی، بینش و منابع لازم 
برای تغییر سرنوشت بشریت را دارند. ما با رویاپردازانی 
ملاقات خواھیم کرد کھ معتقدند بشریت می تواند در فضای 
بیرون از کره زمین زندگی کند و رشد کند. ما بھ تجزیھ و 
تحلیل پیشرفت ھای انقلابی در تکنولوژی خواھیم پرداخت 
کھ امکان خروج از زمین و استقرار در نقاط دیگر منظومھ 

سازد. می  ممکن  را  آن  از  فراتر  حتی  و  شمسی 

بگیریم،  درسی  خود  تاریخ  از  می توانیم  اگر  اما 
بحران ھای  با  مواجھھ  در  بشریت  کھ  است  این 
بھ  و  برآمده  ھا  چالش  پس  از  زندگی،  تھدیدکننده 
اکتشاف  اراده  نوعی،  بھ  است.  رسیده  بالاتر  اھدافی 

است. بستھ  نقش  ما  روح  در  و  ماست  ژن ھای  در 

ھستیم:  روبرو  چالش  بزرگترین  با  شاید  اکنون  اما 
فضا-  بھ  گرفتن  اوج  و  زمین  کره  ھای  محدودیت  ترک 
زود  یا  دیر  اند.  و صریح  روشن  فیزیک  قوانین  مکان. 
نفس  کھ  شد  خواھیم  مواجھ  جھانی  ھای  بحران  با 
گرانبھاتر  زندگی  کنند.  می  تھدید  را  ما  موجودیت 
در  و  سیاره؛  یک  بھ  محدود  را  خود  کھ  است  آن  از 

بدھیم. قرار  سیاره  یک  این  تھدیدات  معرض  

قراردادبیمھ  یک   بھ  ما  گفت  من  بھ   (Sagan)ساگان
بھ  باید  ما  کھ  رسید  نتیجھ  این  بھ  او  داریم.  نیاز 
عبارت  بھ  شویم.  تبدیل  ای"  سیاره  دو  "نوع  یک 

داریم. نیاز  آلترناتیو  طرح  یک  بھ  ما  دیگر، 

در این کتاب، تاریخ، چالش ھا و راه حل ھای احتمالی پیش 
روی خود را بررسی خواھیم کرد. مسیر آسان نخواھد بود، 

عقب نشینی ھا وجود خواھند داشت، اما چاره ای نداریم.

سال  ھزار  پنج  و  ھفتاد  تقریباً  ما،  اجداد  و  پیشینیان 
روبرو  کامل  انقراض  بھ  نزدیک  بحران  یک  با  پیش، 
شدند، اما آن ۲ ھزار جان برده جرأت کردند و کل زمین 
کتاب  این  امیدوارم  کردند.  تبدیل  خود  مستعمره  بھ  را 
آینده  در  کھ  موانعی  این  بر  غلبھ  برای  را  لازم  گام ھای 
شاید  کند.  مشخص  شد،  خواھیم  روبرو  ناگزیر  آن ھا  با 
چند  در  کھ  باشد  ای  گونھ  بھ  شدن  تبدیل  ما  سرنوشت 

سیاره در میان خورشیدھا و ستاره ھا زندگی می کند.

"اگر بقای درازمدت ما در خطر باشد، ما در قبال 
سرنوشت نوع خود، مسئولیت خطیری داریم: سرمایھ 

گذاری بردنیاھای دیگر." - کارل ساگان

"دایناسورھا بھ دلیل نداشتن برنامھ فضایی منقرض شدند. و 
اگر ما ھم بخاطر نداشتن برنامھ  فضا- مکان، منقرض شویم، 

دقیقا این سرنوشت ھم در برابر ما قرار دارد."  -لری نیون
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مقدمھ ای در باره "نوع چند سیاره ای"

آسیموف                                                                                              آیزاک  گانھ  سھ  کتابھای  بودم،  بچھ  وقتی 
کھ  خواندم  را  "بنیان"  باره  در   (Isaac Asimov)
علمی  تاریخ  ھای  اسطوره  بزرگترین  از  یکی  عنوان  بھ 
تخیلی(science fiction) شناختھ می شود. من متحیر 
شدم کھ آسیموف بھ جای نوشتن در مورد نبرد یا تفنگ ھای 
اشعھ ای  و جنگ ھای فضایی با بیگانگان(aliens)، یک 
سوال ساده اما عمیق طرح کرده بود: تمدن بشری پنج ھزار 

سال بعد کجا خواھد بود؟ سرنوشت نھایی ما چیست؟

مذکور،  مبتکرانھ  و  گانھ  سھ  ھای  کتاب  در  آسیموف 
با  شیری  راه  کھکشان  در سراسر  بشریت  از  تصویری 
امپراتوری  یک  توسط  کھ  مسکونی  سیاره  ھا  میلیون 
وسیع کھکشانی در کنار ھم قرار گرفتھ اند، ترسیم کرد. 
محل  کھ  بودیم  کرده  سفر  آنقدر  چنان  ما  تصویر  آن  در 
وطن اصلی ما کھ این تمدن بزرگ را بھ وجود آورده بود، 
در فضای مھ آلود ماقبل تاریخ، گم شد. جوامع پیشرفتھ 
زیادی در سراسر کھکشان توزیع شده اند، با افراد زیادی 
کھ از طریق شبکھ پیچیده ای از پیوندھای اقتصادی بھ 
توان  می  نمونھ عظیم،  این حجم  با  اند.  متصل شده  ھم 
استفاده  وقایع  آینده  سیر  بینی  پیش  برای  ریاضیات  از 

است. ھا  مولکول  حرکت  بینی  پیش  گویی  کرد، 

در  سخنرانی  برای  آسیموف  دکتر  از  پیش  ھا  سال 
دانشگاھمان دعوت کردم. با شنیدن سخنان متفکرانھ او 
از وسعت دانش او تعجب کردم. سپس از او سوالی پرسیدم 
کھ از کودکی برایم جالب بود: چھ چیزی الھم بخش او برای 
نوشتن سریال سھ گانھ "بنیاد" بود؟ او چگونھ بھ مسالھ 

ای رسیده بود کھ کل کھکشان را در بر گرفتھ است؟

سقوط  و  ظھور  از  کھ  داد  پاسخ  تردید  بدون  او 
داستان  در  است.  گرفتھ  الھام  روم  امپراتوری 
روم  مردم  سرنوشت  کھ  دید  توان  می  امپراتوری، 

خورد. رقم  چگونھ  آن  پرتلاطم  تاریخ  طول  در 

ھمان  بھ  نیز  بشریت  تاریخ  آیا  کھ  کردم  فکر  این  بھ 
این  ما  سرنوشت  شاید  دارد؟  سرنوشتی  صورت 
کل کھکشان  کھ  کنیم  ایجاد  تمدنی  نھایت  در  کھ  باشد 
ما  سرنوشت  شاید  بگیرد.  بر  در  را  شیری  راه 

باشد. ھا  خورشید  و  ھا  ستاره  در  واقعاً 

حتی  آسیموف  آثار  زیربنائی  مضامین  از  بسیاری 
پیش از این نیز در رمان جالب "ستاره ساز" اولاف 
قرار  بررسی  مورد   (Olaf Stapledon)استاپلدون
گرفتھ بودند. در این رمان، قھرمان داستان رویاپردازی 
می کند کھ بھ نحوی بھ فضا می رود تا اینکھ بھ سیارات 
بھ  کھکشان  سراسر  در  کھ  او  رسد.  می  دوردست 
عنوان آگاھی خالص پیش میرود، و از منظومھ ستاره 
ای بھ منظومھ ستاره ای دیگر در گشت و گذار است، 

 (alien)العاده بیگانگان شاھد امپراتوری ھای خارق 
است. برخی از آن امپراطوری ھا بھ عظمت می رسند 
و دوران صلح و فراوانی و وفور را آغاز می کنند و 
امپراتوری  خود  ای  ستاره  ھای  کشتی  با  حتی  برخی 
اثر  بر  نیز  برخی  کنند.  ایجاد می  ای  بین ستاره  ھای 

کینھ، نفرت و آنارشی، نزاع و جنگ فرو می پاشند.

در  استپلدون  رمان  در  انقلابی  مفاھیم  از  بسیاری 
داستان ھای علمی تخیلی بعدی گنجانده شد. بھ عنوان 
 ،(Star Maker)ساز ستاره  در  ما  قھرمان  مثال، 
متوجھ می شود کھ بسیاری از تمدن ھای فوق پیشرفتھ 
آگاھانھ وجود خود را از تمدن ھای پایین تر مخفی نگھ 
تکنولوژی  با  آن ھا  تصادفی  دسترسی  از  تا  می دارند 
پیشرفتھ جلوگیری کنند. این مفھوم مشابھ دستورالعمل 
اصول  از  یکی  کھ  اولیھ(Prime Directive) است 

سری cStar Trek است. در  فدراسیون  راھنما 

شود  می  روبرو  تمدنی  با  ھمچنین  ما  قھرمان 
خورشید  آن  اعضا  کھ  است   پیچیده  آنقدر  کھ 
محصور  پیکر  غول  کره  یک  در  را  خود  مادر 

کنند. استفاده  آن  انرژی  تمام  از  تا  کنند  می 

این مفھوم کھ بعدھا سطح دایسون(Dyson) نامیده شد، 
اکنون جزء اصلی داستان ھای علمی تخیلی است.

تماس  در  کھ  افراد  از  نژادی  با  داستان  قھرمان 
کند.  می  ملاقات  ھستند  یکدیگر  با  مداوم  پاتی  تلھ 

داند. می  را  دیگران  درونی  افکار  فردی  ھر 

 Borg of Star بر   حاکم  ایده  بر  مقدم  ایده  این 
بھ  ذھنی  نظر  از  افراد  کھ  جایی  است،   Trekd 

c  سفر ستاره ایStar Trek کھ در ایران با نام پیشتازان فضا شناختھ می شود، 
مجموعھٴ علمی-تخیلی آمریکایی است کھ نخستین فصل آن بین سال ھای ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ 

ساختھ شده است. 

کل مجموعھٴ اولیھٴ پیشتازان فضا The Original Series یا( TOS) حدود ھشتاد 
قسمت است و ھر کدام از قسمت ھا داستانی مستقل دارد. ماجرا از این قرار است 
 (Antimatter)ضدماده رانھ ھای  پیش  بھ  مجھز  کھ  انترپرایز  فضایی  سفینھٴ  کھ 
است و می تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کند، بھ مأموریتی ۵ سالھ 
برای کشف دنیاھای ناشناختھ و ارتباط برقرار کردن با تمدن ھای فرازمینی فرستاده 
شده است. در فیزیک نوین،  Antimatter ماده ای است کھ ذرات بنیادین و زیراتمی 

سازنده آن، از ذراتی بھ نام  «جفت کوانتومی» ذرات عادی، تشکیل شده است.  م
از انسان نماھای سایبرنتیک در  تخیلی  جامعھ ای   (Borg) بورگ   d
سریال تلویزیونی پیشتازان فضا است. خاستگاه بورگ ھا ربع دلتا، یکی از چھار 
تعداد بی شماری از  بخش کھکشان راه شیری، است ولی در مسیر گسترش خود 
دیگر نژادھا را در جامعھ خود استحالھ کرده اند. استحالھ اجباری و ھم گون سازی 
دیگر جوامع بھ صورت بورگ از ویژگی ھای اصلی بورگ ھا است. بورگ ھا در 
برخورد با دیگر نژادھا، با تزریق ابزارھای میکروسکوپی بھ نام nanoprobe بھ 
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اراده Hive ھستند. تابع  و  ھستند  متصل  ھم 

ستاره  خود  با  داستان  قھرمان  رمان،  پایان  در  و 
کل  کھ  فضائی  موجودی  یعنی  شود،  می  مواجھ  ساز 
ھر  دارد،  کار  و  سر  آن ھا  با  و  می آفریند  را  جھان ھا 
جھان(universe) قوانین فیزیک خاص خود را دارد. 
مالتی جھانی  و  این چندجھانی  از  یکی  فقط  ما  جھان 
  Starحضور شاھد  تمام  ابھت  با  ما  قھرمان  است. 
و  قلمروھای جدید  او  کھ  است  کار  حال   Makerدر 
ھیجان انگیزی را تداعی می کند و آنھایی را کھ برای 

میگیرد. دیده  نا  یا  و  حذف  نیستند  خوشایند  او 

کھ  دنیایی  در  استاپلدون  انگیز  بر  اعجاب  رمان 
تکنولوژی  معجزه  یک  عنوان  بھ  ھنوز  رادیو 
ایده   ،۱۹۳۰ دھھ  در  بود.  آور  شوک  می شد،  تلقی 
نامعقول  و  مُضحک  فضانوردی  تمدن  بھ  دستیابی 
ملخ دار  ھواپیماھای  زمان،  آن  در  رسید.  می  نظر  بھ 
فراز  بر  می توانستند  سختی  بھ  کھ  بودند  مطرح 
امکان  دھھ،  آن  آر  بنابراین،  کنند،  پرواز  ابرھا 

می رسید. نظر  بھ  دور  بسیار  ستاره ھا  بھ  سفر 

سی  آرتور  بود.  فوری  موفقیت  یک   Star Maker
بھترین  از  یکی  را  آن   (Arthur C. Clarkeکلارک
نامید.  است  منتشر شده  تاکنون  کھ  تخیلی  علمی  آثار 
علمی  آثار  نویسندگان  از  کامل  نسل  یک  ذھنیت  این 
میان  در  اما  ساخت.  شکوفا  را  جنگ  از  پس  تخیلی 
مردم علی العموم، این رمان بھ زودی در میان ھرج و 

مرج و وحشیگری جنگ جھانی دوم فراموش شد.

یافتن سیارات جدید در فضا - مکان

اکنون کھ فضاپیمای کپلر(Kepler) و تیم ھایی از اخترشناسان 
مقیم زمین، حدود چھار ھزار سیاره را کشف کرده اند کھ بھ 
دیگر در کھکشان راه شیری  دور ستاره ھا و خورشید ھای 
تمدن ھای  آیا  کھ  میکند  سوال  خود  از  انسان  می چرخند، 

توصیف شده توسط استاپلدون واقعاً وجود دارند یا خیر.

سیاره  ھفت  بلکھ  یک،  نھ  ناسا  دانشمندان  در سال ۲۰۱۷، 
دور یک خورشید  بھ  کھ  کردند  را شناسایی  زمین  اندازه  بھ 
دارند،  فاصلھ  زمین  از  نوری  سال  نھ  و  سی  تنھا  نزدیک، 
بھ  کافی  اندازه  بھ  این ھفت سیاره، سھ سیاره  از  میچرخند. 
خورشید مادر خود نزدیک ھستند تا آب مایع را داشتھ باشند. 
این  آیا  کھ  کنند  تأیید  توانند  می  شناسان  ستاره  زودی،  بھ 
سیارات و سایر سیارات دارای اتمسفر حاوی بخار آب ھستند 
یا خیر. از آنجایی کھ آب "حلال جھانی" است کھ می تواند کاسھ 
«نانو  می شوند.  خود  جامعھ  با  نژادھا  این  افراد  مغز  اتصال  باعث  آن ھا  بدن 
برخوردار  و  دارای عدسی  فیبرھای  کھ  است  مانند  دستگاه عدسی  پروب»، یک 
اندازه گیری میکند. جامعھ بورگ ھا جمعی و کلکتیو است و  انتقال نور  توان  از 
اصطلاحاً کندو ( the hive)   نام دارد و افراد ھم گون سازی شده بھ «ذھن کندو» 

متصل می شوند. ھدف نھایی بورگ ھا دست یابی بھ بی عیبی و کمال است. م

  DNAاختلاط مواد شیمیایی ارگانیک و آلی سازنده مولکول
شرایط  کھ  دھند  نشان  بتوانند  است  ممکن  دانشمندان  باشد، 
زندگی در جھان(universe) مشترک است. ما ممکن است 
شناسی  ستاره   (Holy Grail)مقدس جام  یافتن  آستانھ  در 

باشیم. دور  فضای  در  زمین  دوقلوی  یعنی  ای،  سیاره 

کننده  متحول  اکتشاف  اخترشناسان  زمان،  ھمان  در  تقریباً 
نام  بھ  زمین  اندازه  بھ  ای  سیاره  دادند،  انجام  را  دیگری 
پروکسیما قنطورسb (Proxima Centauri b)، کھ بھ 
دور نزدیک ترین ستاره بھ خورشید ما، پروکسیما قنطورس                                                                                                 
نوری  سال   ۴.۲ تنھا  کھ   ،(Proxima Centauri)
ھا  مدت  دانشمندان  چرخد.  می  دارد،  فاصلھ  ما  از 
اولین  از  یکی  ستاره  این  کھ  اند  کرده  بینی  پیش  است 

گیرد. می  قرار  کاوش  مورد  کھ  باشد  ھایی  ستاره 

این سیارات تنھا تعدادی از ثبت ھای اخیر در دایر المعارف 
کھ  دایرالمعارفی  ھستند.  فراخورشیدی  سیارات  عظیم 
قاعدتا ، باید عملاً ھر ھفتھ بھ روز و آپ تو دیت شود. این 
کھ  است  غیرمعمولی  و  عجیب  ستاره ای  منظومھ ھای  شامل 
از   - باشد  داشتھ  را  آن ھا  رویای  فقط می توانست  استاپلدون 
و خورشید  چند ستاره  یا  آن چھار  در  کھ  جملھ سیستم ھایی 
بر  شناسان  ستاره  از  بسیاری  می چرخند.  یکدیگر  میان  در 
از  غریبی  و  عجیب  گیری  شکل  بتوانید  اگر  کھ  باورند  این 
احتمالاً در جایی در کھکشان وجود  کنید،  سیارات را تصور 

دارد، بھ شرطی کھ برخی از قوانین فیزیک نقض نشود.

کھ  کنیم  محاسبھ  تقریباً  می توانیم  کھ  است  معنی  این  بھ   
دارند.  وجود  کھکشان  در  زمین  اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ 
و  ستاره  میلیارد  صد  حدود  کھکشان   ھر  کھ  آنجایی  از 
اندازه  بھ  سیاره  میلیارد  بیست  است  ممکن  دارد،  خورشید 
دور  بھ  ما  کھکشان  در  فقط  کھ  باشد  داشتھ  وجود  زمین 
صد  کھ  آنجایی  از  و  چرخند.  می  مانند  خورشید  ستاره  یک 
میلیارد کھکشان وجود دارد کھ با ابزارھای ما قابل مشاھده 
اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ  کھ  بزنیم  تخمین  توانیم  می  اند، 

تریلیون. میلیارد  دو  دارد:  وجود  مرئی  در جھان  زمین 

با درک اینکھ کھکشان می تواند مملو از سیارات قابل سکونت 
باشد، دیگر ھرگز آسمان شب را بھ ھمان شکل نخواھید دید.

را  زمین  اندازه  بھ  سیارات  این  اخترشناسان  کھ  ھنگامی 
آنھا  اتمسفر  تحلیل  و  تجزیھ  بعدی  ھدف  کردند،  شناسایی 
و گوش  نشانھ ھای حیات،  یعنی  آب،  بخار  و  اکسیژن  برای 
دادن بھ امواج رادیویی است کھ نشان دھنده وجود یک تمدن 
در  بزرگ  عطف  نقاط  از  یکی  کشفی  چنین  است.  ھوشمند 
تاریخ بشر خواھد بود کھ با مھار آتش قابل مقایسھ است. این 
انکشاف نھ تنھا رابطھ ما با بقیھ جھان و یونیورس را دوباره 

تعریف می کند، بلکھ سرنوشت ما را نیز تغییر می دھد.

این سیارات تنھا تعدادی از ثبت ھای اخیر در دایر المعارف 
المعارف  دایره  ھستند.  فراخورشیدی  سیارات  عظیم 
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سیاره ھا، کھ باید عملاً ھر ھفتھ بھ روز شود. این شامل 
کھ  است  غیرمعمولی  و  عجیب  ستاره ای  منظومھ ھای 
استاپلدون فقط می توانست رویای آن ھا را داشتھ باشد - از 
میان  در  یا چند ستاره  آن چھار  در  کھ  جملھ سیستم ھایی 
یکدیگر می چرخند. بسیاری از ستاره شناسان بر این باورند 
کھ اگر بتوانید شکل گیری عجیب و غریبی از سیارات را 
تصور کنید، احتمالاً در جایی در کھکشان وجود دارد، بھ 

نکند. نقض  را  فیزیک  قوانین  از  برخی  کھ  شرطی 

بھ این معنی است کھ ما می توانیم بھ طور تقریبی محاسبھ 
کھکشان  در  زمین  اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ  کھ  کنیم 
دارد،  میلیارد ستاره  آنجایی کھ حدود صد  از  دارد.  وجود 
وجود  زمین  اندازه  بھ  سیاره  میلیارد  بیست  است  ممکن 
ای  ستاره  دور  بھ  ما  کھکشان  در  فقط  کھ  باشد  داشتھ 
شبیھ بھ خورشید می چرخند. و از آنجایی کھ صد میلیارد 
کھکشان وجود دارد کھ با ابزار ما قابل مشاھده است، می 
زمین  اندازه  بھ  سیاره  تعداد  چھ  کھ  بزنیم  تخمین  توانیم 

تریلیون. میلیارد  دو  دارد:  وجود  مرئی  جھان  در 

با درک اینکھ کھکشان می تواند مملو از سیارات قابل سکونت 
باشد، دیگر ھرگز آسمان شب را بھ ھمان شکل نخواھید دید.

را  زمین  اندازه  بھ  سیارات  این  اخترشناسان  کھ  ھنگامی 
آنھا  اتمسفر  تحلیل  و  تجزیھ  بعدی  کردند، ھدف  شناسایی 
دادن  گوش  و  حیات،  نشانھ  آب،  بخار  و  اکسیژن  برای 
تمدن  یک  دھنده وجود  نشان  کھ  است  رادیویی  امواج  بھ 
ھوشمند است. چنین کشفی یکی از نقاط عطف بزرگ در 
قابل مقایسھ  آتش  با رام کردن  بود کھ  تاریخ بشر خواھد 
تعریف  دوباره  را  جھان  بقیھ  با  ما  رابطھ  تنھا  نھ  است. 

دھد. می  تغییر  نیز  را  ما  سرنوشت  بلکھ  کند،  می 

عصر جدید طلایی اکتشاف فضا

فراخورشیدی،  سیارات  ھیجان انگیز  اکتشافات  این  ھمھ 
افراد  از  جدیدی  نسل  توسط  کھ  بدیعی  ایده ھای  با  ھمراه 
بھ  را  عموم  علاقھ  شده اند،  ایجاد  بینش  از  برخوردار 
آنچھ  واقع،  در  برانگیختھ اند.  دوباره  فضایی  سفرھای 
رقابت  و  سرد  جنگ  بُرد،  پیش  بھ  را  فضایی  برنامھ 
با  رقابت  در  کھ  آمد  نمی  بدشان  مردم  بود.  ھا  ابرقدرت 
صرف  را  کشور  فدرال  بودجھ  از  درصد   ۵.۵ شوروی 
ما  ملی  اعتبار  زیرا  کنند،   (Apollo)آپولو فضایی  برنامھ 
نتوانست  آلود  تب  رقابت  این  حال،  این  با  بود.  خطر  در 

برای ھمیشھ ادامھ یابد و بودجھ در نھایت از بین رفت.

فضانوردان آمریکایی آخرین بار حدود چھل و پنج سال پیش 
روی سطح ماه قدم زدند. اکنون، موشک Saturn V و شاتل 
فضایی برچیده شده و در موزه ھا و زبالھ دان ھا زنگ می زند 
و داستان ھای آنھا در کتاب ھای تاریخ غبارآلود رنگ می 
بازند. در سال ھای بعد، ناسا بھ عنوان "آژانس ناکجاآباد" 
مورد انتقاد قرار گرفت. ده ھا سال است کھ چرخ ھای خود را 

می چرخاند و عملا بھ جایی می رود کھ ھمھ قبلاً رفتھ اند.

قیمت  است.  کرده  تغییر  بھ  شروع  اقتصادی  وضعیت  اما 
سفرھای فضایی کھ زمانی آنقدر بالا بود کھ می توانست بودجھ 
یک کشور را فلج کند، مداوما کاھش یافتھ است، تا حد زیادی 
بھ دلیل اختصاس نیرو،  پول و علاقھ گروھی از صاحبان 
 Elon)موسسات اقتصادی. میلیاردرھایی مانند ایلان ماسک
و   (Richard Branson)برانسون ریچارد   ،(Musk
جف بزوس(Jeff Bezos) کھ نسبت بھ سرعت گاھی اوقات 
شبیھ بھ یخبندان ناسا بی تاب ھستند، دستھ چک ھای خود 
نھ  آنھا  اند.  کرده  باز  جدید  ھای  موشک  ساخت  برای  را 
تنھا می خواھند بھ سود برسند، بلکھ می خواھند رویای 

کودکی خود را برای رفتن بھ ستاره ھا برآورده کنند.

گرفتھ  ای  تازه  جان  کشوری،  سطح  در  اراده  یک  اکنون 
است. سوال دیگر این نیست کھ آیا ایالات متحده فضانوردان 
را بھ سیاره سرخ(مریخ) می فرستد با نھ، بلکھ این است 
آمریکا  سابق  رئیس جمھور  اوباما،  باراک  زمانی.  چھ  کھ 
سطح  روی   ۲۰۳۰ سال  تا  فضانوردان  کھ  داشت  اظھار 
مریخ راه می روند و دونالد ترامپ، رئیس جمھور آمریکا از 

ناسا خواستھ است تا این جدول زمانی را تسریع کنند.

ناوگانی از موشک ھا و ابزارھای فضایی کھ 
قادر بھ سفر بین سیاره ای ھستند

ناسا  فضایی  پرتاب  سیستم  کننده  تقویت  موشک   -مانند 
 (SLS)، موشک ھائی با کپسول اوریونe(Orion) و دیگر 
در   -  (Dragon)دراگون با کپسول  کننده  تقویت  موشک 
مرحلھ آزمایش اولیھ ھستند. دراکون  یک فضاپیمای تجاری 
ساخت  کیلوگرم،   ۶က۰۰۰ حمل  قابلیت  با  مجدد  استفاده  قابل 
شرکت SpaceX  است. آنھا  پرتاب شاتل ھای سنگین را 
انجام خواھند داد و فضانوردان ما را بھ ماه، سیارک ھا، 
مریخ و حتی فراتر از آن خواھند برد. در واقع، تبلیغات و جلب 
توجھ زیادی توسط این برنامھ ھا ایجاد شده است و نوعی 
رقابت ھم در حول آن ھا ایجاد شده است. شاید در حالی کھ 
گروه ھای مختلف برای نصب اولین پرچم در خاک مریخ با 

ھم رقابت می کنند، ترافیکی بر فراز مریخ ایجاد شود.

از  جدیدی  طلایی  عصر  وارد  ما  کھ  نوشتھ اند  برخی 

 (Orion ) اوریون  e
و  فضا  بھ  انسان  حمل  ناسا برای  فضایی  فضاپیمای سازمان  کپسول  جدیدترین 
فضاپیما  این  اجرایی  مراحل  جملھ سیارهٴ مریخ است.  از  دوردست  اکتشافات 
آزمایشی  پرواز  نخستین  و  خورد  ناوگان شاتل کلید  شاتل و  اتمام برنامھٴ  از  پس 
فضاپیما  این  داد.  انجام  موفقیت  با   ۲۰۱۴ دسامبر   ۵ در  را  خود  سرنشین  بدون 
مانند فضاپیمای آپولو از یک کپسول حامل فضانوردان تشکیل شده است کھ می تواند 
بھ فضای ماورای زمین بھ اکتشاف در سیارات دیگر و ھمچنین سیارک ھا بپردازد 

و پس از آن با فرود بھ زمین بھ وسیلھٴ چتر نجات در اقیانوس سقوط کند. م
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جھان  در  کاوش  کھ  زمانی  می شویم،  فضایی  سفرھای 
ھیجان انگیز  بخشی  بھ  دیگر  بار  غفلت،  دھھ ھا  از  پس 

می شود. تبدیل  کشوری  سطح  در  کار  دستور  از 

حال کھ بھ آینده می نگریم، می توانیم خطوط کلی چگونگی 
پیشرفت ھای  دلیل  بھ  ببینیم.  را  فضا  اکتشاف  علم  تغییر 
مدرن،  تکنولوژی ھای  از  گسترده ای  طیف  در  انقلابی 
ممکن  ما  تمدن  چگونھ  کھ  بزنیم  حدس  می توانیم  اکنون 
با  را  سیارات  کند،  حرکت  بیرونی  فضای  بھ  روزی  است 
کند.  سفر  ستارگان  میان  در  و  سازی؛  شبیھ  زمین  کره 
اگرچھ این یک ھدف بلند مدت است، اما اکنون می توان 
یک چھارچوب زمانی معقول ارائھ داد و تخمین زد کھ چھ 

شوند. می  برآورده  کیھانی  عطف  نقاط  برخی  زمانی 

در این کتاب مراحل لازم برای انجام این ھدف بلند 
پروازانھ را بررسی خواھم کرد.

اما کلید کشف اینکھ چگونھ آینده ما ممکن است آشکار 
شود، درک علم است کھ پشت ھمھ این پیشرفت ھای 

شگفت انگیز است.

امواج انقلابی تکنولوژی

قرار  ما  پیشاروی  کھ  علم  وسیع  مرزھای  بھ  توجھ  با 
تاریخ  وسیع  انداز  چشم  بتوانیم  است  ممکن  دارد، 
امروز  ما  اجداد  و  پیشینیان  اگر  کنیم.  تصویر  بشر 

کردند؟ می  فکری  چھ  ببینند،  را  ما  توانستند  می 
تاریخ بشریت، ما در دنیایی متخاصم و  در بیشتر مقاظع 
بی توجھ زندگی می کردیم کھ متوسط عمر انسان بین بیست 
تا سی سال بود. ما اکثراً کولی ھا و تیره ھای بودیم کھ تمام 
دارایی ھایمان را بر پشت خود حمل می کردیم. ھر روز 
ما مبارزه ای برای تامین غذا و سرپناه بود. ما در ترس 
بیماری و گرسنگی زندگی می  از درندگان شرور،  دائمی 
کردیم. اما اگر پیشینیان واجداد ما امروز می توانستند ما 
را ببینند، با دیدن توانایی ما برای ارسال فوری تصاویر بھ 
سراسر سیاره، با موشک ھایی کھ می توانند ما را بھ ماه و 
فراتر از آن ببرند، و با ماشین ھایی کھ می توانند خودشان 

دانستند. می  جادوگر  و  ساحر  را  ما  کنند،  رانندگی 

صورت  بھ  علمی  انقلاب ھای  کھ  می دھد  نشان  تاریخ 
پیشرفت ھای  اثر  بر  اغلب   کھ  می افتند  اتفاق  موجی 
موج  اولین  نوزدھم،  قرن  در  است.  شده  ممکن  فیزیک 
مکانیک  نظریھ  کھ  فیزیکدانانی  توسط  تکنولوژی  و  علم 
مھندسان  شد.  ممکن  کردند،  ایجاد  را  ترمودینامیک  و 
بھ  کھ منجر  کنند  تولید  را  بخار  تا موتور  قادر ساخت  را 
عمیق  تحول  این  شد.  صنعتی  انقلاب  و  لکوموتیو  ابداع 
کمرشکن  کار  جھل،  نفرین  از  را  تمدن  تکنولوژی،  در 

برد. ماشین  عصر  بھ  را  ما  و  کرد  رھا  فقر  و 

در قرن بیستم، موج دوم توسط فیزیکدانانی کھ بر قوانین 

کھ  شد  رھبری  داشتند،  تسلط  مغناطیس  و  الکتریسیتھ 
برقی شدن  آغاز کرد.  را  الکتریسیتھ  نوبھ خود عصر  بھ 
رادیو  تلویزیون،  ژنراتور،  دینام،  ظھور  با  ما  شھرھای 
برنامھ  دوم  موج  این  است.  شده  پذیر  امکان  رادار  و 

فضایی مدرن را بھ وجود آورد کھ ما را بھ ماه برد.

در قرن بیست و یکم، موج سوم علم با تکنولوژی پیشرفتھ 
کوانتومی  فیزیک   پیشقراولان  با  کھ  است  شده  مشخص 
کھ ترانزیستور و لیزر را اختراع کردند، ھدایت می شود. 
مدرن،  ارتباطی  ابزار  اینترنت،  پیکر،  کامپیوترھای غول 
کوچکی  ھای  چیپ  انفجاری  رشد  و   f(GPS)جی پی اس

است. کرده  نفوذ  ما  زندگی  ھای  جنبھ  تمام  در  کھ 

رقت بار،  زندگی ھای  بشریت،  تاریخ  بیشتر  در 
آن  در  کھ  بی توجھی  و  خصمانھ  دنیای  در  مبارزه 
رایج  بود،  سال  سی  تا  بیست  بین  زندگی  بھ  امید 
تمام  کھ  بودیم  ھائی  تیره  از  و  ھا  کولی  اکثراً  ما  بود. 

کردیم. می  حمل  خود  پشت  بر  را  ھایمان  دارایی 

بود.  سرپناه  و  غذا  تامین  برای  مبارزه  روز،  ھر 
و  بیماری  شرور،  درندگان  از  دائمی  ترس  در  ما 
واجداد  پیشینیان  اگر  اما  کردیم.  می  زندگی  گرسنگی 
توانایی  دیدن  با  ببینند،  را  ما  توانستند  می  امروز  ما 
با  سیاره،  سراسر  بھ  تصاویر  فوری  ارسال  برای  ما 
از  فراتر  و  ماه  بھ  را  ما  توانند  می  کھ  ھایی  موشک 
خودشان  توانند  می  کھ  ھایی  ماشین  با  و  ببرند،  آن 

دانستند. کنند، ما را ساحر و جادوگر می  رانندگی 

داد  خواھم  شرح  را  تکنولوری ھایی  من  کتاب،  این  در 
کھ ما را برای بررسی سیارات و ستارگان حتی دورتر 
برای  تلاش  ما  اول،  بخش  در  کرد.  خواھند  راھنمائی 
ایجاد یک پایگاه دائمی در ماه و تسلط بر کره مریخ  و 
شبیھ سازی آن بھ کره زمین را مورد بحث قرار خواھیم 
شامل  کھ  علم  چھارم  موج  از  باید  کار  این  برای  داد. 
 g(nanotechnology)ھوش مصنوعی، نانوتکنولوژی

 (Global Positioning System ) جھانی موقعیت یابی  ابزار     f
این  جغرافیایی است.  یافتن موقعیت  برای  ای  وسیلھ   ،(GPSاختصار (بھ 
 ۴ مدار  ھر  در  و  می زنند  دور  کھ زمین را  ۲۴ ماھواره است  از  متشکل  شبکھ 
نگاه  درست  مسیر  در  را  ماھواره ھا  این  دارد. راکتھای کوچکی  قرار  ماھواره 

م می شود.  گفتھ   (NAVSTAR) اسِتار ماھواره ھا نَف  این  بھ  می دارد. 
از  استفاده  بھ   (Nanotechnologie )بھ فرانسوی نانو،  تکنولوژی    g
مواد در ابعاد اتمی، مولکولی و فرامولکولی در کاربردھای صنعتی گفتھ می شود. 
برای  خاص  تکنولوژیک  «اھداف  نانوتکنولوژی،  از  گسترده  توصیف  اولین 
دستکاری دقیق اتم ھا و مولکول ھا برای ساخت محصولاتی با ابعاد میکرو(۱۰-۶) 
می شود. متعاقباً  مولکولی شناختھ  عنوان نانوتکنولوژی  بھ  اکنون  کھ  بوده 
ایجاد  نانو (آمریکا)  فناوری  ملی  توسط طرح  نانو  فناوری  از  تری  کلی  توصیف 
 ۱ از  آن  بعُد  یک  حداقل  کھ  ماده  «دستکاری  عنوان  بھ  را  نانو  فناوری  کھ  شد 
مانند  عبارت ھایی جمعی  نتیجھ  در  کرد.  تعریف  باشد»،  تا ۱۰۰ نانومتر (۱۰-۹) 
از  بھ طیف گسترده ای  ابعاد-نانو»  در  یا «تکنولوژی ھای  نانو»  «تکنولوژی ھای 
است.  «اندازه»  آنھا  ھمھ  مشترک  ویژگی  کھ  دارد  اشاره  کاربردھا  و  تحقیقات 
نانومتر(Nanometer)  واحد طول در سیستم متری برابر با ۹-۱۰ متر است. یک 
یک واحد   (pm: picometre ) پیکومتر ۱۰۰۰ پیکومتر  است.  معادل  نانومتر 
پیکومتر  یک  است.  متر  با ۱۰-۱۲  برابر  و  متریک می باشد  طول در سیستم 
"انریکو  نام  بھ  فمتومتر  یا۱/۱۰۰۰ نانومتر است.   (fm) ۱۰۰۰ فمتومتر معادل 
معمولاً  پیکومتر  واحد  از  میشود.  نامیده  نیز  "فرمی"   ،  (۱۹۰۱-۱۹۵۴) فرمی" 
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کنیم. برداری  بھره  است  بیوتکنولوژی  و 

امروز  توانایی  از  زمین  بھ  مریخ  سازی  شبیھ  ھدف 
دوم  و  بیست  قرن  تکنولوژی ھای  اما  است،  فراتر  ما 
و  تاریک  بیابان  این  کھ  می دھند  را  امکان  این  ما  بھ 

کنیم. تبدیل  سکونت  قابل  جھانی  بھ  را  یخ زده 

خود  اتومات  بطور  کھ  روبات ھائی  از  استفاده  با  ما 
و  وزن،  سبک  و  فوق قوی  نانومواد  میکنند،  کپی  را 
ھزینھ ھا  شدید  کاھش  برای  غلات،  ژنتیکی  مھندسی 
کرد.  خواھیم  تلاش  واقعی  بھشت    بھ  مریخ  تبدیل  و 
و  کرد  خواھیم  پیشرفت  مریخ  از  فراتر  ما  نھایت،  در 
یعنی  گازی،  ھای  غول  ھای  ماه  و  ھا  سیارک  در 

داشت. خواھیم  گاه  سکونت  زحل،  و  مشتری 

بتوانیم  نگاه خواھیم کرد کھ  بھ زمانی  در قسمت دوم، 
ھای  ستاره  و  کنیم  حرکت  شمسی  منظومھ  از  فراتر 
سطح  با  ھدف  این  ھم،  باز  کنیم.  کشف  را  نزدیک 
اما  نیست،  انداز  چشم  در  ھنوز  ما  تکنولوژی  فعلی 
را ممکن می سازد:  آن  پنجم  موج  ھای ھای  تکنولوژی 
ادغام  ماشین ھای  لیزری،  بادبان ھای  کشتی ھا،  نانو 
حال  در  ماده.  ضد  موتورھای   ،h(ramjet)جت رم 
فیزیک لازم  در مورد  را  ناسا ھزینھ مطالعاتی  حاضر، 

تامین کرده است. ای  بین ستاره  برای تحقق سفر 

بدنمان  دادن  تطبیق  برای  کھ  را  آنچھ  قسمت سوم،  در 
ستارگان  میان  در  جدیدی  خانھ  بتوانیم  کھ  است  لازم 
پیدا کنیم، تجزیھ و تحلیل می کنیم. یک سفر بین ستاره 
بکشد،  طول  ھا  قرن  حتی  یا  ھا  دھھ  است  ممکن  ای 
بنابراین ممکن است مجبور شویم خودمان را مھندسی 
فضا  اعماق  در  طولانی  مدت  برای  تا  کنیم  ژنتیک 

م استفاده می شود..  اتم  تا ھستھٴ  الکترون  فاصلھٴ  یا  اتم  قطر ھستھٴ  بیان  برای 
ران  مدل تئوری پیش  رَم جتِ بوسارد یک    h
بوسارد                                                                                                          دبلیو.  رابرت  توسط   ۱۹۶۰ سال  در  کھ  فضایی است 
شد.  مطرح  آمریکایی،  فیزیکدان   ،(Robert W   Bussard)

م

کھ  داد  ارائھ  ساز بود،  یک راکت فشرده  از  نوعی  کھ  بوسارد رم جتی 
مغناطیسی بسیار  یک میدان  از  رم جت  این  میان ستاره ای دارد.  توانایی سفر 
برای جمع آوری  کیلومتر)  تا چندین ھزار  کیلومترھا  اندازهٴ  بھ  قطری  (با  بزرگ 
تا  فشرده سازی   می کند.  میان ستاره ای استفاده  فشرده سازی ھیدروژن از محیط  و 
میدان مغناطیسی،  آن،  از  یابد. پس  ادامھ می  ادغام ھستھ ای رخ دھد،  زمانی کھ 
برای  موردنظر  جھت  خلاف  جھتی  در  راکت  خروجی  بھ عنوان  را  انرژی 

م می گیرد.  بدین سان فضاپیما شتاب  و    می کند  حرکت فضاپیما ھدایت 

اگرچھ  انسان.  عمر  افزایش طول  با  شاید  بمانیم،  زنده 
نیست،  پذیر  امکان  جوانی  فواره  یک  وجود  امروزه 
امیدوارکننده  ھای  راه  بررسی  حال  در  دانشمندان  اما 
ای ھستند کھ ممکن است بھ ما امکان دھد روند پیری 
ما  فرزندان  کنیم.  متوقف  یا شاید حتی  و  کرده؛  کند  را 

ممکن است از نوعی جاودانگی بر خوردار باشند.

را  خود  بدن  شویم  مجبور  است  ممکن  بعلاوه، 
دوردست  سیارات  در  تا  کنیم  ژنتیک  مھندسی 
متفاوت،  اکولوژی  و  اتمسفر  ترکیب  جاذبھ،  با 

بدھد. ادامھ  و  حفظ  را  خود  کارکردھای  بتواند 

ھر  کھ   ،iHuman Connectomeپروژه لطف  بھ 
نورون مغز انسان را نقشھ برداری می کند، روزی ممکن 
است بتوانیم کانکتوم ھای خود را با پرتوھای لیزری غول 
پیکر بھ فضای بیرونی بفرستیم و تعدادی از مشکلات 
سفر بین ستاره ای را از بین ببریم. من این را انتقال لیزری 
می نامم و ممکن است آگاھی ما را برای کشف کھکشان 
یا حتی جھان با سرعت نور آزاد کند، بنابراین لازم نیست 

باشیم. ای  ستاره  بین  سفر  آشکار  خطرات  نگران 

اگر پیشینیان و نیاکان ما در قرن گذشتھ ما را ساحر و 
جادوگر می دانستند، پس  ما چگونھ نسل یک قرن بعد 

را قضاوت خواھیم کرد؟

بھ احتمال زیاد، ما فرزندان خود را چون خدایان یونانی 
از  بازدید  برای  توانند  می  آنھا  عطارد،  مانند  می دانیم. 

انسان                                                                              مغز  عصبی  اتصالات  نقشھ  پروژه    i
(Human Connectome Project) بھ اختصار HCP، پروژه ای ۵ سالھ بود 
متحده صورت  بھداشت ایالات  ملی  توسط ۱۶ عضو موسسھ  در سال ۲۰۰۹  کھ 
دنبال  دو کنسرسیوم جدا  قالب  در  را  خود  تحقیقاتی  پروژه ھای   HCP گرفت. 
اولین چالش بزرگ  بھ عنوان  این پروژه در ژوئیھ سال ۲۰۰۹ میلادی  می کرد. 
تاریخ  شد.در  آغاز   (neuroscience) عصبی  علوم  زمینھ  در   NIH سازمان 
دو  برای  اعتباراتی  کھ  کرد  اعلام   NIH سازمان   ،۲۰۱۰ سال  سپتامبر   ۱۵
طول  در  دلار  میلیون   ۳۰ ارزش  بھ  اعتباری  گرفتھ است.  نظر  در  کنسرسیوم 
لوئیس و  سنت  در  واشینگتن  توسط دانشگاه  کھ  شد  اھدا  کنسرسیومی  بھ  سال   ۵
دانشگاه مینھ سوتا با ھمکاری دانشگاه آکسفورد (FMRIB) اداره می شد. ھمچنین 
اعتباری بھ ارزش ۸࿿۵ میلیون دلار و در مدت ۳ سال بھ کنسرسیومی اھدا شد 
کالیفرنیا،  ماساچوست و دانشگاه  عمومی  ھاروارد، بیمارستان  توسط دانشگاه  کھ 
از اتصالات  ای  شبکھ  نقشھ  تھیھ   HCP پروژه  ھدف  می شد.  لس آنجلس اداره 
نواحی  عملکردی  و  ساختاری  اتصالات  زمینھ  در  را  حقایقی  کھ  مغزی بود 
مختلف مغز انسانھای سالم آشکار می کند. ھمچین داده ھای حاصل از این پروژه، 
تحقیقات موجود در زمینھ اختلالات مغزی ناشی از اوتیسم، آلزایمر، شیزوفرنی و 

اختلال در خواندن( Dyslexia ) را تسھیل کرد. 

بود،  شده  حمایت  دانشگاھھا  توسط  اساسا  بینید  می  کھ  ھمانطور  کھ  پروژه  این 
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ بھ طور رسمی مختومھ اعلام شد. سخت نیست کھ متوجھ 
شویم، سرمایھ داری، نھ فقط با نفس حیات انسان، بلکھ با علم و تحقیقات علمی در 
جستجوی راھی برای"آینده بشریت"، پس از غیر قابل زیست کردن کره زمین، 
سران  ھیاھوھای  علیرغم  دارند.  نیز ضدیت  داری،  سرمایھ  تولید  دلیل  بھ  بازھم 
"گرم  و  زمین  کره  در  حیات  گریبانگیر  معضلات  مورد  در  "دمکراسی"  جھان 
شدن" آن، در عمل و روزانھ میبینیم کھ چھ ھزینھ ھای گزافی را صرف ماشین 
ھای کشتار جمعی میکنند، درست در ھمان حال میخوانیم و می شنویم کھ پروژه 

ھای جھان علم و دانش، چگونھ یکی پس از دیگری "مختومھ" اعلام میشوند. م
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سیارات نزدیک بھ فضا پرواز کنند. مانند زھره، آنھا بدن 
جاودانھ کاملی خواھند داشت. مانند آپولو، آنھا دسترسی 

داشت. خواھند  خورشید  انرژی بھ نامحدودی 
با دستورات  توانست  نیز مانند زئوسj(Zeus) خواھند  آنھا 

ذھنی  آرزوھایشان را برآورده کنند. و آنھا  قادرخواھند بود

 با استفاده از مھندسی ژنتیک، حیوانات افسانھ ای مانند 
پگاسوس را برای مقاصد خود، تغییر بدھند.

خدایانی  بھ  کھ  است  این  ما  سرنوشت  دیگر،  عبارت  بھ 
پرستیدیم.  می  و  ترسیدیم  می  آنھا  از  زمانی  کھ  تبدیل شویم 
وسیلھ  بھ  کھ  دھد  می  قرار  ما  اختیار  در  را  ابزاری  علم 
دھیم.  شکل  خود  تصویر  مطابق  را  جھان  توانیم  می  آن 
برای  "را  "سلیمان  حکمت  ما  آیا  کھ  است  این  سوال 

داشت؟ خواھیم  آسمانی  عظیم  قدرت  این  با  ھمراھی 

فرازمینی  حیات  با  ما  کھ  دارد  وجود  احتمال  این  ھمچنین 
یک  کھ  بشویم  روبرو  تمدنی  با  اگر  ما  کنیم.  برقرار  ارتباط 
کرد.  خواھبم  بحث  است،  تر  پیشرفتھ  ما  از  سال  میلیون 
ساختار  تغییر  و  کھکشان  در  زدن  پرسھ  توانایی  کھ  تمدنی 
سیاھچالھ  با  بتوانند  است  ممکن  آنھا  دارد.  را  زمان  و  فضا 
k(wormholes)ھا کرمچالھ  از  و  کنند  بازی  ھا 

کنند. استفاده  نور  از  سریعتر  حرکت  برای 

در سال ۲۰۱۶، گمانھ زنی ھا در مورد تمدن ھای پیشرفتھ 
بالا  شدت  بھ  ھا  رسانھ  و  شناسان  ستاره  میان  در  فضا  در 
نوعی  از  شواھدی  شناسان  ستاره  اینکھ  اعلام  با  گرفت، 
بزرگی  بھ  شاید  کھ  اند،  کرده  پیدا  عظیم  ساختار"  "کلان 

تمام  فرمانروای  و  خدایان  پادشاه  یونانی،  در اساطیر  زئوس     j
او کوچک ترین فرزند کرونوس و رئا از  المپ است.  زیارت گاه ھای واقع در کوه 
فرزندانش  از  یکی  توسط  کھ  بود  شنیده  پدر زئوس،  نژاد تیتان ھا بود. کرونوس، 
سرنگون خواھد شد. بھ ھمین دلیل فرزندان خود را می بلعید. اما زئوس کھ فرزند 
ششم بود توسط رئا و گایا نجات پیدا کرد. رئا سنگ بزرگی را قنداق پیچ کرده و بھ 
کرونوس داد، وی نیز کھ فکر می کرد این سنگ بزرگ زئوس است آن را بھ جای 
زئوس بلعید. رئا نیز از این فرصت استفاده کرده و او را بھ غاری در کوه ھای دیکتی 
واقع در کرت برده و مخفی نمود. در آن جا بزی مقدس بھ نام آمالتئا زئوس را شیر 

خورانده و بزرگ می کرد کھ بعدھا او بھ عنوان پرستار زئوس شناختھ می شد. م

ایَنشتَین–روزِن                                                                                                                        کِرم چالھ یا کِرم چال (ھمچنین پُل    k
نقاط  کھ  است  فرضی  ساختار  یک   (Einstein–Rosen bridge)
خاص  پایھ جواب  بر  و  داده  پیوند  ھم  بھ  در فضا-زمان را  نامتجانس 
بھ  می توان  را  کرم چالھ  شده است.  اینشتین فرضیھ سازی  میدان  معادلات 
فضا-زمان  از  مجزایی  نقاط  در  آن  پایانھ ھای  کھ  کرد  صورت تونلی تصور 

ھردو). یا  زمان  از  متفاوتی  نقاط  یا  متفاوت  مکان ھای  (یعنی  دارند  قرار 

کرم چالھ ھا با نظریھ نسبیت عام آلبرت اینشتین سازگاری داشتھ اما وجود کرم چالھ در 
جھان واقعی ھنوز مشاھده نشده است. بسیاری از دانشمندان فرضیھ سازی کرده اند کھ 
کرم چالھ ھا صرفاً تصویری (افکنشی) از بعد چھارم فضا – مکان ھستند، ھمان طور 

کھ دو بعد را می توان تنھا بھ عنوان بخشی از یک شیء سھ بعدی در نظر گرفت.

کرم چالھ ھا قادر بھ اتصال فواصل بسیار طولانی (در مقیاس میلیارد سالنوری یا بیشتر)، 
متفاوت یا نقاط متفاوتی از زمان اند. م با فواصل کوتاه چند متری، بین جھانھای

بھ دور ستاره ای در  باشد، کھ   l(Dyson)دایسون یک کره 
فاصلھ چند سال نوری از کره زمین می چرخد. در حالی کھ 
شواھد ھنوز قطعی نیستند، امابرای اولین بار، دانشمندان با 
پیشرفتھ  تمدن  یک  دھد  می  نشان  کھ  مواجھ شدند  شواھدی 

واقعا ممکن است در فضای بیرونی وجود داشتھ باشد.

و بالاخره، ما این امکان را بررسی می کنیم کھ نھ تنھا با مرگ 
زمین بلکھ با مرگ خود کیھان(universe) مواجھ خواھیم 
را  روزی  می توانیم  است،  جوان  ھنوز  ما  جھان  اگرچھ  شد. 
انجماد  بھ  است  ممکن  کھ  کنیم  پیش بینی  دور  آینده ای  در 
بزرگ نزدیک شویم، زیرا حرارت بھ صفر مطلق می رسند و 
ھمانطور کھ میدانیم در حرارت صفر مطلق، تمام حیات احتمالاً 
از بین خواھد رفت. در آن نقطھ، تکنولوژی ما ممکن است بھ 
اندازه ای پیشرفت کند کھ جھان(یونیورس) را ترک کرده و از 

طریق فرافضا، دنیای جدید و جوان تری را جستجو کنیم.

را  ایده  این  است)  من  تخصصی  حوزه  کھ   ) نظری  فیزیک 
باز می کند کھ جھان ما می تواند تنھا یک حباب شناور در 
چندین جھان از حباب ھای دیگر باشد. شاید در میان جھان 
با  باشد.  داشتھ  وجود  ما  برای  جدیدی  خانھ   ، دیگر  ھای 
ھای  طرح  از  بتوانیم  شاید  ھا،  جھان  انبوه  بھ  کردن  نگاه 

بزرگ "ستاره ساز"(Star Maker ) رونمائی کنیم.

از این رو ممکن است رویاھائی کھ شاھکارھای خارق العاده 
داستان ھای علمی تخیلی، کھ زمانی محصول جانبی تخیل بیش 

از حد بھ حساب می آمدند، روزی بھ واقعیت تبدیل شوند.
است.  خود  ماجراجویی  بزرگترین  آغاز  آستانھ  در  بشریت 
و   (Asimov)آسیموف گمانھ زنی ھای  کھ  شکافی  و 
ممکن  می کند،  جدا  واقعیت  از  را   (Stapledon)استاپلدون
شود.  پر  علم  در  سریع  و  حیرت انگیز  پیشرفت ھای  با  است 
ستارگان  سوی  بھ  خود  طولانی  سفر  در  کھ  قدمی  اولین  و 
کھ  ھمانطور  شود.  می  آغاز  زمین  ترک  با  داریم  برمی 
مایلی  ھزار  "سفر  گوید:  می  چینی  قدیمی  المثل  ضرب 
ستارگان  سوی  بھ  سفر  شود"،  می  آغاز  قدم  اولین  با 

میشود. شروع  حرکت،  این  در  موشک  اولین  با 

l  کرهٔ دایسون

یک ستاره را  کامل  بھ طور  کھ  است  ساختار فرضی  یک ابر   Dyson sphere
فرا می گیرد و قسمت بزرگی از توان خروجی آن را بھ دام می اندازد. این مفھوم 
اتفاق می افتد کھ  فکری برای نشان دادن این است کھ چطور زمانی  یک آزمایش
یک تمدن با توانایی پرواز فضایی بھ انرژی نیازمند است و این انرژی بھ تنھایی 
از یک  انرژی منتشرشده  از  تنھا کسری  نیست.  تأمین  قابل  از منابع سیارهٴ مادر 
در  را  ستاره  یک  کھ  ساختار  بر  چنین  ساختن  می رسد.  آن  بھ سیارهٴ دور  ستاره 

برمی گیرند بھ یک تمدن امکان می دھد انرژی بسیار بیشتری برداشت کنند. م
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قدم اول: اول ترک زمین

اکسیژن- سوخت  سیستم  بزرگترین  روی  بر  کھ  "کسی 
سیستم  این  کھ  می داند  و  می نشیند،  جھان  در  ھیدروژن 
اصلا  اینحال  با  ولی  می کند،  را روشن  اعماق  تا  حرارتی 

نمی کند." درک  کاملاً  را  وضعیت  نمی شود،  نگران 

  - فضانورد جان یانگ

۱  آمادگی برای پرواز

در ۱۹ اکتبر ۱۸۹۹، پسری ھفده سالھ از درخت گیلاس 
الھام گرفت.  بالا رفت و از ظھور یک پدیده در ذھن اش 
 H. G.)او بھ تازگی کتاب جنگ جھان ھا اثر اچ جی ولز
می  ھا  کھ موشک  ایده  این  از  و  بود  خوانده  را   (Wells
توانند بھ ما اجازه کاوش در جھان را بدھند ھیجان زده شده 
بود. او تصور کرد کھ ساخت دستگاھی کھ حتی امکان سفر 
بھ مریخ را داشتھ باشد و با این چشم انداز کھ سرنوشت 
ما این است کھ سیاره سرخ را کاوش کنیم، چقدر شگفت 
انگیز خواھد بود. زمانی کھ از آن درخت پایین آمد، زندگی 
او برای ھمیشھ تغییر کرده بود. آن پسر زندگی خود را وقف 
رویای کامل کردن موشکی کرد کھ این رویا را بھ واقعیت 

تبدیل کند. او ۱۹ اکتبر را تا آخر عمر جشن می گرفت.

اولین  بود و   (Robert Goddard)او رابرت گدارد نام 
موشک چند مرحلھ ای با سوخت مایع را تکمیل کرد و رویدادھایی 

را بھ حرکت درآورد کھ مسیر تاریخ بشر را تغییر داد.

 - (TSIOLKOVSKY)تسیولکوفسکی
یک مبتکر تنھا

انزوا،  علیرغم  کھ  بود  پیشگامانی  معدود  از  یکی  گدار 
فقر و تمسخر ھم سن و سالھایش، برخلاف ھمھ مشکلات 
نھادند.  بنا  را  فضایی  سفرھای  اساس  و  کردند  پیشروی 
بزرگ  موشکی  دانشمند  مبتکران،  این  اولین  از  یکی 
روسی کنستانتین تسیولکوفسکی بود کھ اساس نظری سفر 
برای گودارد ھموار کرد.  را  راه  را ترسیم کرد و  فضایی 
زندگی می کرد، گوشھ نشین  فقر مطلق  در  تسیولکوفسکی 
در  او  بود.  شده  فرسوده  مدرسھ  معلم  عنوان  بھ  و  بود 
جوانی بیشتر وقت خود را در کتابخانھ می گذراند و مجلات 
علمی را با شوق میخواند، قوانین حرکت نیوتن را یاد می 
گیرد و آنھا را در سفرھای فضایی بھ کار می برد. آرزوی 
کمک  بدون  تنھایی،  بھ  او  بود.  مریخ  و  ماه  بھ  سفر  او 
ھا  راکت  مکانیک  و  فیزیک  ریاضیات،  او  علمی،  جامعھ 
را کشف کرد و سرعت گریز از زمین - یعنی سرعت لازم 
کرد.  محاسبھ  را   - زمین  جاذبھ  و  گرانش  از  فرار  برای 
کھ  بود،  ساعت  در  مایل  ھزار  پنج  و  بیست  سرعت  این 
آن  در  کھ  است  ساعت  در  مایل  پانزده  از  بیشتر  بسیار 

زمان می توانست با کمک ازاسب ھا بھ آن دست یافت.

او در سال ۱۹۰۳ معادلھ موشکی معروف خود را منتشر 
کرد کھ بھ شخص اجازه می دھد حداکثر شتاب یک موشک 
را با توجھ بھ وزن و سوخت آن تعیین کند. معادلھ نشان 
داد کھ رابطھ بین شتاب و سوخت، تصاعدی است. بھ طور 
معمول، ممکن است تصور شود کھ اگر می خواھید سرعت 
یک موشک را دو برابر کنید، فقط باید مقدار سوخت را دو 
برابر کنید. در حالی کھ، با تغییر شتاب، مقدار سوخت مورد 
نیاز شما بھ صورت تصاعدی افزایش می یابد، بھ طوری کھ 

برای افزایش سرعت بھ مقادیر زیادی سوخت نیاز است.

زمین  ترک  برای  کھ  کرد  روشن  تصاعدی  رابطھ  این 
تسیولکوفسکی  دارید.  نیاز  سوخت  زیادی  مقادیر  بھ 
بھ  او  رؤیای  اینکھ  از  قبل  مدتھا  خود،  فرمول  با 
مقدار  توانست  بار  اولین  برای  شود،  تبدیل  واقعیت 

بزند. تخمین  را  ماه  بھ  رفتن  برای  لازم  سوخت 

"زمین  کھ  بود  این  تسیولکوفسکی  راھنمای  فلسفھ 
گھواره ماست، اما ما نمی توانیم برای ھمیشھ در گھواره 
اعتقاد  کیھان گرایی  نام  بھ  فلسفھ ای  بھ  او  و  باشیم" 
فضای  در  کاوش  بشریت  آینده  است  معتقد  کھ  داشت 
گذاشتن  "پا  نوشت:   ۱۹۱۱ سال  در  او  است.  بیرونی 
دست،  با  ماه  از  سنگ  کردن  بلند  سیارک ھا،  خاک  روی 
گازھای  و  ذرات  فضای  در  متحرک  ایستگاه ھای  ساخت 
زمین،  اطراف  در  مسکونی  حلقھ ھای  سازماندھی  اتری، 
ماه و خورشید، نگاه بھ مریخ از فاصلھ چند ده مایلی، بھ 
قصد فرود آمدن بھ ماھواره ھایش یا حتی بھ سطح خود 

مریخ - چھ ھیجان انگیز و دیوانھ کننده خواھد بود!"

اگرچھ تسیولکوفسکی برای تبدیل معادلات ریاضی خود بھ 
مدل ھای واقعی بسیار ضعیف بود، اما گام بعدی توسط رابرت 
گدارد برداشتھ شد کھ در واقع نمونھ ھای اولیھ ای را ساخت 

کھ روزی اساس سفرھای فضایی را تشکیل می دادند.

رابرت گدار - پدر ابداعات موشکی

بار در کودکی کھ شاھد برخورداری  اولین  رابرت گدارد 
علاقھ  علم  بھ  بود،  برق  و  الکتریسیتھ  از  خود  شھر 
ھای  جنبھ  ھمھ  علم  کھ  رسید  باور  این  بھ  او  شد.  مند 
علاقھ  این  پدرش  کرد.  خواھد  متحول  را  ما  زندگی 
یک  تلسکوپ،  یک  او  برای  و  کرد  تشویق  او  در  را 

مجلھ:  در  اشتراک  و  آبونمان  و  میکروسکوپ 

آمریکای علمی(American Scientific) خرید. ابتدا او 
شروع بھ آزمایش بادبادک ھا و بادکنک ھا کرد. یک روز در 
حالی کھ در کتابخانھ مشغول مطالعھ بود، بھ طور تصادفی 
با کتاب مشھور Principia Mathematica اثر اسحاق 
نیوتن برخورد کرد و قوانین حرکت را آموخت. تمرکز او بھ 

زودی بھ استفاده از قوانین نیوتن در موشک تبدیل شد.

نوآوری  سھ  معرفی  با  سیستماتیک  طور  بھ  گدارد 
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تبدیل  استفاده  قابل  علمی  ابزار  یک  بھ  را  کنجکاوی  این 
و  کرد  آزمایش  را  مختلف سوخت  انواع  گدارد  ابتدا  کرد. 
چینی ھا  است.  ناکارآمد  پودری  سوخت  کھ  شد  متوجھ 
برای  آن  از  و  بودند  کرده  اختراع  قبل  قرن ھا  را  باروت 
موشک استفاده می کردند، اما باروت بھ طور غیر متوازن 
می سوخت و از این رو موشک ھا عمدتاً اسباب بازی باقی 
سوخت  جایگزینی  او  درخشان  حرکت  اولین  می ماندند. 
پودری با سوخت مایع بود کھ می توان آن را دقیقاً کنترل 
موشک  یک  او  بسوزد.  پیوستھ  و  کامل  طور  بھ  تا  کرد 
و  الکل  مانند  سوختی  حاوی  یکی  ساخت،  مخزن  دو  با 
مایع.  اکسیژن  مانند  کننده  اکسید  یک  حاوی  دیگر  مخزن 
این مایعات توسط مجموعھ ای از لولھ ھا و دریچھ ھا بھ 
محفظھ شلیک وارد می شوند و انفجاری با دقت کنترل شده 

ایجاد می کنند کھ می تواند موشک را بھ حرکت درآورد.

آسمان،  بھ  موشک  آمدن  بالا  با  کھ  شد  متوجھ  گدارد 
مخازن سوخت آن بھ تدریج خالی میشوند. نوآوری بعدی 
مخازن  کھ  بود  ای  مرحلھ  چند  ھای  موشک  ابداع  او 
می  بنابراین  و  انداختند  می  دور  را  شده  مصرف  سوخت 
توانستند مقداری وزن مرده را در طول مسیر از بین ببرند 

و در نتیجھ بُرد و کارایی آنھا را بسیار افزایش دھند.

یک  کھ  ھنگامی  کرد.  معرفی  را  ژیروسکوپ  سوم،  و 
ژیروسکوپ در حال دَوَران و چرخش فرستاده می شود، 
محور آن ھمیشھ در یک جھت قرار می گیرد، حتی اگر آن 
بھ سمت ستاره  محور  اگر  مثال،  عنوان  بھ  بچرخانید.  را 
جھت  در  ھمچنان  کنید،  وارونھ  را  آن  اگر  باشد،  شمالی 
یک  کھ  است  معنی  بدان  این  گرفت.  خواھد  قرار  قبلی 
سفینھ فضایی، اگر پس از حرکت در مسیر خود سرگردان 
این  جبران  برای  را  خود  ھای  موشک  تواند  می  باشد، 
گدارد  بازگردد.  خود  اصلی  مسیر  بھ  و  داده  تغییر  حرکت 
کمک  برای  ژیروسکوپ  از  تواند  می  کھ  شد  متوجھ 

کند. استفاده  ھدف  مسیر  در  موشک  داشتن  نگھ  بھ 

او در سال ۱۹۲۶ با اولین پرتاب موفقیت آمیز موشک 
با سوخت مایع، تاریخ ساز شد. این ھواپیما از ارتفاع ۴۱ 
فوتی بھ ھوا بلند شد، بھ مدت ۲࿿۵ ثانیھ پرواز کرد و در 
فاصلھ ۱۸۴ فوتی در یک تکھ گُل کلم فرود آمد. (دقیقا ھمین 
است  دانشمندان موشکی مقدس  برای ھمھ  اکنون  مکان، 

و بھ عنوان یک مکان تاریخی ملی اعلام شده است.)

او در آزمایشگاه خود در کالج کلارک مھندسی و معماری 
بنیان گذاشت. غول  ساخت ھمھ موشک ھای شیمیایی را 
می  پرتاب  سکوھای  از  امروز  کھ  برقی  و  رعد  ھای 

ھستند. او  اولیھ  ھای  نمونھ  مستقیم  نوادگان  بینیم، 

مواجھھ با تمسخر

با وجود موفقیت ھایش، گودار بھ یک پسر تحت تازیانھ 
و شلاق رسانھ ھا تبدیل شد. ھنگامی کھ در سال ۱۹۲۰ 

اخباری درز کرد کھ او بھ طور جدی بھ سفرھای فضایی 
او  علیھ  شدیدی  انتقادات  تایمز  نیویورک  کند،  می  فکر 
منتشر کرد کھ می توانست ھر دانشمند کمتر از او را در 
ھم بشکند. تایمز با نیش خند نوشت: "پروفسور گدارد با 
عکس  و  عمل  رابطھ  کلارک...  کالج  در  خود  "صندلی" 
العمل، و نیاز بھ داشتن چیزی بھتر از خلاء را نمی داند کھ 
در برابر آن واکنش نشان دھد. این مسخره است.  بھ نظر 
می رسد کھ او فاقد دانشی است کھ روزانھ در دبیرستان 
تدریس میشود. و در سال ۱۹۲۹، پس از پرتاب یکی از 
 (Worcester)ورسستر محلی  روزنامھ  موشک ھایش، 
گدارد  ماه  "موشک  نوشت:  چنین  تحقیرآمیزی  تیتر  با 
می دھد".  دست  از  مایلی   ۲۳۸۷۹۹۱ فاصلھ  با  را  ھدف 
نیوتن  حرکت  قوانین  دیگران  و  تایمز  کھ  است  واضح 
موشک  کھ  بودند  معتقد  اشتباه  بھ  و  کردند  نمی  درک  را 

کنند. حرکت  بیرونی  فضای  خلاء  در  توانند  نمی  ھا 

قانون سوم نیوتن، کھ میگوید کھ برای ھر عمل، عکس 
العمل و واکنشی برابر و مخالف وجود دارد، بر سفر فضایی 
حاکم است. این قانون را ھر کودکی کھ فقط یک بادکنک را 
جھات  ھمھ  در  را  بالن  پرواز  و  کرده  رھا  یا  و  ترکانده، 
تماشا کرده باشد، میداند عمل، ھوایی است کھ ناگھان از 
بادکنک خارج می شود و واکنش، حرکت رو بھ جلو خود 
بادکنک است. بھ طور مشابھ، در یک موشک، عمل. گاز 
کھ  حالی  در  شود،  می  خارج  سر  یک  از  کھ  است  داغی 
است  موشک  جلو  بھ  رو  حرکت  العمل،  و عکس  واکنش 

برد. پیش می  بھ  در خلاء فضا- مکان  را حتی  آن  کھ 

کھ  نماند  زنده  آنقدر  و  درگذشت   ۱۹۴۵ سال  در  گدارد 
عذرخواھی سردبیران نیویورک تایمز را کھ پس از فرود 
آپولو بر ماه در سال ۱۹۶۹ نوشتھ شده بود، ببیند. تایمز 
چنین نوشتھ: "اکنون ثابت شده است کھ یک موشک بھ 
ھمان شکل کھ در اتمسفر بھ حرکت در می آید، میتواند در 

خلاء نیز عمل کند. تایمز بابت این اشتباه متاسف است."

موشک برای جنگ و صلح

مانند  رویاپردازانی  موشکی،  ابداعات  اول  مرحلھ  در 
تسیولکوفسکی داشتیم کھ روی فیزیک و ریاضیات برای 
مانند  افرادی  دوم  فاز  در  کرد.  می  کار  فضایی  سفرھای 
اولیھ  ھای  نمونھ  اولین  واقع  در  کھ  داشتیم  را  گودارد 
دانشمندان  سوم،  مرحلھ  در  ساختند.  را  ھا  موشک  این 
کردند.  جلب  خود  بھ  را  بزرگ  ھای  دولت  نظر  موشکی 
طرح ھا،   (Wernher von Braun)براون فون  ورنر 
با  و  پی  گرفت  را  خود  پیشینیان  مدل ھای  و  رویاھا 
موشک ھای   - متحده  ایالات  بعداً  و   - آلمان  دولت  حمایت 

غول پیکری می سازد کھ ما را با موفقیت بھ ماه می برد.

بھ  دانشمند موشکی، یک اشراف زاده  این مشھورترین 
کشاورزی  وزیر  براون  فون  ورنر  بارون  پدر  آمد.  دنیا 
آلمان در دوران جمھوری وایمار(Weimar) بود و اجداد 
مادرش میتوانست در خانھ ھای سلطنتی فرانسھ، دانمارک، 
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در کودکی  براون  فون  ردیابی شوند.  انگلیس  و  اسکاتلند 
آثار موسیقی اصیلی نوشت.  بود و حتی  پیانیست ماھری 
در یک مقطع او امکان داشت کھ بھ یک موسیقی دان یا 
کھ  زمانی  او  اما سرنوشت  تبدیل شود.  آھنگساز مشھور 
مادرش برای او بک تلسکوپ خرید، تغییر کرد. او مجذوب 
زیاد  اشتیاق  با  را  تخیلی  داستان ھای علمی  او  فضا شد. 
ھای  اتومبیل  توسط  کھ  رکوردھای سرعت  از  و  میخواند 
راکتی بھ ثبت می رسید الھام گرفت. یک روز، زمانی کھ 
وسائل  و  ترقھ  سری  یک  چسباندن  با  بود،  سالھ  دوازده 
آتش بازی بھ واگن یک اسباب بازی، در خیابان ھای شلوغ 
برلین ھرج و مرج بھ راه انداخت. او بھر حال خوشحال بود 
کھ کار او شبیھ بھ بلند شدن یک موشک بود. با این حال، 
پلیس کمتر تحت تأثیر قرار گرفت. فون براون بازداشت شد، 
اما بھ دلیل نفوذ پدرش آزاد شد. ھمانطور کھ او سال ھا بعد 
با علاقھ بھ یاد می آورد: "این کار فراتر از وحشیانھ ترین 
رویاھای من بود. واگن دیوانھ وار بھ اطراف می چرخید و 
مانند یک کُمت و سیاره دنبالھ دار، آتش را دنبال می کرد. 
و عملکرد  ھا سوختند  ھا  ترقھ  و  ھا  فشفشھ  کھ  ھنگامی 
پایان  بھ  باشکوه  برق  و  رعد  یک  با  را  خود  درخشان 

رساندند، واگن بھ طرز باشکوه غلتید و متوقف شد."

فون براون اعتراف کرد کھ ھرگز میانھ اش با ریاضیات 
کامل  بھ مکانیسم ھای موشکی  او  اما علاقھ  نبود.  خوب 
باعث شد تا در حساب دیفرانسیل و انتگرال، قوانین نیوتن 
و مکانیک سفرھای فضایی تسلط پیدا کند. ھمانطور کھ یک 

بار بھ استاد خود گفت: "من قصد دارم بھ ماه سفر کنم".

او دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شد و دکترای خود 
با  را  خود  وقت  بیشتر  او  اما  گرفت.   ۱۹۳۴ سال  در  را 
از  کھ  سازمانی  گذراند،  برلین"  آماتور  موشک  "انجمن 
زمین  در  موشک  آزمایش  و  ساخت  برای  یدکی  قطعات 
شھر  از  خارج  در  ھکتار   ۳۰۰ مساحت  بھ  ای  متروکھ 
را  موشکی  انجمن  آن  سال،  آن  در  کرد.  می  استفاده 

شد. بلند  ھوا  بھ  مایل  دو  کھ  کرد  آزمایش  موفقیت  با 

فون براون ممکن بود استاد فیزیک در برخی از دانشگاه 
ھای آلمان شده باشد و مقالاتی درباره نجوم و فضانوردی 
بنویسد. اما فضای جنگی حاکم بود و تمام جامعھ آلمان از 
جملھ دانشگاه ھا در حال میلیتاریزه شدن بودند. او برخلاف 
متحده  ایالات  ارتش  از  کھ  گدارد،  رابرت  خود،  سلف 
براون  فون  شد،  رد  اما  بود  کرده  مالی  کمک  درخواست 
با استقبال کاملاً متفاوتی از سوی دولت نازی مواجھ شد. 
آلمان کھ ھمیشھ در جستجوی سلاح  ارتش  دائره مھمات 
ھای جدید جنگی بود، متوجھ فون براون شد و بھ او کمک 
آنقدر حساس  او  کار  پیشنھاد کرد.  ای  مالی سخاوتمندانھ 
بود کھ تز پایان نامھ دکتری او، توسط ارتش  چون اسناد 

محرمانھ طبقھ بندی شد و تا سال ۱۹۶۰ منتشر نشد.

سازی  راکت  بود.  غیرسیاسی  نظر،  ھر  از  براون،   فون 
علاقھ او بود و اگر دولت بودجھ تحقیقات او را تامین می 
کرد، او آن را می پذیرفت. حزب نازی رویای یک عمر را 

بھ او پیشنھاد داد: مدیریت پروژه ای عظیم برای ساخت 
کارگیری  بھ  با  نامحدود،  تقریباً  بودجھ  با  آینده،  موشک 
کھ  شد  مدعی  براون  فون  آلمان.  در  علم  خمیرمایھ  تمام 
پیشنھاد عضویت در حزب نازی و حتی اس اس بھ جای 
فرمایشی  مراسمی  باشد،  او  سیاست  از  بازتابی  اینکھ 
برای کارمندان دولت بود. اما وقتی با شیطان معاملھ می 

خواھد. می  بیشتری  چیزھای  ھمیشھ  شیطان  کنید، 

 V-۲ عروج

طرح ھای  و  نوشتھ ھا  دست  براون،  فون  رھبری  تحت 
"موشک  بھ  گودارد،  اولیھ  نمونھ ھای  و  تسیولکوفسکی 
انتقام ۲" (Vengeance Weapon ۲ ) تبدیل شد، یک 
شھر  آنتورپ(دومین  و  لندن  کھ  پیشرفتھ  جنگی  سلاح 
بزرگ بلژیک بعد از بروکسل) را بھ وحشت انداخت و تمام 
بلوک ھای ساختمانی شھر را منفجر کرد V-۲ .فوق العاده 
قدرتمند بود. موشک ھای گدارد در برابر آن کوتولھ بودند 
و آنھا را شبیھ اسباب بازی کرد. V-۲ ، چھل و شش فوت 
سرعت  با  توانست  می  داشت.  وزن  پوند   ۲۷۶۰۰ و  قد 
سرسام آور ۳۵۸۰ مایل در ساعت حرکت کند و بھ حداکثر 
سرعت  برابر  سھ  با  یابد.  دست  مایل   ۶۰ حدود  ارتفاع 
بھ  ھشداری  ھیچ  و  میکرد  اصابت  خود  اھداف  بھ  صوت 
جز صدای انفجار مضاعف در نتیجھ شکستن دیوار صوتی 
اقدامات  بود.  مایل  دویست  آن  عملیاتی  برد  و  نمیداد. 
را  آن  توانست  نمی  انسانی  ھیچ  زیرا  بود  بیھوده  متقابل 

ردیابی کند و ھیچ ھواپیمایی نمی توانست آن را بگیرد.

 V-۲ تعدادی رکورد جھانی را بھ نام خود ثبت کرد و ھمھ 
راکت  یک  برد  و  سرعت  نظر  از  را  گذشتھ  دستاوردھای 
بالستیک ھدایت شونده  این اولین موشک  در ھم نوردید. 
را  دیوار صوتی  کھ  بود  موشکی  اولین  این  بود.  دوربرد 
شکست. و از ھمھ مھمتر، این اولین موشکی بود کھ از 

بیرونی شد. مرز جو خارج شد و وارد مکان- فضای 

این سلاح پیشرفتھ غافلگیر شده  از  آنقدر  دولت بریتانیا 
داستان  این  آنھا  نداشتند.  آن  برای  ای  کلمھ  ھیچ  کھ  بود 
معیوب  از  ناشی  انفجارھا  این  ھمھ  کھ  کردند  اختراع  را 
عامل  کھ  آنجایی  از  اما  است.  رسانی  گاز  شبکھ  بودن 
آمده بودند،  از آسمان  انفجارھای ھولناک بھ وضوح  این 
پرنده"  گاز  ھای  "لولھ  عنوان  بھ  آنھا  از  طعنھ  بھ  مردم 
نازی ھا اعلام کردند کھ  آن کھ  از  تنھا پس  کنند.  یاد می 
گرفتھ  کار  بھ  ھا  انگلیسی  علیھ  جدید  جنگی  سلاح  یک 
کھ  کرد  اعتراف  نھایت  در  چرچیل  وینستون  است،  شده 

است. گرفتھ  قرار  موشکی  حملھ  مورد  انگلستان 

تمدن  خود  و  اروپا  آینده  کھ  رسید  نظر  بھ  ناگھان 
ای  حاشیھ  و  کوچک  گروه  کار  بھ  است  ممکن  غرب 

دانشمندان بھ رھبری فون براون بستگی داشتھ باشد.
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وحشت ھای جنگ

موفقیت ھای تسلیحات پیشرفتھ آلمان ھزینھ ھای انسانی 
بسیار زیادی را بھ ھمراه داشت. بیش از سھ ھزار موشک 
 V-۲علیھ متفقین پرتاب شد کھ منجر بھ کشتھ شدن ۹۰۰ 
نفر شد. تخمین زده می شود کھ تعداد کشتھ شدگان حتی بیش 
از دوازده ھزار نفر برای اسیران جنگی بود کھ راکت ھای 
 V-۲را در اردوگاه ھای کار برده داری میساختند. شیطان 
حق خود را می خواست. فون براون خیلی دیر متوجھ شد کھ 

او در راھی گام گذاشتھ است کھ حیثیت اش را بر باد داد.

او زمانی کھ از محل ساخت موشک ھا دیدن کرد، وحشت 
کرد. یکی از دوستان فون براون بھ نقل از او می گوید: 
کھ  بود  این  من  خود  بھ  خود  واکنش  است.  جھنمی  "این 
با یکی از نگھبانان اس اس صحبت کنم، اما بھ من گفتند 
گفت  خواھند  من  بھ  نگھبانان  قطعا  بکنم  را  کار  این  اگر 
بھ بردگی  اینکھ شما را ھم  یا  یا بھ شما مربوط نیست و 
میکشیم!" متوجھ شدم کھ ھر تلاش بر زمینھ ای انسانی، 
کاملا بیھوده است. یکی دیگر از ھمکاران، وقتی از وی 
اردوگاه  این  از  حال  بھ  تا  براون  فون  آیا  کھ  شد  پرسیده 
ھای مرگ انتقاد کرده است، پاسخ داد: "بھ نظر اگر این 

کار را انجام می داد، درجا او را بھ گلولھ می بستند."

فون براون بھ مھره ھیولایی تبدیل شد کھ او در ساختن 
تقلاھای  کھ  زمانی   ،۱۹۴۴ سال  در  کرد.  کمک  آن 
مھمانی  یک  در  براون  فون  شد،  مواجھ  مشکل  با  جنگی 
تنھا  و  رود  نمی  پیش  خوب  جنگ  کھ  گفت  و  شد  مست 
ھای  طرح  روی  کار  دھد  انجام  خواست  می  او  کھ  کاری 
موشکی بود. او از اینکھ آنھا بھ جای سفینھ فضایی روی 
کرد.  تأسف  ابراز  کردند،  می  کار  جنگی  ھای  سلاح  این 
متأسفانھ یک جاسوس در مھمانی حضور داشت و وقتی 
گشتاپو  توسط  شد،  مخابره  دولت  بھ  او  مستانھ  اظھارات 
دستگیر شد. او بھ مدت دو ھفتھ در یک سلول زندان در 
لھستان نگھ داشتھ شد و نمی دانست کھ آیا بھ او شلیک 
مبنی  شایعاتی  جملھ  از  دیگر،  اتھامات  خیر.  یا  شود  می 
زندگی  آشکارا  است،  کمونیست  ھوادار  یک  او  اینکھ  بر 
او را با فرمان مرگ از طرف ھیتلر روبرو ساخت. برخی 
انگلستان  بھ  است  ممکن  او  کھ  بودند  نگران  مقامات  از 

پناھنده شود و در نتیجھ باعث خراب کردن V-۲ بشود.

 Albert)mاسپیر آلبرت  مستقیم  درخواست  نھایت،  در 
زیرا  داد  نجات  را  براون  فون  جان  ھیتلر،  از   (Speer

شد. می  تلقی  حیاتی  بسیار   V-۲ برای  ھنوز  او 

 راکت V-۲ چندین دھھ از زمان خود جلوتر بود، اما تا پایان 
سال ۱۹۴۴ وارد نبرد مرگ و زنذگی نشد. برای جلوگیری 
زیرا  بود،  دیر  بسیار  دیگر  نازی  امپراتوری  فروپاشی  از 

  m
 Berthold Konrad Hermann Albert   :اشپِر آلبرت  ھرمان  کنراد  برتولد 
Speer معمار آلمانی و وزیر تسلیحات و تولید نظامی رایش سوم در بخشی از جنگ 

ھیتلر بود. ارشد آدولف  معمار  وزارت،  تصدی  از  پیش  او  دوم بود.  جھانی 

ارتش سرخ و نیروھای متفقین بھ برلین وارد شده بودند.

دستیارانش  از  نفر  صد  و  براون  فون   ،۱۹۴۵ سال  در 
راه آھن  واگن  سیصد  ھمراه  بھ  آنھا  شدند.  متفقین  تسلیم 
ایالات متحده  بطورقاچاق  بھ   ،V-۲ از راکت ھا و قطعات
"عملیات  نام  بھ  برنامھ ای  از  بخشی  این  شدند.  فرستاده 
آن  تا طبق  بود   (Operation Paperclip )  nکاغذ گیره 

دانشمندان سابق نازی را بازشناسی و عضو گیری کنند.

ارتش ایالات متحده موشک V-۲ را مورد بررسی قرار داد، 

کارگران  سوسیالیست  ملی  بھ حزب   ۱۹۳۱ سال  در 
آلمان پیوست کھ بھ مدت چھارده سال او را درگیر امور سیاسی کرد. مھارت ھایش 
در معماری او را بھ طرزی فزاینده در حزب سرشناس کرد و او یکی از اعضای 
حلقھٴ مرکزی حکومت نازی شد. آدولف ھیتلر بھ او دستور داد تا بناھایی چون کاخ 
صدارت عظمای رایش و استادیوم تسپلینفلد در نورنبرگ را طراحی کند و بسازد. 
وی  می شد.  برگزار  آن  در  نازی  کھ رژه ھای حزب  بود  جایی  تسپلینفلد  استادیوم 
شد  موفق  او  شد.  نازی برگزیده  تسلیحات آلمان  وزیر  عنوان  بھ   ۱۹۴۲ سال  در 
عظیم متفقین افزایش  و  مخرب  بمباران ھای  وجود  با  را  آلمان  جنگی  تولیدات 
در دادگاه  و  اسیر  اشپر  دوم،  جھانی  در جنگ  متفقین  پیروزی  از  پس  دھد. 
حکومت  در  فعالیت  زمان  در  را  اعمالش  مسؤولیت  شد. وی  نورنبرگ محاکمھ 
آلمان پذیرفت. و بھ خاطر نقش اش در حکومت رایش و خصوصاً برای استفاده 
بھ ۲۰ سال زندان محکوم شد.  از مردم کشورھای تحت اشغال،  اجباری  از کار 

او بیشتر مدت محکومیت خود را در زندان اشپانداو در برلین غربی گذراند.

نام ھای درون  با  دو زندگی نامھ پرفروش  اشپانداو،  از  رھایی  پی  در  اشپر 
اغلب  رابطھٴ  و  کرد  محرمانھ منتشر  سوم و اشپانداو:خاطرات  رایش 
ابعاد  مورخان  و  خوانندگان  بھ  و  کرد  تشریح  را  ھیتلر  با  نزدیکش 
سومش نفوذ را  کتاب  بعدھا  او  شناساند.  را  رایش  حکومت  از  جدیدی 

م  از لندن درگذشت.  بازدید  حین  در   ۱۹۸۱ در  او  دربارهٴ اس اس نوشت. 

n  عملیات گیره کاغذ Operation Paperclip)) عملیات سّری مشترک 
۱۶۰۰ دانشمند آلمان  از  بیش  آن  طی  در  کھ  بود  آمریکا  اطلاعاتی  دستگاه ھای 
نازی برای کار بھ ایالات متحده آمریکا انتقال داده شدند. از جملھ این افراد می توان 
بھ ورنر فون براون و تیم موشک V-۲ اشاره کرد. اکثریت این افراد انتقال یافتھ 
اعضا و رھبران سابق حزب  از  درآمدند،  آمریکا  دولتی  نھادھای  استخدام  بھ  کھ 

نازی بودند. عمده فعالیت این عملیات بین سال ھای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۹ انجام شد.

بر شوروی در  متحده  ایالات  برتری  کاغذ  گیره  عملیات  ھدف  مھم ترین 
متخصصان  آمریکا  مانند  ھم  شوروی  سرد بود.  فضایی و جنگ  طول مسابقھ 
طی عملیات  شوروی  بود.  داده  انتقال  خود  کشور  بھ  را  نازی  آلمان 
متخصص   ۲۲۰۰ از  بیش   ۱۹۴۶ اکتبر   ۲۲ در  شب  یک  اوساویکھیم در 

داده بود. انتقال  شوروی  خاک  بھ  کار  برای  خانواده شان  ھمراه  بھ  را  آلمانی 

اورکست»  «عملیات  نام  بھ  کاغذ  گیره  عملیات  در  دانشمندان  جذب  فاز  اولین 
نوامبر  در  شد.  آمریکا پایھ گذاری  مشترک ارتش  ستاد  توسط   ۱۹۴۵ ژوئیھ  در 
ترومن،  داد. ھری  نام  تغییر  کاغذ  گیره  عملیات  بھ  اورکست  عملیات   ۱۹۴۵
صورت  بھ   ۱۹۴۶ سپتامبر  در  را  عملیات  این  آمریکا،  وقت  رئیس جمھور 
تحت  نازی  سابق  دانشمند  ھزار  اول  مرحلھ  در  شد  قرار  و  کرد  تأیید  محرمانھ 
انتقال داده شده  دانشمندان  اما  بگیرند.  قرار  نظامی»  محدود  و  موقت  «بازداشت 

شدند.  کار  بھ  مشغول  آمریکا  دولتی  سازمان ھای  در  و  ماندگار  اکثراً 
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 (Redstone)کھ در نھایت بھ پایھ ساخت موشک رد استون
تبدیل شد و بھ این ترتیب سوابق فون براون و دستیاران 
آمیز  اسرار  بسیار  نقش  اما  کردند.  "پاک"  را  او  نازی 
داد.  می  آزار  را  او  ھمچنان  نازی  دولت  در  براون  فون 
براون  فون  کاراکتر  کمدین   ،(Mort Sahl)سھل مورت 
بھ  میخواھم  من   " خلاصھ  کرد:  کنایھ  و  طنز  این  با  را 
لندن ضربھ می زنم".                                                                       بھ  اوقات  اما گاھی  ستاره ھا برسم، 
تام لرر(Tom Lehrer) خواننده نیز این جملھ را در مورد 
فون براون گفت: "وقتی موشک ھا بالا می روند، برایم مھم 

نیست کھ کجا فرود می آیند؟ این بھ کار من مربوط نیست."

موشک سازی و رقابت ابرقدرت ھا

ایالات  دولتی  مقامات   ،۱۹۳۰ و   ۱۹۲۰ دھھ ھای  در 
متحده یک فرصت استراتژیک را از دست دادند، زیرا آنھا 
کارھای پیش بینی شده  توسط گودارد(Goddard) را در 
حیاط خلوت خودشان تشخیص ندادند. آنھا دومین فرصت 
استراتژیک را پس از جنگ، با آمدن فون براون، از دست 
را  براون و دستیارانش  آنھا فون  دادند. در دھھ ۱۹۵۰، 
جدی  توجھ  اینکھ  بدون  کردند،  رھا  ابھام  از  ای  ھالھ  در 
میان  در  درونی  رقابت  نھایت،  در  بدھند.  نشان  آنھا  بھ 
رھبری  تحت  ارتش  شد.  حاکم  آمریکا  مسلح  نیروھای 
فون براون، موشک رداستون را ایجاد کرد، در حالی کھ 
نیروی  و   ،(Vanguard)ونگارد دریایی، موشک  نیروی 

داشت. اختیار  در  را   (Atlas)اطلس راکت  ھوایی 

فون براون بدون ھیچ گونھ تعھد مستقیم بھ ارتش، علائق 
با والت دیسنی  خود را برای آموزش علوم پی گرفت. او 
مجموعھ ای از انیمیشن ھای ویژه تلویزیونی را ساخت کھ 
نظر دانشمندان آینده موشکی را بھ خود جلب کرد. در این 
تلاش  یک  کلی  خطوط  براون  فون  تلویزیونی،  مجموعھ 
توسعھ  ھمچنین  و  ماه؛  روی  بر  فرود  برای  عظیم  علمی 

ناوگانی از کشتی ھایی کھ بھ مریخ می رسند را ترسیم کرد.

انجام  ایالات متحده در حال  در حالی کھ برنامھ موشکی 
بود، روس ھا نیز بھ سرعت با برنامھ ھای خود پیش رفتند. 
استراتژیک  اھمیت  خروشچف  نیکیتا  و  استالین  جوزف 
اصلی  اولویت  در  را  آن  و  کردند  درک  را  فضایی  برنامھ 
 oقرار دادند. برنامھ شوروی تحت ھدایت سرگئی کورولف

 
کورت اچ دبوس(نفر دوم از سمت راست) در کنار جان اف. کندی.   دبوس کھ از دانشمندان 

سابق نازی بود، بھ عنوان اولین رئیس مرکز فضایی کندی در آمریکا انتخاب شد.م

(Sergei Korolev) قرار گرفت کھ ھویت او کاملاً مخفی 
با  مرموزی  طور  بھ  او  از  سال ھا  شد.  می  داشتھ  نگھ 
روس  می شد.  یاد  "مھندس"  یا  اارشد"  "طراح  عنوان 
اسارت  بھ  مھندسان V-۲ را  از  تعدادی  ھمچنین  ھا 
با  بودند.  کرده  منتقل  شوروی  جماھیر  اتحاد  بھ  و  گرفتھ 
اتخاذ کرد و  اولیھ V-۲ را  آنھا، شوروی طرح  راھنمایی 
بھ سرعت یک سری موشک بر اساس آن ساخت. اساساً 
اتحاد جماھیر شوروی  ایالات متحده و  کل زرادخانھ ھای 
بر اساس اصلاح یا ادغام راکت ھای V-۲ بود کھ بھ نوبھ 

بود. پیشگام  گودارد  اولیھ  ھای  نمونھ  اساس  بر  خود 

جماھیر  اتحاد  و  متحده  ایالات  اصلی  اھداف  از  یکی 
خود  این  بود.  مصنوعی  ماھواره  اولین  پرتاب  شوروی، 
اسحاق نیوتن بود کھ اولین بار این مفھوم را مطرح کرد. 
داد  توضیح  نیوتن  است،  معروف  اکنون  کھ  نموداری  در 
کنید،  شلیک  کوه  یک  قلھ  از  را  توپ  گلولھ  یک  اگر  کھ 
معادلات  طبق  کند.  می  سقوط  کوه  پایھ  نزدیکی  در 
کند،  حرکت  سریعتر  توپ  گلولھ  ھرچھ  نیوتون،  حرکت 
کافی  سرعت  با  را  توپ  گلولھ  اگر  رفت.  خواھد  دورتر 
یک  بھ  تبدیل  و  می چرخد    زمین  دور  کاملاً  کنید،  شلیک 
این  اگر  کرد:  تاریخی  پیشرفتی  نیوتن  شود.  می  ماھواره 
گلولھ توپ را با ماه جایگزین کنید، آنگاه معادلات حرکت 

کنند. پیش بینی  را  ماه  مدار  دقیق  ماھیت  می توانند  او 

او در آزمایش فکری گلولھ توپ خود، یک سوال کلیدی 
پرسید: اگر یک سیب بیفتد، آیا ماه نیز می افتد؟ از آنجایی کھ 
گلولھ توپ در حین گردش بھ دور زمین در حال سقوط آزاد 
است، ماه نیز باید در سقوط آزاد باشد. بینش نیوتن یکی از 
بزرگترین انقلاب ھا در تمام تاریخ را بھ حرکت درآورد. نیوتن 
اکنون می توانست حرکت گلولھ ھای توپ، قمرھا، سیارات و 
حرکت تقریبا ھمھ چیز را محاسبھ کند. بھ عنوان مثال، با 
استفاده از قوانین حرکت او، می توان بھ راحتی نشان داد 
کھ باید گلولھ توپ را با سرعت ھجده ھزار مایل در ساعت 

بچرخانید. زمین  دور  بھ  را  آن  بتوانید  تا  کنید  شلیک 

مصنوعی  ماھواره  اولین  شوروی  کھ  زمانی 
بر  و  پدر برنامھ فضایی شوروی شناختھ می شود،  بھ عنوان  کارلف    o
خلاف ھمتای خود در آمریکا یعنی ورنر فون براون نقش محوری و اساسی کارالیوف 
در برنامھ ھای فضایی شوروی تا زمان مرگش بھ شدت سری نگاه داشتھ شد. در 

با عنوان «طراح ارشد» شناختھ می شد. تنھا  تمام دوران کاریش، کارالیوف 

توانایی ھای  ولی  بود،  دیده  آموزش  ھواپیما  طراحی  برای  واقع  در  او  چند  ھر 
برنامھ ریزی  و  سازماندھی  طرحھا،  کردن  ھماھنگ  و  یک پارچھ  در  اصلیش 
استراتژیک بود. او یکی از قربانیان بی گناه تصفیھ ھای استالینی در سال ۱۹۳۸بود 
و شش سال از بھترین دوران زندگیش را در بند گذراند و چند ماه از این مدت 
عنوان  بھ  او  آزادی،  دنبال  بھ  برد.  سر  اردوگاه ھای گولاک در سیبری بھ  در  را 
بالستیک  توسعھ موشکھای  در  کلیدی  نقش  و  شد  کار  بھ  مشغول  موشک  طراح 
فضایی  ریاست برنامھ  بھ  او  سپس  داشت.  قاره پیمای (ICBM) شوروی سابق 
پروژه ھای اسپوتنیک و وستوک تحت  آن  از  بعد  کمی  و  شد  شوروی گماشتھ 
عمل  یک  طی  او  ناگھانی  مرگ  با  آمد.  در  اجرا  بھ  موفقیت  با  او  نظر 
برای  آمریکا  با  رقابت  برای  او  برنامھ ھای   ۱۹۶۶ سال  در  ناموفق  جراحی 

م بود.  سالھ   ۵۹ مرگ  ھنگام  آمد.  در  اجرا  بھ  ماه  بھ  انسان  اولین  فرستادن 
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 ۱۹۵۷ اکتبر  در  را  اسپوتنیک  نام  بھ  جھان 
شد. تبدیل  واقعیت  بھ  نیوتن  دیدگاه  کرد،  پرتاب 

عصر اسپوتنیک

روان  بھ  اسپوتنیک  یادگیری  از  پس  کھ  عظیمی  شوک 
گرفت.  کم  دست  توان  نمی  را  شود  می  وارد  آمریکایی 
در  شوروی  کھ  شدند  متوجھ  سرعت  بھ  ھا  آمریکایی 
و  جرقابت  این  کند.  می  رھبری  را  جھان  موشک  علم 
موشک  بعد،  ماه  دو  کھ  شد  بدتر  زمانی  زورآزمائی 
ونگارد(Vanguard) نیروی دریایی بر صفحھ تلویزیون 
بین المللی دچار شکست فاجعھ بار شد. بھ خوبی بھ یاد دارم 
کھ در کودکی از مادرم پرسیدم کھ آیا می توانم بیدار بمانم 
کرد.  موافقت  اکراه  با  او  کنم.  تماشا  را  موشک  پرتاب  و 
بلند  ھوا  بھ  فوت  چھار  کھ  ونگارد  موشک  دیدن  از  من 
شد  واژگون  کرد،  سقوط  پایین  بھ  فوت  چھار  سپس  شد، 
و سکوی پرتاب خود را در یک انفجار بزرگ و کورکننده 
نابود کرد، وحشت کردم. من بھ وضوح می توانستم مخروط 
بود،  ماھواره  حاوی  کھ  ببینم  را  موشک  بالای  دماغھ 

می شود. ناپدید  شعلھ  از  گلولھ ای  در  و  شده  واژگون 

 Vanguard پرتاب  دومین  کھ  زمانی  یافت  ادامھ  تحقیر 
تاز  و  تاخت  میدان  خورد.  شکست  نیز  بعد  ماه  چند 
"کاپوتنیک"  و  "فلوپنیک"  را  و موشک  بود  مطبوعات 
موشک  بوده  قرار  کھ  کردند  اشاره  طنز  با  نامیدند(یعنی 
بشکنند).  را  شوروی  مذکور  موشک  دو  رکورد  وانگارد 
و  بھ شوخی  حتی  متحد  ملل  در سازمان  نماینده شوروی 

کند. متحده کمک  ایالات  بھ  باید  کھ روسیھ  گفت  کنایھ 

بزرگ  ضربھ  این  جبران  برای  تلاش  در  براون  فون 
بھ  ای  ماھواره  سرعت  بھ  ما،  ملی  اعتبار  بھ  ای  رسانھ 
  Juno Iموشک از  استفاده  با  را    Explorer I  نام
پرتاب کرد Juno I .بر اساس موشک Redstone ساختھ 

بود. بر اساس V-۲ ساختھ شده  نوبھ خود  بھ  کھ  شد 

برای  داشتند.  آستین  در  آس  سری  یک  شوروی  اما 
"اول"  طرف  کدام  کھ  تیتر  این  متمادی،  سال  چند 

داشت: تسلط  خبری  سرفصل ھای  بر  است، 
۱۹۵۷: اسپوتنیک ۲ اولین حیوان، سگی بھ نام لایکا 

را بھ مدار برد
۱۹۵۷: لونیک۱ (Lunik) اولین موشکی بود کھ از 

کنار ماه عبور کرد
۱۹۵۹: لونیک ۲ اولین باری بود کھ بھ ماه برخورد 

کرد
۱۹۵۹: لونیک ۳ اولین موشکی بود کھ از پشت ماه 

عکسبرداری کرد
۱۹۶۰: اسپوتنیک ۵ اولین حیوانات را بھ سلامت از 

فضا بازگرداند.

۱۹۶۱: ونرا-۱ (Venera) اولین کاوشگری بود کھ از 
کنار زھره عبور کرد.

 برنامھ فضایی روسیھ زمانی کھ یوری 
بھ اوج خود رسید

برنامھ فضایی روسیھ زمانی کھ یوری گاگارین در سال ۱۹۶۱ 
با خیال راحت بھ دور زمین چرخید، بھ اوج خود رسید.

من بھ وضوح آن سال ھا را بھ یاد می آورم، زمانی کھ 
گسترش  متحده  ایالات  سراسر  در  را  وحشت  اسپوتنیک 
مانده،  عقب  ظاھر  بھ  ملت  یک  است  ممکن  چگونھ  داد. 

بزند؟ جلو  ما  از  ناگھان  شوروی،  جماھیر  اتحاد 

مفسران بھ این نتیجھ رسیدند کھ علت اصلی این شکست، 
سیستم آموزشی ایالات متحده است. دانشجویان آمریکایی 
آن سقوط  علیھ  کمپین  یک  باید  افتادند.  از شوروی عقب 
ھا  رسانھ  توجھ  و  منابع  پول،  تا  شد  می  اندازی  راه  ھا 
شود  آمریکایی  دانشمندان  از  جدیدی  نسل  تولید  صرف 
زمان  آن  در  مقالات  کنند.  رقابت  ھا  روس  با  بتوانند  کھ 
تواند  می  شوروی)  بھ  "ایوان(اشاره  کھ  کردند  اعلام 
آمریکا)  و  کندی  اف  جان  بھ  جانی(اشاره  اما  بخواند، 
اسپوتنیک  نسل  دردسر،  پر  دوران  این  از  تواند."  نمی 
بیرون آمد، گروھی از دانشجویان کھ وظیفھ ملی خود را 

فیزیکدان، شیمیدان یا دانشمندان موشکی می دانستند.

 (Dwight Eisenhower)آیزنھاور دوایت  پرزیدنت 
برنامھ  کنترل  ارتش  اینکھ  برای  شدید  فشار  تحت 
غیرنظامی  دانشمندان  دست  از  را  متحده  ایالات  فضایی 
نظارت  ادامھ  بر  شجاعانھ  کند،  خارج  بدبخت  ظاھر  بھ 

کرد. ایجاد  را    ناسا  و  کرد  پافشاری  غیرنظامیان 

سفر  بھ  پاسخ  در  کندی،  اف  جان  پرزیدنت  سپس 
شده  تسریع  ای  برنامھ  خواستار  گاگارین،  مداری 

شد. دھھ  پایان  تا  ماه  در  انسان  دادن  قرار  برای 

پنج و  تا سال ۱۹۶۶،  برانگیخت.  این فراخوان ملت را 
نیم درصد از بودجھ فدرال ایالات متحده بھ برنامھ بررسی 
ماه اختصاص یافت. مثل ھمیشھ ناسا با احتیاط حرکت کرد 
یک  در  را  ماه  روی  فرود  برای  نیاز  مورد  تکنولوژی  و 
بھ  سرنشین  تک  کشتی  ابتدا  کرد.  کامل  ھا،  پرتاب  سری 
با   (Gemini)جمینی سپس  و   (Mercury)مرکوری نام 
دو سرنشین و در نھایت آپولو(Apollo) با سھ سرنشین. 
فضایی  سفرھای  از  مرحلھ  ھر  بر  دقت  بھ  ھمچنین  ناسا 
تسلط داشت. ابتدا فضانوردان از سفینھ ھای فضایی خود 
دادند.  انجام  را  فضایی  روی  پیاده  اولین  و  آمدند  بیرون 
انداختن  لنگر  پیچیده  ھنر  توانستند  فضانوردان  سپس 
در  کنند.  تکمیل  را  دیگری  کشتی  با  خود  فضایی  سفینھ 
مرحلھ بعد، فضانوردان بھ طور کامل بھ دور ماه چرخیدند 
ناسا  سرانجام،  سپس،  نیامدند.  فرود  ماه  سطح  روی  اما 
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بفرستد. ماه  بھ  مستقیماً  را  فضانوردان  تا  شد  آماده 

 Saturn V ساخت  بھ  کمک  برای  براون  فون 
مھندسی  شد.  فراخوانده  شود  ساختھ  بود  قرار  کھ 

بود.  انگیز  شگفت  واقعا  موشک،  بزرگترین  این 

بود.  آزادی  مجسمھ  از  بلندتر  فوت  شصت  موشک  این 
بھ  را  پوند  ھزار  وزن ۳۱۰  بھ  ای  محمولھ  توانست  می 
از ھمھ، می توانست محمولھ ھای  ببرد. مھم تر  مدار زمین 
در ساعت،  مایل  ھزار  پنج  و  بیست  از  بیش  با  را  بزرگ 

کند. حمل  خود  با  است،  زمین  از  فرار  سرعت  کھ 

احتمال وقوع یک فاجعھ مرگبار ھمیشھ درذھن ناسا بود. 
برای اعلام  نیکسون  این خاطر رئیس جمھور ریچارد  بھ 
نتایج ماموریت آپولو ۱۱ از تلویزیون. دو سخنرانی آماده 
کرده بود. یکی از سخنرانی ھا گزارش این بود کھ این تلاش 
شکست خورده و فضانوردان آمریکایی در ماه جان باختھ 
اند. احتمال وقوع این سناریو در واقع بسیار زیاد بود. در 
ماه،  بھ   Lunar Module  فرود از  قبل  ثانیھ ھا  آخرین 
سیستم اخطاری کامپیوتری در داخل کپسول از کار افتادند. 
دستی  بھ صورت   (  Neil  Armstrong)آرمسترانگ نیل 
کنترل فضاپیما را در دست گرفت و بھ آرامی آن را روی 
برای  کھ  داد  نشان  بعدی  تحلیل  و  تجزیھ  آورد.  فرود  ماه 
مانده  باقی  سوخت  ثانیھ  پنجاه  اندازه  بھ  فقط  پیما،  فضا 

بود. شده  خراب  احتمالا  سوخت  حاوی  کپسول  بودند. 

خوشبختانھ، در ۲۰ ژوئیھ ۱۹۶۹، رئیس جمھور نیکسون 
توانست سخنرانی دوم، یعنی سناریو دوم را انجام دھد و بھ 
فضانوردان ما برای فرود موفقیت آمیزشان تبریک گفت. 
تاکنون  تنھا موشکی است کھ   Saturn V ،حتی امروزه

انسان را فراتر از مدار نزدیک بھ زمین حمل کرده است.

در کمال تعجب عملکرد بی عیب و نقصی داشت. در مجموع 
پانزده موشک Saturn (زُحل) ساختھ شد و سیزده فروند 
 Saturn مجموع،  در  درآمد.  پرواز  بھ  حادثھ  بدون  آن 
 V از دسامبر ۱۹۶۸ تا دسامبر ۱۹۷۲، بیست و چھار 
فضانورد را برای فرود یا پرواز در اطراف ماه فرستاد، و 
فضانوردان آپولو بھ درستی بھ عنوان قھرمانانی کھ شھرت 

ملی ما را احیا کرده بودند مورد ستایش قرار گرفتند.

بھ  رسیدن  برای  مسابقھ  درگیر  شدت  بھ  نیز  ھا  روس 
روبرو  متعددی  مشکلات  با  آنھا  حال،  این  با  بودند.  ماه 
ھدایت  را  شوروی  موشکی  برنامھ  کھ  کورولف،  شدند. 
  N-۱موشک و  درگذشت.   ۱۹۶۶ سال  در  کرد،  می 
چھار  ببرد،  ماه  بھ  را  روسی  فضانوردان  بود  قرار  کھ   ،
بود  واقعیت  این  ھمھ  از  مھم تر  شاید  اما  داشت.  شکست 
مستھلک  سرد  جنگ  توسط  قبلاً  کھ  شوروی،  اقتصاد  کھ 
بیش  کھ  متحده  ایالات  اقتصاد  با  نمی توانست  بود،  شده 

کند. بود، رقابت  قدرتمند  اقتصاد شوروی  برابر  دو  از 

گُم شده در فضا

باز  و  آرمسترانگ  نیل  کھ  آورم  می  یاد  بھ  را  ای  لحظھ 
آلدرین(Buzz Aldrin) پا بھ ماه گذاشتند. جولای ۱۹۶۹ 
نظام  پیاده  با  و  بودم  متحده  ایالات  ارتش  در  من  و  بود، 
آموزش  واشنگتن   ،(Fort Lewis)لوئیس فورت  در 
ویتنام  بھ  جنگ  برای  آیا  کھ  کردم  می  فکر  و  دیدم  می 
درست  تاریخ  اینکھ  دانستن  خیر.  یا  شد  خواھم  اعزام 
ھیجان انگیز  بسیار  می شود  ساختھ  ما  چشمان  جلوی 
جنگ  میدان  در  اگر  کھ  میکردم  تصور  اینکھ  اما  بود، 
ماه  بر  تاریخی  از فرود  نمی توانم خاطراتم  کشتھ شوم، و 

بود. نگران کننده  کنم،  شریک  آینده ام  فرزندان  با  را 

 ،۱۹۷۲ سال  پرتاب Saturn V در  آخرین  از  پس 
جنگ  شدند.  مشغول  دیگر  مسائل  بھ  آمریکا  مردم  عموم 
چھ  ھر  ویتنام  جنگ  و  بود  جریان  در  بھ شدت  فقر  علیھ 
آمریکایی ھا  کھ  زمانی  بلعید.  می  را  زندگی  و  پول  بیشتر 
کشور  از  خارج  در  یا  گرسنگی   از  تان  ھمسایگی  در 

می میرند، رفتن بھ ماه، یک کار لوکس بھ نظر می رسد.

برای  نبود.  تامین  قابل  فضایی  برنامھ  نجومی  ھزینھ 
پیشنھاد  چند  شد.  ریزی  برنامھ  آپولو  از  پس  دوران 
سرنشین  بدون  ھای  موشک  ارسال  یکی  بود.  میز  روی 
گروه  توسط  کھ  تلاشی  داد،  قرار  اولویت  در  را  فضا  بھ 
بھ  ھای نظامی، تجاری و علمی رھبری می شد کھ کمتر 
قھرمانی ھا و بیشتر علاقھ مند بھ پول پارو کردن بودند. 
داشت.  تاکید  فضا  بھ  انسان  فرستادن  بر  دیگری  پیشنھاد 
واقعیت تلخ این بود کھ بھ جای پروژه ھا  برای تحقیقات 
مالیات  و  کنگره  کھ  بود  تر  آسان  نام، ھمیشھ  بی  فضایی 

کنند. مالی  کمک  فضا  بھ  فضانوردان  برای  دھندگان 

خلاصھ  کنگره  نمایندگان  از  یکی  کھ  ھمانطور 
(No Buck Rogers, no bucks)p کرد: 

سال  کھ  پرھزینھ  ھای  ماموریت  جای  بھ  گروه  دو  ھر 
و  سریع  دسترسی  خواستار  داشتند،  فاصلھ  ھم  از  ھا 
ترکیب عجیب  نھایی یک  نتیجھ  اما  بودند.  فضا  بھ  ارزان 
و غریب بود کھ ھیچ کس را خوشحال نکرد. فضانوردان 

شد. خواھند  فرستاده  محمولھ  و  بار  ھمراه  بھ 

شاتل  یک  مختلف  پیشنھادات  بین  یک سازش  نتیجھ  در 
فضایی کھ در سال ۱۹۸۱ شروع بھ کار کرد، ساختھ شد. 
درس  تمام  از  کھ  بود  مھندسی  شگفتی  یک  فضاپیما  این 
دھھ  در  یافتھ  وتوسعھ  پیشرفتھ  ھای  تکنولوژی  و  ھا 
ھای گذشتھ بھره برداری شده بود. این ھواپیما قادر بود 
شصت ھزار پوند محمولھ را بھ مدار بفرستد و سپس بھ 
نمونھ  برخلاف  شود.  متصل  بین المللی  فضایی  ایستگاه 
 The Right Stuff بدون پول، بدون سفر فضایی. این عبارت از فیلم  p
در مورد آغاز اکتشافات فضایی ایالات متحده آمده است. "Bucks" یک اصطلاح 

عامیانھ برای پول است، در حالی کھ "باک راجرز" یک شخصیت کمیک 
فضاپیمایی در اوایل قرن بیستم بود. م
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می  بازنشستھ  پرواز  ھر  از  پس  کھ  آپولو  فضایی  ھای 
تا  کھ  بود  شده  طراحی  ای  گونھ  بھ  فضایی  شاتل  شدند، 
فضانورد  ھفت  بود  قادر  باشد.  مجدد  استفاده  قابل  حدی 

را بھ فضا بفرستد و سپس آنھا را بھ خانھ بازگرداند.

در نتیجھ، مثل سفر با یک ھواپیما ، سفرھای فضایی بھ 
تدریج روتین بھ نظر می رسید.

فضایی  ایستگاه  از  بازدیدشان  آخرین  از  آمریکایی ھا 
تکان  دست  ما  برای  کھ  فضانوردانی  دیدن  بھ  بین المللی 
المللی  بین  فضائی  ایستگاه  ھزینھ  کردند.  عادت  می دھند 

بود.  شده  تامین  کشورھا  از  بسیاری  بین  توافق  در 

با گذشت زمان، مشکلاتی با شاتل فضایی ظھور کردند. 
طراحی  ھزینھ  در  جویی  صرفھ  برای  شاتل  اگرچھ  اول، 
شده بود، اما ھزینھ ھا شروع بھ افزایش کرد، بھ طوری 
کھ ھر پرتاب حدود یک میلیارد دلار ھزینھ داشت. ارسال 
چھل  تقریباً  شاتل  با  زمین  نزدیک  مدار  بھ  محمولھ  ھر 
چھار  تقریباً  کھ  داشت  ھزینھ  پوند،  ھر  برای  دلار  ھزار 
بود.  محمولات  تحویل  ھای  سیستم  سایر  ھزینھ  برابر 
ماھواره  ارسال  کھ  بودند  شاکی  این  از  ھم  ھا  کمپانی 
بسیار  معمولی  ھای  موشک  از  استفاده  با  خود  ھای 

ارزان تر است. دوم پروازھا بھ ندرت انجام می شد و

حتی  بود.  ماه  چندین  گاه  پروازھا  بین  زمانی  فواصل 
امید  نا  ھا  محدودیت  این  از  متحده  ایالات  ھوایی  نیروی 
خود  فضایی  شاتل  ھای  پرتاب  از  برخی  نھایت  در  و  شد 

کرد. لغو  دیگر  ھای  گزینھ  از  استفاده  نفع  بھ  را 

پیشرفتھ  مطالعات  موسسھ  از  دایسون  فریمن  فیزیکدان 
در پرینستون، نیوجرسی، ارزیابی خود را در مورد اینکھ 
چرا شاتل فضایی نتوانست انتظارات را برآورده کند، دارد. 
کھ  بینیم  می  کنیم،  می  نگاه  آھن  راه  تاریخچھ  بھ  وقتی 
از  کالاھا  ھمھ  برای  نقلیھ  وسیلھ  یک  عنوان  بھ  ابتدا  در 

کرد. کار  بھ  شروع  تجاری  محصولات  و  انسان  جملھ 

جنبھ تجاری و مصرف کننده صنعت ھر کدام اولویت ھا و 
نگرانی ھای خاص خود را داشتند و در نھایت آن دو کارکرد 
قطار از ھم تفکیک شدند و در نتیجھ کارایی را افزایش دادند 
و ھزینھ ھا کاھش بافتند. در حالی کھ، شاتل فضایی ھرگز 
این تفکیک را ایجاد نکرد و تضاد بین منافع تجاری و منافع 
مصرف کننده باقی ماند. شاتل فضائی بھ جای اینکھ "ھمھ 
چیز برای ھمھ باشد"، بھ "ھیچ چیز برای ھیچ کس" تبدیل 

افزایش ھزینھ ھا و تاخیرھای پروازی. با  شد، بھ ویژه 

فضانورد  ۱۴ جان  قیمت  بھ  کھ  چالنجر  تراژدی  از  بعد    
شجاع در کولومبیا تمام شد، اوضاع رو بھ وخامت گذاشت.

خصوصی  عمومی،  حمایت  تضعیف  باعث  ھا  مصیبت  این 
فیزیکدانان  کھ  ھمانطور  شد.  فضایی  برنامھ  از  دولتی  و 

 (Gregory Benford) و گریگوری بنفورد (James)جیمز
یک  عنوان  بھ  اول  درجھ  در  را  ناسا  "کنگره  نوشتند، 
ھمچنین  آنھا  اکتشافی."  آژانس  یک  نھ  دید،  شغلی  برنامھ 
ایستگاه  در  کمی  بسیار  مفید  "علم  کھ  بودند  شده  متوجھ 
اردوھای  مورد  در  ایستگاه  این  است...  شده  انجام  فضایی 

فضا."  در  زندگی  برای  نھ  بود،  فضا  در  تفریحی 

بدون باد جنگ سرد، قایق برنامھ فضایی بھ سرعت بودجھ 
و حرکت خود را از دست داد. در دوران اوج برنامھ فضایی 
آپولو، شوخی این بود کھ ناسا می توانست بھ کنگره برود 
و درخواست بودجھ کند و فقط یک کلمھ بگوید: "روسیھ!" 
پاسخ  و  می آورد  بیرون  را  دستھ چک خود  کنگره  سپس 
می دھد: "چقدر؟" اما آن روزھا خیلی وقت بود کھ گذشتھ 
بود. ھمانطور کھ ایزاک آسیموف(Isaac Asimov) گفت، 
ما یک تاچ داون(touchdown)- گُل در فوتبال آمریکائی- 

زدیم و سپس تیم فوتبال خود را برداشتیم و بھ خانھ رفتیم.

ھمھ چیز سرانجام در سال ۲۰۱۱، بھ اوج رسید. در این 
اوباما، رئیس جمھور سابق، دستور معروف  باراک  سال 
یک  در  او  کرد.  صادر  را  ولنتاین"  روز  عام  "قتل  بھ 
برنامھ  یعنی  شاتل،  آلترناتیو  برنامھ  آور،  سرسام  حرکت 
ماه و برنامھ مریخ را لغو کرد. او برای کاھش بار مالیاتی 
بخش  اینکھ  امید  بھ  را  ھا  برنامھ  این  مردم،  دوش  بر 

داد. کاھش  بگیرد،  عھده  بر  را  ھا  برنامھ  خصوصی 

طور  بھ  فضایی  برنامھ  داوطلبان  از  نفر  ھزار  بیست 
درخشان  و  بھترین  جمعی  خرد  و  شدند  اخراج  ناگھانی 
تحقیر  بزرگ ترین  انداختند.  دور  را    ناسا  عناصر  ترین 
تن  نبرد  دھھ ھا  از  پس  آمریکایی  فضانوردان  کھ  بود  این 
با  می شدند  مجبور  اکنون  روسی،  فضانوردان  با  تن  بھ 
بھ نظر  بھ کار شوند.  راکت ھای تقویت کننده روسی دست 
رسیده  پایان  بھ  فضایی  اکتشافات  اوج  دوران  رسید  می 

بود. برخورده  صخره  بھ  تھ،  در  چیز  سرھمھ  است. 

 c-o-s-t،حرفی چھار  کلمھ  یک  در  توان  می  را  مشکل 
(ھزینھ) خلاصھ کرد. برای قرار دادن یک پوند وزن از ھر 
ھزینھ  دلار  زمین، ۱۰ ھزار  بھ  نزدیک  مدار  در  محمولھ 
داشت. تصور کنید تمام بدن شما از طلای جامد ساختھ شده 
است. این تقریباً ھمان ھزینھ ای است کھ شما را در مدار 
می  راحتی  بھ  ماه  روی  چیزی  دادن  قرار  دھد.  می  قرار 
باشد.  داشتھ  ھزینھ  پوند  ھر  برای  دلار  ھزار  تواند ۱۰۰ 
و قرار دادن چیزھا در مریخ بیش از یک میلیون دلار در 
ھر پوند ھزینھ دارد. تخمین ھای قرار دادن یک فضانورد 

است. دلار  میلیارد  تا ۵۰۰  بین ۴۰۰  اغلب  مریخ  در 

من در شھر نیویورک زندگی می کنم. وقتی سفینھ فضائی 
اگرچھ  بود.  انگیزی  برای من روز غم  وارد شد  بھ شھر 
گردشگران کنجکاو در صف ایستاده بودند و وقتی شاتل در 
خیابان می چرخید، تشویق می کردند، اما نشان دھنده پایان 
یک دوره بود. کشتی بھ نمایش گذاشتھ شد و در نھایت در کنار 
اسکلھ در خیابان چھل و دوم برای ھمیشھ پارک شد. بدون 
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ھیچ جایگزینی در چشم انداز، احساس می کردیم کھ علم را 
کنار می گذاریم، و از این رو از آینده خود دست بر میداریم.

اتفاقی  یاد  بھ  گاھی  تاریک،  روزھای  آن  بھ  نگاھی  با 
قرن  در  چین  امپراتوری  بزرگ  ناوگان  برای  کھ  افتم  می 
داد. در آن زمان، چینی ھا رھبران بلامنازع  پانزدھم رخ 
علم و اکتشاف بودند. آنھا باروت، قطب نما و ماشین چاپ 
را اختراع کردند. آنھا در قدرت نظامی و تکنولوژی ھمتا 
نداشتند. در ھمین حال، اروپای قرون وسطایی تحت تأثیر 
جنگ ھای مذھبی قرار گرفت و در تفتیش عقاید، محاکمھ  
جادوگران و "طرفداران خرافات" غرق شد و دانشمندان 
گالیلھ  و  برونو  مانند جووردانو  بزرگی  پردازان  نظریھ  و 
خانگی  در حبس  یا  می شدند  زنده سوزانده  زنده  یا  اغلب 

در اروپا،  می شد.  ممنوع  آثارشان  و  می گرفتند  قرار 

زمان، شبکھ ای تماما نامناسب برای تکنولوژی بود، نھ 
منبع نوآوری و اختراع ھای علمی.

ژنگ  دریاسالار  فرماندھی  بھ  چین،  امپراتوری 
تمام  دریایی  اکتشاف  بلندپروازترین   ،(Zheng He)ھی
دوران را با بیست و ھشت ھزار ملوان در ناوگانی متشکل 
ھای  کشتی  برابر  پنج  کدام  ھر  عظیم،  کشتی   ۳۱۷ از 
دیگر  سال  چھارصد  تا  جھان  کرد.  اندازی  راه  کلمبوس، 
نھ  ھی  ژنگ  سالار  دریا  دید.  نخواھد  را  ای  پدیده  چنین 
در   ،۱۴۳۳ تا   ۱۴۰۵ سال  از  بار،  ھفت  بلکھ  بار،  یک 
سراسر جھان شناختھ شده، از اطراف آسیای جنوب شرقی 
آفریقا  بھ شرق  نھایت  در  و  کرد  عبور  میانھ  خاور  از  و 
مانند  از حیوانات عجیبی  باستانی  رسید. چوب تراشی ھای 
زرافھ ھا وجود دارد کھ او از سفرھای اکتشافی خود آورده 

شدند. داده  نمایش  او،  برابر  در  مردم  رژه  در  و  بود 

جدید  حاکمان  درگذشت،  امپراتور  کھ  ھنگامی  اما 
تحقیقات  اکتشاف و  بھ  نیازی  آنھا ھیچ  کھ  تصمیم گرفتند 
کھ  آنھا  طبق  کھ  کردند  صادر  احکامی  حتی  آنھا  ندارند. 
خود  باشد.  داشتھ  قایق  تواند  نمی  چینی  شھروند  یک 
کھ  شد  داده  اجاه  و  شد  رھا  پوسیدگی  مذکوردر  ناوگان 
بقایایش سوزانده شوند، و سوابق و میراث دستاوردھای 

شدند. سرکوب  و  تحقیر  ژنگ،  دریاسالار  بزرگ 

نقاط  سایر  و  چین  بین  ارتباط  عملاً  بعدی  امپراطورھای 
جھان را قطع کردند. چین بھ سمت درون چرخید کھ نتایج 
زوال،  بھ  منجر  نھایت  در  و  داشت  ھمراه  بھ  فاجعھ باری 
فروپاشی کامل، ھرج و مرج، جنگ داخلی و انقلاب شد. 
گاھی بھ این فکر می کنم کھ چقدر آسان است کھ یک ملت 
پس از دھھ ھا غوطھ ور شدن در زیر نور خورشید، بھ یک 
موتور  علم  کھ  آنجایی  از  برود.  تباھی  و  راضی  خود  از 
پشت  تکنولوژی  و  علم  بھ  کھ  کشورھایی  است،  سعادت 

می کنند، در نھایت وارد یک مارپیچ نزولی می شوند.

بھ  رو  ترتیب  ھمین  بھ  نیز  متحده  ایالات  فضایی  برنامھ 

زوال گذاشت. اما اکنون شرایط سیاسی و اقتصادی در حال 
محوری  نقش  ھا  شخصیت  از  جدیدی  گروه  است.  تغییر 
ھوش  با  و  میلیاردر  داران  سرمایھ  اند.  گرفتھ  عھده  بر 

شوند. می  جسور  فضانوردان  جایگزین  باک  بی  و 

ایده ھای جدید، انرژی جدید و بودجھ جدید این رنسانس را 
رھبری می کنند. اما آیا این ترکیب تامین مالی بین بخش خصوصی 

و بخش دولتی، می تواند راه را برای بھشت   ھموار کند؟

"نور تو، نوری است کھ روح من در آن متولد شده است. 
ھستی." من  ھای  ستاره  تمام  و  من  ماه  خورشید،  تو 

E. E. CUMMINGS - (کامینگز)

 ۲عصر طلایی جدید سفر فضایی

قرن  برای  کھ  چین  دریایی  ناوگان  افول  برخلاف 
ایالات  دار  سرنشین  فضایی  برنامھ  داشت،  ادامھ  ھا 
احیای  حال  در  غفلت  دھھ  چند  از  پس  تنھا  متحده 

دادند. تغییر  را  جریان  مختلفی  عوامل  است.  مجدد 

سیلیکون  داران  از سوی سرمایھ  منابع  اول؛ سرازیری 
نادر،  اتفاق  یک  در  است.   (Silicon Valley)ولی
نسل  ساخت  دولتی،  و  خصوصی  مالی  منابع  ترکیب 
حال،  عین  در  می سازد.  ممکن  را  ھا  از موشک  جدیدی 
از  وسیعی  طیف  در  فضایی  سفرھای  ھزینھ  کاھش 
از سفرھای  امکان پذیر می شود. حمایت عمومی  پروژه ھا 
زیرا  است،  اوج  نقطھ  بھ  رسیدن  حال  در  نیز  فضایی 
برنامھ ھای  و  ھالیوود  فیلم ھای  با  دوباره  آمریکایی ھا 

میگیرند. انرژی  فضا  اکتشاف  درباره  ویژه  تلویزیونی 

بھ دست  را  تمرکز خود  بالاخره  ناسا  ھمھ،  از  مھمتر  و 
آورد. در ۸ اکتبر ۲۰۱۵، پس از سال ھا درگیری، تردید و 
بلاتکلیفی، ناسا سرانجام ھدف بلندمدت خود را اعلام کرد: 
اعزام فضانوردان بھ مریخ. ناسا حتی مجموعھ ای تقریبی از 
اھداف را برای خود ترسیم کرد کھ با بازگشت بھ ماه شروع 
می شد. با این حال، ماه بھ جای مقصد نھایی، پلھ ای برای 
ھدف بلندپروازانھ تر رسیدن بھ مریخ خواھد بود. ناسا کھ 

زمانی بدون سکان ھدایت بود، ناگھان یک جھت پیدا کرد.

تحلیلگران از این تصمیم استقبال کردند و بھ این نتیجھ 
رسیدند کھ ناسا بار دیگر ردای رھبری در اکتشافات 

فضایی را پوشیده است.

ھمسایھ  ترین  نزدیک  ابتدا  دھید  اجازه  پس 
سپس  و  دھیم  قرار  بحث  مورد  را  ماه  خود،  آسمانی 

کنیم. سفر  فضا  اعماق  بھ  و  خارج  سمت  بھ 
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بازگشت بھ ماه

ستون فقرات تلاش ناسا برای بازگشت بھ ماه، ترکیبی 
فضایی  پرتاب  کننده سنگین سیستم  تقویت  از موشک 

فضایی Orion است. موشک  نمونھ  و   (SLS)

ھر دوی آنھا در واقع "یتیم" کاھش بودجھ پرزیدنت 
اوباما در اوایل دھھ ۲۰۱۰ ھستند، زمانی کھ او برنامھ 
در   (Constellation)اقدامات و  تحقیقات  مجتمع 
نمونھ موشک  توانست  ناسا  اما  کرد.  لغو  موضوع را 
فضایی مجتمع مذکور، کپسول اوریون و ھمچنین موشک 
تقویت کننده سنگین SLS را کھ ھنوز در مرحلھ برنامھ 
ریزی بود، نجات دھد. آنھا کھ در اصل برای ماموریت 
برای  بودند،  شده  گرفتھ  نظر  در  متفاوت  کاملاً  ھای 

ترکیب شدند. ھم  با  ناسا  اولیھ  پرتاب  ایجاد سیستم 

  SLS/Orionموشک حاضر،  حال  در 
پرواز  یک   ۲۰۲۰ دھھ  اواسط  در  است  قرار 

دھد. انجام  ماه  اطراف  در  دار  سرنشین 

اولین چیزی کھ در مورد سیستم SLS/Orion متوجھ 
می شوید این است کھ ھیچ شباھتی بھ نسل قبلی خود، 
یعنی شاتل فضایی ندارد. با این حال، این موشک، شبیھ 
موشک Saturn V  است. برای حدود چھل و پنج سال، 
موشک Saturn V یک قطعھ ای در موزه بوده است. 
  SLSاما بھ نوعی، اکنون بھ عنوان موشک تقویت کننده
حس  ایجاد  دیدن SLS/Orion باعث  شود.  می  احیا 
.déjà vu(حدودا بھ این معنی کھ انسان وضع فعلی را 

در گذشتھ احساس و تجربھ کرده است.م) می شود.

 SLS می تواند محمولھ ۱۳۰ تنی را حمل کند. این 
موشک ھمچنین ۳۲۲ فوت ارتفاع دارد کھ با موشک 
جای  بھ  فضانوردان،  است.  مقایسھ   Saturn Vقابل 
نشستن در یک کشتی در کنار موشک تقویت کننده بھ آن 
صورت کھ در شاتل فضایی می نشستند، در یک کپسول 
می نشینند کھ مستقیماً بالای موشک تقویت کننده قرار 
دارد، مانند فضاپیمای آپولو درSaturn V .  بر خلاف 
شاتل فضایی، SLS/ Orion  فقط بھ حمل فضانوردان 
اختصاص داده شده است و نھ ھیچ محمولھ ای. علاوه بر 
این،  SLS/Orion  صرفاً برای رسیدن بھ مدار نزدیک 
 ، Saturn V زمین طراحی نشده است. در عوض، مانند

برای رسیدن بھ شتاب فرار از زمین طراحی شده است.

خدمھ  شش  تا  چھار  حمل  کپسول Orion برای 
  Saturnطراحی شده است، در حالی کھ کپسول آپولو
مانند  داد.  می  جای  خود  در  را  خدمھ  سھ   Vفقط 
فشرده  داخل  در  نیز  اوریون  کپسول  آپولو،  کپسول 
فوت؛  یازده  آن  وبلندی  فوت  شانزده  آن  قطر  است. 
کھ  آنجایی  (از  دارد.  وزن  پوند  ھزار  ھفت  و  پنجاه  و 
لحاظ  از  فضانوردان  دارد،  قرار  بالایی  سطح  در  فضا 

مثال،  برای  اند.  بوده  قد  کوتاه  ھای  انسان  تاریخی 
یوری گاگارین تنھا پنج فوت و دو اینچ قد داشت.)

طور  بھ  کھ   ، Saturn Vموشک خلاف  بر  و 
است،  شده  طراحی  ماه  بھ  رفتن  برای  خاص 
ھر  بھ  تقریباً  را  شما  تواند  موشک SLS می 

مریخ. حتی  و  ھا  سیارک  ماه،  بھ   - ببرد  جایی 

لنگان  حرکت  از  کھ  داریم  میلیاردرھایی  ھمچنین  ما 
لنگان بوروکرات ھای ناسا خستھ شده اند و می خواھند 
فضانوردانی را نسبتاً زود بھ ماه و حتی مریخ بفرستند. 
جمھور  رئیس  پیشنھاد  با  جوان  داران  سرمایھ  این 
سابق اوباما برای بدست گرفتن برنامھ فضایی سرنشین 

شدند. جذب  خصوصی،  ھای  شرکت  توسط  دار 

شکل ۱- این ترکیب موشک اصلی Saturn V را کھ  
فضانوردان ما را بھ ماه برد؛ با شاتل فضایی بھ ھمراه 

موشک ھای تقویت کننده دیگر کھ در حال آزمایش 
ھستند، مقایسھ میکند.

ادعا می کنند کھ حرکت محتاطانھ شان  ناسا  مدافعان 
دو  از  پس  است.  ناسا  ایمنی  ھای  نگرانی  خاطر  بھ 
تقریباً  کنگره  بازپرسی  جلسات  فضایی،  شاتل  فاجعھ 
علیرغم  کامل  طور  بھ  فضایی  برنامھ  کھ  شد  باعث 
با  دیگری  فاجعھ  شود.  تعطیل  عمومی،  شدید  مخالفت 

آن دامنھ می توانست بھ این برنامھ تماما پایان دھد.

ھمچنین، آنھا بھ این اشاره می کنند کھ در دھھ ۱۹۹۰، 
ناسا سعی کرد شعار "سریع تر، بھتر، ارزان تر" را 
 Mars)اتخاذ کند. با این حال، ھنگامی کھ رصدگر مریخ
Observer) در سال ۱۹۹۳ بھ دلیل پاره شدن مخزن 
مریخ  دور  بھ  می خواست  کھ  زمانی  درست  سوخت 
بچرخد گم شد، بسیاری فکر کردند کھ ناسا ممکن است 
در این مأموریت عجلھ کرده باشد و شعار "سریع تر، 

شد. گذاشتھ  کنار  صدا  و  بی سر  ارزان تر"  بھتر، 

بنابراین باید تعادل ظریفی بین افراد عجول کھ خواھان 
مورد  در  کھ  ھایی  بوروکرات  و  ھستند؛  سریع  حرکت 

ایمنی و ھزینھ شکست محافظھ کارھستند ایجاد کرد.
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برنامھ  سریع  پیشبرد  در  میلیاردر  دو  وجود،  این  با 
 ،(Jeff Bezos )فضایی پیش قدم شده اند: جف بزوس
ایلان  و  پست،  واشنگتن  مالک  و  آمازون  بنیانگذار 
 ،(PayPal)بنیانگذار پی پال ،(Elon Musk)ماسک

.q(SpaceX)ایکس اسپیس  و   (Tesla)تسلا

مطبوعات فی الحال این برنامھ فضائی را نام گذاری کرده 
اند: "نبرد میلیاردرھا". ھم بزوس و ھم ماسک دوست 
دارند بشریت را بھ فضای بیرونی منتقل کنند. در حالی کھ 
ماسک چشم انداز وسیع تری دارد و بھ مریخ خیره شده 

است، بزوس دورنمای فوری تر برای رفتن بھ ماه دارد.
ادامه دارد

در اینجا من برعکس موضع نویسنده کھ از زاویھ صنفی خود از وارد   q
شدن این میلیاردرھای «جوان» بھ این میدان، بسیار خوشحال است؛ بھ احساسی 
«جھان  بھ  سفر  در  ترتیب  این  بھ  چھ،  شدم.  دچار  افسردگی  و  تاسف  و  یاس  از 
بیرون»، بشر در این سطح نیز «اختیار» خود را از دست میدھد و این عرصھ 

فرزاد ایرج  میشود.   تبدیل  ھا و صاحبان سرمایھ  سلبریتی  میدان جولان  بھ 



دانلود کنید:دانلود کنید:

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdfhttp://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdfhttp://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf

